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مجاهدت‌هاي خاموش
تاريخ پانزده ساله پاسداري از انقلاب اسلامي در غرب كشور
مجموعه‌ چهارم کتاب سوم:
ضدانقلاب و اشرار
(فعاليت‌هاي ضدانقلاب)
مركز مطالعات و تحقيقات توسعه‌ امنيت پايدار
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پيش‌گفتار
پروژه‌ي شهيد بروجردي
 به منظور جمع‌آوري و ثبت تجربيات و دستاوردهاي ارزشمند رزمندگان اسلام در صحنه‌هاي خونبار و با عظمت دفاع از انقلاب اسلامي در مناطق غرب و شمال‌غرب (نقشه‌ي شماره‌ي 1 جمهوري اسلامي ايران و مناطق غرب و شمال‌غرب) با اهداف؛ تثبيت و ماندگارسازي تجربيات نظامي و پدافند داخلي به دست آمده ، تبيين و تحليل علمي حوادث نظامي با ايجاد امكان بررسي جامع نقاط قوت و ضعف نيروهاي خودي و دشمن ، ثبت وقايع مقابله با بحران تجزيه‌طلبي و تهاجم متجاوزين بعثي عراق ، انتقال تجربيات و دستاوردهاي نظامي براي نسل آينده به پيشنهاد سردار فرماندهي محترم كل سپاه و با تصويب فرماندهي معظم كل قوا ، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ( روحي‌له الفدا )، در اواخر سال 1378 با مسئوليت سردار سرتيپ پاسدار دکتر مصطفي ايزدي شروع به كار كرد
 . 
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قصرشيرين

در طرح كلي پروژه‌ شهيد بروجردي، سه گروه با عنوان جغرافيا ، راهبرد و اقدامات و فعّاليّت‌ها پيش‌بيني گرديد. در گروه راهبرد، مي‌توان به كميته «‌تدوين نبرد دوّم
» و در گروه اقدامات و فعّاليّت‌ها به دو كميته «تدوين عملكرد يگان‌هاي مانوري سپاه» و «تدوين خلاصه عملياتي» اشاره كرد كه مسئوليت آن به سردار سرتيپ پاسدار جواد استكي، محول شد. ايشان نيز با توجّه به اهمّيّت ، ارزش و اهداف مأموريت، پس از تشكيل چندين جلسه‌ كارشناسي و مشورتي ، بهترين راه‌كار تشكيل ستاد تحقيقاتي مستقل با شرايط ويژه را تعيين كرد و تأمين امكانات مورد نياز آن را در دستور كار قرار دادند. اين ستاد در اصفهان راه‌اندازي شد و موفق به تجزيه ، پيگيري و انجام مأموريت گرديد. (پيوست 1 ، ساختار گروه‌ها و كميته‌هاي پروژه‌ي شهيد بروجردي) . 
نبرد دوّم به آن مرحله‌ از دفاع رزمندگان اسلام در مناطق غرب و شمال‌غرب گفته دوران فترت به وقوع پيوست ؛ اين مرحله كه از بهمن‌ماه 1358 ( آزادسازي شهر كامياران ) تا پايان شهريورماه 1364 ( بستن مرز ) تعيين شد،
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داراي سه مقطع آزادسازي و پاكسازي  شهرها ، آزادسازي و پاكسازي جادّه‌ها و محورهاي مواصلاتي و آزادسازي و پاكسازي مناطق عمق و بستن مرز ( از عمليات قائم (عج) در منطقه‌ي چهل‌چشمه‌ كردستان تا عمليات فتح 1 در مناطق مرزي پيرانشهر و سردشت ) مي‌باشد. 
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منظور از يگان‌هاي مانوري، يگان‌هاي رزم سپاه است كه در سير مراحل تاريخي غرب و شمال‌غرب تشكيل گرديد و تاريخچه تاسيس و شرح عمليات آن‌‌ها از مقطع نبرد اوّل تا پايان شهريورماه 1371 در نظر گرفته شده است . 
خلاصه عملياتي؛ شامل تدوين خلاصه اقدامات بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از زمان پيروزي انقلاب تا پايان سال 1375 در چهار استان كردستان ، آذربايجان‌غربي ، كرمانشاه و ايلام است . 
[image: image21.wmf]تعداد

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

5

155

162

222

101

609

619

براي رسيدن به نتيجه‌ مطلوب و مستند، ابتدا بايد نيازمندي‌هاي پژوهش تأمين مي‌شد. همزمان با تهيه طرح مقدماتي ، جمع‌آوري اطلاعات و تكميل طرح تفصيلي اين نيازها نيز با صرف زمان زيادي پيگيري شد . 
تهيه‌ طرح‌هاي مقدماتي و سپس تكميلي هر پروژه با سير مراحل تصويب و جمع‌آوري اطلاعات به روش ميداني و كتابخانه‌اي (شامل اسناد سپاه ، ارتش ، ژاندارمري ، وزارت‌كشور ، كتاب‌ها ، مجلات ، روزنامه‌ها ، اسناد و مدارك گروهك‌هاي ضدانقلاب) حدود سي ماه به طول انجاميد. در اين فرايند بيش از  350 هزار سند مكتوب و مستند ، 1700 ساعت نوار صوتي كميسيون‌ها و جلسات زمان عمليات‌ ، 16 هزار قطعه عكس و تصوير عملياتي ، 1200 ساعت مصاحبه و 70 ساعت نوار فيلم ويدئويي جمع‌آوري شد. با بررسي آن‌ها و ادامه كار براي رسيدن به اهداف پروژه و شناخت نقش سپاه در دفاع از انقلاب اسلامي و ارزش‌هاي آن، ما را بيش از پيش مصمم كرد ، به صورتي كه طبقه‌بندي موضوعي اسناد طي دوازده ‌ماه به پايان رسيد . 
پس از انجام اين مراحل گردآوري و حجم انبوهي از اطلاعات
 ، همچنين قابل استفاده بودن بعضي اسناد در چند موضوع ، مكانيزه كردن اطلاعات ضرورت پيدا كرد . بر اين اساس، تهيه‌ نرم‌افزار رايانه‌اي در دستور كار قرار گرفت. با تلاش‌ مستمر و همّت چند نفر از برادران سپاه و دانشگاه اصفهان نرم‌افزاري كم‌نظير با حداقل هزينه تهيه گرديد .
همزمان با تهيه اين نرم‌افزار ، مدارك جمع‌آوري شده در مرحله طبقه‌بندي اطلاعات قرار گرفت. اين امر با به‌كارگيري 124 نفر پرسنل كادر و بسيجي در 6 كميسيون به صورت فشرده در مدت يك سال دسته‌بندي موضوعي و كُدگذاري انجام گرديد. درطول هفت ماه توسط24 اپراتور(در دو شيفت كاري)مطالب دربانك اطلاعات وارد شد. در حال حاضر اسناد تايپ شده داراي 000,68 مورد بدون تكرار مي‌باشد. 
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قابل ذكر است، در صورتي كه اين اسناد به صورت روزشمار دنبال هم قرار گيرد، بيش از 27000 صفحه A.4 مي‌شود كه با اضافه كردن 16000 قطعه عكس و نقشه‌ي عملياتي‌و تعداد زيادي‌جدول و نمودار، حداقل به چهل‌هزار صفحه افزايش‌خواهديافت. 
با توجّه به زمان 5 سال و 8 ماهه‌ مقطع نبرد دوّم و تنوع اقدامات و فعّاليّت‌ها ، طبق طرح تفصيلي ، چگونگي تدوين اين مقطع در 6 مجموعه‌ با بيش از صدها كليد واژه و لغات مهم (كه حداقل خروجي كميته در 300 موضوع مستقل قابل ارائه است) به بانك اطلاعات وارد شد كه با انتخاب يكي از روش‌هاي كدينگ ، تاريخ ، لغت يا تركيبي از آنان ، به راحتي مي‌توان موضوع مورد نظر را جستجو و در ابعاد مختلف چاپ نمود . در اين بانك اطلاعات موضوعات به روش علمي در قالب موضوعات 
عام ، خاص ، اخص ، متغيّر و مبحث ، طبقه‌بندي و تايپ گرديد. فهرست آن در يك جزوه‌ 500 صفحه‌اي ارائه شده است ؛ لازم به توضيح است ، انتخاب روش مناسب طبقه‌بندي اطلاعات در رايانه با برگزيدن واژه‌هاي كليدي و لغات مهم قابل استنتاج مي‌باشد و يك سند به جاي چند بار ، فقط يك بار تايپ شده است . 
به طور خلاصه مي‌توان گفت: خروجي‌هاي كميته‌ي نبرد دوّم در شش بخش تهيه شده و اكنون خلاصه‌ آن در يك مجموعه شش جلدي قابل ارائه مي‌‌باشد . 
علي رغم اين‌كه كميته تدوين نبرد دوّم جهت انجام پروژه‌ي تحقيقاتي خود نياز به بهره‌برداري از خروجي كميته‌هاي ديگر؛ به‌ويژه كميته‌هاي سرزميني داشت ، توانست بدون استفاده از اطلاعات كميته‌هاي ديگر خروجي‌هاي خود را به صورت مستقل و به عنوان منابع اختصاصي تا پايان تيرماه 1383 در قالب 136 موضوع در 176جلد (432/41 صفحه) كه در 880 نسخه (160/207 صفحه) تكثير ‌شد (هرجلد 5 نسخه) ، تهيه كند و به ستاد پروژه در تهران تحويل نمايد. به عنوان نمونه ، هفت موضوع
 از اين خروجي‌ها را نيز تكميل و اقدام مشابه در مورد ساير عناوين را منوط به تأمين ساير نيازمندي‌ها نمود . 
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ـ پيوست 2 ، ليست خروجي‌هاي كميته‌ تدوين نبرد دوّم 
در خصوص عملكرد يگان‌هاي مانوري سپاه مي‌توان اشاره كرد مجموعه‌اي شامل: تاريخچه ، شرح عمليات‌ها و خاطرات 3 لشگر و 18 تيپ مستقل تهيه شده و خروجي آن‌علاوه برارائه‌ي21جزوه در يك نرم‌افزار رايانه‌اي به‌صورت سي‌دي ارائه‌گرديده است. 
ـ پيوست 2 ، ليست خروجي‌هاي كميته‌ي تدوين عملكرد يگان‌هاي مانوري سپاه. 
تدوين عملكرد 40 گردان و 236يگان مستقل كم‌تر از تيپ به كميته‌هاي سرزميني واگذار گرديده است. همچنين در مورد تدوين خلاصه عملياتي با توجّه به وابستگي اين پروژه به اتمام كار كميته‌هاي ديگر ، در تاريخ 2/6/1379 طرح آن در قالب شش مجموعه‌ ؛ شامل مباني و پيشينه ، جنگ اوّل ، دوران فترت ، جنگ دوّم ، توسعه و عادي‌سازي به پروژه‌ي شهيد بروجردي تقديم گرديده است. تدوين وقايع عمليات نبرد دوّم تحت عنوان مجموعه‌ي چهارم در 6 جلد، يكي از نتايج اين طرح‌ها است . 
لازم به توضيح است ، فعاليت‌هاي ديگري توسط ستاد اصفهان به عنوان كمك‌هاي تحقيقاتي و مكمل بعضي از كارها به صورت جداگانه تهيه يا در دست اقدام است . 
 ـ پيوست 4 ، ليست اقدامات تحقيقاتي متفرقه . 
براي انجام اين فعاليت‌ها از پانزدهم فروردين‌ماه 1376 تا سي‌ويكم تيرماه 1383 در ستاد اصفهان ،261 نفر ( 25 نفر كادر سپاه ، 37  نفر سرباز و 199 بسيجي و قراردادي ) به مدت 831/32 روز طي 820/237 ساعت، در گروه‌هاي تحقيقاتي ، اداري، پشتيباني و فرهنگي مشغول انجام وظيفه بوده‌اند . اين نيروهاي به استناد ابلاغ سردار فرماندهي محترم كل سپاه از رده‌هاي مختلف و نيازهاي تحقيقاتي از مراكز مختلف علمي جذب گرديد كه بعضاً با اتمام وظايف محوله در طول دوره ، همكاري‌شان پايان يافته است . 
لازم به توضيح است ، از تاريخ 1/5/1383 تا زمان ارائه‌ اين مجموعه نفرات زيادي با تخصص‌هاي مورد نياز در تدوين مجموعه‌ي چهارم فعاليت داشته‌اند كه در مقدمه به آن‌ها اشاره خواهد شد . 
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تلاش براي فراهم كردن مكاني مناسب جهت اجراي مأموريت ؛ پي‌گيري و جذب پرسنل با تجربه ، متخصص ، توانا و علاقه‌مند به تحقيقات ؛ تلاش گسترده براي تأمين امكانات مورد نياز اداري ؛ انجام صدها مأموريت در استان‌هاي آذربايجان‌غربي ، كردستان ، كرمانشاه ، تهران ، گيلان ، خراسان ، قزوين ، زنجان ، فارس و كرمان به منظور جمع‌آوري اطلاعات و ارتباط با رده‌هاي سپاه ، سازمان‌ها ، ادارات ، ارگان‌ها و نهادهاي دولتي ، مسئولين و پرسنل با سابقه‌ي سپاه ، ارتش ، نيروي انتظامي ، جهاد ، وزارت كشور و … ؛  تشكيل چندين گردهمايي و سمينار مربوط به پروژه‌ي شهيد بروجردي يا شركت در اين‌گونه جلسات ؛  دعوت از افراد متخصص ، مطلع و صاحب‌نظر در خصوص مسائل غرب و شمال‌غرب و تحقيقات ، همچنين مصاحبه با آنان ؛ كمك به مسئولين كميته‌هاي ديگر در انجام پروژه‌هاي محوله ؛ انجام بيش از 6300 مكاتبه ؛ شركت در صدها جلسه با حضور سردار ايزدي ( رياست محترم مرکز ) ، سردارمحسن رضايي ، سردارسيد رحيم صفوي  ، سردار صالح  ، سردار فضائلي  ، اعضاي محترم ستاد پروژه در تهران ، صدا و سيما در تهران ، كردستان و اصفهان ، لشگر 14 امام حسين (ع) ، جلسات داخلي ( به طور متوسط هر 3 روز يك جلسه ) و صدها فعاليت ديگر در راستاي اجراي مأموريت‌هاي محوله از اقدامات ستاد اصفهان بوده است . 
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يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه نيروي انساني ، منابع اطلاعاتي ، تجهيزات مصرفي و سرمايه‌اي ، بودجه ، مكان تحقيق ، طرح‌ها و برنامه‌ها از عناصر و پيش‌نياز‌هاي مهم پژوهش محسوب مي‌شود. بودجه در واقع نقشي مهمي دارد ؛ زيرا تهيه‌ تجهيزات ، منابع و حتي نيروي انساني كار آمد نيز تا حدي به بودجه‌ تحقيقاتي بستگي دارد. توسعه و پيشرفت تا حد زيادي منوط و مشروط به تحقيق و پژوهش و پژوهش نياز به نوعي آرامش فكري و رواني دارد. در مورد پژوهش در پروژه‌ شهيد بروجردي ، مي‌توان اذعان كرد ، اشكالات عمده‌اي بر تهيه پيش نيازهاي تحقيقات و تأمين عناصر مورد نياز وجود داشته است. امّا اهميت موضوع ، نگاه معنوي به كار ، همت و جديّت و مقاومت مسئول محترم پروژه و همكاران اصلي و ... ، بسياري از ضعف‌ها و مشكلات را بر طرف نمود و اكنون به لطف الهي اميد است با تعيين ساختار جديد در دانشكده و پژوهشكده‌ فرماندهي و ستاد و علوم دفاعي سپاه، بسياري از مشكلات مرتفع گردد . 
در پايان لازم مي‌دانيم از سردار سرافراز سپاه اسلام ، سرتيپ پاسداردکتر مصطفي ايزدي به جهت زحمات، حمايت‌ها ، راهنمايي‌ها و توجّه به اين كار ارزشمند و همچنين همت و جديت سردار سرتيپ پاسدار جواد استكي ، برادر بزرگوار 
مسعود ياران و سرداران لطفيان ، رستگارپناه ، فيض ، آبرومند ، شريفي ، صالح ، ترابي ، فدا ، سرهنگ هاشمي و عزيزان ديگر؛ به ويژه زنده ياد سردار شهيد مجيد حاجي حاتم (ره) كه ما را در انجام اين مهم كمك‌ معنوي و مادي داشتند، صميمانه تشكر نماييم . 
در ضمن از توجّه رده‌هاي مختلف سپاه به‌خصوص لشگر 14 امام حسين (ع) ، دانشكده‌ افسري سپاه ، منطقه‌ي مقاومت بسيج اصفهان ، آمادگاه شهيد خرازي در اصفهان ، معاونت‌هاي عمليات ، لجستيك ، فرهنگي ، بودجه و مركز عمليات پرسنلي ستاد مشترك سپاه ، مركز پشتيباني بيت‌المقدس ، لجستيك نيروي مقاومت ، شركت ايثار نمسا و بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس در اصفهان به اين امر مهم سپاسگزاري مي‌شود . 
محققين در دوران نابساماني‌ها ، تلخي‌ها و سختي‌ها و يا ثبات كار و شيريني ملاحظه‌ي نتيجه‌ي تحقيقات ، همكاراني صديق ، متعهد ، دلسوز ، بي‌ريا و در اين خدمت صادقانه به دنبال رضايت حق تعالي بودند و قلم قاصر از توصيف و قدرداني است ، لكن وجود و نام اين عزيزان بويژه برادران عطايي ، ابراهيمي ، زرنگ ثاني، خطيبي و خواهران احمدي ، اميني ، ياران ،رضوان ، استكي با همراهي و صبوري خانواده‌ها‌يشان افتخار بزرگي بود كه نصيب گرديد و انشاءالله اجر و پاداش آنها با خداوند متعال باشد . 
در آخر ، اميدواريم توانسته باشيم گامي مثبت در ثبت وقايع و تجربيات گران‌بها و با عظمت رزمندگان اسلام در دفاع از انقلاب اسلامي در مناطق غرب و شمال‌غرب برداشته و راهي براي ره‌جويان حق و عدالت تا حدودي گشوده باشيم . 
                                      و من الله التوفيق
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ديباچه
تاريخ شكوهمند اسلام سرشار از حماسه‌هاي جاويد در دفاع از ارزش‌هاي متعالي الهي است ، اين حركت رهايي بخش كه در مسير تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي انبياي عظام مي‌باشد تا ظهور حضرت بقيه‌الله الاعظم ( ارواحنافداه ) تداوم خواهد يافت و در هر زمان با شتابي خاص به پيش مي‌رود . در اين راستا انقلاب اسلامي ايران به رهبري حضرت امام خميني ( رضوان‌الله تعالي عليه ) فرازي است بس پرشكوه كه از بدو پيروزي با تهديدات متعدد داخلي و خارجي ( خطرناك‌ترين شكل تهديد ،تركيب يك تهديد خارجي با عوامل بحران‌زاي داخلي است كه ابعاد درگيري را وسعت مي‌بخشد ) به صورت همه‌جانبه ، پيوسته و زنجيروار در ابعاد نظامي ، سياسي ، فرهنگي و اقتصادي دشمنان اسلام مواجه بوده‌ است . ددمنشان سعي در ساقط نمودن اين حكومت ، تجزيه‌‌‌ كشور ، انحراف انقلاب از آرمان‌هاي اصول گرايانه را داشته‌اند ، امّا پيروان اسلام ناب محمّدي (ص) بحمدالله با اراده‌اي متكي به قدرت خداوندي ، اطاعت از رهبري ، انجام وظيفه و تكليف ، كوله‌بار برگرفته و همچون شوريدگان عالم ، پروانه‌وار ، تن به آتش عشق سپردند و آنچه را كه ناشدني مي‌نمود  محقّق ساختند .
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حيرت‌انگيز و شگفت‌آوري برخورد خواهيم كرد كه ملت ايران و در خط مقدم آن ، سپاه پاسداران ( حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه در تاريخ 29/5/1358 فرمودند: من از پاسداران راضي هستم و به هيچ وجه نظرم از شما برنمي‌گردد ، اگر سپاه نبود كشور هم نبود . من سپاه‌پاسداران را بسيار عزيز و گرامي مي‌دارم ) ، در دفاع از دين و مقدسات آن ، عزّت و استقلال سياسي ، آزادي ، ولايت ، سرزمين ، اموال و اقتصاد كشور ، جان و مال و ناموس مردم ، حمايت از مظلومان و محرومان ، احقاق حق الهي ، برداشتن موانع از سر راه هدايت توده‌ها ، برقراري امنيت اجتماعي ، بهبود اوضاع اقتصادي و فرهنگي به دست آورده‌ و جلوه‌ي اين موفقيت در مجاهدت‌هاي خاموش ( در سفر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي 
« روحي‌له الفداء » به كردستان ، ايشان فداكاري و ايثار رزمندگان اسلام در اين خطه را مجاهدت‌هاي خاموش لقب دادند ) مناطق‌ غرب و شمال‌غرب و دفاع مقدس ، نمودي خاص پيدا كرده ‌است . 
حضرت امام خميني (رضوان‌الله تعالي عليه) در پيامي كه بيانگر ديدگاه و نگرش مباركشان نسبت به اين مجاهدت‌ها بود، خطاب به رزمندگان منطقه عملياتي قرارگاه حمزه ‌سيدالشهدا (ع) در مورخ 15/8/1361 چنين فرمودند : « اسلام و مسلمانان به اين پيروزي‌هاي چشمگير شما چشم دوخته‌اند و از ياد هيچ يك از ما نخواهيد رفت . شما فرزندان عزيز ملت هستيد ، فتحي كه به دست شما صورت گرفت براي ملت سرافرازي بود » . 
مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي (روحي‌له الفداه) نيز در اين باب فرمودند : جهاد في‌سبيل‌الله ، هر چه دشوارتر ، با فضيلت‌تر و درخشانتر و ماندگارتر ، شما در كردستان به چنين جهادي در برابر دشمنان خدا كمر بسته‌ايد ، خداوند از شما قبول فرمايد . 
آري حركت از آغاز تا انجام، از بطن مكتب بوده و راه آزادي‌بخش و حيات‌بخش خويش را چنين طي كرده است،چرا كه انقلاب اسلامي، انقلاب ارزش‌هاي‌انساني است و درتمامي مسائل اجتماعي مشي و روش خاص خود را داشته و دارد و در اين حركت پر بركت نيز، نقش كارساز وبديع خويش را با موفقيت و به‌عنوان الگو درنورديده است.
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در نگاهي اجمالي ، مقابله با بحران‌هاي داخلي در طول عمر با عزّت جمهوري اسلامي، تجارب گران‌بهايي در زمينه‌هاي نظامي براي ما به ارمغان آورده و بهترين ميدان تجربي را براي محققّين و انديشمندان فراهم ساخته است ، ضمن اينكه مطالعه و بررسي بحران‌ها از ديدگاه‌هاي گوناگون و توجه به مؤلفه‌هاي تهديدات داخلي ؛ (گروه‌هاي سياسي معاند و محارب تحت حمايت‌ كشورهاي خارجي ؛گروههاي قومي و بافت‌هاي عشيره‌اي ؛ اقليت‌هاي ديني ؛ صاحبان قدرت اقتصادي ؛ اشرار ، خوانين و افراد قدرت طلب و عوامل ثابت و متغير ژئوپليتيكي مناطق مختلف 
كشور ؛ فقر عمومي ؛ مواد مخدر و باندهاي بزرگ بين المللي مواد مخدر و ...) آن‌ها به لحاظ جايگاه ، نقش ، طول زمان ، وسعت مكان و دامنه عمل ، براي آگاهي نسل فعلي و آينده از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد و پديده‌هاي جديد امنيتي؛ يعني پيش‌گيري از غافلگيري ، ايجاد زمينه پيش‌گيرنده و كسب آمادگي براي مقابله با تهديدات آتي دشمن را در بر خواهد داشت. بي‌توجهي به اين مهم ، ضربات جبران ناپذيري را به دنبال دارد كه حداقل آن تحريف حقايق است ( تحريف حقايق ، سلاح برنده‌اي در دست كساني است كه سعي در پنهان داشتن حقايق و واقعيت‌هاي موجود دارند . استفاده كنندگان از اين سلاح براي رسيدن به اميال نامشروع خود در زمينه‌هاي نظامي ، فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي حقايق را در پشت شعارهاي فريبنده و جذاب پنهان مي‌نمايند و آن را آن‌گونه كه مي‌خواهند عرضه مي‌دارند. وارونه جلوه دادن واقعيت‌هاي موجود ، انسان‌هاي ناآگاه يا كم اطلاع را فريفته و از مسير حق دور مي‌نمايد ) ، ضمن اينكه طبق فرمايش حضرت امام خميني ( رضوان‌الله تعالي عليه ) : « در هنگامه‌ي نبرد مجال پرداختن به همه‌ جهات ، قوّت‌ها و ضعف‌ها و طرح‌ها و برنامه‌ها و در حقيقت ترسيم راهبرد دفاع همه جانبه نبوده است ، ولي در شرايط عادي بايد با سعه‌ي‌صدر و به دور از حب و بغض‌ها به اين مسائل پرداخت و از همه‌ي اندوخته‌ها ، تجربه‌ها ، استعدادها و طرح‌ها استفاده كرد » . 
در اين راستا طرح جمع‌آوري ، ثبت تجربيات گران‌بها و دستاوردهاي ارزشمند رزمندگان اسلام در صحنه‌هاي خون‌بار و با عظمت دفاع از انقلاب اسلامي در مناطق غرب و شمال‌غرب كشورمان با اهداف زير شروع به كار كرد : 
1 ـ ثبت و ماندگار كردن تجربيات نظامي و پدافند داخلي به‌ دست آمده ؛
2 ـ تبيين و تحليل بهتر حوادث نظامي ؛
3 ـ ايجاد امكان بررسي جامع نقاط قوَت و ضعف نيروهاي خودي و دشمن ؛
4 ـ ثبت وقايع مقابله با بحران تجزيه طلبي و تهاجم متجاوزين بعثي عراق ؛
5 ـ انتقال تجربيات و دستاوردهاي نظامي به نسل آينده ؛
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در طرح كلّي پروژه‌ شهيد بروجردي كميته‌ تدوين نبرد دوم در گروه راهبرد قرار گرفت. اين كميته‌ با انجام مراحل كارشناسي و استفاده از نظرات مسئولين و متخصصين امر در ابعاد نظري و تجربي در علوم نظامي، سياسي، همچنين با عنايت به روند تاريخي حركت شكوهمند رزمندگان اسلام و بهره‌گيري از منابع و تجربيات معتبر شروع به كار كرد و پس از پنج سال خروجي‌هايي به صورت منابع اختصاصي ارائه نمود . 
با توجه به تغيير ساختار پروژه در اواخر مرداد ماه سال 1383 به مركز تحقيقات ، روند تدوين به خلاصه عملياتي نبرد دوم تغيير يافت و طرح اصلي در مرداد ماه سال 1385 توسط مركز مطالعات و تحقيقات توسعه‌ي امنيت پايدار دانشكده و پژوهشكده‌ فرماندهي و ستاد و علوم دفاعي سپاه، تحت عنوان مجموعه‌ چهارم ، يعني تدوين وقايع عمليات نبرد دوم پس از تصويب ابلاغ گرديد. اين طرح در مدت يك سال به صورت فشرده با توجه به مدت زمان 5 سال و 8 ماه و تنوع اقدامات و فعاليت‌ها در شش جلد كتاب مستقل با عناوين زير به همراه سي‌دي مستندات ( اسكن اسناد ، بانك اطلاعات ، عكس و نقشه ) و 3 جلد كتاب واژه‌ها و اصطلاحات ، ايلات و عشاير و فرهنگ آبادي‌ها تهيه كرده است : تقديم حضورتان مي‌گردد : 
1 ـ كتاب اول : مباني نظري تحقيق : درفصل‌هاي اين كتاب خلاصه‌اي از مباحث راهبرد ، شورش‌گري ، ضدشورش‌گري و عمليات چريكي از ديدگاه نظري و علمي و عوامل به وجود آورنده‌ي نبرد دوم ارائه مي‌گردد . 
2 ـ كتاب دوّم : اوضاع و احوال مناطق غرب و شمال‌غرب در اواخر دوران فترت يا عوامل به وجود آورنده‌ نبرد دوّم : درفصل‌هاي اين كتاب خصوصيات جغرافيايي ، پيشينه‌ي تاريخي ، زمينه‌ها و عوامل و چند موضوع ديگر ارائه و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد ـ البته اين كتاب بايد تحت عنوان وضعيت برداشت و تلقي گردد .
3 ـ كتاب سوم : ضد انقلاب و اشرار ( فعّاليّت‌هاي ضدانقلاب ) : درفصل‌هاي اين كتاب به بررسي اقدامات و فعّاليّت‌هاي گروهك‌هاي ضدانقلاب در مناطق غرب و شمال‌غرب به منظور روشن نمودن عمق توطئه‌ي دشمنان اسلام در تجزيه‌ي منطقه و سعي آن‌ها در سرنگوني حكومت نوپاي جمهوري اسلامي ايران پرداخته شده است .
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4 ـ كتاب چهارم : مقابله با ضدانقلاب و تجزيه طلبي : در فصل‌هاي اين كتاب راهبرد ، اقدامات و فعاليت‌ها ، روش‌هاي به كار گرفته شده توسط رزمندگان اسلام در برابر تجزيه طلبي ضدانقلاب ارائه مي‌شود . 
5 ـ كتاب پنجم : تهاجم عراق و مقابله با متجاوزين : در فصل‌هاي اين كتاب به توضيح اقدامات و فعّاليّت‌ها ، روش‌ها و تاكتيك‌هاي متجاوزين بعثي و مقابله‌ي رزمندگان اسلام با آنان در مقطع نبرد دوّم مي‌پردازد .
 
6 ـ كتاب ششم : نتايج و دستاوردها (نتيجه‌گيري ) : در فصل‌هاي اين كتاب موارد مشتركي كه در كتاب‌هاي ديگر نيامده مانند ؛ فعاليت‌هاي توسعه ، نقش‌ها و مسئوليت‌ها ، جلوه‌هاي ويژه ، تلفات و شهدا ارائه شده است و بعضي از موضوعات مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد . 
در اين مجموعه سعي شده است بدون حب و بغض با رعايت اصول و ارزش‌هاي اسلامي در ارائه‌ حقايق ، صرفاً در شروع هر كتاب مقدمه‌اي مختصر نگارش يابد و هر موضوع در فصل‌هاي مجزا به همراه جدول ، نقشه ، كالك و عكس شرح داده شود . 
گرچه در تهيه‌ اين مجموعه تلاش فراوان صورت گرفته است؛ ولي از عيب و نقص مبرا نيست . بنابراين از همه‌ خوانندگان و صاحب نظران انتظار داريم با انتقادات و پيشنهادات سازنده ، ما را در تكميل و ادامه‌ اين راه ياري فرمايند .

همچنين از كليه‌ي همكاران به‌خصوص محققين و كارشناسان ستاد پروژه‌ شهيد بروجردي در اصفهان كه با تلاش فراوان ما را در تهيه‌ اين مجموعه ياري نمودند، نهايت‌ تشكر و قدرداني را به‌ عمل مي‌آوريم ‌و ‌ازخداوند منان برايشان‌ جزاي خير مسألت‌ داريم.
كميته‌ تدوين نبرد دوم «پروژه‌ شهيد بروجردي»
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مقدمه
انقلاب اسلامي ايران به بركت حركت يكپارچه و فشرده‌ آحاد ملت از هر طبقه ، قشر ، قوم و قبيله در اقصا نقاط كشور ، به وقوع پیوست . ملت ايران به ويژه اكراد ساكن مناطق غرب و شمال‌غرب به آسايش و رفاه در سايه‌ي برابري و عدالتي كه انقلاب اسلامي نويد بخش آن بود ، فكر مي‌كردند و با جان و دل از آن استقبال نمودند و با آن همراه شدند. اين حركت اسلامی و مردمی به مذاق استعمارگران خوش نيامد ؛ چرا كه بيداري ملت‌ها به واسطه‌ي شعارهاي ضد استعماري انقلاب ، پيامدهاي ناگواري را براي آنها رقم مي‌زد .  

به همين دليل ، مدعيان دفاع از آزادي و دموكراسي ، از ترس اينكه مبادا جريان استعمارستيز انقلاب اسلامي ايران عالم‌گير گردد و ريشه‌ي آنها به دست حق‌جويان عدالت طلب سوزانده شود ، همگي به تكاپو افتادند تا همانند ديگرحركت‌هاي خودجوش مردمي، اين انقلاب را با هر ترفندي ، نابود كنند . به اين ترتيب همدستان شيطان توطئه‌ها به پا كردند. قربانيان اين توطئه‌ها زنان ، مردان و كودكان كُرد بودند .
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تقاضاهاي قومي زنجيروار و به هم پيوسته و به دنبال آن ، خشونت‌هاي منطقه‌اي و محلي به دست جيره‌خواران استعمار پس از پیروزی انقلاب آغاز شد . گروهك‌هاي مستقر در غرب و شمال‌غرب كشور ، اولين و در عين حال مهم‌ترين مهره آغازين اين بازي شيطاني بودند . از آن پس ، وقايع اين خطه به عنوان بزرگ‌ترين چالش داخلي ، نظام نوپاي جمهوري اسلامي را تحت فشار قرار داد . دشمنان با بهره‌مندي از شاخصه‌هاي عملياتي ، طي ماه‌ها و سال‌ها موجب كشته و زخمي شدن هزاران تن شدند و ميلياردها ريال خسارت مالي به بار آوردند تا شايد با قرار دادن نظام در تنگنا ، توان و امكانات آن را ضعيف و دامنه‌ي بحران را به ديگر نقاط كشور بكشند و حاكميت ملي و تماميت ارضي را آسيب‌پذيري سازند !

توطئه‌ها و اقدامات ضد انقلابی آنها نه تنها پايه‌هاي انقلاب اسلامي را سست نکرد ، بلكه هر چه بيشتر بر استحكامش افزوده شد و مردم قهرمان اين مرز و بوم نيز به مدد روشنگري‌ها و هدايت پيامبر گونه‌ي سكاندار انقلاب ، خميني كبير (ره) ، دست در دست برادران رزمنده‌ي خود ، از درياي متلاطم و طوفاني حوادث و مشكلات ، با سربلندي بيرون آمدند. و جاي‌جاي اين سرزمين را به گورستاني براي آنها مبدل كردند.

اين كتاب با عنوان شورش ، مروري است ، بر اقدامات و فعاليت‌هاي نظامي ، سياسي و رواني گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب در فاصله سال‌های بهمن 1358 تا پايان شهريور‌ماه 1364 كه در پنج فصل به شرح زیر تدوين گرديده است :

ـ فصل اول : با عنوان شناخت ماهيت ضدانقلاب ؛ به تاريخ تشكيل گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب فعال در مناطق غرب وشمال‌‌غرب كه شامل : حزب دموكرات ، گروهك‌ كومله ، سازمان منافقين ، گروهك رزگاري ، گروهك چريك‌هاي فدايي خلق، سازمان مبارزه‌ي ملي اسلامي كردستان ( خبات ) ، گروهك علي‌ مريواني ، حزب رنجبران، باند عزالدين حسيني ، گروهك اتحاديه‌ي كمونيست‌ها ،  حزب توده ، باند صنار مامندي ، نهضت آزادي ، گروهك جبهه‌ ملي ( مسلمانان مبارز ) ، باند سردار جاف و سالار جاف ، گروهك سلطنت‌طلبان ، باند احمد مفتي‌زاده ، انجمن حجتيه ، پاليزبان ، سهند و سازمان پيكار مي‌شود ، اشاره دارد و در ادامه به سير تحولات و روش جذب نيرو توسط گروهك‌ها مي‌پردازد . 

- فصل دوم : در اين فصل سیاست‌های ضدانقلاب و اشرار ؛ شامل اهداف ، روش‌‌ها و شیوه‌های به كار گرفته شده توسط آنان در عمليات‌ نظامي مورد بررسي قرار ‌گرفته است .

ـ فصل سوم : به حمايت و پشتيباني داخلي و خارجي از ضدانقلاب و مواضع و نگرش آنها نسبت به یکدیگر ، نظام و مردم ساكن در منطقه ، همچنين مخالفت با آنان با ذكر مصاديق و آمار ارائه می‌شود .

[image: image33.wmf]تعداد

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

2

65

88

7

3

23

23

ـ فصل چهارم : اين فصل با نام ابزار و امكانات ؛ به نحوه‌ي جذب ، آموزش ، سازماندهي ، تجهيز و تدارك ضدانقلاب و اشرار و زندگي‌نامه‌ي برخي از رهبران و مسئولين تراز اول آنها اشاره دارد .

ـ فصل پنجم : به بررسي فعاليت‌ها و اقدامات نظامي ، تبليغي ـ رواني و اطلاعاتي ضدانقلاب با ذكر اهداف ، روش‌ها ، مراحل اجرا عمليات به همراه مصاديقي نمونه مي‌پردازد . در پایان فصل جمع‌بندي آماري به تفكيك سال ، شهرستان در قالب جدول و نمودار ارائه مي‌گردد .

در مجموع هدف از تدوين اين كتاب ، بررسي و چگونگي اقدامات و فعاليت‌هاي گروهك‌ها در مقطع نبرد دوم است تا همت والا و عظمت حماسه‌هاي رزمندگان اسلام در شكست نظامي و توطئه‌هاي آنان از نظرها پنهان نماند و تاريخ انقلاب و حوادث پيش آمده هر چه بهتر ثبت و تجربيات آن انتقال يابد .
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فصل اول
شناخت ماهيت ضد انقلاب و اشرار
الف : مقدمه 
با آغاز بحران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق غرب و شمال‌غرب ، گروه‌ها و احزاب سياسي وابسته به جريان‌هاي خارجي ، متشكل از ساواكي‌هاي محلي، روحاني‌نماهاي خود فروخته‌ ( شيخ‌عزالدين حسيني ، شيخ‌عثمان نقشبندي ) ، احزاب و گروهك‌هاي بومي ( حزب دموكرات ، گروهك كومله ، رزگاري ، خبات ) ، سازمان‌هاي غير بومي كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم با بحران در منطقه در ارتباط بودند (حزب توده ، چريك‌هاي فدايي خلق ، پيكار ، منافقين ) و ديگر سازمان‌هاي چپ نماي آمريكايي، شروع به جذب نيرو ، سازماندهي و ايجاد تشكيلات سياسي _ نظامي در منطقه نمودند و براي دست‌يابي به هدف كلي و اساسي خود ؛ يعني مبارزه با انقلاب و سقوط نظام جمهوري اسلامي ، پا به عرصه‌ مبارزه گذاشتند و در اين راه از هيچ جنايتي دریغ نكردند . اين فصل مروري است بر نحوه‌ي تشكيل اين گروه‌ها ، فعاليت‌هاي آنها قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و نقش آنان در بحران مناطق غرب و شمال‌غرب .
ب : حزب دموكرات
هسته‌ي اصلي و اوليه‌ي این حزب در سال 1319 ، با نام جمعيت رستاخيز كُرد
( كومله.ژ.ك
 ) به صورت مخفي در شهر مهاباد 
 شكل گرفت . با شروع جنگ جهاني دوم و ورود قواي شوروي ( تحت عنوان متفقين ) به خاك ايران ساختار رسمي و علني پيدا كرد .

در مدت تسلط قواي روس بر مناطق آذربايجان و كردستان ايران ، ژنرال‌هاي اين كشور همواره درصدد بودند تا با الحاق جمعيّت اين مناطق به آذربايجان‌ شوروي ، ضمن گسترش خاك خود ، سياست قديمي تزارهاي روس را براي دست‌يابي به آب‌هاي گرم خليج‌فارس علني سازند ـ  اگر اين الحاق انجام مي‌شد ، قلمرو اتحاد جماهير شوروي تا جنوب غربي ايران گسترش مي‌يافت ـ به همين منظور نمايندگان اين كشور ظرف مدت چهار سال دو بار به صورت رسمي از قاضي محمّد
 و ديگر سرشناسان كردستان جهت بازديد از آذربايجان‌ شوروي ، دعوت به عمل آوردند . در سفر دوم او به آذربایجان بر سر ايجاد خودمختاري در مهاباد با وی به توافق رسيدند ، قاضي پس از بازگشت از شوروي كادر رهبري  كومله . ژ . ك  را در اين خصوص مجاب نمود و زمينه‌ي تأسيس حزب دموكرات را فراهم آورد .

در سال 1324 حزب دموكرات با قول حمايت و پشتيباني سياسي ، نظامي ، اقتصادي و آموزشي شوروي و رضايت شفاهي قوام‌السلطنه ( نخست‌وزير وقت ايران ) که با فشار نمايندگان توده‌ا‌ي در مجلس شوراي ملي همراه بود ، در شهر مهاباد اعلام موجوديت نمود . در آن زمان قاضي‌محمّد اساسنامه و برنامه‌ حزب را به این شرح ارائه داد :

ـ مردم كُرد در داخل ايران در اداره‌ امور محلي خود آزاد و مختار باشند و در حدود دولت ايران ، خودمختاريت كُرد را به دست گيرد .

ـ با زبان كُردي خود بتواند تحصيل كنند و اين زبان به رسميت شناخته شود .

ـ انجمن ولايتي كردستان طبق قانون اساسي به فوريت انتخاب شده در تمام كارهاي اجتماعي و دولتي نظارت و سركشي كند .

ـ مأمورين دولت منطقه ، قطعاً بايد از اهل محل باشند .

ـ تمام عايدات و درآمد منطقه لازم است در خود منطقه صرف شود .

ـ به خصوص حزب دموكرات كردستان سعي خواهد كرد ما بين مردم آذربايجان و اقوامي كه در اين استان‌ زندگي مي‌كنند ( آشوري ، ارمني و ... ) وحدت و برادري كامل برقرار گردد .

ـ حزب دموكرات كردستان به واسطه‌ استفاده از منابع طبيعي سرشار كردستان و ترقي امور كشاورزي ، بازرگاني و توسعه‌ امور فرهنگي و بهداشتي براي رفاه حال اقتصادي و معنوي مردم كُرد مبارزه خواهد كرد
.

هنوز يك سال از اعلام اين جمهوري نگذشته بود كه قوام‌السلطنه طي مسافرتي به شوروي و دادن قول امتياز نفت شمال به آن كشور ، نظر دولت‌مردان روس را جهت حمايت از دولت وقت ايران و برچيدن غائله‌اي كه خود عامل بر پا شدنش در مهاباد بود ، جلب نمود . بنابراين دولت شوروي با ارسال پيامي به قاضي‌محمّد ، عدم حمايت خود را از جمهوري خودمختار آنان اعلام نمود و علت آن را جنگ با آلمان‌ها و در خطر افتادن صلح جهاني عنوان كرد . شوروي در پيام خود پيشنهاد پناهنده شدن قاضي‌محمّد و يارانش به اين كشور را عنوان نموده بود كه قاضي آن را نپذيرفت . 

با خروج حزب از چتر حمايت شوروي ، ارتش شاه جهت سركوبي جدايي‌طلبان كُرد به كردستان گسيل شد . به دنبال آن ، قاضي‌محمّد و عده‌اي از سران حزب كه به خيال مذاكره به استقبال ارتش رفته بودند
، دستگير و در دهم فروردين‌ماه 1326در ميدان مهاباد به دار آويخته شدند 
. با دستگيري و اعدام قاضي‌محمّد عده‌اي از اعضا حزب متواري و گروهي ديگر با اعلام عفو عمومي از طرف رژيم وقت خود را تسليم كردند .

به دنبال اين قضايا ، ديگر فعاليت چشمگيري از اعضا باقي مانده در حزب ديده نشد
 تا سال 1328 كه عده‌اي از اعضا تحت عنوان کمیته حزب توده‌ي كردستان ، فعاليت خود را از سر گرفتند . اين جنبش نيز در سال‌هاي 1333 و 1334با شناسايي اعضا حزب توده و دستگيري عده‌اي از آنان با شكست روبه‌رو شد .

متلاشي‌شدن حزب توده ، موجب دستگيري عده‌اي از اعضا کمیته كردستان گرديد . همين امر موجب شد كه ساير اعضا كميته كه گردانندگان حزب توده را خيانت‌كار و باعث شكست اين حزب مي‌دانستند ، طي بيانيه‌اي مستقل با نام حزب دموكرات كردستان ، اعلام موجوديت نمودند و با اعضاي همچون عبدالله اسحاقي ، عبدالرحمن قاسملو ، رحمت‌الله شريعتي ، عزيز يوسفي ، دكتر علي مولوي و غني بلوريان فعاليت خود را با چاپ روزنامهِ‌ی كردستان ( ارگان كميته مركزي ) و پخش اعلاميه ؛  با كمك‌هاي مالي حزب توده و رژيم عراق آغاز كردند . حادثه مهم حزب در این دوره از فعالیت اختلاف بین عبدالرحمن قاسملو و عبدالله اسحاقي بر سر مسائل ايدئولوژيكي و ترسيم خط راهبردی حزب در آينده بود‌ ، در این اختلاف قاسملو با توجه به سابقه‌ي بدش ، به اتهام همكاري با ساواك و دزدي از حزب اخراج شد .
دومين كنگره‌ حزب در سال 1343 در خاك عراق برگزار گرديد . در این کنگره احمد توفيق به دبير كلي آن انتخاب شد و پيشنهاد اخراج رسمي قاسملو را به علت خيانت به جنبش‌هاي خلق كُرد ارائه داد. این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و قاسملو از عراق اخراج و در پايتخت چكسلواكي ( پراك ) مشغول تدريس شد .

پس از آن ، حركت حزب كه بيشتر بر اساس خط مشي ناسيوناليستي بود ، ادامه پيدا كرد . تا با توطئه رژيم بعث عراق و قاسملو ، احمد توفيق سر به نيست گرديد و عده‌اي از اعضای حزب ( سليمان معيني و ملا آواره ) با اعتقاد ناسيوناليست افراطي در درگيري مسلحانه با رژيم پهلوي كشته شدند .
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كنگره‌ سوّم حزب در يكي از ساختمان‌هاي مجلل عراق در سال 1352 برگزار شد و قاسملو به دبير كلي آن انتخاب گرديد ، اساسنامه‌ حزب با خط‌مشي جديد تدوين شد و جدايي دين از سياست به عنوان يك اصل آن و چاپ روزنامه‌ كردستان به عنوان ارگان کمیته مركزي به صورت ماهنامه مورد تصويب قرار گرفت . حزب در بغداد دفتري ايجاد كرد و تا پیروزی انقلاب به فعاليت‌هاي خود ادامه داد
.

چند ماه قبل از پيروزي انقلاب‌ ، حزب دموكرات با تكيه بر سابقه‌ي تاريخي خود و دست گذاشتن روي حساسيّت‌ها و محروميت‌هاي مردم ، فعاليت‌هاي خود را با دو هدف عمده در منطقه آغاز كرد ؛ اول بسيج مردم براي شركت هر چه فعّال‌تر در جريان انقلاب و مبارزه با شاه و دوم ، سازماندهي اعضا و كادرهاي حزب
 آغاز کرد. 

پس از پیروزی انقلاب، زماني كه به واسطه‌ استقرار نظام مردمي جمهوري اسلامي، جوي آزاد بر كشور ، بخصوص كردستان حكمفرما شد ، حزب دموكرات با برگزاري تظاهرات و سخنراني‌هاي پر هيجان در نقاط مختلف كردستان ، موقعيت خود و بخصوص شخص قاسملو را در منطقه تثبيت نمود . حزب با حمله به پادگان‌ها ؛ از جمله پادگان مهاباد و غارت اسلحه و مهمات آن‌ها ، خود را از نظر تسليحاتي تأمين كرد و با اجراي يك مانور سياسي ـ نظامي در پانزدهم اسفند 1357 در استاديوم ورزشي مهاباد ، به عنوان مهم‌ترين نقش‌آفرين صحنه‌ي كردستان وارد مبارزه‌ نظامي با جمهوري اسلامي ‌شد . واقعه‌ خونين سنندج و تحريم رفراندوم قانون اساسي در فروردين‌ماه ، جنگ نقده در ارديبهشت‌ماه و درگيري‌هاي مسلحانه‌ بانه در مردادماه از فعاليت‌هاي سياسي و نظامي حزب در سال 1358 برضد جمهوري اسلامي بود . به سبب همين تعرضات و دشمن خويي‌ها ، حزب از سوي حضرت امام‌خميني (ره) حزب شيطان نام گرفت و منحل اعلام شد . 

پس از آن با سلسله عمليات‌ پاكسازي و آزادسازي منطقه ـ معروف به نبرد اول ـ توسط نيروها جمهوري اسلامي بسياري از شهرها و روستاها در غرب وشمال‌غرب كشور از لوث وجود ضدانقلابيون پاك شد و آنان تا مرز عراق به عقب رانده شدند . در اين مقطع حزب با از دست دادن پايگاه‌ها و نيروها خود ، قدرتش را از دست داد و كاملاً ضعيف شد و مي‌رفت تا با دستور صريح حضرت امام (ره) و همت والاي رزمندگان اسلام نابود گردد كه با مذاكرات بين نمايندگان دولت موقت ( هيأت حسن نيت ) با احزاب و گروه‌هاي سياسي منطقه دوباره جان تازه‌اي گرفت و چند ماهي كه مذاكرات ادامه داشت ، نيروها خود را در شهرها و روستاهاي پاكسازي شده و مناطق سوق‌الجيشي مستقر نمود و به گسترش و سازماندهي آنها پرداخت. با شكست مذاكرات دوباره فعاليت‌هاي خود را برضد جمهوري اسلامي ؛ درگيري ، ترور ، حمله به شهرها آغاز کرد . 

در سال 1359 با بروز اختلافات درون گروهي ، حزب انشعاب نموده از این انشعاب غني‌بلوريان تشکیلی با نام حزب دموكرات پيروان كنگره‌ چهارم با هدف افشاگری از حزب دموکرات تأسیس کرده ؛ اين گروه علت انشعاب خود را ، دوري حزب‌ از مسير اصلي حركت و در بيراهه افتادن عنوان نمود
.

بعد از آن ، قاسملو قدرت مطلق حزب را در دست گرفت و با سياست نزديكي به منافقين ـ كه در كنگره‌ پنجم‌ در آذرماه سال 1360 تصويب شد ـ به عضويت شوراي ملي مقاومت در پاريس درآمد. 
 در همين كنگره بود كه شعار سرنگوني جمهوري اسلامي به عنوان يك شعار اساسی از سوي حزب تصويب گرديد. به تبع آن، درگيري‌هاي حزب با جمهوري اسلامي هر روز شدت بيشتري يافت . امّا به حول و قوه‌ي الهي ، همت والاي مدافعان انقلاب و بركت خون شهدا ، منطقه به حدي براي حزب دموكرات و ساير گروه‌ها ناامن گرديد كه حزب نتوانست كنگره‌ ششم خود را در خاك ايران برگزار كند . كنگره‌ ششم در تاریخ 2/11/62 در خاك عراق برگزار شد. در اين كنگره‌ ، تبديل مشي حزب به سوسيال ـ دموكرات و ايجاد تغييرات كلي در شيوه‌ جنگ با جمهوري اسلامي مورد تصويب قرار گرفت .  پس از اين كنگره ، حزب به جاي جنگ جبهه‌اي در مقابله با نظام، شيوه‌ جنگ پارتيزاني را در پيش گرفت. 

كنگره‌ هفتم حزب در آذرماه 1364 با دبير كلي قاسملو برگزار شد . از مصوبات آن مي‌توان به موارد زير اشاره كرد :

ـ تصويب شعر سرنگوني جمهوري اسلامي ؛

ـ بيرون آمدن حزب از شوراي مقاومت ملي ؛

ـ جنگ با كومله تا وادار كردن آن در به رسميت شناختن حزب به عنوان يك حزب‌انقلابي ؛

ـ كنترل تردد تمامي گروه‌هاي ايراني توسط حزب ؛

ـ داشتن روابط دوستانه و خاص با تمام امپرياليست‌هاي دولتي در خارج از كشور؛

ـ تعيين روسيه به عنوان اردوگاه سوسياليسم ؛

ـ روابط مستقيم با تمام سازمان‌هاي مترقي و پيشرفته‌ي جهان ؛

ـ تأييد تشكيل كنگره‌ جبهه‌ متحد ضدامپرياليستي از گروه‌هاي سياسي ؛ 

ـ درخواست تهيه‌ و ارائه برنامه‌هايي براي زنان كه تشكيل دهنده‌ نيمي از جمعيت جامعه‌ مي‌باشند ؛

ـ درخواست برنامه‌ريزي در خصوص جذب هر چه بيشتر جوانان به صفوف حزب ؛

ـ تصويب گسترش كادرهاي تبليغاتي توسط راديو ؛

ـ تأييد سياست خارجي حزب و تأكيد بر هر چه بيشتر و بهتر شدن آن .

از سال 1364 به بعد، فعاليت‌هاي حزب در منطقه‌ رو به افول نهاد و ديگر حركت چشمگيري از آن مشاهده نشد .
ج : گروهك كومله (سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران) 

اولين محفل كومله در سال 1348 توسط فؤاد مصطفي سلطاني ( اهل آلمان ) ، عبدالله مهتدي ( اهل بوكان ) ، محمّد حسين كريمي ( اهل سقز ) ، ساعد وطن‌دوست ، شعيب ذكريايي ، ايرج فرزاد ، صديق كمانگر ( اهل كامياران ) كه در آن زمان دانشجو بودند ، در تهران تشكيل شد . اين عدّه كه از قبل بنا به دلايل و مناسبات مختلف ؛ مانند همشهري ، هم مدرسه‌اي و نسبت فاميلي با هم‌ آشنا بودند و يكديگر را مي‌شناختند، نام « ريكخراو » ( تشكيلات ) را براي محفل خود برگزيدند .

اعضا گروه با این كه هدف اصلي خود را ايجاد تشكيلات سراسري حزب كمونيست مي‌دانستند و مسأله‌ مجموعه ايران برايشان مطرح بود ؛ امّا بشدت تحت تأثير مسائل كردستان قرار داشتند . به همين دليل حل مسأله‌ ملي كردستان به لحاظ اهميتی كه در منطقه احساس مي‌كردند ، در دستور كار آنان قرار گرفت .

اين گروه كه علت شكست قاضي محمّد ( رهبر جمهوري‌خواه مهاباد ) را عدم اتكا به زحمتكشان كُرد و اتكا به خوانين ، رؤساي عشاير بورژواهای تجاري تازه به دوران رسيده ، فئودال‌ها و همچنين شوروي مي‌دانستند ، بر اين اعتقاد بودند كه با طرد ناسيوناليسم كُردي ، آلترناتيو را در مقابل آن قرار دهند . از طرف ديگر، جريان مبارزات مسلحانه‌ سال‌هاي 46 تا 47 كه بعد از يك سال درگيري با رژيم شاه شكست خورد ، اعضا گروه را به اين نتيجه رساند كه بايد رهیافت مائوسه‌توگ ( ملي ـ ماركسيستي ) و با تكيه بر نيروي عمده كه همان دهقانان مي‌باشند ، مبارزه را ادامه داد . به اين ترتيب اعضا گروه خيلي راحت و بدون تحقيق و بررسي با يك ديد محدود و كوتاه نظرات مائو 
 را با اوضاع ايران منطبق دانستند و سیاست‌های خود را از الگوهاي مائوئيستي اخذ كردند . آنان مطابق نظرات مائو بر اين اعتقاد بودند كه : 

ـ ايران كشوري نيمه مستعمره و نيمه فئودالي است .

ـ مرحله‌ انقلاب ايران بورژوازي دموكراتيك خلق  به رهبري طبقه‌ كارگر مي‌باشد. 

ـ نيروها عمده انقلاب در ايران دهقانان هستند . 

ـ نيروها ديگر انقلاب كه در جبهه‌ خلق محسوب مي‌شوند ( غير از كارگران و دهقانان ) خود در بورژوازي ملي مي‌باشند . 

ـ در جهان ، تضاد عمده بين امپريالیسم غرب به سركردگي آمريكا و سوسيال امپرياليسم شوروي و تضاد‌هاي ديگر بين كشورهاي امپرياليستي ، كشورهاي جهان سوم، امپرياليسم آمريكا و سوسيال امپرياليسم است .

بنابراين ، طبق سیاست‌های گروه ـ كه از روي الگو‌هاي مائوئيستي اتخاذ شده بود ـ دست‌يابي به انقلابي دموكراتيك به ترتيب با ايجاد پايگاه‌هاي سرخ در روستاها ( عمدتاً از دهقانان ) به وسيله‌ جنگ پارتيزاني ، در ادامه آن جنگ توده‌اي و ايجاد ارتش خلقي ، گسترش مناطق سرخ ، محاصره‌ي شهرها از طريق دهات و سپس تصرف آنها ، كسب قدرت سياسي و سرانجام ايجاد جامعه‌ دموكراتيك نوين به رهبري طبقه‌ كارگر امكان‌پذير بود . گروه جنگ توده‌اي را به عنوان يك مسأله‌ اساسي كه در آينده‌اي طولاني و نه كوتاه مدت قابل اجراست ، مطرح نمود كه از طيف مشي توده‌اي با رفتن به ميان مردم و انجام كارهاي تبليغي ، ترويجي و تشكيلاتي در ميان‌ آنها قابل تحقق بود
 .

بدين ترتيب طبق اين راهبرد بايد افراد گروه به ميان مردم در كارخانه‌ها ، كارگاه‌ها ، شركت‌هاي ساختماني و روستاها مي‌رفتند و از طريق خدمت به توده‌ها ، شركت در زندگي آن‌ها و به وجود آوردن زمينه‌ي تعالي و آگاهي سياسي در توده‌ها ، آنان را به  تشكيلات خود جذب مي‌نمودند . بنابراين فعاليت اعضا گروه بيشتر به شكل شركت در كارهاي توليدي به صورت دوره‌هاي چند ماهه‌ كار در كارگاه‌ها و بعضي كارخانه‌هاي كوچك ، شركت‌هاي ساختماني و كوره‌پز‌خانه‌ها در تهران ، كردستان و تا حدودي در تبريز آغاز شد و گروه توانست تا سال 1353 عده‌اي را دور خود جمع كند.

در سال‌هاي 1352 و 1353 ضرباتي به گروه وارد آمد كه باعث دستگيري تمامي افراد آن درتهران و عده‌اي در كردستان و كرمانشاه شد ، عبدالله مهتدي و فؤاد مصطفي سلطاني از سركردگان گروه نيز از دستگير شدگان بودند .

ضربات وارده به گروه و دستگيري‌هاي پي‌در‌پي، موجب بروز شك و ترديد نسبت به ايدئولوژي آن در ميان هوادارانی باقي مانده و پيوستن آنها به جريانات ديگر گرديد.

به اين ترتيب در فاصله سال‌هاي 1353 تا 1356 فعاليت تشكيلات ركود پيدا كرد و اكثر اعضا باقي مانده كه علت ضربه خوردن گروه در تهران را انحراف آن از مشي توده‌اي مي‌دانستند ، به كارهاي عادي و زندگي معمول خود روي آوردند . 

در سال 1356 به بركت تظاهرات‌ مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) در خصوص آزادي زندانيان سياسي ،عبدالله مهتدي از زندان آزاد شد ؛ با آزادي مهتدي و ورود وي به كردستان ، فعاليت گروه از حالت ركود خارج شده و رونق خاصي پيدا كرد. 

در همين زمان بود كه گروه با چاپ اعلاميه‌هايي با عنوان هم‌ميهنان مبارز كُرد و پخش آن در اكثر شهرها و بعضي از روستاها ، به علت حضور كم‌رنگ حزب دموكرات در آن زمان و عدم فعاليت نيروها مسلمان و پيرو خط حضرت امام (ره) ، در منطقه مشهور شد و با در دست گرفتن حركت‌هاي مردمي ( تظاهرات‌ها ، اعتصابات و تحصنات ) شعارهاي سازماني خود را به درون تظاهرات‌ها كشيده و از زبان مردم مطرح كرد .

در پاييز سال 1357 بنابه پيشنهاد فؤاد مصطفي سلطاني و عبدالله مهتدي ، كنفرانسي با شركت اعضای قديمي تشكيلات جهت روشن‌تر شدن وضعيت گروه از لحاظ نظری، روش مبارزه و تشكيلات برگزار شد ( يك‌بار در نقده و بار ديگر در سنندج ) . در همايش دوم اسم اين كنفرانس‌ها را به علت اين كه گروه از هم پاشيده و پراكنده را دوباره فعّال و منسجم كرده بود ، كنگره گذاشتند .

در راستاي گسترش اقدامات گروه در زمستان سال 1357 شوراهايي در سطح شهرهاي منطقه به وجود آمد و افراد گروه در هر شهري موظف شدند ، در اين شوراها شركت كنند . 

در روز 22 بهمن 1357 اكثر افراد گروه در جريان خلع سلاح پايگاه‌هاي ژاندارمري و شهرباني شهرهاي غرب و شمال‌غرب شركت كردند ، به عنوان مثال ، عبدالله مهتدي‌كه عضو مركزيت گروه بود ، در جريان خلع سلاح ژاندارمري بوكان شركت داشت و محمد حسين كريمي در جريان خلع سلاح شهرباني سقز بود كه گلوله خورد و بعد از چند روز كشته شد . 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در 26 بهمن 1357 گروه طي جلسه‌اي به مناسبت كشته شدن محمدحسين كريمي و خالد سعيد معيني تحت عنوان  سازمان زحمتكشان انقلابي كردستان ايران ( كومله ) اعلام موجوديت كرد . پس از آن تلاش وسيعي را براي جذب نيرو و گسترش سازمان خود آغاز نمود و از طريق ايجاد جمعيت‌هاي دموكراتيك كه از روي الگوي ، جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب ، قبل از انقلاب به ابتكار فؤاد مصطفي سلطاني ، شعيب ذكريايي و صديق كمانگر در سنندج تشكيل شده بود و با استفاده از روش‌هاي مختلف ، نيروها جوان زيادي را در شهرهاي مهاباد ، اشنويه ، سردشت ، بانه ، مريوان و كامياران دور خود جمع كرد . 

گروه هر كس را به گونه‌اي كه گرايش داشت جذب مي‌نمود . برخي از روش‌هاي جذب آن‌‌ عبارت بود از : درمان معتادين ، برگزاري مسابقات ورزشي ، برگزاري نشست‌ها ، كنفرانس‌ها و نمايشگاه‌هاي عكس و پوستر ، نمايش فيلم ، محاكمه‌ي مالکان، برخورد با گروهك رزگاري ،حزب دموكرات و چريك‌هاي فدايي خلق ، استفاده از شخصيت‌هاي صاحب نفوذ آن زمان همچون شيخ عزالدين حسيني ، رساندن آذوقه و مايحتاج ضروري مردم به‌ آنها ، درمان بيماران به صورت رايگان ، تشكيل كميته‌هاي محله و امداد پزشكي ، تأمين امنيت مردم ، استفاده از غرايز شهواني جوانان و ارضاي آن به گونه‌هاي مختلف .

در این زمان تحليل كومله از جمهوري اسلامي اين بود كه اين نظام داراي دو جناح است؛ يكي ليبرالي به رهبري بازرگان و ديگري جناح طرفدار بقاياي مناسبات فئودالي به رهبري روحانيت و چون هر دو جناح را ارتجاعي مي‌دانست ، به مقابله با جمهوري اسلامي پرداخت و سعي خود را براين قرار داد تا با تكيه بر جو ناسيوناليستي در كردستان ، مردم را براي مقابله و رويارويي دراز مدت با نظام سازمان‌دهي كند . در ابتدا به علت سابقه‌ي تاريخي دموكرات و بافت سنتي مناطق كُردنشين ، كومله پايگاه مستحكمي در منطقه نداشت ؛ امّا پس از چندي با ضعف تبليغاتي دموكرات ، توانست در كردستان ، بخصوص سقز ، بوکان و سنندج جاي پاي محكمي براي خود باز كند .

با شروع اولين مرحله‌ جنگ گروه‌ها در كردستان ، نيروها جمهوري اسلامي با فرمان تاريخي حضرت امام (ره) در 26 و 27 مردادماه 1358 به سنندج وارد شدند و كومله كه نمي‌توانست نمي‌تواند ، در اين شهر با آنها مقابله كند ، نيروها خود را به مناطق شمالي كردستان ؛ يعني سقز ، بانه و بعد از آن سردشت منتقل كرد.

در اين زمان ، كومله در شهر بانه ستاد مشتركي تشكيل دادكه موجب اتحاد عمل بين گروه و ساير نيروهای چپ بود . بعد از درگيري شهر سقز كه حدود 5 روز به طول انجاميد ، كومله نيروهاش را به سمت مرز و شهرهاي بانه و سردشت عقب كشيد و به ديگر گروه‌ها اعلام كرد كه به صورت مستقيم به تشكيلات آنها بپيوندند . به اين ترتيب اكثر نيروهای چپ با نام‌هاي مختلف به اين گروهك پيوستند . 

شهر بانه هم بعد از چند روز به دست نيروها جمهوري اسلامي آزاد شد و سردشت محل تجمع نيروها ضدانقلاب گرديد . نيروها دموكرات ، كومله و چريك‌هاي فدايي پادگان اين شهر را محاصره نمودند ، آن را ساقط کردند و سپس سلاح‌ها و مهمات غارت شده‌ را به نسبت 50 درصد حزب دموكرات ، 30 درصد كومله و 20 درصد فدايي بين خود تقسيم كردند . در مهاباد هم بعد از چند درگيري پراكنده با حمله‌ سريع و برق‌آساي نيروها جمهوري اسلامي متواري شدند و تنها محل مقاومت شديد گروه‌ها ، بخصوص گروهك كومله به ‌جاده‌ پيرانشهر ـ سردشت در منطقه‌ تنگ توژال و ميرآباد كشيده شد . 
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     در حمله‌ نيروها جمهوري اسلامي به منطقه‌ مريوان حسين پير خضري ، امين و حسين مصطفي سلطاني از مسئولين كومله دستگير شدند . اين ضربه باعث شد فؤاد كه در آن زمان مسئول ستاد نظامي كومله در بانه بود جهت سر و سامان دادن به اوضاع تشكيلات نظامي به مریوان برود . هنگام بازگشت در منطقه‌ سرشيو ( بين سقز و مريوان) به دست توانمند نيروها اسلام به هلاكت رسيد . 

كشته‌شدن فؤادمصطفي سلطاني ، تأثير زيادي در تضعيف روحيه‌ افراد گروه داشت. طوري‌كه در اين زمان تمام نيروهای نظامي كومله به بيش از 300 نفر نمي‌رسيد، ولي بعد از مقاومتي كه كومله در ‌جاده‌ پيرانشهر ـ سردشت در مقابل نيروها جمهوري اسلامي از خود نشان داد به تدريج فعّال‌تر شد و شروع به اجراي عمليات‌ ايذايي در طول جاده‌هاي منطقه ، به خصوص در نواحي بوكان ، مهاباد ، بانه و سردشت كرد . در مهرماه 1358 توانست يك ستون از نيروها جمهوري اسلامي را در ‌جاده‌ بانه ـ سردشت در محلي به نام دارساوين خلع سلاح كند . 

به هنگام طرح مسأله‌ آتش بس در كردستان ، كومله هم مانند ساير گروه‌هاي ضدانقلاب از فرصت استفاده كرد ، نيروها خود را به شهرها فرستاد و از اين موقعيت جهت انجام كارهاي تبليغاتي ، تداركاتي ، تشكيلاتي ، سركوبي طرفداران جمهوري اسلامي و جذب تعداد بيشتري نيرو به تشكيلات نظامي خود به خوبي بهره برداري كرد. 

كومله با تشكيل جمعيتي ، در واقعه‌ سنندج شركت كرد ، رفراندوم را تحريم نمود، واقعه‌ مريوان را به راه انداخت و در حالي كه دم از مبارزه‌ دهقاني مي‌زد ، مردم بي‌گناه را به كشتن داد . اذهان جوانان را منحرف ساخت ، در حالي كه كوچك‌ترين اعتقادي به اسلام نداشت و فقط براي دست يافتن به خواسته‌هاي شوم خود به اختلافات ميان شيعه و سني دامن زد . 

اين گروه بدون آگاهي از تجارب انقلابي كشورهاي ديگر ، نظريه‌هاي انقلابي خود را در آزمايشگاه كردستان با ملّت ستمديده‌ كُرد تجربه كرد تا بداند كه كدام يك از نظریه‌هايش كارآيي دارد ؟! 

د : گروهك منافقين
سازمان منافقين در شهريورماه 1344 هجري شمسي توسط محمد حنيف‌نژاد ، سعيد محسني و وحيد نيك‌بين ( معروف به عبدي ) پايه‌گذاري شد . اين سازمان از ابتداي تأسيس تا سال 1350 كه طي اولين اعلاميه‌ خود اعلام موجوديت كرد ، نام مشخصي نداشت .

بعد از توسعه‌ گروهك منافقين ، مسئولين آن از تهران به سمت شعبه‌هاي سازمان در شهرستان‌ها حركت كرد و با تشكيل كلاس‌ها و حوزه‌هاي تشريحي و توجيهي پيرامون مسائل اقتصادي ، سياسي ، امنيتي و تشكيلاتي و قراردادن مسير و اساس كار خود طبق مسائل اسلامي و ايدئولوژيكي شامل قرآن و نهج‌البلاغه اقدام به جذب نيرو نمودند .

در ابتدا سازمان خط مشي خود را فعاليت‌هاي آموزشي و سياسي قرار داد ؛ امّا چون در اين زمينه موفقيت زيادي به دست نياورد ، در سال 1347 براي جلوگيري از پراكندگي اعضا ، خط مشي اساسي خود در مقابل رژيم پهلوي را از فعاليت‌هاي صرف سياسي به مبارزات مسلحانه و نظامي تغيير داد و براي اين منظور ، افرادي را جهت فراگيري آموزش‌هاي نظامي به فلسطين اعزام كرد در اين زمينه هم سازمان به خوبي نتوانست موضع خود را به تمامي اعضا بقبولاند . همين امر باعث كناره‌گيري عده‌اي از آنها و ركود فعاليت‌هاي سازمان تا سال 1350 گرديد . در اين زمان تشكيلات سازمان با بازگشت نيروها اعزامي به فلسطين بازسازي شد و اولين فعاليت مسلحانه‌ آن عليه رژيم، طرح‌ريزي گرديد . اين فعاليت سازمان نيز كه قرار بود ، در شهريورماه سال 1350 در جريان جشن 2500 ساله‌ پهلوي صورت بگيرد ، با نفوذ يك ساواكي به تشكيلات با شكست روبه‌رو شد و منجر به دستگيري بسياري از اعضا سازمان گرديد .

طي سال‌هاي 1346 تا 1351، سازمان با پيش گرفتن بينشي التقاطي ، ماركسيسم را به عنوان يك فلسفه‌ علمي پذيرفت و با استفاده از اين اصل كه اسلام با علم مخالف نيست و ماركسيسم هم يك مكتب علمي است ؛ خود را پيرو اسلام ماركسيستي معرفي كرد و شروع به مطالعه‌ كتاب‌هاي ماركسيستي و انتشار جزوات و كتاب‌هايي از اين قبيل نمود . 

پس از آن ، سعي سازمان بر اين بود كه تا با همسو نشان دادن افكار حضرت امام خميني (ره) با خود در واقع به اين تفكر الحادي مشروعيت دهد و حمايت مردم را جلب نمايند . حضرت امام (ره) با حركتي مدبرانه ، تفكرات و تمامي كتاب‌ها و جزوات انحرافي آنان را رد كرد و به شدت در مقابل آنها موضع‌گيري نمودند . 

در سال 1356 سازمان منافقين به دو انشعاب درآمد ؛ يكي انشعاب ميثمي با رهبري لطف‌الله ميثمي و ديگري انشعاب پيكار به رهبري حسين روحاني ( اين انشعاب در اواخر سال 1360با دستگيري بيشتر رهبران و عناصر آن از هم پاشيد . ) 

با پيروزي انقلاب اسلامي ، سازمان منافقانه خود را همراه حضرت امام (ره) و موافق انقلاب نشان داد و از اين طريق ، نيروي قابل توجّهي را دور خود جمع كرد . پس از تسخير لانه‌ جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام (ره) ،سازمان به سرعت در ايده‌ خود تجديد نظر نمود و انقلاب را ارتجاعي ناميد .

در سال 1359 ، زماني كه خلع‌سلاح گروه‌ها از سوي نظام مطرح شد ، سازمان فعاليت‌هاي خود را با درگيري‌هاي خياباني ، ترور ، انتشار اعلاميه ، بمب‌گذاري و برضد جمهوري اسلامي آغاز كرد و اهداف نهايي خود را طي جلسه‌اي با مسئولان سازمان در شهرستان‌ها ، تصرف سريع راديو و تلويزيون ، مجلس شوراي اسلامي ، جماران و در نهايت برپايي درگيري‌هاي شهري و سقوط نظام اعلام نمود . براي اين كار شروع به ايجاد خانه‌هاي تيمي و فعاليت‌هاي مسلحانه همچون ترور و  بمب‌گذاري  كرد . با همت والاي مدافعان انقلاب اكثر خانه‌هاي تيمي آنها كشف و بسياري از مسئولين رده بالاي نظامي آن به هلاكت رسيدند .

در سال 1360 منافقين با توجه به شرايط خاص مناطق غرب و شمال‌غرب ، براي خارج كردن افراد رده بالا و درجه يك خود از كشور ، تأسيس راديو و سازماندهي و آموزش نظامي نيروها و هسته‌هاي باقي مانده ، نيروها خود را به اين منطقه گسيل داشت و با حمايت حزب منحله‌ي دموكرات در شهرهاي سنندج ، ديواندره ، سقز ، سردشت ، پيرانشهر و مهاباد اقدام به احداث مقر و فعاليت‌هاي سياسي و تشكيلاتي نمود .

عمده‌ كار سازمان در مناطق غرب و شمال‌غرب ، حضور در مناطق آزاد و انجام فعاليت‌هاي سياسي و تبليغي در روستاها و جذب اعضا و هواداران تشكيلات آسيب‌ ديده‌ خود از شهرستان‌ها به مركز اصلي در داخل خاك عراق بود . 
ه‍ : گروهك رزگاري

گروهك رزگاري ( رستگاري ) پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر اساس رهنمودهاي سران مرتجع كشورهاي عربي منطقه با هدف سرنگوني جمهوري اسلامي ، مبارزه با افراد بومي طرفدار نظام در منطقه و كسب خودمختاري به وجود آمد .

دشمنان جهاني و منطقه‌اي ايران اسلامي كه با شعارهاي خلقي و دموكرات مأبانه كاري از پيش نبرده بودند ، ضمن تشكيل سپاه رزگاري و سپردن فرماندهي آن به شيوخ خود فروخته‌ نقشبندي ، درصدد برآمدند تا با دامن‌زدن به تعصبات مذهبي و اختلافات ميان شيعه و سني آتش جنگ را بر افروخته‌ نمایند نموده و كاري از پيش ببرند ؛ فتواي معروف شيخ‌عثمان نقشبندي كه گفته بود : هركس ده پاسدار ‍‏[امام] خميني (ره) را بكشد ، بهشت بر او واجب مي‌شود . تبلور عيني عزم استكبار براي تبديل بحران مناطق غرب و شمال‌غرب به يك جنگ خونين مذهبي بود . 

گروهك رزگاري تشكيلات و سازماندهي مشخصي نداشت و تمامي كمك‌هاي مالي و تبليغاتي خود را از رژيم بعث عراق دريافت مي‌كرد و بعد از ضربات جمهوري اسلامي به اين گروهك ، سران آن متواري و بيشتر اعضایش تسليم شدند .

و : گروهك چريك‌هاي فدايي خلق

اين گروهك در سال 1344 ، توسط مسعود احمدزاده و بيژن جزني پايه‌گذاري شد. هسته‌هاي اوليه آن را عناصر دانشجو ، كارمند و تحصيل كرده‌ای تشكيل مي‌دادند كه خود را پيرو مكتب ماركسيسم - لنينيسم مي‌دانستند و با الگو قراردادن جنبش‌هاي آمريكاي جنوبي و مركزي، بويژه قيام كاسترو در كوبا مشي مسلحانه و جنگ مخفي را براي مبارزه برگزيدند . مبارزه‌اي كه هدف از آن را آگاهي دادن به زحمتكشان ، كارگران، دهقانان ، ايجاد شوراهاي كارگري و دهقاني ، بالابردن سطح آگاهي طبقاتي و سرانجام ايجاد جمهوري دموكراتيك خلق‌هاي ايران عنوان مي‌كردند .

تمركز فعاليت گروه در كردستان سياستي بود كه رهبري سازمان در بحبوحه‌‌ كشتار مردم به دست بختيار اتخاذ نمود . هدف اين بود كه از كردستان مقدمات امر را براي تأسيس يك حكومت كمونيستي افراطي در يك منطقه‌ آزاد شده ، فراهم نمایدِ و سپس سلطه‌ خود را به تمام ايران گسترش دهد .

اين سازمان در جريان بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب مواضع گوناگوني اتخاذ نمود ، به صورتي كه قبل از پاكسازي‌ها ، شعار جنگ مسلحانه را سرداد و هر گونه كوتاهي در اين مورد را سازشكاري قلمداد مي‌نمود . بعد از استقرار نيروها جمهوري اسلامي در منطقه و ايجاد انشعابات مختلف در سازمان ( اكثريت و اقليت )، هرگونه درگيري مسلحانه و راه حل نظامي را مخالف منافع مردم و به سود امپرياليسم و عوامل داخليش عنوان ‌كرد .

ز : سازمان مبارزه‌ ملي اسلامي كردستان ( خبات )
سازمان مبارزه‌ ملي اسلامي كردستان ( خبات ) در سال 1359 توسط شيخ‌جلال حسینی ( برادر شيخ عزالدين ) با جذب آن عده از اعضا باند شيخ عزالدين كه مخالف كمونيست بودند ، تشكيل شد .

شيخ‌جلال با استفاده از وجهه‌ سياسي - مذهبي خود در ميان مردم و مطرح كردن اهداف سازمانش مبني بر ايجاد جامعه‌ اسلامي كه مقررات اسلام در تمامي شئون اجتماعي آن حاكميت داشته باشد ، رفع هر گونه ستمي كه حكومت‌هاي قبل از جمهوري اسلامي بر مردم كُرد روا داشته بودند ، ايجاد مدارس ديني ، تساوي حقوق مردان و زنان مطابق مقررات اسلام  شروع به جذب نيرو و فعاليت‌هاي نظامي در منطقه نمود . وي با تبليغات فراوان خود را فردي مذهبي و سازمانش را سازماني اسلامي معرفي كرد ، در حالي كه عنصري وابسته بيش نبود كه گروهش را با كمك‌هاي مالي و تسليحاتي و خط دهي مستقيم حزب بعث عراق براي اجراي مأموريت‌هايي همچون جمع‌آوري اخبار و اطلاعات براي ارتش اين كشور و ضربه‌زدن به جمهوري اسلامي سازماندهي كرده بود .

اواخر سال 1360 و اوايل سال 1361 اين گروهك بر اثر ضربات رزمندگان اسلام تمامي مقرها و پايگاه‌هاي خود را در منطقه از دست داد و اعضای باقی مانده آن به خاك عراق گريختند .

ح : گروهك علي مريواني
گروهك علي مريواني در سال 1358 با كناره‌گيري توفيق ( علي مريواني ) و چند تن ديگر از گروهك كومله به وجود آمد .

اين گروه كه در اصل به علت همكاري با رژيم بعث و پيوستن به استخبارات آن ، ايجاد شده بود ، بلافاصله پس از اعلام موجوديت به عراق پناهنده شد و با خط‌دهي دولت اين كشور ، اقدام به جذب نيرو و فعاليت‌هايي همچون جمع‌آوري اخبار و اطلاعات ، شناسايي منطقه ، گروگان‌گيري افراد نظامي جهت تخليه‌ي اطلاعاتي برضد جمهوري اسلامي نمود .

پايگاه اصلي اين گروه در خاك عراق بود و حوزه‌ي فعاليت آن در ايران به چند روستاي مرزي محدود مي‌گرديد .

ط : حزب رنجبران
حزب رنجبران پيرو افكار مائوئيستي و وابسته به كشور چين بود . اين حزب به لحاظ روابط جهاني پكن ـ واشنگتن در خط منافع آمريكا و به تبعيت از سياست چين به ظاهر مشي ضد روسي داشت . 

حزب رنجبران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در صف چپ‌نما‌ها قرار گرفت و با شعارهاي خوش آب و رنگي مانند دموكراسي ، انحلال ارتش ، مصادره‌ سريع سرمايه‌ها سعي كرد به امام خميني (ره) و نيروها صادق و انقلابي پيرو خط ايشان مارك ارتجاع بزند و به زعم خويش ، انقلاب را از اعتبار ساقط كند . 

اين حزب با توجيه خورده بورژوازي سنتي ، چه به لحاظ شيوه‌ توليد و چه به لحاظ سياسي ، از ارتجاعي‌ترين نيروهای ضد انقلاب به حساب مي‌آمد كه به دامن ليبرال‌ها و ساواكي‌ها غلطيد و به عنوان سنگر مناسبي براي آنان ، همراه با ديگر گروهك‌هاي چپ‌نما بخش وسيعي از مناطق و شهرهاي كشور همچون تهران ، كردستان ، تركمن صحرا را با ايجاد درگيري و خرابكاري دچار بحران نمود . 

پس از انتخاب بني صدر ( با مشخصات و جهت‌گيري‌هايي مانند ضد روسي ، تمايل و نزديكي با اروپا و غرب ، حمايت از نيروها روشنفكر ، غرب‌زده ) به رياست جمهوري همكاري و همياري حزب رنجبران با وي به اميد اين كه :

ـ در حكومت آينده نقش مهم‌تري پيدا كند .

ـ تحت پوشش نيروها طرفدار بني صدر اعمال ضدانقلابي خود را با دردسر كم‌تري ادامه دهد .

ـ وي را در مقابله با جناح معتقد به ولايت فقيه پيروز و حاكم گرداند .

صورت عملي به خود گرفت ، حمايت و جانبداري از بني صدر توسط حزب پس از تحت فشار قرار گرفتن آن به واسطه‌ توقيف نشريه‌ رنجبر ، غير قانوني اعلام شدن فعاليت‌هاي سياسي گروه شدت بيشتري پيدا كرد . با فرار مفتضحانه بنی صدر فعاليت‌هاي حزب با از دست دادن پشتوانه‌ي اصلي خود در داخل ، كم‌ رنگ شد و به جنبش‌هاي خارج از كشور محدود گرديد ؛ عزل بني‌صدر خائن ، شكستي براي تمامي نقشه‌هاي شوم حزب رنجبران بود . 

ي : باند عزالدين حسيني
ضد انقلاب نيازمند رهبري بود كه با استفاده از نفوذ و قدرت او در ميان مردم ، آنان را در سمت و سوي حركت بسيج نموده و از توانايي توده‌ها در جهت ايجاد قدرت براي حركت ايجاد شده ، بهره‌برداري نمايد . بدون رهبري ممكن است ، گروه‌هاي فعّال به جاي آن‌ كه با حكومت در آويزند ، با يكديگر به نبرد مشغول شوند .

در حركت گروه‌ها و احزاب مسلح غيرقانوني و مخالف انقلاب در مناطق كُردنشين غرب و شمال‌غرب نيز عوامل ضد انقلاب براي حفظ وحدت عمل در مقابل حكومت مركزي و دست‌يابي به هدف مشترك خود ؛ يعني نابودي جمهوري اسلامي و جداسازي كردستان از ايران ، به شخصيتي احتياج داشتند كه اولاً انگيزه‌ي كافي براي مخالفت با جمهوري اسلامي داشته باشد ، ثانياً در ميان مردم كُرد داراي نفوذ و جايگاه مذهبي باشد و ثالثاً عنصري كاملاً وابسته و فرمان‌پذير باشد . طبق برنامه‌هايي از پيش تعيين شده ، شيخ عزالدين حسيني كه در گذشته ارتباط تنگاتنگي با رژيم شاهنشاهي و عوامل ساواك داشت و همچنين در ميان مردم كُرد از جايگاه مذهبي خوبي برخوردار بود ، براي دست‌يابي به اهدافي كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود ، عده‌اي را دور خود جمع كرد و با ايجاد دفتري به صورت سازمان يافته اقدامات خود را برضد جمهوري اسلامي آغاز نمود .

1 ـ جدا كردن مسلمانان سني مذهب از ملت ايران
وجود شخصيتي همچون امام خميني (ره) در بين امت اسلامي ايران در مقام و منزلت يك رهبر بلا‌منازع و بي‌همتا كه توانسته بود با قدرت اعجاب انگيزي توده‌هاي وسيع مردم را با هم متحد كند ، امور مربوط به انقلاب اسلامي ايران را به درستي و با قدرت جهت دهد ، به راحتي از مشكلات و معضلات گره گشايي نمايد ، گروه‌هاي چپ ضدانقلابي را بر آن داشت تا براي تقويت و تحكيم موقعيت خود به هر طريق ممكن ، دست به دامان يك فرد ملبس به لباس روحاني شوند و به واسطه‌ مقام و منزلت آن در ميان مردم روستايي و قشر‌هاي اصيل منطقه كه علاقه‌ي فراواني به مذهب و رهبران مذهبي خود داشتند ، آنها را تحت رهبري و هدايت خود درآورند و پايگاه مردمي پيدا كنند . با رشد وي در منطقه و قرار دادن آن در مقابل رهبري امام خميني (ره) به اختلافات مذهبي ( شيعه و سني ) دامن زنند و سني مسلكان را با چاشني ناسيوناليسم از صف واحد امت اسلامي جدا كنند .

2 ـ استفاده از شيخ عزالدين به عنوان حربه‌اي براي بيرون راندن مفتي‌زاده از صحنه‌ي مبارزات سياسي ـ مذهبي منطقه
با مرور فعاليت‌هاي مفتي زاده قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، معلوم مي‌شود كه وي به عنوان يك فرد روشنفكر مذهبي معتقد به مبارزه ، در نزد مسلمانان اهل تسنن مورد احترام بوده است . او قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مركز ثقل فعاليت‌هاي سياسي ـ مذهبي منطقه بوده و مهم‌تر از همه اين كه با كمونيست‌ها در تضاد بود و به هيچ بهايي حاضر به همكاري با آنان نشد (البته چندي نگذشت كه مفتي‌زاده نيز چهره‌ واقعي خود را نشان داد و مشخص شد كه وي نه مذهب سني را قبول دارد و نه مذهب شيعه را ؛ بلكه وهابي مسلك است . ) به اين ترتيب از نقطه نظر احزاب و سازمان هاي سياسي ـ نظامي ، لازم بود مفتي‌زاده به عنوان فردي مخل و مزاحم در صورت امكان جذب و در غير اين صورت حذف و منزوي شود . براي اين كار ، رويارويي گروه‌هاي ماركسيستي ـ لنينيستي به طور مستقيم و آشكار نتيجه‌اي جز شكست به دنبال نداشت ؛ زيرا از ميدان به در بردن يك مقام صاحب منصب مذهبي به وسيله‌ نيروها ضد مذهب نه تنها ممكن نبود ، بلكه نتيجه‌اي عكس در بر داشت . بنابراين آنها به نحو ملموس‌تري و با پنهان شدن پشت يك مهره‌ ملي ـ مذهبي ( شيخ عزالدين ) بهتر مي‌توانستند خواست خود برسند.
3 ـ انتخاب شيخ عزالدين حسيني به خاطر تجزيه‌ رهبري امام‌‌خميني (ره)
مبارزات سراسري امت اسلامي ايران به رهبري پرتوان امام خميني(ره) از همان ابتدا مسأله‌اي بود كه گروه‌هاي چپ ماركسيستي ـ لنينيستي ، احزاب به اصطلاح ملي ، گروه‌هاي توطئه‌گر و ساير دشمنان انقلاب اسلامي را با بزرگ‌ترين مانع روبه‌رو كرد ، تا جايي كه اين دسته‌هاي سياسي ـ نظامي توطئه‌گر ، امام خميني(ره) را به عنوان بزرگ‌ترين دشمن خود يافتند و با احتساب اين مسأله كه وجود چنين رهبري و تداوم دامن‌گستر آن ، هيچ‌گونه چشم‌انداز موفقيت‌آميزي را در افق‌ سياسي آينده‌ آنها باقي نمي‌گذارد ، چاره‌ كار را در گرو تجزيه‌ رهبري ايشان ديدند و چنين انديشيدند كه با فراهم كردن زمينه‌هاي اجتماعي حضور رهبري ملي ـ مذهبي در منطقه به اين خواسته جامه‌ عمل بپوشانند [!]

4 ـ ايجاد وحدت بين سازمان‌ها و احزاب
انتخاب شيخ‌عزالدين حسيني برای این منظور  بود كه از سويي او به واسطه‌ مقام روحاني که دارد موجب اتحاد مردم در مبارزه به خاطر كسب حقوق ملي شود ، از سويي ديگر به لحاظ حمايت مردم منطقه از او ، در مواقع ضروري و حياتي به عنوان يك عامل مؤثر و مفيد، سبب اتحاد سازمان‌هاي ذي‌نفع در كردستان گردد . از نظر آنها شيخ مي‌توانست با نفوذ مذهبي خود ، مردم و سازمان‌ها را به وحدت و كنار گذاشتن سليقه‌هاي گروهي و فردي فرا‌خواند . در اين خصوص سخن خود او مؤيد گفتار ماست: 
« وظيفه‌ي من به عنوان يك شخصيت روحاني كه در صف مبارزه هستم ، اعتلا بخشيدن به حركت عمومي مردم و تشويق ، تقويت ، هماهنگي و همكاري سازمان‌هاي سياسي كردستان با يكديگر و مردم بوده است . »

شيخ عزالدين با اين كه از سوي تمامي گروه‌ها و احزاب به رهبري برگزيده شده بود؛ امّا بيشترين گرايش را به گروهك كمونيستي كومله نشان مي‌داد ، نزديكي شيخ با كومله به اندازه‌اي بود كه به عنوان يكي از رهبران اين گروه شناخته مي‌شد . 

ك : گروهك اتحاديه‌ كمونيست‌ها
اتحاديه‌ كمونيست‌هاي ايران با ادغام دو جريان سازمان انقلابيون كمونيست و گروه پويا ( هر دوگروه زاييده‌ محافل روشنفكري خارج از كشور بودند . ) موجوديت يافت .

اين گروهك به دليل تغذيه‌ فكري در محافل به اصطلاح روشنفكرانه‌ خارج از كشور و حضور در بطن و متن جريانات قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دچار ذهنيتي تافته شد .

گروهك اتحاديه‌ كمونيست‌ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي و ايجاد بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب ، به منظور بهره‌برداري از اين موقعيت شروع به اعزام نيرو به آن منطقه و جمع‌آوري اسلحه و مهمات نمود تا همانند ديگر گروه‌ها براي خود قدرتي به هم بزند .

اين گروهك در اولين برخورد با مردم مسلمان كُرد به اين نتيجه رسيد كه با ايدئولوژي كمونيسم نمي‌توان در ميان آنها نفوذ كرد . بنابراين با پوششي مناسب در قالب گروهي محلي با عنوان پيش‌مرگ‌هاي زحمتكشان و با چهره‌اي اسلامي ( اعضا اين گروه در برخورد با توده‌هاي مردم از اعتراف صريح كمونيسم  طفره می‌رفتند و خود را مسلمان و مدافع اسلام نشان مي‌دادند . ) پا به عرصه‌ نبرد گذاشت .

در جريان جنگ‌هاي خونين سنندج و كامياران ، اتحاديه‌ كمونيست‌ها شركت فعّالي داشت ؛ امّا با همت والاي غيورمردان اسلام ضربات سختي به آن وارد آمد ، از آن پس حضور اين گروهك در كردستان آرام آرام روبه زوال رفت و ديگر تلاش‌ها و اقدامات سران آن در جهت احيا و بازسازي گروه راه به جايي نبرد .
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ل : حزب توده
حزب توده در سال 1320 با حمايت مادي و معنوي شوروي در دوران اشغال ايران تأسيس شد و نيرومندترين تشكيلات ماركسيستي در كشور لقب گرفت . 

موضع‌گيري اين حزب در پشتيباني از دادن امتياز نفت شمال به شوروي ، كارشكني‌ها در مقابل دولت ملي مصدق ، كمك غيرمستقيم به شكست وي با سكوت پرمعنا در 28 مرداد با وجود داشتن سازمان نظامي هزار نفري و بالأخره قيام مردم را در 15 خرداد 1342 ، با بهانه نمودن حركت فئودال‌ها و روحانيون مرتجع و مخالف اصلاحات محکوم کرد .
حزب توده با حزب دموكرات رابطه‌ تنگاتنگي داشت . در حقيقت بين آنها نوعي ادغام حزبي وجود داشت تا اين كه در سال 1334 به علت بروز اختلافاتي‌ميان سران دو حزب در مورد چگونگي رابطه با شوروي ، آنها از هم جدا شدند . ارتباط دو حزب به طور كامل قطع نشد و حزب توده هنوز عوامل خود را از بدنه و كادرهاي بالاي حزب دموكرات بيرون نكشيده بود تا زماني كه مسأله‌ جدايي گروه هفت نفري از حزب دموكرات پيش آمد . در این زمان ارتباط ضعيفی كه غيرمستقيم ميان آنها وجود داشت ، از هم گسست .
با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و ايجاد فضاي باز سياسي در سطح كشور ، حزب توده نيز مانند ساير گروه‌هاي سياسي با اقدام به نشر اعلاميه‌هاي خود در سطحي گسترده ـ با محتواي تحليل‌هاي دروغين از انقلاب و حمايت از اعتصابات صنفي و سنديكايي ـ تلاش وسيعي براي گسترش نفوذ خود در سطح منطقه انجام داد ، حسن قزلچي و علي گلاويژ از كادرهاي رده بالاي حزب در سطح استان كردستان از اوايل سال 1358 فعاليت خود را در اين منطقه آغاز كردند و بعداً با پيوستن پيروان كنگره‌ چهارم حزب دموكرات كردستان ، اقدامات خود را توسعه بخشيدند .

در رابطه با نقش اين حزب در بحران مناطق غرب و شمال‌‌غرب ، بايد گفت كه بيشتر فعاليت‌هاي حزب در كردستان به صورت مخفي و نيمه سازمان يافته بود. اين حزب به دليل مواضع خاص ملي‌گرايي و رابطه‌ طولاني با حزب دموكرات موفق شد ، افراد متعددي را ، اقشار جوان و تحصيل كرده ، در سطح منطقه به سوي خود جلب نماید و به مثابه يك نيروي سياسي مؤثر و خط دهنده در ميان ساير گروه‌ها با سه هدفي كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد ، خودنمايي کند .

به گفته نورالدين كيانوري ، دبير اول کمیته مركزي حزب توده ، اين حزب در قضاياي كردستان به لحاظ مقطعي سه هدف عمده داشت : 

ـ ميانجي‌گري و حل اختلاف ميان گروه‌هاي سياسي فعال در كردستان ، بويژه حزب دموكرات كردستان و گروهك كومله ؛

ـ متقاعد كردن رهبران حزب دموكرات ، گروهك كومله و سازمان چريك‌هاي فدايي خلق به تغيير فاز فعاليت خود از مبارزه‌ مسلحانه به مبارزه‌ سياسي ؛

ـ مطرح نمودن حزب توده به عنوان حزب برتر منطقه و ايران و جذب و جلب حمايت ديگر گروه‌هاي سياسي زير چتر خود انشعاب گروه‌ هفت نفري ، معروف به پيروان كنگره‌ چهارم از حزب منحله‌ي دموكرات و پيوستن آنان به حزب توده همچنين بروز انشعاب در كادر رهبري سازمان چريك‌هاي فدايي خلق و هم‌سويي جناح اكثريت به مواضع حزب توده ، در اين راستا قابل ارزيابي است .

در جريان مقابله با گروه‌ها و احزاب غيرقانوني در كردستان ، بيشتر سران و اعضا تشكيلات اين حزب دستگير و زنداني شدند و مدارك تشکیلاتی و درون گروهی آنان كشف گرديد . به اين ترتيب اعضای باقي مانده‌ حزب يا از جمهوري اسلامي ايران امان‌نامه دريافت كردند و به زندگي عادي و غيرسياسي مشغول شدند و يا متواري گرديدند .

م : باند صنارمامندي
صنار مامندي ، رئيس طايفه‌ي مامندي و يكي از فئودال‌هاي منطقه‌ سلماس و اطراف اروميه بود . او پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، تحت حمايت حزب دموكرات با همكاري افرادي همچون حكمت ، خالد و چنگيز مامندي ، نورالدين جلال‌پور ، فيصل اطماني ، محمّد پادگان ( علي‌زاده ) و ملا داود باندي را به وجود آورد و شروع به فعاليت‌هاي نظامي برضد جمهوري اسلامي و آزار و اذيت مردم منطقه نمود . 

عوامل صنار مامندي بيشتر در منطقه‌ قوشچي واقع در ‌جاده‌ سلماس ـ اروميه، فعاليت داشتند . پس از پاكسازي منطقه در عمليات ليله‌القدر رزمندگان اسلام ، عده‌ زيادي از آنان تسليم شدند و عده‌اي به تركيه فرار كردند . به اين ترتيب باند صنارمامندي متلاشي گرديد .

ن : نهضت آزادي
سران نهضت آزادي ياران دكتر محمد مصدق بودند كه بلافاصله پس از كودتاي 28 مرداد ، نهضت مقاومت ملي را تأسيس كردند و در سال 1340 ، پس از آن ‌كه مذاكراتشان با جبهه‌‌ ملي دوم براي اسلامي كردن و قاطعيت بيشتر حركت و يا دادن استقلال بيشتر به جناح مذهبي جبهه به نتيجه نرسيد ، به عنوان نهضت آزادي اعلام موجوديت نمودند . 

پس از واقعه‌ 15 خرداد 1342 و قيام ملت به رهبري حضرت امام خميني (ره) چند تن از سران نهضت آزادي و عده‌ زيادي از كادرهاي جوان و مبارز آن دستگير شدند و به زندان افتادند .

بعد از اين واقعه و رفتن عده‌ ديگري از اعضا به خارج از كشور ، فعاليت‌هاي نهضت ركود پيدا كرد ، به گونه‌اي كه حتي پس از آزادي سران نهضت از زندان در سال 1346 نيز به علت خفقان شديد رژيم حاكم ، حرکت سیاسی دیگری از آن در ايران به چشم نخورد.

در سال 1356 در اوج مبارزات انقلابي مردم به رهبري حضرت امام خميني (ره) نهضت باشناخت شرايط خاص‌سياسي و جريانات‌حقوق بشر، نخست در قالب جمعيت دفاع از حقوق بشر ، دفاع از زندانيان سياسي ، پخش اعلاميه‌ها ، برگزاري نشست‌ها و مجالس سخنراني و بنا به گفته‌ بازرگان از طريق مذاكره با سفارتخانه‌ي كشورهاي بيگانه ، ( از جمله آمريكا ) سرانجام با نام نهضت آزادي شروع به فعاليت سياسي ‌نمود . 

خط فكر سياسي نهضت از خط فكري حضرت امام خميني (ره) جدا بود ، آنان تا اواسط سال 1358 بيشتر با سيدكاظم شريعتمداري ارتباط داشتند . 

بازرگان ادعا مي‌كرد ، نهضت آزادي نقش مؤثري را در به ثمر رسيدن پيروزي انقلاب با كم‌ترين خون‌ريزي داشته است ، اين نظر بازرگان نشانه‌ كم بها جلوه‌ دادن انقلاب اسلامي است .

در شرايطي كه حضرت امام (ره) با توجه به موقعيت زماني به پيشنهاد آيت‌الله طالقاني و شوراي انقلاب ، بازرگان را جدا از نهضت آزادي به نخست وزيري برگزيد ، دولت ائتلافي بازرگان با آن كه همان روزهاي اول مورد انتقاد شديد حضرت امام (ره) قرار گرفت ، با دنبال كردن شيوه‌ سازشكاري و عدم برخورد مكتبي، به ويژه در جريان اعزام هيأت حسن‌نيت به كردستان و پيش گرفتن راه‌كار مذاكره با گروه‌ها و احزاب فعّال‌ در منطقه به جاي مردم ، بزرگ‌ترين ضربه‌ را به انقلاب اسلامي وارد ‌كرد و نُه ماه از بهترين فرصت‌هاي ممكن آن را به كلي تلف نمود .  با حركت انقلابي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام (ره) در تسخير لانه‌ جاسوسي آمريكا ، دولت بازرگان به آرامي سقوط كرد و انقلاب از اين خطر نجات يافت .

به اين ترتيب با يك تحليل صحيح ، براي نهضت آزادي نقش مثبتی در به ثمر رسيدن و ادامه انقلاب اسلامي نمي‌توان منظور نمود و هر گونه ادعايي در اين مورد ناشي از بينش انحرافي و جدا از خط امام (ره) مي‌باشد . 
س : گروهك جبهه ملي 
در اواخر سال 1323 ، افرادي از انجمن‌هاي دانشجويان ، مهندسين ، پزشكان و معلمين از جمله مهندس بازرگان و زنجاني ، نهضتي را با عنوان خداپرستان سوسياليست بنيان‌گذاشتند . پس از مدتي عده‌اي از اعضای اين نهضت به حزب ايران پيوستند طولي نكشيد كه از اين حزب نيز منشعب گرديده و حزب مردم ايران را به رهبري دكتر پيمان تأسیس كردند . اين حزب در راستاي فعاليت‌هايش تا سال 1332 خود را با جبهه‌ ملي اول و از سال 1339 با جبهه‌ ملي دوم ( نهضت آزادي ) هماهنگ و همراه نمود . 

پس از متلاشي شدن جبهه‌ ملي دوم ، دكتر كاظم سامي به اتفاق دكتر پيمان جنبش انقلابي مردم ايران را بنيان گذاشتند . 

در آستانه‌ انقلاب اسلامي با توجه به شرايط جامعه ، نام سازمان به شكل جنبش انقلابي مردم مسلمان ايران بازسازي گرديد . پس از پيروزي انقلاب اسلامی ، دكتر پيمان كه معتقد به ليبراليسم دموكرات و سوسياليسم بود از جنبش انقلابي جدا شده و جنبش جبهه‌ ملي ( مسلمانان مبارز ) را تأسيس كرد . 

اين جنبش با نشان دادن عدم تناقض اصولي ماركسيسم با اسلام به شكلي كاملاً به اصطلاح روشنفكرانه ، عدم اعتقاد به امامت ، اسلام فقاهتي و روحانيت ، فعاليت خود را در صحنه‌‌ سياسي آغاز نمود . این تفکر يكي از مهم‌ترين عوامل انحراف و پيوستن جوانان به سازمان منافقين در سراسر ايران ، به‌ خصوص مناطق غرب و شمال‌غرب شد.

زير سؤال بردن رهبري حضرت امام خميني (ره) و ايجاد ترديد در توان و قدرت آن توسط سران اين گروهك ، چهره ضداسلامي و ضدمذهبي آن را براي همه آشكار ساخت . 

ع : باند سردار جاف و سالار جاف

سالار جاف و برادرش سردار جاف از اتباع دولت عراق بودند كه پس از كودتاي عبدالكريم قاسم به ايران پناهنده شدند . آنها به علت داشتن تابعيت مضاعف ، در ايران به قدرت و مقام‌هاي عالي مملكتي رسيدند . سالار جاف در آخرين دوره‌ مجلس شوراي ملي به عنوان نماينده‌ مردم پاوه وارد مجلس شد و با همكاري گروهي از خوانين كردستان ، عده‌اي را دور خود جمع كرد و باندي را تشكيل داد . 

در آبان‌ماه 1357 ، سالار جاف با استفاده از همين باند ، مردم پاوه را سركوب كرد . امّا با تمام خوش خدمتي‌هايش به شاه ملعون به بهانه‌ كشتار مردم در پاوه جزء اوّلين گروه از بازداشتي‌هاي مصلحتي رژيم قرار گرفت . پس از انقلاب نيز به عنوان مفسد‌في‌الارض محاكمه و اعدام گرديد . با اعدام سالار جاف ، برادرش ( سردار جاف) با حمايت دولت عراق شروع به فعاليت‌هاي نظامي عليه جمهوري اسلامي نمود كه پس از مدتي با ضربات رزمندگان اسلام ، اعضا آن با دريافت امان‌نامه به نيروها سپاه پاسداران تسليم شدند و به اين ترتيب باند سردار جاف نيز نابود گرديد . 
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ف : سلطنت‌ طلبان
گروهك سلطنت‌طلبان كه از افسران و مزدوران وابسته به رژيم پهلوي مانند زاهدي، اويسي ، ازهاري ، ثابتي و پاليزبان تشكيل مي‌شد ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفت . 

هسته‌ اصلي اين گروهك ابتدا در خارج از كشور ، سپس در كردستان و آذربايجان‌غربي به طور پراكنده ايجاد شد . فعاليت‌هاي آن از اوايل سال 1359 با 
حمايت مالي عوامل دربار پهلوي و امپرياليسم آمريكا به شكل منظم و سازمان يافته‌ا‌ي گسترش يافت .

اين گروهك با انتشار نشريه‌اي به نام ؛ آرای ارگان ارتش رهايي بخش ايران ، موقعيت خود را در ميان جريان‌هاي ضدانقلابي ديگر محكم نمود . 

گروهك سلطنت‌طلبان ارتباط نزديكي با اشرف پهلوي ( خواهر شاه ) و بختيار (آخرين نخست‌وزير شاه ) در خارج و رهبر حزب دموكرات در داخل كشور داشت . برخي از عناصر وابسته به اين جريان ؛ مانند سرهنگ شاهنشاهي ، اسماعيل علي‌يار حتي در سطوح رهبري گروه قاسملو قرار گرفتند . 

ص : باند احمد مفتي‌زاده
گذشته‌ سياسي مفتي‌زاده ، روحاني نمايي كه خود را رهبر اهل سنت مي‌پنداشت ، بعد از فوت پدرش آغاز ‌شد . وي پس از چند سال تدريس در مدرسه‌ي دارالاحسان به تهران عزيمت نمود و در اداره‌هاي دولتي مشغول به ترجمه‌ متون عربي و فارسي گرديد. او سعي داشت به هر طريق ممكن به جاي پدر بر كُرسي تدريس در دانشگاه تهران بنشيند . خوش‌خدمتي‌هايش به ساواك او را در رسيدن به اين امر ياري كرد . با حمایت ساواک ، مدتي به عنوان دانشيار در دانشگاه پذيرفته شد . 

مفتي‌زاده قبل از پیروزی انقلاب ، مدتي مديريت روزنامه‌ وابسته ‌شاهنشاهي كردستان، سرپرستي شوراي نويسندگان راديوي كُردي ( كه نقش مهمي در رواج فساد، فحشا و بي‌عفتي در منطقه بر عهده داشت ) و قضاوت حاكم شرعي كردستان را بر عهده داشت . 

وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ابتدا از نظام و مسئولين حكومتي استقبال نمود؛ امّا پس از مدتي به علت برآورده نشدن نظراتش در مجلس خبرگان و قرار گرفتن مذهب شيعه به عنوان مذهب ‌رسمي كشور ، طي سخنراني‌هايي با انقلاب خداحافظي نمود ، به صف مخالفان نظام اسلامي پيوست و به تخطئه حكومت پرداخت . 

او با تشكيل حزب مساوات اسلامي ، در اوايل اسفندماه 1357 ، تلاش كرد  خودمختاري كُردها را بدون تشبث به ابزارهاي نظامي و تنها از طريق گفتگو و مفاهمه با رهبران انقلاب از جمله امام خميني (ره) محقق سازد . مفتي‌زاده با گروه‌هاي چپ راديكال مانند حزب دموكرات و گروهك كومله اختلاف نظرهاي عميقي در ايدئولوژي و تعريف خودمختاري ، همچنين شيوه‌ دست‌يابي به آن داشت . زيرا در حالي كه گروه‌هاي چپ ضد انقلاب خودمختاري را در ابعاد سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و نظامي به صورت كامل و تمام عيار ، بدون كوچك‌ترين وقفه‌اي طلب مي‌كردند ، مفتي‌زاده با اعتقاد به خودمختاري فرهنگي ( گويش ، پوشش ، مذهب ، تعليم و تربيت ، رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات ) و دست‌يابي مرحله به مرحله ، آن را ( براي كسب آمادگي دو سويه در دولتمردان و كُردها ) تجويز مي‌كرد .

او خود را رهبر اهل سنت مي‌دانست و از اين طريق با تحريك مردم سني‌مذهب به اختلاف ميان شيعه و سني دامن ‌زد و جنگي مذهبي را در منطقه به راه انداخت . پس از چندي مشخص شد كه وي نه پيرو تفكر شيعي است و نه مذهب سني را قبول دارد ، بلكه متن تفكرش وهابي مي‌باشد . 

ق : انجمن حجّتيه
اين انجمن بين سال‌هاي 1342 تا 1345 در كرمانشاه تشكيل شد و شروع به فعاليت نمود . این انجمن به علت فقدان حركت عميق مذهبي ، عدم رشد ريشه‌هاي انقلاب اسلامي اصيل ، نبودن حوزه‌هاي علميه‌ي توانا جهت پرورش روحانيون فعّال و جوابگوي احتياجات جامعه توانست قشر گسترده‌اي را زير پوشش بگیرد و با طرح مسائل انحرافي مسير آنان را تغيير دهد . 
در جريان پيروزي انقلاب اسلامي ، انجمن ، خط مشي عدم شركت در انقلاب و تخطئه‌ي آن با توجيهات ايدئولوژيكي را در پيش گرفت ، ولي به شدت تضعيف شد و اعضای صادق آن بي توجه به فشارها و تبليغات انجمن به شركت خود در جريان انقلاب ادامه دادند . بعد از پيروزي انقلاب در 22 بهمن 1357 ، انجمن انسجام سابق خود را از دست داد. همين امر باعث شد ، انجمن حجتيه تغيير چهره دهد و با اين‌ كه اصل انقلاب را مخالف اسلام و ظهور حضرت مهدي (عج) مي‌دانست ، خود را همگام و همراه با جريانات انقلابي نشان دهد . به اين ترتيب افراد از دست رفته‌ خود را دوباره جذب كرد و با استفاده از شرايط موجود و كمبود مسئولين ، آنها را در ارگان‌ها و نهادهاي دولتي چون سپاه ، جهاد‌سازندگي ، دادگاه انقلاب ، استانداري ، فرمانداري ، آموزش و پرورش و بسيج نفوذ داد و به اين وسيله بر شهرها حاكميت يافت .

حضور افرادي با طرز فكر انجمن كه به دليل ضعف بينش سياسي ، انحراف در ديدگاه مذهبي ، گروه‌گرايي ـ كه انحصارطلبي را به دنبال داشت ـ و فرصت‌طلبي باعث شد تا فعاليت نهادها و ارگان‌هاي دولتي ؛ به صورت انفعالي درآید و تحرك لازم را در يك جهت ثابت و مستمر نداشته باشند .
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مركز ( تهران ) كه اين خطر را احساس كرده بود ، بلافاصله شروع به پاكسازي ادارات و نهادها كرد . به اين ترتيب آن عده از اعضا انجمن كه باعث انحراف بودند ، تصفيه گرديدند و رهبري آن به كلي كنار زده شد . از آن پس دشمني و عناد انجمن با نظام ، شكل علني به خود گرفت و ولايت فقيه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آماج حملات و اهانت‌هاي آن قرار گرفت .

ر : پاليزبان
پاليزبان ، ژنرال فراري ارتش رژيم پهلوي بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران همراه گروه بزرگي از ساواكي‌ها و سلطنت طلبان به عراق گريخت و به اين كشور پناهنده شد . وي نيز همانند ديگر وابستگان رژيم تحت حمايت صدام ، اقدام به تشكيل گروهي نظامي براي مبارزه با جمهوري اسلامي ايران نمود و با خط دهي حزب بعث، عمليات‌ تعرضي خود را برضد نظام آغاز كرد . 

پايگاه اين گروه در چهاركلاه عراق بود و تمامي احتياجات مالي ، تداركاتي و تسليحاتي آنان توسط همين كشور تأمين مي‌گرديد ، از ديگر منابع تأمين اين گروه، مي‌توان به كمك‌هاي بختيار و اشرف پهلوي اشاره كرد .
از اقدامات خصمانه‌ي پاليزبان و گروهش برضد جمهوري اسلامي ، مي‌توان حمله به پاسگاه‌ها و مناطق مرزي ، تأسيسات نفتي ، غارت و سرقت اموال دولتي و شخصي ، بمب‌گذاري ، خرابكاري ، قتل و كشتار مردم بي‌گناه ، داشتن نقش فعّال در ماجراي خونين پاوه را برشمرد . 

ش : سهند
سهند يك گروه كمونيستي بود كه همانند سازمان پيكار و اتحاديه‌ مبارزان كمونيست ، زير نظر سازمان كمونيست ايران فعاليت مي‌كرد . اقدامات امنيتي اين گروه به اندازه‌اي بود كه نيروها خود را به قرص‌هاي سيانور مجهز كرده بود تا هيچ كدام، زنده به دست افراد پليس نيفتد و به اين ترتيب ، اسرار و رموز كار آن فاش نگردد .

گروه سهند در طول بحران در مناطق غرب و شمال غرب از جمله گروه‌هاي فعّالي بود كه همراه همپالگي‌‌هاي خود در منطقه ( گروهك كومله و سازمان پيكار ) جنايات بي‌شماري را برضد مردم و نظام مرتكب گرديد . 
ت : سازمان پيكار
گروهك پيكار انشعابي از سازمان منافقين بود كه در سال 1354 در اوج اختناق ، فشار و ديكتاتوري شاه ، درست زماني كه سازمان مشي مسلحانه عليه رژيم حاكم را اعلام نموده بود ، از آن جدا شد و سه ماه پيش از پيروزي انقلاب با نام سازمان پيكار براي آزادي طبقه‌ كارگر ،ِ اعلام موجوديت كرد .

اين سازمان با اعتقادات ماركسيست ـ لنينيستي ( م ، ل ) زائيده‌ي مستقيم و ميوه‌ نهايي همان انديشه‌ي التقاطي بود كه بنيان‌گذاران سازمان منافقين مسئول وضع و نشر آن بودند . عملكرد و ماهيت اين سازمان افراطي با رقيب بسيار نزديكش ؛ يعني كومله، كاملاً قابل مقايسه است . نظریه پردازان اين سازمان نيز همانند كومله قبل از پيروزي انقلاب ، با رد مشي چريكي و مسلحانه ، اقدامات و فعاليت‌هاي سياسي را به عنوان راه‌  مبارزه با رژيم پهلوي براي گروه خود برگزيدند ؛ امّا پس از پيروزي انقلاب اسلامی به سرعت تغيير روش دادند و به حركت‌هاي مسلحانه برضد جمهوري اسلامي ( با فعاليت نظامي در مناطق كُردنشين غرب و شمال‌غرب ) روي آوردند براي اينكه در زمينه‌ عضوگيري از ديگر گروه‌ها باز نماند ، بلافاصله اعلام موجوديت كرد و به فعاليت‌هاي خود شكل علني بخشيد. اين راه ‌كار هم نتوانست در ادامه دوام آن گروه مؤثر واقع شود .
سازمان پيكار در طول فعاليت‌‌هاي نظامي خود در مناطق بحران ‌زده‌ غرب و شمال‌غرب ، بيشترين جنايات و اقدامات ضدخلقي را نسبت به ديگر گروه‌ها برضد جمهوري اسلامي ، كارگران و زحمت‌كشاني كه حمايت از آنان را فرياد مي‌زدند ، انجام داد . به آشوب كشاندن كردستان و كشتار صدها تن از مردم بي‌گناه آن سامان ، نمونه‌اي كوچك از اقدامات جنايتكارانه‌ي اين سازمان ، به اصطلاح خلقي بود ! شدت عمل اين سازمان به گونه‌اي بود كه ساير كمونيست‌ها ، آن را يكي از چپ‌رو‌ترين سازمان‌هاي كمونيستي مي‌دانستند !
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فصل دوم

سياست‌هاي ضدانقلاب و اشرار در مناطق غرب و شمال‌غرب

الف : مقدمه
با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ، آمريكا و ايادي شرق و غرب كه منافع خود را در منطقه‌ خاورميانه ، به ويژه كشور ايران در خطر مي‌ديدند با توسل به هر حيله و نيرنگي ، از توطئه و تفرقه‌اندازي در بين كشورهاي حامي انقلاب و مسئولان داخلي كشور گرفته تا حمله‌هاي نظامي ، تبليغاتي و مطرح ساختن عناوين فريبنده‌اي همچون تحقق آرمان‌هاي بشري ، برقراري آزادي و عدالت و ادعاهاي ديگري از اين قبيل، مشكلات جبران‌ناپذيري را به انقلاب اسلامي و ملت غيور ايران تحميل كردند . در اين راستا از  زمان پيروزي انقلاب اسلامی، در مناطق كُردنشين غرب و شمال‌غرب كشور گروه‌هايي پا به عرصه گذاشتند ـ  ريشه‌ي آنها به قبل از انقلاب بر مي‌گشت ـ و با بهانه قراردادن احقاق حقوق مردم كُرد و رفع ستم از آنان، در جهت براندازي نظام و جداسازي كردستان از ايران با بهره‌گيري از شيوه‌ها و تاكتيك‌هاي مختلف چون : حمله به پايگاه‌ و مقرهاي جمهوري اسلامي ، حمله به شهرها و روستاها ، اجراي عمليات‌ كمين ، دستبرد و مين‌گذاري ، ترور شخصيت‌هاي سرشناس نظامي ، سياسي و مردمي ، بمب‌گذاري ، ايجاد درگيري ، آشوب و تشنج در ابتدا به شكل جنگ جبهه‌اي و در ادامه جنگ چريكي برضد جمهوري اسلامي ايران ، شروع به فعاليت نمودند . اصول و اهداف اسلام عزيز كه نشأت گرفته از فطرت پاك بشري است ، مردم وفادار به آن ‌را در برابر اهداف پوچ و كج‌انديشي‌هاي آنان قرارداد تا جايي كه با جان‌فشاني نيروها وفادار به اسلام ، اهداف بي‌اساس آنان به يأس مبدل گرديد. مطالب اين فصل مروري است بر سیاست و روشهای به كار گرفته شده ، توسط عناصر شورشي در مناطق غرب و شمال غرب .
ب : اهداف
گروه‌ها ، دسته‌ها و احزاب سياسي با عقايد غيراسلامي و حتي ضداسلامي (كمونيستي ، ماركسيستي ) وابسته به جريانات خارجي ، پس از پيروزي انقلاب به رهبري حضرت امام‌خميني (ره) به محض احساس مغايرت اصول و قواعد حاكم بر نظام جمهوري اسلامي با تمايلات و خواسته‌هاي خود ، عِلم مخالفت با حكومت را برافراشتند و فعاليت‌هاي تبليغي و نظامي خود را برضد آن آغاز كردند . 

گروهك‌ها با استفاده از كمبودها ، ضعف‌ها و احساسات مردم در نقاطي همچون سيستان ، گنبد ، اهواز و كردستان با طرح شعارهاي فريبنده و تبليغاتي و حركت‌هاي نظامي ، آشوب به پا كردند و از شرايط به وجود آمده و هرج و مرج ناشي از آن به نفع خود و اربابانشان بهره‌برداري نمودند .

در مناطق كُردنشين غرب و شمال‌غرب ، احزاب و گروهك‌هاي غيرقانوني با مطرح كردن فقر اقتصادي مردم و سوء استفاده از فقر فرهنگي و احساسات ناسيوناليستي آنان، در ظاهر با هدف رفع ستم ملي از اكراد ، تأمين خواسته‌هاي آنان و ايجاد خودمختاري براي كردستان در چارچوب ايراني آزاد ، در واقع با هدف مشترك براندازي نظام جمهوري اسلامي و جداسازي مناطق كًردنشين غرب و شمال‌غرب از ايران ، الحاق آن به قطب‌هاي استكباري و ايجاد اسرائيلي ديگر در منطقه‌ خاورميانه ـ با سرمايه‌گذاري كشورهاي قدرتمند دنيا ـ به منظور  تجمع مخالفان انقلاب در آن و تبديل كردستان به اصلي‌ترين سنگر مبارزه عليه نظام ، شروع به فعاليت كردند .

ايجاد بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب توسط گروهك‌هاي ضدانقلاب، نه تنها ذره‌اي از مشكلات مردم كُرد نكاست ، بلكه آنها را با ستمي مضاعف روبه‌رو ساخت . زیرا آنان بايد در راستاي اهداف ضدانقلاب در همان فقر شديد اقتصادي و فرهنگي دست و پا مي‌زدند ، فرزندان خود را با زور و تهديد به عنوان پيشمرگ با آنان همراه مي‌كردند و فقط به خاطر اين كه در شیوه‌های ضدانقلاب چنين طرح‌ريزي شده بود كه مردم به دست ضدانقلاب كشته شوند ، گناه آن به عهده نيروها جمهوري اسلامي گذاشته شود !

رهبران و سران ضدانقلاب با خط‌دهي اربابان خود براي ‌دست‌يابي به اين اهداف به هر طريق ممكن متوسل شدند . امّا دفاع جانانه‌ي غيور مردان ايران اسلامي ، آشكار شدن حقانيت جمهوري اسلامي و باطل بودن افكار پليد گروهك‌ها براي مردم ، آنان را به كلي نا اميد ساخت . تنها اصلي كه باعث شد ، احزاب و گروه‌هاي سياسي تا پاكسازي كامل شهرها و روستاها به حضور ضعيف و كم‌رنگ خود در منطقه ادامه دهند، فقط مشغول ساختن درصد بالايي از امكانات و نيروها جمهوري اسلامي ايران در مناطق غرب و شمال‌غرب بود . 

ج : روشهای نظامی آنها در فاصله سال‌هاي 60 تا 64 
گروهك‌هاي فعّال در مناطق غرب و شمال‌غرب در طول فعّاليت‌هاي نظامي خود برضد جمهوري اسلامي ، از روش‌ ثابتي در اجزای عملیات برخوردار نبودند . شيوه‌ها ، روش‌ها و تاكتيك‌هاي آنها در برخورد با نيروها جمهوري اسلامي ايران در شرايط مختلف مانند : ميزان قدرت و حاكميت آنها در منطقه ، ميزان حضور رزمندگان اسلام و پاكسازي‌ها ، تغيير فصول و چگونگي تردد آنان متغير بود . 

طبق بررسي‌هاي به عمل آمده ، مي‌توان گفت كه در طول بحران ( مقطع نبرد دوم) در منطقه ، ضدانقلاب تقريباً هر شش ماه يكبار تغيير روش داده است تا عمليات‌ خود را از قبيل حمله به مراكز جمعيتي ( شهرها و روستاها ) ، حمله به مقرها و پايگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران ، درگيري با رزمندگان اسلام را با موفقيت هر چه بيشتر همراه كند و ضربات سخت‌تري را به نيروها اسلام وارد نمايند .

در اوايل بحران ،ضدانقلاب به دليل حاكميت در منطقه و استعداد نيرويي بالا ( به علت عدم آگاهي مردم نسبت به حقانيت جمهوري اسلامي ) به صورت جبهه‌اي   مي‌جنگيد . پس از پاكسازي كردستان به دست توانمند مدافعان انقلاب و بيرون رانده شدن گروهك‌ها ، استقرار پايگاه‌هاي نظامي جمهوري اسلامي و مشكل شدن تردد نيروها ( چته‌هاي ) دشمن در منطقه ، آنها شيوه‌ جنگي خود را به جنگ چريكي و پارتيزاني تغيير دادند و با در نظر گرفتن اصولي همچون حمله به جاي دفاع ، عدم اتكا به زمين ، تحرك زياد و حضور فعّال در كل منطقه ، اجتناب از طرح‌هاي ثابت عملياتي، رعايت اختفا ، پوشش و فريب تاكتيكي ، فعّاليت در محيط شهري ، تلاش هر چه بيشتر در حفظ نيروها خودي و نابودي نيروها جمهوري اسلامي ايران ، جذب هر چه بيشتر نيرو سعي خود را بر اين قرار دادند تا با طولاني نمودن جنگ و درگيري در صحنه‌ي نبرد ، اهداف خود را با ايجاد جنگي فرسايشي عليه جمهوري اسلامي ايران محقق سازند .

در ادامه به روش به كار گرفته شده توسط ضدانقلاب در مناطق غرب و شمال‌غرب طي سال‌هاي 1358 تا 1364 و شيوه‌هاي به كار گرفته شده توسط آنان در عمليات‌ اشاره خواهد شد .

1 ـ سال 1360
ـ ترور و تهدید نیروهای بومی و ایجاد عملیات رواني برعلیه آنها؛

ـ جمع‌كردن مقرهاي ثابت ، عمل كردن به صورت سيّار و مخفي نمودن مهمات و تجهيزات اضافي تا زمان وقوع درگيري ؛

ـ حمله به مقرها و پايگاه‌ها با نيروي زياد به منظور به سقوط كشاندن آنها ؛

ـ ايجاد تيم‌هاي گشت مستمر و بدون زمان مشخص با هدف ناامن كردن منطقه ؛

ـ جذب نيرو با ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم و تحريك احساسات ناسيوناليستي كُردي به خصوص در بين جوانان ؛

ـ حركت مداوم و نداشتن جاي ثابت جهت جلوگيري از شناسايي .

2 ـ سال 1361
ـ كشاندن عمليات‌ به درون شهرها ؛

ـ گشت‌زني‌هاي متعدد با هدف اعلام حضور و نشان دادن موجوديت ؛

ـ اجراي عمليات‌ كمين و مين‌گذاري به صورت شبانه‌روزي ؛

ـ مسموم كردن آب چشمه‌هاي مورد استفاده‌ي نيروها جمهوري اسلامي ايران ؛

- تشدید حملات برعلیه نیروهای بومی و به شهادت رساندن آنها
ـ فرار بدون مقاومت در موقع حمله‌ نيروها جمهوري اسلامي ايران و غافلگير نمودن آنها پس از استقرار در منطقه ؛

ـ ايجاد رعب و وحشت در محورها و حمله به خودروهاي نظامي و انتظامي با هدف گروگان‌گيري ؛

ـ ترور رانندگان خارجي در جاده‌هاي ترانزيتي با هدف ايجاد رعب و وحشت ، قراردادن دولت در مضيقه‌ي اقتصادي و در نتيجه ايجاد نارضايتي عمومي .

3 ـ سال 1362
ـ دفاع در مناطق تحت‌الشعاع ( روستاها ) و حفظ موقعيت ؛

ـ جمعي عمل كردن كليه‌ هيزهاي ضدانقلاب در عمليات ؛

ـ دفاع از مناطقي كه نيروها جمهوري اسلامي مي‌توانستند ، به آنها ضربه بزنند ؛

ـ حمله به مناطقي كه نيروها جمهوري اسلامي ايران انتظار حمله به آنها را ندارند؛

ـ ايجاد كمين در راه‌هاي تداركاتي و مواصلاتي رزمندگان اسلام ؛

ـ سعي در ايجاد تفرقه و دو دستگي در ميان نيروها جمهوري اسلامي ايران ؛

ـ ديده‌باني و استراق‌سمع مداوم براي جلوگيري از غافلگيري نيروها ( چته‌ها ) ؛

ـ تخريب دكل‌هاي برق ، تلويزيوني و مخابراتي و پل‌هاي مهّم ( فلزي ) ؛

ـ ترك مقر اصلي توسط نيروها ( چته‌ها ) در موقع حمله‌ وسيع نيروها جمهوري اسلامي و رساندن خود به پشت جبهه‌ آنان و زدن ضربه‌ اصلي ؛

ـ اجراي كمين بر سر راه گروه‌هاي ضربت جهت انهدام آنان ؛

ـ دفاع سرسختانه‌ براي جلوگيري از پيشروي رزمندگان اسلام با هدف ضربه‌زدن به آنها ، طولاني كردن جنگ ، خسته وضعيف كردن نيروها جمهوري اسلامي ايران و قوي نگه داشتن روحيه‌ نيروها ( چته‌ها ) خودي ؛

ـ نفوذ به روستاهاي تسليح شده با استفاده از تشكيلات روستايي و به سقوط كشاندن پايگاه‌هاي جمهوري اسلامي با كمك آنها ؛

ـ برقراري عمليات‌ گشت و نگهباني مداوم ؛

ـ ترور و تهدید نیروهای بومی؛

- اجراي عمليات‌ عليه پايگاه‌هاي نظامي ، محل‌هاي سوق الجیشی و منابع اقتصادي دولت ؛

ـ اجراي روش‌هاي بمب‌گذاري ، حمله به نقاط حساس و حياتي شهرها ، مين‌گذاري و كمين در جاده‌ها و جاسازي مواد منفجره در اشيا و تجهيزات به علت از دست دادن مقرهاي ثابت در منطقه ، همچنين كم شدن توان رويارويي مستقيم با نيروها جمهوري اسلامي ايران .

4 ـ سال 1363
ـ تغيير حركت از شهر به روستا و بالعكس ؛

ـ نفوذ بين نيروها جمهوري اسلامي از طريق تسليمي‌ها و به سقوط كشاندن پايگاه‌ها ؛

ـ حمله به شهر از داخل و خارج جهت اعلام حضور نظامي و سياسي ؛

ـ پرهيز از درگيري ناخواسته و نابرابر ؛

ـ ممانعت از ايجاد درگيري‌ها و برخوردهايي كه اهداف سياسي و تبليغي در پي نداشته باشد ؛

ـ استفاده‌ صحيح از اصل غافلگيري در مقاطعي كه تصميم به حمله باشد ؛

ـ ايجاد پوشش‌هاي فريب اطلاعاتي توسط عوامل و همكاراني كه به نوعي در ارتباط با نيروها دولتي هستند ؛

ـ انتخاب ميدان و زمان جنگ ؛

ـ ايجاد رعب و وحشت براي هواداران نظام  و ترور آنها ؛

ـ كنترل و انسداد محورهاي اصلي ( با عمليات‌هاي مين‌گذاري و كمين ) با هدف تبليغي و سياسي ؛

ـ سركشي مداوم به خانواده‌هاي معدومين و پرداخت كمك به آنان براي حفظ پشتوانه‌ مردمي ؛

ـ تلاش‌ براي حضور بدون درگيري در روستاها و مراكز استقرار به منظور بالا بردن 
فعّاليت‌هاي سياسي و تبليغي .
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          5 ـ سال 1364
ـ ترور افراد تسليمي ، خانواده و نزديكان آنان در شهرها و روستاها با هدف جلوگيري از تسليم نيروها ( چته‌ها ) به جمهوري اسلامي ؛

ـ حمله به پايگاه‌ها و كمين با هدف بالا نگه داشتن تعداد جذب نيرو و بهره‌برداري تبليغي ؛
ـ استفاده از روش حفظ نيرو با توجه به ضعف توان عملياتي موجود ؛

ـ دور نگه داشتن نيروها ( چته‌ها ) از درگيري با نيروها جمهوري اسلامي ايران ؛

ـ ربودن ثروتمندان و دريافت كمك‌هاي مالي از آنان ؛

ـ حمله و به محاصره در آوردن پايگاه‌هايي كه فاصله‌ زيادي با هم دارند ، از ساعت 22 تا 3 صبح .

د : آموزه آنها در فاصله سال‌هاي 59 تا 64

ـ گسترش حركت‌هاي مردمي در مناطق آزاد شده و ادامه فعاليت‌هاي خود عليه جمهوري اسلامي ؛

ـ باز پس گرفتن شهرها و محورهاي آزاد شده توسط نيروها جمهوري اسلامي ايران ؛

ـ تلاش در جهت تضعيف روحيه‌ نيروها جمهوري اسلامي با راه انداختن جنگ رواني ؛
ـ ترور ، گروگان‌گيري و شكنجه‌ افراد مؤثر سپاه و انفجار مراكز آن ؛
ـ دفاع از مناطق تحت‌الشعاع ( روستاها ) ، حفظ موقعيت خود و قرار دادن مراكز ثقل عمليات در شهرهاي مهم ؛
ـ شركت گروهك كومله و حزب دموكرات در عمليات‌ برون شهري و منافقین ، فدائيان اقليت و ساير گروهك‌ها ـ كه در امر ترور و بمب‌گذاري تخصص داشتند ـ در عمليات‌ درون شهري ؛
ـ عوض كردن روش دفاع با حمله و حذر كردن از جنگ جبهه‌اي در مناطقي كه نيروها جمهوري اسلامي قوي‌تر بودند ؛
ـ جمع‌آوري مقرهاي ثابت ، عمل كردن به صورت سيّار و عدم اتكا به زمين ؛
ـ برهم زدن امنيت منطقه در شب و روز ( ايجاد نا امني مداوم ) ؛
ـ دريافت ماليات از روستاييان و گرفتن پول جهت آزادي گروگان‌ها ؛
ـ تغيير شيوه‌ جنگ به پارتيزاني و چريكي و بي‌اعتنايي محض نسبت به حفظ زمين؛
ـ تلاش براي حفظ و نگهداري نيروها ؛
ـ انجام تبليغات رواني و سياسي در سطح منطقه با استفاده از راديو ، نشريه ، اعلاميه و حضور مستمر و مؤثر نيروها تشكيلاتي در ميان مردم .
ه‍ : برخي روش‌های نظامی در عمليات
1 ـ حمله به مقرها و پايگاه‌هاي جمهوري اسلامي
ـ حمله به پايگاه‌ها در ساعت‌هاي مختلف روز تا سال 1362 و در شب از سال 1362 به بعد ؛

ـ مين‌گذاري و كمين در جاده‌هاي اطراف پايگاه‌ها و سپس حمله تا در صورت درخواست نيروي كمكي از طريق پايگاه ، افراد اعزامي با مين‌ها و يا نيروها كمين برخورد كرده و موفق به پشتيباني از پرسنل پايگاه نشوند ؛

ـ استفاده از عناصر نفوذي ( بومي و غيربومي ) ؛

ـ حمله‌هاي پي‌درپي به پايگاه‌ جهت ضعيف ساختن نيروها ، دعوت آنها به تسليم شدن از پشت بلندگوها و سپس حمله به پايگاه از چهار طرف ( جلو ، عقب ، راست و چپ ) ؛

ـ عدم حمله به پايگاه‌ها در مدت زمان طولاني ، ايجاد احساس امنيت خاطر در نيروها و خارج شدن از حالت آماده‌باش ، سپس حمله به پايگاه و به سقوط كشاندن آن؛

ـ حمله به پايگاه‌هايي كه در عمق قرار گرفته و براي ضدانقلاب اهميت سوق‌الجیشی داشته است ، به علت ضعيف بودن احتمال پشتيباني از آنها ؛

ـ اعلام خبر حمله به پايگاه‌ها توسط نيروها ( چته‌ها ) خود در پوشش‌هاي مختلف به اين ترتيب پرسنل پايگاه به حالت آماده‌باش در مي‌آمدند و پس از گذشت 3 إلي 4 روز كه آنها خسته و از حمله‌ ضدانقلاب نا اميد مي‌شدند ، به پايگاه‌ حمله كرده و آن را به سقوط مي‌كشاندند ؛

ـ اعزام گله‌هاي گاو و گوسفند به داخل سيم‌خاردارهاي اطراف پايگاه‌ها با هدف بررسي شبكه‌ سيم خاردار و مين‌گذاري‌ اطراف پايگاه‌ ؛

ـ انفجار مين‌هاي داخل شبكه و ايجاد معبر به داخل پايگاه‌ و نفوذ به داخل آن ؛

ـ به محض استقرار يك پايگاه جديد ، ابتدا به نحوي چوپان‌ها و فروشندگان دوره‌گرد نام فرمانده‌ي پايگاه و تعدادي از پرسنل مسئول را کشف و اطلاعات خود را از نظر استعداد ، تركيب و تجهيزات موجود در پايگاه تأمين نموده و پس از آن در موقع مناسب به پايگاه حمله مي‌كردند ؛

ـ عادت دادن پرسنل پايگاه‌ها به تيراندازي‌هاي مداوم و ايجاد نوعي بي‌توجهي و خونسردي در ميان آنان ، سپس زدن ضربه‌ اصلي به پايگاه ؛

ـ اقدام به حمله در بدترين شرايط جوي و استفاده از سنگ‌هاي اطراف پايگاه‌ به عنوان سنگر و جان‌پناه ؛

ـ سازماندهي نيروها ( چته‌ها ) خود در چهار تيم مهاجم ، پشتيباني ، ارتباط و كمين ؛

ـ حمله به پايگاه با ايجاد درگيري فريبنده در يك جناح و تمركز آتش و تلاش اصلي در جناح ديگر ، نزديك كردن خود به خاكريز پايگاه و انجام عمليات رواني روي پرسنل پايگاه با استفاده از بلندگو براي به تسليم كشاندن آنها .

2 ـ درگيري‌ها
ـ فرار بدون مقاومت از صحنه درگيري و غافل‌گيري نيروها جمهوري اسلامي ايران پس از استقرار در منطقه‌ درگيري ؛

ـ استفاده از پوشش كُردي با شال‌هاي پهن مشكي و ساق بندهاي منگوله‌دار به هنگام حركت ؛

ـ رساندن خود به ارتفاعات هنگام درگيري با نيروها جمهوري اسلامي ايران جهت دفاع از خود با تحمل كم‌ترين تلفات ؛

ـ شروع درگيري از دو جناح با تك تيراندازها و آغاز هجوم اصلي پس از اتمام مهمات نيروها جمهوري اسلامي ايران ؛

ـ مبارزه در درگيري‌ها با همان تعدادي كه درگير هستند ، در صورت عدم توان مقابله عقب‌نشيني و ايجاد كمين در فاصله‌ 200 متري درگيري ، وقتي نيروها جمهوري اسلامي از خالي بودن منطقه مطمئن شدند ، حمله‌ مجدد به آنها انجام می‌دادند .

3 ـ عمليات كمين
ـ اجراي كمين پس از چندين بار شناسايي ؛

ـ كمين در جاده‌هاي شلوغ با سازماندهي نيروها ( چته‌ها ) در دو دسته ، يكي براي اجراي كمين اصلي و ديگري جهت تأمين جاده و عقب‌نشيني ؛

ـ استفاده از اصل فريب در اجراي عمليات كمين ، به عنوان مثال اعزام يكي از عناصر خود به طرف پايگاه‌هاي جمهوري اسلامي و اعلام خبر حضور نيروها (چته‌ها) ضدانقلاب در يك منطقه ، پس از آن در حركت پرسنل پايگاه براي انهدام دشمن ، اجراي عمليات كمين برضد آنها .

4 ـ خلع‌سلاح گروه‌هاي مقاومت روستايي
براي اين منظور ضد انقلاب از طريق هواداران خود با افراد مسلح تماس مي‌گرفت و با يك برنامه‌ از پيش تعيين شده روستا را خلع‌سلاح مي‌نمود . دشمن با استفاده از اين روش به دو هدف عمده دست مي‌يافت :

تأمين اسلحه و مهمات خود از طريق سلاح‌هاي به غنيمت گرفته شده و ايجاد رعب و وحشت در دل روستاييان براي جلوگيري از پيوستن آنها به جمهوري اسلامي ايران .

فصل سوم
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الف : مقدمه
گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب با القای قدرت‌هاي جهان و قول همكاري و پشتيباني همه جانبه آنها ـ با هدف براندازي جمهوري اسلامي ايران ـ مناطق كُردنشين غرب و شمال‌غرب كشور را دچار بحران نمودند و آن را به آشوب كشاندند . آنها از يك طرف با حمله به پادگان‌ها و پاسگاه‌هاي ارتش و ژاندارمري و غارت و سرقت امكانات و تجهيزات نظامي آنان و از طرف ديگر با دريافت اسلحه و مهماتي كه توسط استعمارگران شرق و غرب ( براي سد ساختن راه صدور انقلابي كه به مستضعفين جهان نويد آزادي از بند ظلم وستم ظالمان و زورگويان را مي‌داد . ) از طريق عراق به دست آنها مي‌رسيد ، خود را از نظر تسليحات تأمين كردند وشروع به فعاليت‌هاي نظامي و سياسي عليه حكومت مركزي نمودند ؛ قتل ، غارت ، آدم‌ربايي و گروگان‌گيري، حمله به شهرها و روستاها ، بمب‌گذاري، ترور مردم ، نيروهاي دولتي ، جناياتي بود كه نيروهاي ضد انقلاب و اشرار در مناطق غرب و شمال غرب با حمايت و پشتيباني قدرت‌هاي جهانی مرتكب شدند و به واسطه‌ آن مردم منطقه را با مشكلات فراواني مواجه ساختند .

اين فصل مروري است بر پشتيباني‌هاي معنوي ، سياسي ، مالي ، فني و آموزشي و نظامي داخلي و خارجي از ضدانقلاب و موضع‌گيري گروهك‌ها و احزاب مسلح غيرقانوني نسبت به هم .

ب : حمايت و پشتيباني خارجي
يكي از ادعاهاي گروهك‌هاي ضدانقلاب در طول بحران مناطق غرب و شمال‌غرب، عدم وابستگي به كشورها و جريان‌هاي سياسي‌ خارجي و اتكای كامل به خود بود . امّا حمايت‌هاي مادي و معنوي خارجي ، به ويژه از سوي كشورهاي همسايه براي ضد انقلابیون كه در داخل از نظر تأمين كمك و پناهگاه محروم بودند و جز كمك‌هاي  مردمي ( آن‌ هم به اجبار ، زور و تهديد ) حامي ديگري نداشتند ، نقش بسيار حساس و تعيين كننده‌اي را در دوام حركت و ايستادگي آنان در مقابل حكومت مركزي داشته است . وجود مستشاران و پزشكان خارجي در ميان نيروهاي شورشي ، سلاح‌ها و مهماتي كه تهيه‌ آن‌ توسط ضدانقلابيون به راحتي امكان‌پذير نبود ، وجود مقرها ، پايگاه‌ها در خاك عراق ، همگي دلايلي محكم بر رد ادعاهاي پوچ و بي‌اساس این گروهك‌‌ها و اثبات وابستگي محض آنان به كشورهاي خارجي است .

در طول بحران ، قدرت‌هاي خارجي و كشورهاي همسايه هر كدام در جهت تضعيف جمهوري اسلامي و به سقوط كشاندن آن و دست‌يابي به اهداف شوم خود در منطقه ، گروهك‌هاي ضدانقلاب و ارتجاع داخلي را با شيوه‌ها و روش‌هاي مختلفي كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود ، ياري رساندند .

ـ نمودار شماره‌ 1 ـ 3 ـ 3  حمايت و پشتيباني داخلي و خارجي از ضدانقلاب به تفكيك سال .

ـ نمودار شماره‌ 2 ـ 3 ـ 3  درصد حمايت و پشتيباني داخلي و خارجي از ضدانقلاب.

ـ حمايت‌هاي معنوي : اين نوع حمايت از طريق انعكاس افكار عمومي و وسايل مختلف ارتباط جمعي صورت مي‌گرفت ، تبليغات راديويي يكي از عمده‌ترين ابزارهاي حمايت معنوي از ضدانقلابيون بود .

ـ حمايت‌هاي سياسي : اعمال فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم از طريق ديپلماسي به جمهوري اسلامي در جهت حمايت از نيروهاي شورشگر و ارتجاع داخلي مانند تحريم اقتصادي ، قطع روابط سياسي كشورهاي جهان و طرد از مجامع بين‌المللي .

ـ كمك‌هاي مالي : تأمين بودجه‌ي فعاليت‌هاي ضدانقلاب .

ـ حمايت‌هاي فني و آموزشي : راهنمايي ، تعليم و آموزش‌ نيروهاي ضدانقلاب از طريق اعزام مستشار به منطقه جهت تحكيم سازمان ، اجراي عمليات‌ نظامي و سياسي .
نمودار شماره‌ي 1 ـ 3 ـ 3 درصد حمايت و پشتيباني داخلي و خارجي از ضدانقلاب به تفكيك سال
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ـ كمك‌هاي نظامي : تأمين اسلحه و مهمات  

در اين قسمت از فصل سوم انواع حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي كشورهاي خارجي (عراق ، آمريكا ، انگليس ، فرانسه ، روسيه ، تركيه ، چكسلواكي ، اتريش ، آلمان ، يوگسلاوي ، سوئد ، بلژيك ) از گروهك‌هاي ضدانقلاب كه در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب صورت گرفته است ، با ذكر مصاديقي از آن بررسي خواهد شد . 

1 ـ عراق 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، دولت عراق براي جلب حمايت غرب ( با توجه به تضاد ميان آمريكا و جمهوري اسلامي ) ، گسترش قدرت خود و كسب ژاندارمي منطقه، در جهت تضعيف جمهوري اسلامي به ارتشيان ، سلطنت‌طلبان و مخالفان انقلاب پناه داد و با سازماندهي و تجهيز گروه‌هاي مسلح غيرقانوني و اشرار و حمايت و پشتيباني همه جانبه از آنها فعاليت‌هاي خود را به صورت غيرمستقيم ( با تحريك افراد در مناطق كُردنشين غرب و شمال‌غرب و اعراب در خوزستان ) و مستقيم ( با فعاليت‌هاي نظامي در خطوط مرزي )آغاز نمود . 

حمايت‌هاي همه جانبه‌ عراق از گروهك‌هاي ضدانقلاب ، از حزب دموكرات گرفته تا کومله، رزگاري و خبات به اندازه‌اي بود كه اين كشور را به عنوان يك عقبه امن و پايگاهي مستحكم براي آنان درآورده بود .

در واقع ميان حزب بعث عراق و گروهك‌هاي غيرقانوني و اشرار در منطقه ، نوعي همكاري متقابل به وجود آمده بود . عراق ضدانقلابيون را از نظر مالي ، تسليحاتي ، نظامي و معنوي حمايت مي‌كرد و در مقابل ، آنها براي اين رژيم تا قبل از جنگ تحميلي اقدام به جاسوسي و جمع‌آوري اطلاعات ، عمليات‌ خرابكارانه انجام می‌دادند. با شروع جنگ تحميلي این گروهکها به عنوان يك نيروي كمكي ـ كه مي‌توانست عقبه‌ جمهوري اسلامي را ناامن كند ، از رسيدن نيروهاي تازه‌نفس به ميادين نبرد جلوگيري نمايد و بخش عظيمي از رزمندگان اسلام را كه مي‌توانستند در جبهه‌هاي جنگ با عراق حضور يابند ، در منطقه معطل نمايند ـ با عراق همكاري كردند . 

نكته‌ قابل توجه اين است كه تمامي گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب با ادعاها عدم وابستگي و استقلال كامل در عمل ، داشتن هرگونه ارتباط با عراق را انكار مي‌كردند . اما گذشت زمان و طولاني شدن جنگ ، آنها را ناگزير ساخت تا روابط خود را با اين كشور علني سازند . در ادامه براي نشان دادن اتحاد بين گروهك‌ها و دولت عراق به مواردي از همكاري متقابل آنها با يكديگر اشاره مي‌كنيم .

(الف) حمايت و پشتيباني عراق از ضدانقلاب :

(1) حمايت‌هاي نظامي و تسليحاتي : 

ـ بمباران زندان دولتو واقع در روستايي در نوار مرزي سردشت در اوايل ارديبهشت‌ماه 1360 : طرح بمباران زندان دولتو از طرف سروان فراري ايرج سلطاني (خلبان مخصوص بالگرد اشرف پهلوي ) در جلسه‌ مشترك حزب منحله‌ دموكرات و افسران بعثي عراق در اداره‌ استخبارات اين كشور عنوان و مورد تصويب قرار گرفت. با تباني حزب دموكرات با رژيم بعث عراق و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده ، صبح روز هفدهم ارديبهشت‌ماه 1360 ، برخلاف روزهاي گذشته ، اسرا زندان دولتو به بيگاري نرفتند . تعداد نگهبانان و افراد مسلح اطراف زندان از 150 نفر به 12 نفر كاهش يافت . تعدادي از افراد حزبي كه بر اثر نافرماني از دستورات در حبس بودند به محل‌هاي ديگري منتقل شدند . رأس ساعت 10 صبح ، آبادي دولتو توسط 2 فروند هواپيماي ميگ عراقي كه با ارتفاع بسيار كمي از سطح زمين پرواز مي‌كردند ، بمباران شد . اين هشدار آغاز عمليات مرگ‌بار دولتو بود . زندانبانان با ديدن اين صحنه اسرا را كه در حياط زندان پراكنده بودند به زور داخل ساختمان كردند ، درها را از پشت قفل نموده و خود در اطراف زندان پراكنده شدند و در محل‌هايي كه از قبل براي آنها مشخص شده بود ، پناه گرفتند . ميگ‌ها پس از بمباران روستا به طرف زندان آمدند و آن را آماج بمب‌ها و راكت‌هاي خود قرار دادند و متواري شدند . ساختمان زندان بر سر اسرا ويران شد ، عده‌اي به شهادت رسيدند ، عده‌اي زير آوار ماندند و عده‌اي مجروح گرديدند . امّا از سه قبضه پدافند هوايي كه در ارتفاعات اطراف زندان مستقر بود ، حتي يك تير هم شليك نشد . هنوز هواپيماها نرفته بودند كه چهار فروند بالگرد توپ‌دار وارد عمل شد و آنهايي را كه جان سالم به در برده بودند ، زير رگبار مسلسل‌هاي كاليبر 50 گرفتند . در اين فاجعه بر اثر خيانت حزب منحله‌ دموكرات و جنايت رژيم بعث عراق از 400 گروگان زندان ( شامل نيروهاي نظامي و غيرنظامي ) 200 نفر شهيد و يا مجروح شدند .

هدف دشمن از اجراي چنين عمليات جنايتكارانه‌اي را مي‌توان : جلوگيري از افشا شكنجه‌ گروگان‌ها به دست آنها به شيوه‌ي قرون وسطايي ، اعدام غيرمستقيم زندانيان، پوشش ضعف‌هاي خود در مقابل هجوم بي‌ امان رزمندگان اسلام ، دريافت كمك‌هاي مالي و نظامي از عراق 
 برشمرد .

ـ بنا به گزارش روزنامه كيهان مورخه 15/6/59 : يكي از مسئولين سابق حزب دموكرات و از پيروان كنگره‌ي چهارم در گفتگويي اعلام نمود : اويسي ، پاليزبان و بختيار با همياري وكمك تسليحاتي كشور عراق ضدانقلابيون را در مناطق اطراف پاوه ، نوسود ، مريوان ،گوره‌سيد ، بيوران ، پل قطور و شكاك تجهيز كرده‌اند و به فعل و انفعالات نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران مشغولند . وي سلاح‌هايي را كه از طريق عراق به گروه‌هاي ضدانقلاب داده شده بود به ترتيب زير عنوان كرد : انواع آر.پي.جي 7 ، 9 ، 11 و توپ و خمپاره‌انداز كه از چهار راه نفوذي سردشت ـ پيرانشهر و نوسود ـ بيوران وارد خاك ايران مي‌شود . 
ـ برابر اعلام لشگر 28 مورخه 19/4/61 : حزب دموكرات موادمنفجره و اسلحه از عراق وارد می‌کند و به مجاهدين خلق در تهران و ساير شهرستان‌ها تحويل مي‌دهد . 
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه سنندج مورخه 20/4/60 : تعداد 2000 عدد نارنجك دستي و 300 عدد بمب ساعتي كه سردارجاف از مقامات عراقي دريافت كرده بود به دكتر حسن نامي تحويل داد تا او به عبدالرحمن قاسملو تحويل نمايد و از طريق آذربايجان‌غربي به تهران حمل شود .

ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه سردشت مورخه 10/1/61 : تعداد زيادي از افراد كومله به سرپرستي ملاعلي و رحيم محمدي از بانه ، سلاح و مهمات از دولت عراق تحويل گرفته و به ايران آورده‌اند ؛ اسلحه‌‌ها از نوع كلاش كوتاه و بلند ، نارنجك دستي و مسلسل ، آر.پي.جي7 و انواع خمپاره مي‌باشد . مسير واردكردن آنان از شهرك ماؤوت از توابع سليمانيه به چومانه و سوربان ايران ، آبادي بيژوه از توابع آلان سردشت و سپس حمل به وسيله‌‌ الاغ به مقرهاي كومله دركوخان ، ربط ، سيسر و نجنه است . مقداري از آن‌ نيز شبانه به طرف بانه حمل مي‌شوند . تعداد الاغ‌هاي حامل بار به 80 إلي 82 رأس مي‌رسد . 
ـ مورخه 29/12/61 تعداد60 رأس قاطر با بار مهمات وسلاح به وسيله‌ سروان مصطفي احمد ـ رابط بين صدام و ضدانقلابيون ـ وارد ايران شد و در تاريخ30/12/61 در قريه‌ نوكان در برابر اقدرسيد به سرگردكريم علي‌يار ، عضو دفتر سياسي و مسئول مهمات حزب دموكرات تحويل داده شد . در بين اين سلاح‌ها توپ‌هاي 105 و106 و خمپاره نيز بوده است . 
ـ برابراعلام لشگر 64پياده مورخه 30/1/62 : اخيراً ماده شيميايي‌كه نوع آن مشخص نيست ، از طريق عراق دراختيار چته‌هاي دموكرات و كومله قرار گرفته است كه حدود يك ساعت و نيم قدرت بيهوشي دارد . همچنين موادشيميايي ديگري كه اثر اين ماده را خنثي مي‌نمايد ، براي استفاده‌ نيروهاي خودشان در اختيار دارند .

ـ بنابر اعلام سپاه مهاباد مورخه 29/7/62 : تعداد800 نفر از اكرادكشورهاي تركيه و سوريه به دستور نجم‌الدين آفندي و عزالدين رئوفي از مسير زاخو – موصل، جهت همكاري و پشتيباني گروهك‌هاي منطقه‌ آلان ، سردشت و بانه اعزام شدند . در تاريخ 30/7/62 دولت عراق آن‌ها را از موصل توسط كاميون و بالگرد به این مناطق  حركت داد و به اشرارملحق نمود .

ـ بنا به گزارش اطلاعات لشگر 28 سنندج مورخه 8/7/61 : دولت عراق به مزدوران كومله و دموكرات اجازه داده است كه در شهرهاي مرزي عراق پايگاه داير نمايند . اين كار در شهرك رحد استان سليمانيه انجام گرفته است . 
(2) حمايت‌هاي مالي و تداركاتي :

ـ مورخه 13/8/59 : طبق اطلاعات واصله از آبادي‌هاي مرزي ، يك خودرو حامل آرد توسط دولت عراق براي خانواده‌ شيخ عثمان نقشبندي ( رهبر گروهك رزگاري ) فرستاده شد كه توسط اهالي آبادي ضبط گرديد . مزدوران بعثي با مشاهده‌ ضبط كيسه‌هاي آرد ، وارد عمل شده و مردم را به رگبار بستند ، مردم به خشم آمده نيز طي اين درگيري عده‌اي از آنان را خلع‌سلاح كردند. 
- مورخه 15/6/64 : با بودجه‌اي كه استخبارات عراق در اختيار مسئولين گروهك رزگاري قرار مي‌دهد ، اين گروهك به هر نيروي مجرد 85 دينار و به نيروي متأهل خود 150 دينار حقوق ماهيانه پرداخت مي‌كند . شيخ‌جلال نيز به خاطر پناهندگي به عراق 500 دينار كمك ، جداي از كمك‌هاي ديگر، دریافت می‌کند .

ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه سقز مورخه 30/2/60 : مبلغ چند ميليون تومان از راه عراق براي دموكرات‌ها در دفتر تشكيلات سياسي منطقه‌ سردشت رسيده است .
ـ بنا بر اعلام اطلاعات سپاه مريوان مورخه 30/4/60 : علي مريواني كه اخيراً به عراق رفته بود ، به ارتش بعث اعلام كرده است ، در يك درگيري پشت آبادي طويله، 20 پاسدار را كشته ( شهيد ) و يك فقره چك به‌ مبلغ 20.000دينار به عنوان پاداش دريافت كرده و به هر پيشمرگ خود نيز 500 دينار داده است .
ـ بنابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در تاريخ 24/8/60 : سردار جاف به سليمانيه احضار گرديده است تا حقوق ماهيانه‌ افراد خود را از مقامات عراق دريافت نمايد .
ـ بنا به گزارش سپاه مهاباد مورخه 7/9/62 : دولت بعثي عراق علاوه بر سلاح ، مهمات ، خواروبار و ديگر وسايل تداركاتي و درماني در هر ماه مبلغ 000،500 ،37 تومان كمك نقدي در اختيار حزب دموكرات قرار مي‌دهد .
ـ بنابر گزارش اطلاعات سپاه تكاب مورخه 9/1/61 : حزب بعث عراق مقداري دارو و وسايل و دو نفر پزشك و جراح به حزب دموكرات تحويل داده است . مقداري از اين داروها را در اطراف بوكان گذاشته‌اند و مقداري را هم در منطقه‌ تكاب و روستاها‌ي گوزل‌بلاغ و صفاخانه پخش كرده‌اند . 
ـ بنابر گزارش اطلاعات سپاه بانه مورخه 13/7/61 : حقوق چته‌هاي حزب دموكرات به سه برابر افزايش يافت . اين پول‌ها به صورت مستقيم از طرف رژیم بعث عراق تأمين مي‌گردد . 

ـ بنا به گزارش سپاه پاسداران بوكان مورخه 24/9/61 : صدام 350 پلاك منزل در اختيار سروان مصطفي احمد قرارداده است تا به مزدوران دموكرات ، كومله و ديگر گروهك‌هاي ضدانقلاب واگذار كند تا زن و بچه‌هايشان را به اين شهرك ببرند . اين اردوگاه ، چهارقرنه ، نام دارد و در دشت‌توين كشور عراق در 60 كيلومتري منطقه‌ بارزان قرار دارد . پيرانشهر نزديك‌ترين نقطه به اين‌ محل مي‌باشد .

ـ بنابر گزارش اطلاعات سپاه سردشت مورخه10/3/62 : جلال طالباني عده‌اي از افراد حزب دموكرات كه بعد از پاكسازي محور پيرانشهرـ سردشت تار و مار شده‌اند را جمع‌آوري کرده است و در يك جلسه سخنراني قول داده است كه يك اردوگاه در روستاي سويه عراق براي آنان بسازد .
ـ مورخه 30/6/1362 ، تعداد 300 دست لباس پلنگي مشابه لباس‌هاي لشگر 23 نوهد ، از طريق رژيم بعثي عراق تهيه و جهت استفاده‌ افراد مسلح حزب دموكرات در اختيار سران اين حزب گذاشته شده است .
ـ بنابه گزارش اطلاعات سپاه سردشت مورخه 4/5/62 : طبق تحقيقات به عمل آمده ، نماينده‌ كومله در سليمانيه يك آپارتمان در اختيار دارد . مخارج اين ساختمان توسط حزب بعث تأمين مي‌شود .
ـ بنابه گزارش اطلاعات سپاه بوكان مورخه 1/8/61 : خانواده‌ تمام سران گروهك‌هاي دموكرات ، ‌فدايي ، كومله ، خبات وارد خاك عراق شده‌اند و صدام به آنها قول داده است كه آبادي‌هايي كه در سال 1347 از كُردهاي عراقي گرفته همراه با اسلحه، مهمات و پول در اختيار آنها قرار دهد تا جنبش كُردهاي ايران از بين نرود . شرط اين كار را هم بر اين گذاشته كه گروهك‌ها از مستقرشدن در نوار مرزي جلوگيري كنند .

(3) كمك‌هاي فني و آموزشي :

ـ مورخه 7/9/59 ، در اشنويه و اطراف آن ، 30 افسر عراقي مشغول آموزش نظامي به افراد ضدانقلاب هستند .
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه كرمانشاه مورخه 17/12/59 : عده‌اي از عراقي‌ها به شهر بوكان آمده و مشغول آموزش‌دادن به دموكرات وكومله هستند . 
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه تكاب مورخه 16/1/60 : هفت نفر از درجه‌داران عراقي در منطقه‌ صفاخان به دموكرات‌ها آموزش نظامي مي‌دهند . گويا دو نفر از آنها ايراني و از خويشان اويسي و درجه‌دار نيروي هوايي بوده‌اند كه بعد از سقوط رژيم سابق به خارج فرار كرده‌اند . 
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه ديواندره مورخه 13/12/60 : حدود100 نفر از بعثي‌هاي عراقي كه به كمك چته‌هاي كومله آمده‌اند در يكي از روستاهاي پاكسازي نشده ، مشغول آموزش هستند .
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه سردشت مورخه 8/11/61 : تعداد30 نفر از گروهك كومله براي آموزش مخابرات و سلاح سنگين به عراق رفته‌اند ، از اين رو همه روزه با بي‌سيم ارتباط با عراق برقرار است ، افراد فرستاده شده براي آموزش هستند .
- بنا به گزارش سپاه مهاباد مورخه 16/11/62 : در جلسه‌اي در روستاي پيرعمران متشكل از نمايندگان حزب دموكرات ، جلال‌طالباني و چندنفر از ارتش بعث، ضخشي از قسمت اطلاعات ارتش عراق به نام مستعار ناعين عنوان نمود ، دولت عراق در ماه گذشته يك نوع موشك انفرادي ضد هواپيما از كشور فرانسه تحويل گرفته است  و وي مأموريت دارد ، عده‌اي از افراد گروه‌ها را كه از طرف مسئولين معرفي خواهند شد ، جهت آموزش دوره‌ چهل روزه مربوط به اين موشك ـ كه درعراق تشكيل مي‌گردد با خود ببرد ، تا اين موشك‌ها بر ضد هواپيماهاي ايراني كه از منطقه‌ كردستان عبور مي‌كنند ، به كار گرفته شود . در ضمن سلاح‌هاي انفرادي جديدي نيز قرار است از دولت فرانسه تحويل بگيرند كه به محض دريافت به گروه‌ها نيز سهميه خواهند داد . 

ـ مورخه 6/1/64 : ‌گروهك‌ها يك سري دوره‌هاي تداوم آموزش در عراق دارند. در زمستان كه به عراق بر مي‌گردند ، نقاط ضعفشان را بررسي مي‌كنند و توسط افسران ویژه كه احتمال دارد ، از كشورهاي ديگر بياورند ، آموزش مي‌بينند . همچنين نيروهاي دفتر سياسي آنها دركشور نيز آموزش داده مي‌شوند . ( مصاحبه با برادر حسين بابايي در عمليات سپاه سنندج ) 
(4) حمايت‌هاي معنوي و رواني :

ـ بنا به گزارش سپاه پاسداران اروميه مورخه 27/7/59 : جلسه‌اي با شركت اويسي ، عزالدين حسيني ، قاسملو و نماينده‌ صدام حسين در سردشت تشكيل شد . قرار است در پايان جلسه در صورت توافق ، با در نظر گرفتن پست واقعي براي قاسملو و عزالدين حسيني تمام نيروهاي شركت كننده در جلسه ، ضمن همكاري و اتحاد ، عمليات خود را در كردستان بر ضد جمهوري اسلامي شروع کنند و نيروي هوايي عراق، عمليات آنها را پشتيباني نمايند .

ـ حجت‌الاسلام پرتوي ، مسئول روابط عمومي ستاد عملياتي سپاه پاسداران غرب كشور مورخه 4/4/60 گفت : جديداً بين كومله ، پيكار و دموكرات درگيري‌هايي رخ داد كه منجر به كشته‌شدن و گروگان‌گيري تعدادي از طرفين شد ، ولي در اين رابطه بعثيون عراقي در جلسه‌ مشتركي بين آنها ميانجيگري كردند . 
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه  كردستان مورخه 16/6/60 : قاسملو ، عزالدين ، سران رزگاري و كومله در بغداد با صدام جلسه داشته‌اند. در این جلسه صدام قول كمك به آنها را به شرطي داده است كه اين گروه‌ها خود به جان هم نيفتند .

ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه  كردستان مورخه 2/11/61 : مسعود رجوي به اتفاق سرهنگ معزي از راه عراق به همراه سروان مصطفي احمد ، رابط صدام و قاسملو به منطقه‌ كردستان جهت سركشي به عده‌اي از منافقين و دلگرمي آنها به مقر حزب در قريه‌ي قوزله رفته‌اند .
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه  بوكان : طارق عزيز ، معاون اول صدام ، مورخه 19/10/61 : به مدت چهار ساعت با رجوي در پاريس ملاقات كرد . در اين جلسه از رجوي خواسته شد به ديدار قاسملو و مجاهديني كه در منطقه‌ كردستان هستند ، برود . همچنين در موقعي مناسب به عراق آمده و از اسراي ايراني ديدن كند .
(ب) حمايت و پشتيباني گروهك‌هاي ضدانقلاب از عراق :

(1) شناسايي و جمع‌آوري اخبار و اطلاعات براي عراق ؛

(2) وارد كردن وسايل و خودروهاي بمب‌گذاري شده توسط عراق ، به ايران و انتقال آن به شهرهاي كشور ؛

(3) جمع‌آوري جسد كشته‌شدگان عراقي و نجات خلبانان هواپيماهاي ساقط شده اين كشور در خاك جمهوري اسلامي و تحويل آنان به عراق ؛

(4) دستگيري پناهندگان نظامي عراقي به جمهوري اسلامي و تحويل آنان به اين كشور ؛

(5) گروگان‌گيري نيروهاي جمهوري اسلامي ايران و تحويل آنان به عراق ؛

(6) جلوگيري از اعزام نيروهاي جمهوري اسلامي به مرزها و جبهه‌هاي نبرد ؛

(7) گرادهي به توپخانه‌‌ عراق جهت بمباران مناطق و مواضع رزمندگان اسلام؛

(8) كمك به عبور نيروهاي عراقي از مرز و ياري آنها در اجراي عمليات‌هاي خرابكارانه ؛

(9) بر عهده گرفتن مسئوليت حفظ خطوط دفاعي عراق در جبهه‌ها و اجراي عمليات مشترک با آنها ؛

(10) ترميم جاده‌هاي مرزي عراق براي سهولت در امر حمل و نقل نيرو وتداركات آنان .

2 ـ ديگر كشورها
در ديد اول ، عراق يگانه حامي و تنها پايگاه امن ضدانقلاب بود . امّا نكته‌ي قابل توجه در اين خصوص اين است كه آيا رژيم بعث به تنهايي قادر به تأمين نيازهاي نظامي ، تداركاتي ، مالي ارتجاع و ضدانقلاب در ايران و نيروهاي نظامي خود ( با توجه به جنگ تحميلي ) بود ؟! پاسخ اين سؤال كاملاً ساده آشكار است . دولت عراق بدون حمايت و پشتيباني قدرت‌هاي جهاني ، هرگز قادر به تأمين نيازهاي خود در جنگ تحميلي و ايستادگي در مقابل رزمندگان پرتوان اسلام نبود
، چه رسد به اين كه مايحتاج گروه‌ها و احزاب غيرقانوني در مناطق غرب و شمال‌غرب را فراهم نمايد .

با كمي دقت و موشكافی مي‌توان ردپاي قدرت‌هاي استكباري جهان و استعمار غرب و شرق را در زمينه‌ها و عوامل ايجاد بحران در منطقه
 و دست‌هاي پليد و به خون آغشته آنان را در حوادث و وقايع فجيع و دلخراش آن يافت ؛ درست از زماني كه انقلاب اسلامي متكي بر دو اصل اساسي استقلال و آزادي ، با همت والاي ملت غيور ايران و رهبري حضرت امام خميني (ره) به پيروزي رسيد و سايه‌ شوم سلطه‌ بي‌چون و چراي استعمارگران از خاك پاكش كنار زده شد ، دست‌هاي فتنه انگيز آنان از آستين عوامل و ايادي ناراضي داخلي ( ارتشيان فراري رژيم شاه ، سلطنت طلبان و ... ) بيرون آمد تا به خيال باطل پايه‌هاي نظام را سست و سرانجام آن را سرنگون سازند ؟! 

نيروهاي ضد انقلاب با اشاره اربابان خود دست به اقدامات خرابکارانه زده و مناطق غرب و شمال‌غرب را به آشوب كشاندند . نيروهای ضد انقلاب براي ادامه حيات خود به حمايت و پشتيباني خارجي نيازمند است . بنابراين كمك‌ها و حمايت‌هاي همه جانبه استكبار (مسبب اصلي ايجاد بحران ) از كانال عراق ـ كشوري كه هم به اندازه كافي به منطقه‌ بحران نزديك بود و هم انگيزه‌ لازم را براي مقابله با جمهوري اسلامي داشت ـ به سوي تمامي گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب منطقه سرازير گرديد و اين كشور به عنوان يك عقبه و پايگاه امن ، براي آنان در نظر گرفته شد . انواع كمك‌هاي مالي ، نظامي و تداركاتي كشورهاي غربي و شرقي به عراق منتقل مي‌شد و در اختيار نيروهاي دشمن قرار مي‌گرفت . وجود سلاح‌ها و مستشاران آمريكايي و روسي ، لباس‌هاي فرانسوي ، كفش‌هاي تركيه در ميان نيروها ، وسايل و تجهيزات ضدانقلاب همگي دلايل محكمي بر اثبات اين مدعاست .

در طول بحران مناطق غرب و شمال‌غرب ، حمايت‌هاي معنوي ، مادي ، نظامي ، فني، آموزشي كشورهايي همچون آمريكا ، انگليس ، اسرائیل ، فرانسه ، روسيه ، تركيه ، چكسلواكي ، اتريش ، آلمان ، يوگسلاوي ، سوئد ، بلژيك با هدف سرنگوني نظام جمهوري اسلامي و جداسازي كردستان از ايران براي ايجاد اسرائيل دوّم در منطقه ادامه داشت . هر چند ايجاد اسرائيل دوّم در اين منطقه هدف ايده‌آل سرمايه‌داران صهيونيست و جهانخوران بود ، ليكن ادامه‌ بحران نيز سود فراواني براي آنان در بر داشت . در ادامه به مصاديقي از انواع كمك‌ها و حمايت‌هاي كشورهاي خارجي به گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب در مناطق غرب و شمال‌غرب در فاصله‌ سال‌هاي 1358 تا 1364 اشاره مي‌كنيم .
(الف) حمايت‌هاي رواني و تبليغي :

ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه  سردشت مورخه 16/7/59 : دو نفر آمريكايي در ميرآباد سردشت ديده شدند كه در جلسات حزب دموكرات ، گروهك فداييان و گروهك كومله شركت كردند . 
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه كردستان مورخه 20/10/59 : از طرف حزب دموكرات نمايندگاني از كشورهاي عراق ،‌ مصر ، چكسلواكي و آلمان غربي براي شركت در مراسم روز دوّم بهمن ماه 1359 در بوكان دعوت به عمل آمده است . تعداد پيشمرگان مهاجم در بوكان زياد مي‌باشد و خود را براي حمله به پاسگاه‌هاي مستقر در جاده‌ها و شهرهاي كردستان در روز دوّم بهمن آماده مي‌كنند .

ـ بنا به گزارش خبرنامه‌ كومله مورخه 20/3/60 : جهت شناساندن فعاليت‌هاي ضدانقلاب و جلب پشتيباني افكار عمومي مردم آلمان ، هواداران كومله با همكاري هواداران چريك‌هاي فدايي از تاريخ 7/3/60 تا 20/3/60 اقدام به برگزاري برنامه‌هايي تحت عنوان شب‌هاي همبستگي با خلق كُرد و جنبش مقاومت در سطح كشور آلمان كردند .

ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه كردستان مورخه 5/12/61 : طبق خبر رسيده از بانه دو مستشار آمريكايي به عنوان نمايندگان بعث عراق به آبادي بيژوه آمده‌اند و با سران حزب دموكرات و منافقين مذاكره كرده‌اند . 
ـ بنا به گزارش سپاه مهاباد در تاريخ 5/3/62 : گردهمايي‌ها و‌ مراسم‌ ويژه‌اي به منظور معرفي نهضت ملي دموكراتيك خلق كُرد و جلب توجّه جهانيان به مسأله كردستان با شركت نمايندگان گروهك‌هاي ضدانقلاب ايران در كشورهاي آمريكا ، انگليس ، آلمان ، فرانسه ، اتريش ، يونان و ايتاليا آغاز شد . در اين گردهمايي‌ها پوستر و فيلم به نمايش گذاشته خواهد شد . در اولين جلسه‌ اين برنامه‌ها در لندن ( مورخه 5/3/62 ) چهارصد نفر شركت كردند كه پيام دبير كل حزب دموكرات ، دكتر قاسملو و مسعود رجوي ( رئيس سازمان منافقين ) قرائت گرديد .

ـ برادر مصطفي ايزدي در مصاحبه‌ خود با مجله‌ پيام انقلاب اعلام داشتند :  در تاریخ 5/8/63 جلسه و كنفرانسي با عضويت انگليس ، شوروي و آمريكا براي ايجاد خودمختاري در كردستان و القای اين مسأله به عنوان يك انگيزه در ميان مردم برگزار شد .

(ب) كمك‌هاي مالي :

ـ جمع‌آوري مبلغ 11 هزار مارك جهت كمك به گروهك كومله و چريك‌هاي فدايي خلق از تاريخ 7/3/60 تا 20/3/60 در كشور آلمان .

ـ بنا به گزارش سپاه بانه مورخه 1/2/59 : محل تأمين لباس ضدانقلاب با توجه به غنايمي كه به دست آمده ، كشور فرانسه است .
ـ بنا بر اعلام گروه تحقيق پاسدار انقلاب مورخه 1/2/59 : به دنبال كمك 9،000،000 دلاري ناتو به قاسملو ، غني بلوريان مورخه 19/4/59 گفت :‌  من به قاسملو هيچ‌گونه اعتمادي ندارم . 
ـ بنا به گزارش خبرنامه‌ كومله : در خردادماه 1360 ، مبلغ 110 هزار دلار از كاليفرنيا به اين سازمان تحويل داده شده است . 

ـ بنا به گزارش ركن 2 قرارگاه حمزه سیدالشهدا در تاریخ 17/7/61 : چته‌هاي مسلح در 15 كيلومتري ميرآباد مهاباد ، داراي بيمارستان حزبي هستند . این بیمارستان مجهز به كه داراي چهار اتاق عمل و 28 پزشک خارجي از جمله بانويي به نام دكتر ژانت كه از سازمان يونسكو به منطقه اعزام شده است و يك دكتر اهل چكسلواكي مي‌باشد . در ضمن پزشكاني نيز از طريق حزب سوسياليست فرانسه در بيمارستان مزبور فعاليت مي‌نمايند .
ـ بنا به گزارش لشگر 28 كردستان مورخه 19/8/61 : تدارکات ضدانقلابيون مستقر در آبادي‌هاي خانبك و آلواتان از طريق تركيه آنها تهيه شده است. چند روز قبل نيز تعداد 200 ثوپ كيسه خواب آمريكايي براي آنان رسيد . 

ـ بنا به گزارش مركز 124 انبيا(ع) مورخه 15/6/64 : گروهك كومله از نظر تداركاتي از كشورهاي سوئد ، آلمان و عراق در جبهه‌ كردستان تغذيه مي‌شود .

ـ  بنا به گزارش اطلاعات سپاه كردستان مورخه 6/10/60 : مأمورين دولت تركيه در اطراف مرز مشترك ايران ـ تركيه و عراق سه  نفر پزشك فرانسوي را كه بدون پاسپورت وارد تركيه شده بودند ، دستگير کرد. پس از بررسي معلوم شد ، ‌پزشكان براي كمك و مداواي افراد از فرانسه به تركيه وارد شده و قصد نفوذ به ايران داشتند . 
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه كردستان : تعداد پنج نفر از پزشکان فرانسوي درتاريخ 24/9/61 از مرز چومان عراق به ايران آمده و به بيمارستان قالو، متعلق به حزب دموكرات ، رفتند .
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه بوكان مورخه 6/11/61 : چهار پزشك آلماني از طريق مرز روستاي پسته‌شني براي كمك به گروهك‌هاي ضدانقلاب وارد خاك ايران شدند . 

ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه مريوان مورخه 13/7/62 : دو پزشك فرانسوي با بالگرد وارد پنجوين شده و از طريق شيلر براي كار در بيمارستان حزب دموكرات ، واقع در منطقه‌ سكوچكان ، اعزام شدند .

(ج) حمايت‌هاي فني و آموزشي :

ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه بوكان : تعداد 1200 نفر از نيروهاي گروهك‌هاي منافقين ،‌كومله و حزب دموكرات كه  مورخه 4/6/61 : براي آموزش توپخانه و خمپاره به پاريس رفته بودند ، پس از 6 ماه مورخه20/12/61 : به كردستان بازگشتند .
ـ بنا به گزارش سپاه مهاباد مورخه  19/10/62 : تعداد 40 نفر از نيروهاي حزب دموكرات كه دوره‌ كماندويي خود را در پاريس گذرانده‌اند ، به منطقه‌ مهاباد بازگشته‌اند.
(د) حمايت‌هاي نظامي و تداركاتي :

ـ مورخه 17/6/59 : پاليزبان به مصر رفت تا با كمك وليعهد سابق ، ارتشيان و خلبانان فراري ، پايگاهي برضد ايران مستقر كند و آمريكا هم به آنها كمك مي‌كند . كار آنان رو به اتمام است و مي‌خواهند با هواپيماي اف.14 به ايران حمله كنند . 
ـ بنا بر اعلام ابوشريف : سلاح‌هايي كه مورخه 4/3/59 : از ضدانقلاب كشف شد ، همگي آمريكايي و روسي است . اين نشانه‌ها خود عامل و زبان گوياي ارتباط احزاب و گروه‌هاي منحله با عوامل خارجي است . 
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ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه كردستان مورخه 29/1/61 : محمدرضا شفيعي از سرپرستان گروهك كومله كه در پاريس به سر مي‌برد ، همراه با دو نفر از طريق سردشت وارد ايران شدند. آنها با خود مقدار زيادي تي. ان. تي جهت خرابكاري حمل نموده‌اند . 
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه بوكان مورخه 2/7/61 : قاسملو و سران گروهك كومله به قزلداش تركيه رفته و در تاريخ 10/7/61 به كردستان برگشته‌اند . در این کشور مختصري مهمات سبك به آنها كمك شده بود. 

ج : حمايت و پشتيباني داخلي و مواضع مردم منطقه نسبت به آنان
نیروهای ضد انقلاب براي جدایی مردم از حکومت و همراه نمودن آنها با خود  نيازمند يك انگيزه مردم پسند و قابل قبول است كه با منافع و علايق اكثر آنان منطبق گردد . در غیر این صورت محكوم به شكست خواهد شد .

در حركت نيروهاي ضد انقلاب در مناطق غرب و شمال‌غرب ، گروهك‌ها با در نظر داشتن اين اصل مهم و شناخت كافي از مردم ، احساسات قومي ، مذهبي و نارضايتي‌هاي اقتصادي و فرهنگي آنها شعارهاي تبليغاتي خود را با اين كمبودها و محروميت‌ها همسو قرارداده و با مطرح ساختن مسائلي همچون آزادي ، رفع ستم ملّي و خودمختاري ( ناسيوناليسم كُردي ) احساسات مردم را در جهت اهداف خود بر انگيختند و به اين ترتيب منطقه را دچار بحران نمودند .

ضدانقلاب با بهره‌گيري از نارضايتي‌هاي موجود ، ابتدا توانست عده‌اي را با خود همراه سازد و از كمك‌ها و حمايت‌هاي مادي و معنوي آنان بهره‌مند گردد . با گذشت زمان و آشكار شدن چهره‌ كريه و ضدمردمي گروهك‌ها و كنار رفتن نقاب خوش آب و رنگي كه آنها با تبليغات و جوسازي‌هاي مسموم در منطقه براي خود ساخته بودند  با خشم ، نفرت ، انزجار و عدم حمايت و همكاري آنان مواجه گرديدند ، پايگاه مردمي خود را از دست دادند و حتي توده‌ مردم را به عنوان يك نيروي عظيم نظامي در قالب پيشمرگان مسلمان كُرد ، پاسداران ، بسيجان بومي در مقابل خود ديدند . همين امر در كنار تلاش‌ها و از جان‌گذشتگي‌هاي نيروهاي جمهوري اسلامي ، توان آنها را تضعیف کرد و موجبات نابودي گروهك‌ها را فراهم ساخت .

1 ـ حمايت و پشتيباني مردم از ضدانقلاب
عناصر ضد انقلاب كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي با سوء استفاده از كمبودها ، نواقص و نارضايتي‌هاي موجود در مناطق غرب و شمال‌غرب آن را دچار بحران نمودند، در ابتدا با طرح شعارهاي دروغين و عوام‌فريبانه موفق به جلب حمايت و پشتيباني بعضی از مردم شدند و بخش عظيمي از نيازهاي خود را در زمينه‌هاي مالي و تداركاتي خود را با زمینه سازی روانی و با تهدید (با جمع‌آوري پول ، كالا و پوشاك تحت عنوان ماليات و يارمتي ) ، نيرويي ( با سربازگيري و همراه ساختن جوانان كُرد با خود ) ، رواني و تبليغي ( با تشويق و ترغيب به برپايي راهپيمايي ، تحصن و گردهمايي به مناسبت‌هاي مختلف ) ، اطلاعاتي تأمين كردند . اين دوره براي ضدانقلاب دوام چنداني نداشت . چرا كه بر اثر پاكسازي منطقه توسط رزمندگان اسلام، محدود شدن فعاليت‌های نظامی و سطح گسترش دشمن ، بر ملاشدن دروغ‌ها و پوچ بودن وعده و وعيدهاي گروهك‌ها ، اثبات حقانيت جمهوري اسلامي و غيراسلامي و حتي ضداسلامي بودن افكار دشمن ، روز به روز از ميزان حمايت مردم از آنها كاسته شد و بر ميزان نفرت و انزجار مردم از آنان افزود و موج عظيمي از مخالفت‌هاي مردمي را بر انگيخت كه در ادامه به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌شود.

2 ـ مخالفت مردم با ضدانقلاب 
مردم به روش‌هاي مختلف با اعمال و جنايات گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب مخالفت‌ نمودند و حمايت و پشتيباني خود را از نظام و نيروهاي جمهوري اسلامي در منطقه اعلام مي‌کردند كه در این خصوص مي‌توان به موارد زير اشاره كرد :

(الف) اعلام حمايت و پشتيباني از جمهوري اسلامي و نيروهاي نظامي مستقر در منطقه و مبارزه با ضدانقلاب با راهپيمايي ، تجمع ، صدور اطلاعيه و اعلاميه :

ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه كردستان در روزهاي 28 و 29/6/59 توسط مردم روستاهاي اورامانات ، دركي ، دزلي ، اورامان ، تخت و كماله از توابع شهرستان مريوان، تظاهراتي صورت گرفت . مردم در این تظاهرات گفته‌اند كه ما دولت عراق را نمي‌خواهيم و تابع جمهوري اسلامي هستيم . گروهك رزگاري در همين رابطه ، اقدام به بازداشت 150 نفر از اهالي منطقه كرده است . 
ـ بنا به گزارش خبرنامه‌ سپاه مورخه 1/12/60 : چته‌هاي حزب دموكرات با مراجعت به روستاي حسن‌آباد از توابع سنندج ، چند قرآن از خانه‌هاي اهالي روستا جمع‌آوري کردند و آنها را در وسط ده آتش زدند . چند صد تن از مردم مسلمان روستا پس از ديدن اين صحنه ضمن تجمع به پشتيباني از جمهوري اسلامي آمادگي خود را براي مبارزه با ضدانقلاب اعلام كردند . 
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه كردستان مورخه 28/12/60 : مردم آبادي بوالحسن بانه برضد دموكرات تظاهرات كردند . به دنبال آن چته‌ها مجبور به انتقال مقر خود به برده بوك شدند .
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه تكاب مورخه 18/3/62 : دستگيري عناصر حزب توده در شهرها تأثير خوبي بر مردم داشته است زیرا پس از دستگيري آنان ، اكثر كارمندان حزب‌اللهي ، انجمن‌هاي اسلامي مدارس و اهالي شهر از اين جريان ، اعلام پشتيباني كردند .
(ب) حمله به مقرها ، دفاتر و كتاب فروشي‌هاي ضدانقلاب با دست خالي و تخريب آنها براي جلوگيري از فعاليت‌هاي سياسي و نظامي :

ـ بنا به گزارش روزنامه‌ اطلاعات مورخه 17/5/59 : راهپيمايان روز قدس در شهرستان خوي ، به دفاتر و كتاب‌فروشي‌هاي گروه‌هاي سياسي از جمله دفتر حزب توده ، مجاهدين خلق و چريك‌هاي فدايي حمله كردند . راهپيمايان پس از تخريب اين اماكن ، از فعاليت گروه‌هاي مزبور جلوگيري نمودند . 
ـ بنا به گزارش روابط عمومي ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مورخه 30/7/60 : اهالي مسلمان و رنج‌ديده روستاي گلين ـ واقع در منطقه‌ ژاوه‌رود كردستان ـ كه از جور و ستم گروهك‌هاي الحادي و ضدخلقي به تنگ آمده بودند به مقر حزب دموكرات حمله كردند و سه تن از مزدوران اين گروهك را به هلاكت رساندند و تعدادي ديگر را زخمي کردند . بر اساس گزارش رسيده ، درگيري بين اهالي روستا كه با بيل ، كلنگ و سلاح‌هاي سرد به مقابله با دموكرات‌ها برخاسته بودند ، تا اولين ساعات بامداد روز شنبه دوّم آبان‌ماه 1360 ادامه يافت . گروهي از اعضا حزب دموكرات نيز مجبور به فرار از این روستاها شدند .
ـ بنا به گزارش اطلاعات سپاه بانه مورخه 28/12/60 : تصميم حزب براي احداث مقر در آبادي نوره ، با مخالفت يكي از اهالي روبه‌رو شد كه چته‌ها وي را به شهادت رساندند .
(ج) مقاومت در مقابل ورود ضدانقلاب به روستا و جلوگيري از ايجاد مقر و پايگاه در آن‌ منطقه :

ـ مورخه 15/6/59 : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سنندج گزارش داد :‌ عده‌اي از افراد حزب رزگاري كه قصد داشتند در روستاي صوفيان مقر ايجاد كنند با مقاومت مردم روبه رو شدند كه به طرف آنان تيراندازي كردند . در پي اين تيراندازي روستاييان متفرق شدند و ضدانقلابيون خرمن‌هاي كشاورزان را به آتش كشيدند . 

ـ بنابه گزارش سپاه پاسداران ديواندره ، روز دوشنبه مورخ 16/1/60 : عده‌اي از افراد مسلح كومله كه قصد ورود به روستاي حاج‌موسي در حومه‌ي ديواندره را داشتند با مقاومت شديد اهالي مسلمان و رنج كشيده‌ي اين روستا مواجه شدند . به دنبال درگيري بين افراد مسلح مهاجم و روستاييان كه منجر به شهادت يكي از اهالي روستا و مجروح شدن هشت تن از آنان شد ؛ روستاييان به طور دسته جمعي به سپاه پاسداران ديواندره مراجعه و تقاضاي كمك كردند ، ليكن عناصر مسلح ضدانقلاب قبل از اعزام نيرو به منطقه‌ مورد نظر ، گريختند و مردم مسلمان روستا به خانه‌هاي خود بازگشتند .
(د) ايستادگي در برابر خواسته‌هاي ضدانقلاب :

ـ مورخه 4/5/60 : ضدانقلاب در چند روستاي اطراف بانه با تهديد اسلحه به جمع‌آوري شناسنامه‌هاي روستاييان پرداخت و از مراجعهي آنان به شهر براي شركت در انتخابات ممانعت كرد . سپاه پاسداران بانه اعلام نمود : در روستاي بوئين از توابع بانه، مردم از تحويل شناسنامه‌هاي خود به مزدوران خودداري كردند كه در نتيجه‌ي بين عناصر ضدخلقي و مردم درگیری به وجود آمد و عده‌اي از مردم بي‌گناه بر اثر ضربات چوب و قنداق تفنگ مجروح شدند .
ـ مورخه 29/6/60 : ستادي از سران دموكرات و كومله در بوكان تشكيل شد و از مردم تقاضاي همكاري نموده‌اند ، ولي مردم مخالفت كرده‌اند .
(ه) تعطيل كردن كليه‌ مغازه‌ها و محل كسب و حتي ترك محل زندگي خود در اعتراض به اعمال و جنايات ضدانقلاب و حمايت از جمهوري اسلامي ايران :

ـ مردم مسلمان و متعهد مهاباد مورخه 25/3/61 : در اعتراض به اعمال ننگين مشتي ضدانقلاب مزدور در حمله به شهر و كشتار مردم بي‌دفاع ، كليه‌ مغازه‌ها و محل كسب خود را تعطيل كردند . اين تعطيلي به منظور ابراز انزجار اقشار مختلف مردم مهاباد نسبت به گروهك‌هاي غيرقانوني است كه روز جمعه 21/3/61 پس از شكست در تلاش‌هاي مذبوحانه براي ورود به شهر، مردم بي‌گناه و بي‌دفاع شهر را به رگبار مسلسل بستند و 26 تن از آنان را مجروح كردند ، ‌انجام گرفت .

د : مواضع و نگرش گروه‌هاي ضدانقلاب نسبت به نظام جمهوري اسلامي‌و حضرت امام (ره)
در ابتدا گروهك‌هاي ضدانقلاب با ديد و موضعي منافقانه ، سعي داشتند با مسلمان‌نمايي و تظاهر به طرفداري از انقلاب براي جذب نيرو ، خود را پيرو راستين حضرت امام (ره) ، موافق افكار ايشان ، مخالف تجزيه‌طلبي و جدايي كردستان از ايران و تنفر از بيگانگان نشان دهند . 
 امّا با موضع‌گيري‌هاي محكم و راسخ حضرت امام (ره) در برابر افكار انحرافي و عقايد باطل گروهك‌ها و احزاب غيرقانوني ، تنگ شدن عرصه‌ مبارزه بر آنان در ميادين نبرد ، همچنين واكنش جاهلانه‌ ( خدا دشمنان ما را از جاهلان قرارداد . ) آنها در مقابل حركت‌هاي خودجوش و انقلابي مردم ـ مانند تسخير لانه‌ جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام (ره) كه بيشترين احساسات ضدآمريكايي را در ميان توده‌ مردم به وجود آورد و ميدان مبارزه با ابرقدرت‌ها را حتي تا دور افتاده‌ترين روستاهاي كشور بُرد
 ـ به مرور كفه‌ي مسلمان‌نمايي آنان سبك‌تر شد و ضدانقلابيون را مجبور ساخت چهره‌ واقعي خود را آشكار كنند . آنها با علني ساختن مبارزه براي براندازي نظام جمهوري اسلامي به عنوان هدف اصلي و اساسي ، اقدامات خصمانه‌ي خود را برضد نظام و هتك حرمت‌ها را نسبت به شخصيت حضرت امام (ره) به اوج خود رساندند .

ه‍ : مواضع و نگرش گروه‌هاي ضدانقلاب و اشرار نسبت به هم
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، عوامل و مزدوران امپرياليست و ورشكستگان سياسي با عقايد مختلف كه تنها راه رهايي خود را در تضعيف و نابودي انقلاب اسلامي ( كه با عقايد انحرافي و خواسته‌هاي خودخواهانه‌ و نامعقول آنان مبارزه مي‌نمود . ) مي‌ديدند ، دست در دست يكديگر گذاشتند و با به‌ كارگيري تمام امكانات و سرمايه‌ خود از هيچ عمل مذبوحانه‌اي عليه آن فروگذار نكردند .

به آشوب كشيدن بخش‌هايي از كشور از جمله مناطق كُردنشين غرب و شمال‌غرب ـ كه بر اثر سياست‌هاي جابرانه‌ي سردمداران رژيم گذشته ( پهلوي ) در باتلاقي از فقر، ظلم و ستم گرفتار شده بود ـ با هدف ايجاد بحران و ضربه زدن از داخل به نظام ، يكي از اقدامات آنان بود .

با فرار مفتضحانه‌ي شاه از ايران ، جيره‌خوارانش همانند شيخ‌ عثمان نقشبندي ، شيخ عزالدين حسيني ، ساواكي‌ها ، ارتشيان فراري ، فئودال‌ها ، چريك‌هاي ضد مذهب ، سالار جاف ، شاپور بختيار و اردشير زاهدي همراه با دزدان ، غارتگران و راهزنان با حمايت و پشتيباني امپرياليزم آمريكا اتحاديه مشتركي تشكيل دادند تا به گمان خود به سخن ابلهانه‌ شاه خائن كه گفته بود : با رفتن من ايران ، ايرانستان مي‌شود . جامه‌ عمل بپوشانند .

تمامي گروه‌ها از چپ تا راست افراطي كه در گذشته ائتلاف و برقراري رابطه‌ دوستانه‌ بين آنها غيرقابل تصور بود ؛ با اشاره‌ اربابان خود كه سعي داشتند با متحد ساختن آنها با يكديگر قدرت بيشتري در منطقه پيدا كنند و به فعاليت‌هاي خود وسعت و گستردگي بيشتري دهند ، اقدام به ترك مخاصمه و اختلافات گذشته و ايجاد اتحاد  در مقابله با جمهوري اسلامي ‌نمودند .

به اين ترتيب ، با القای شيطان بزرگ و ديگر همدستان استعمارگرش مبني بر اينكه جمهوري اسلامي به علت ضربات سختي كه از داخل به آن وارد شد ( ترور‌ها ، بمب‌گذاري‌ها ، آشوب‌ها و بحران‌ها در نقاط مختلف كشور ) و مواجه شدن با فشارهاي نظامي ( اقدامات خصمانه عراق قبل و بعد از تهاجم سراسري ) و سياسي خارجي ، قدرت و توان خود را از دست می‌دهد و ديگر ياراي ايستادگي و مقاومت را نداد و محكوم به فنا و واژگوني است ؛ كردستان عرصه‌ جولان و ميدان تاخت و تاز گروه‌ها ، دسته‌ها و احزاب غيرقانوني ( كه شرايط موجود آنها را به همکاری و هماهنگي كشانده بود ) گرديد . حمايت‌هاي نظامي ، سياسي ، رواني و تبليغي آنان از يكديگر نيز در همين راستا بود . امّا نصرت و ياري خداوند براي بندگان مؤمن و خالص اوست و اين به عينه مصداق آيه‌ شريفه‌ و مكرو و مكر الله بود . منابع قدرت در دنيا تمامي وسايل ، ابزار و امكانات خود را به كار گرفتند تا با ائتلاف كليه‌ مخالفان انقلاب اسلامي در بخش‌هايي از كشور ، جبهه‌اي متحد براي براندازي آن به وجود آورند . اين امر هرگز صورت واقعي و عيني به خود نگرفت زیرا ممكن بود كومله در مواقعي كه خود را در خطر مي‌ديد ، دست ياري به سوي دموكرات دراز كند و يا دموكرات براي فاش نشدن ارتباطش با عراق با رزگاري متحد ‌شود . كه وقت تقسيم غنايم ، وسايل و پول‌هاي سرقتي و كسب موقعيت‌هاي بهتر نظامي و سياسي ، اختلافات ميان آنان كه هر كدام خود و ايدئولوژيش را برتر از ديگري مي‌پنداشت ، بالا مي‌گرفت و درگيري‌هاي نظامي و حركت‌هاي رواني و تبليغي آنان براي كسب پايگاه مردمي ، به دست آوردن قدرت بيشتر در منطقه ، جمع‌آوري امكانات مالي ، نظامي و تداركاتي ، وسعت و گسترش منطقه‌ تحت حاكميت خود ، عليه يكديگر آغاز مي‌شد و كومله با دموكرات مي‌جنگيد ، دموكرات رزگاري را به عنوان يگ گروه وابسته به عراق آماج حملات نظامي و تبليغي خود قرار مي‌داد .
 طبق بررسي‌هاي به عمل آمده در طول بحران مناطق غرب و شمال‌غرب ، بيشترين درگيري و اختلاف بين گروهك كومله و حزب منحله‌ دموكرات وجود داشته است. در فاصله‌ بهمن‌ماه 1358 تا شهريورماه 1364 اين دو گروه 151 مرتبه با هم درگير شدند . در نتيجه آن 1144 نفر از نيروهاي هر دو طرف كشته ، 719 نفر زخمي و 13 نفر اسير شدند . 

ـ نمودار شماره‌ 3 ـ 3 ـ 3 مقايسه‌ آمار درگيري گروهك‌هاي ضدانقلاب با هم به تفكيك سال .

ـ نمودار شماره 4 ـ 3 ـ 3  تلفات وارده به ضدانقلاب در درگيري‌ گروهك‌ها با يكديگر.

حال براي آشنايي بيشتر در ادامه به مصاديقي از فعاليت‌هاي سياسي ، رواني ، تبليغي و نظامي گروه‌ها در حمايت يا برضد يكديگر اشاره مي‌كنيم ! 
1 ـ حمايت نظامي و غيرنظامي گروه‌ها از يكديگر
ـ تشكيل شوراي هماهنگي گروهك‌ها مركب از سه جناح كومله ، دموكرات و چريك‌هاي فدايي خلق براي حل مسائل كردستان : به دنبال عقب نشيني نيروهاي ضدانقلاب به مواضع كوهستاني در ابتداي يورش به دعوت دفتر شيخ عزالدين حسيني؛ با حضور حزب دموكرات كردستان ، سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران و سازمان چريك‌هاي فدايي ايران شاخه كردستان درتاريخ 21/9/58 ، جلساتي براي بررسي مسائل كردستان و كنار گذاشتن برخي اختلافات در جهت وحدت عمل اين نيروها تشكيل شد . در اين ميان سه جناح شيخ‌عزالدين حسيني ، سازمان چريك‌هاي فدايي و كومله در بسياري از مسائل وحدت نظر داشتند ، ليكن به خاطر پيش كشيدن برخي شرايط از سوي حزب دموكرات ، تشكيل شوراي هماهنگي مدت‌ها به نتيجه نرسيد . از موارد اختلاف مي‌توان به اين اشاره كرد كه : حزب دموكرات معتقد بود رهبري جبهه‌ واحد به عهده‌ آن گذاشته شود و ديگران مخالف بودند . همچنين حزب دموكرات ، مذاكره‌ي همزمان و مشترك با نظام را رد مي‌كرد و معتقد بود هر كدام از نيروها حق دارند به تنهايي با هيأت  اعزامي دولت مذاكره كنند . اين طرز برخورد از ابتدا ناشي از اين مسأله بود كه اولاً نظام ، حزب دموكرات را مسئول جريانات كردستان و طرف اصلي دولت معرفي كرده بود و دوم اينكه ، نيروهاي عمده نظامي ابتدا متعلق 
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نمودار شماره‌ي 4 ـ 3 ـ 3  تلفات وارده در درگيري گروهك‌هاي ضدانقلاب با هم
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      به حزب دموكرات بود ، به همين دليل حزب نمي‌توانست خود را راضي كند كه با اين نيروها به تساوي حقوقي و اتحاد برسد و در مذاكره با دولت از همان نقش و امتيازي برخوردار باشد كه ديگر سازمان‌ها برخوردارند . از طرف ديگر از نظر حزب گر چه شيخ‌عثمان از نفوذ و پايگاه توده‌اي وسيعي برخوردار بود ، ليكن از آنجا كه فاقد يك تشكيلات نظامي بود ، مانع مهمي به شمار نمي‌آمد . به دنبال متوقف شدن اين جريان ، نيروها به منظور اتحاد با يكديگر وارد مذاكره شدند . در اين مدت، سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران و سازمان چريك‌هاي فدايي شاخه‌ي كردستان به فعاليت‌هاي موفقيت‌آميز گسترده‌اي در جهت تشكل و سازماندهي نيروهاي خود پرداختند و از آن پس ، به طور فعال درعمليات نظامي شركت كردند . 

ـ مورخه 9/2/60 : عده‌اي از سران كومله و دموكرات در اورامان مريوان با اعضای رزگاري جلسه داشتند و به علت موقعيت منطقه، كليه‌ اقدامات خود را نسبت به ديگر نيروها هماهنگ كرده و تمامي اختلافات خود را كنار گذاشتند . 
ـ مورخه 25/2/60 : عبد الرحمن قاسملو ، دبير كل حزب دموكرات در مصاحبه‌ خود با راديو كردستان اظهار داشت : به تقاضاي نماينده‌ سازمان مجاهدين خلق ايران (منافقين ) مذاكره‌ طولاني با هم داشتيم كه به نتيجه‌ي خوبي رسيدیم، و بايد بگويم كه نظر حزب دموكرات و سازمان مجاهدين خلق در تمامي زمينه‌ها با هم مشترك بود و قرار شد در آينده همكاري دو سازمان گسترش يابد . ناگفته نماند كه سازمان مجاهدين خلق از مدت‌ها پيش، پشتيباني خود را از مبارزات ـ به صطلاح ـ به حق ما ، اعلام داشته است .
ـ  مورخه 14/5/60 : با پايان يافتن دوره‌ آموزشي تعدادي از هواداران منافقين كه به يكي از مناطق مريوان اعزام شده بودند ،آنها به همراه پنج نفر از اعضای فعّال حزب دموكرات و گروهك كومله به سرپرستي غلامحسين نظري فرزند حسين ( اهل رشت ) عازم تبريز شدند . 

ـ مورخه 28/10/61 : حدود 100 نفر از اعضای منافقين از شهرهاي مختلف براي كمك به گروهك‌هاي كومله و دموكرات به منطقه‌ مريوان اعزام و در روستاي قمچيان واقع در جاده‌ سقز ـ مريوان مستقر شدند . 

ـ مورخه 8/3/62 : تعدادي از نيروهاي ارتش ( به اصطلاح ) رهايي بخش به منطقه‌ شمالي كردستان و آذربايجان‌غربي آمدند و با گروهك‌هاي كومله و دموكرات همكاري نزديك داشتند . آنها و در درگيري‌هاي اخير ، به خصوص مهاباد ، شركت فعال داشته‌اند .
ـ اطلاعيه راديو حزب دموكرات كردستان ساعت 18 مورخه 23/2/62 : آن دسته از نيروهاي حزب توده كه سپاه در تعقيب آنها هست ، خود را مي‌توانند به مقرهاي حزب دموكرات معرفي نمايند تا در پناه امنيتي اين حزب قرار گيرند .

2 ـ فعاليت‌هاي سياسي گروهك‌هاي ضدانقلاب نسبت به هم
گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب درمنطقه ، متناسب با خواست اربابان خود (روس، انگليس ، چين ) از نظر سياسي نسبت به يكديگر موضع مي‌گرفتند . آنها با صلاحدید اربابانشان گاهي به تخريب هم و زماني نيز به ياري يكديگر مي‌پرداختند . از جمله‌ي اين موضع‌گيري‌ها در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب مي‌توان به موضع‌گيري سازمان منافقين در قبال حزب منحله دموكرات و گروهك كومله در مقابل دموكرات اشاره كرد كه در ادامه به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌كنيم :

(الف) موضع‌گيري سياسي گروهك منافقين نسبت به حزب دموكرات : 

همان‌گونه كه در فصل اول اشاره شد ، حزب دموكرات از دو جناح : يكي جناح متمايل به روس‌ها به رهبري غني بلوريان كه عمدتاً جناح سياسي ـ فرهنگي حزب ، ديگري جناح آمريكايي به رهبري قاسملو تشکیل می‌شد . سازمان منافقين پس از پيروزي انقلاب اسلامي در صدد بود تا با جذب جناح روسي حزب دموكرات ، يك جایگزین روس را تشكيل دهد . بر همين اساس در آن اوايل ، همچون ساير گروه‌ها و جناح‌هاي وابسته به شوروي در عمل مبارزه‌ مسلحانه چريك‌ها و دموكرات‌ها را كه از سوي جناح آمريكايي تقويت و پشتيباني مي‌شد ، طرد كرد. منافقین بر اين اعتقاد بودند كه شرايط مبارزه‌ مسلحانه در ايران وجود ندارد و بايستي انقلاب را در بُعد ضدامپرياليستي‌اش ( منظور بُعد ضدآمريكايي انقلاب بود . ) تقويت نمود ، در حالي كه نبايد از تلاش در جهت جايگزيني نيروهاي مترقي (منظور نيروهاي وابسته به شوروي) دست برداشت ؛ از جايي كه هنوز روابط بين‌المللي و مناسبات سياسي ، اقتصادي و جهاني ميان شوروي و آمريكا دستخوش اختلافات شديد نشده بود ، تمامي گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب درون ايران علي‌رغم اختلاف نظرهاي موجود ، با يكديگر همكاري و همگامي مي‌كردند . این تا زمان بروز اختلاف ميان شوروي و آمريكا، تغيير راهبرد شوروي در ايران و طرد منافقين ، روابط شوروي و اين گروهك تيره شد و منافقين همان گونه كه خود اعتراف كرده‌اند ، مجذوب جاذبه‌هاي پر زرق و برق آمريكا شدند و با انشعاب جناح روسي از حزب دموكرات و تسلط كامل جناح آمريكايي به رهبري قاسملو بر اين حزب ، سازمان منافقين سعي و تلاش فراواني نمود تا بتواند به مرور با نشان دادن چراغ سبز به جناح آمريكايي ، آن را به خود جذب نمايد و به آرزوي ديرين خود كه تشكيل يك آلترناتيو قوي، اين بار از نوع آمريكايي در جهت مقابله با جمهوري اسلامي ايران ، جامه‌ عمل بپوشاند . روند نزديكي منافقين به دموكرات‌ها، فعاليت‌هاي سياسي چشمگيري را از سوي اين سازمان مي‌طلبيد . زیرا مركزيت سازمان منافقين، علي‌رغم تمايل شديدي كه به اتحاد با دموكرات‌ها داشت ،  قادر نبود يك‌باره به اين آرزو جنبه‌ عيني ببخشد ، زيرا بيم آن مي‌رفت كه سازمان ، بخش زيادي از هواداران و اعضای خود را به خاطر تمايلي كه به مواضع و گفتار مرحوم آيت‌الله طالقاني
 داشتند ، از دست بدهد . در آن شرايط حساس و سرنوشت‌ساز ( قبل از بهمن‌ ماه 1359) علي‌رغم احتياجي كه سازمان به لحاظ تبليغاتي ، تشكيلاتي ، نظامي و اقتصادي به حزب دموكرات داشت
 ، هرگز نمي‌توانست به بهای متلاشي شدن سازمان خود با جناح آمريكايي آن روابط علني برقرار كند . براي نيل به اين هدف، محتاج زمان بود تا بتواند زمينه مساعد فكري ، فرهنگي و سياسي را در ميان اعضا و هواداران خود به وجود بياورد . ضمن آن كه اميد مي‌رفت به طور طبيعي با گذشت زمان هواداران و اعضا مواضع محكم و بر حق مرحوم طالقاني را كم و بيش به فراموشي بسپارند . به اين ترتيب ، سازمان منافقين براي زمينه‌سازي ذهني هواداران خود به مرور  شروع به فعاليت نمود . بخش توجيه‌سازي سازمان به كار افتاد و با برنامه‌ريزي كامل در جلسات سياسي ، ايدئولوژيك و عمومي و نشريات خود به هواداران القا نمودند كه :
پدر طالقاني معصوم نبوده و اشتباهاتي داشته ، از جمله اين كه به مباني اقتصادي سازمان ( كه همان اقتصاد كمونيستي ) معتقد نبوده است . او فاقد يك بينش اصيل ديالكتيكي بوده است . لذا در اخذ بعضي از مواضع ، منحرف شده و چون از بينش اسلامي و سنتي ( منظور اسلام اصيل ) مسائل را بررسي مي‌كرده گرايشاتي به ارتجاعيون و حكومت داشت و مبتني بر اين گرايشات، فاقد درك صحيح از جوهره و خميره خواسته‌‌هاي قاطبه‌ مردم كردستان بود بر اين اساس برضد حزب دموكرات موضع‌گيري نموده است .

همچنين مركزيت سازمان همگام با توجيه بالا ، سعي كرد اغتشاشات استعمارگران شرق ، به ويژه غرب در كردستان را به عنوان يك مسأله‌ ملّي و مردمي در اذهان ساده‌ هواداران خود القا نمود و در اين راه ، توجيهات بسياري كرد و در نهايت نتيجه گرفت: قاطبه‌ مردم كردستان با حزب دموكرات همگام و همراه هستند ، حال حزب دموكرات هر چند وابسته به سازمان ، ناگزير است  براي هدايت و تقويت نيروهاي مردمي كردستان و همچنين برقراري پيوند اتحاد بين مردم مبارز ايران و اكراد كردستان ، با قوا و توان بيشتري عليه ارتجاع حاكم وارد صحنه شود .  

در واقع اتحاد مركزيت حزب دموكرات و سازمان منافقين ، در اساس حول محور مشخصي صورت گرفت . زیرا آمريكا براي دست‌يابي به خواسته‌هاي خود به اتحاد اين گونه نيروهاي همگون و وابسته كه علي الظاهر چهره‌ ضدامپرياليستي هم دارند و در مبارزه با جمهوري اسلامي به عنوان يك حكومت ارتجاعي اتحاد نظر داشتند ، ضرورت پيدا كرده بود . از اين‌رو، دستورالعمل صادره از كاخ سفيد اولين محور اتحاد اين دو گروهك محسوب مي‌گرديد . 
پس از آن ، سازمان با ترتيب دادن مصاحبه‌هايي با قاسملو در نشريه‌‌ خود ، زمينه‌هاي ذهني هواداران دو گروه آمريكايي را براي پيوستن دو تشكيلات به يكديگر بيش از پيش آماده ساخت . بايد اضافه كرد ، اين مصاحبه‌ها محتوي مطالبي بود كه بتواند به هواداران سازمان القا كند كه مواضع پدر طالقاني مغرضانه و خصمانه بوده و با تبليغ حول اين محور ، زمينه‌هاي ذهني لازم هواداران را در راستاي اتحاد منافقين با حزب منحله دموكرات آماده سازد . با زمينه‌سازي‌هاي سازمان ، ارتباط آن با حزب دموكرات برقرار شد ؛ اما اين ارتباط مدت زيادي دوام نداشت و اوايل سال 1364 ،  سازمان منافقين و حزب دموكرات دو ركن اساسي شوراي ( به اصطلاح ) ملي مقاومت از يكديگر جدا شدند . 
(ب) موضع‌گيري‌هاي سياسي گروهك‌ كومله نسبت به حزب منحله‌ دموكرات

گروهك كومله طي نامه‌هايي خصوصي به شوراي ملّي مقاومت و سازمان منافقين، اعلام مي‌دارد كه در صورت پذيرفته شدن در اين شورا ، حاضر است از اختلافات شديدي كه با حزب دموكرات دارد به شرط گرفتن امتيازاتي چشم پوشي كند. 

حال بايد بررسي كنيم كه علّت اساسي اختلاف ميان اين دو گروهك ضدانقلابي چه بوده است ؟ كومله گروهي مائوئيستي و وابسته به چين بود كه با سرمايه‌گذاري اين كشور پايه‌گذاري گرديد و تقويت مي‌شد . به همين دليل، خواهان برقراري دولتي محلي وابسته به چين بود ، در حالي كه حزب دموكرات حزبي ماركسيستي و وابسته به آمريكا بود ، بنابراين ، تمامي مسائلي كه بين دو دولت چين و آمريكا در سطح بين المللي رخ مي‌داد ، بر شكل روابط اين دو گروهك نيز تأثير مي‌گذاشت . 

در اين دوره ، چين همواره خواهان اخذ امتيازات بيشتري از آمريكا بود ، بر همين اساس با اين كشور متحد شد و سياست خارجي خود را حتي‌الامكان در راستاي اهداف آن قرار داده بود . به همين دليل ، گروهك كومله نيز به عنوان نماينده‌ كشور چين در مناطق بحران‌زده غرب و شمال‌غرب ، از حزب منحله‌ دموكرات به عنوان يك گروه آمريكايي درخواست امتيازات بيشتري داشت .

موضع‌گيري سازمان منافقين در قبال اين درخواست كومله به دليل اهميتي كه حزب دموكرات به لحاظ بين‌المللي براي اين سازمان و دولت آمريكا داشت ، در مرحله‌ نخست سعي نمود ، گروهك كومله را متقاعد سازد تا با حزب كنار آيد . منافقین در حالي كه از پيشنهاد اين گروهك استقبال كرده بود در جواب نامه‌ آن مي‌‌نويسد : براي شوراي ملّي مقاومت ، حزب دموكرات از اهميت بيشتري برخوردار است و كومله بايد براي پيوستن به شورا ، رهبريت قاسملو را بپذيرد . به اين تربيت در عمل رهبري گروهك كومله به دست آمريكايي‌ها مي‌افتاد و اين كشور قدرت بيشتري در منطقه به دست مي‌آورد . سازمان منافقين نیز به پاس اين خوش خدمتي امتياز بيشتري از آمريكا دريافت مي‌كرد . گروهك كومله هرگز حاضر به پذيرش صددرصد رهبري آمريكايي‌ها نشد ( در حقيقت اربابش اجازه‌ي چنين كاري نداده است . ) این گروهک در اطلاعيه‌اي علت نپيوستن خود را به شورا ، وجود عنصر وابسته‌اي چون بني‌صدر عنوان كرد و از اصل موضوع سخني به ميان نياورد .

3 ـ عمليات رواني گروه‌ها نسبت به یکدیگر
ـ نظرات و مواضع چريك‌هاي فدايي خلق در مقابل گروهك كومله : سازمان چريك‌هاي فدايي مورخ 15/1/59 طي نامه‌ايي كه به هيأت مؤسس (ضد انقلابي ) شوراي محلات سنندج نوشته ، شكايت مي‌كند كه چرا به فدايي‌ها كم‌تر از كومله پول داده‌اند و دلايلي را كه ممكن است موجب اين امر شده باشد ، يك به يك بر شمرده و رد مي‌كند : « شايع مي‌كند كه فدايي‌ها اصلاً در جنگ شركت نمي‌كنند و فقط كتاب مي‌خوانند ؟! شايع مي‌كند كه فدايي‌ها با شلوار‌هاي لي به جنگ آمده‌اند ؟! كومله‌ها فكر مي‌كنند از لوله‌ي شلوار گلوله شليك مي‌شود ! فكر مي‌كنند اگر شلوار كُردي نباشد ، گلوله‌ تفنگش صدا ندارد و كسي را نمي‌كشد ! . . . دوستان ! شما قرار بود فشنگ تقسيم كنيد ، نوك حمله بيشتر فشنگ مصرف مي‌كند يا پيشمرگ‌هايي كه ده‌ها كيلومتر ( دورتر ) در قهوه‌خانه‌ها و دهات وول مي‌خورند ؟ . . . فكر مي‌كنند . . . چون فدايي شلوار لي مي‌پوشد ، اصلاً فشنگ نمي‌خواهد و . . . در مجموع در عمليات‌هاي نظامي ، كومله بيشتر عمل كرد يا فدايي . . . » 

ـ در اعتراض به سفر هيأت ويژه‌ دولت ( حسن نيت ) و مذاكره با حزب دموكرات به تنهايي ، تظاهراتي به هنگام سخنراني قاسملو در سالن تختي از طرف گروه‌هاي كومله ، پيكار و چريك‌هاي فدايي انجام گرفت و در آن حزب دموكرات سازشكار خوانده شد . 

ـ اعتراض گروهك‌هاي دموكرات و چريك هاي فدايي خلق در مورد ارتباط گروهك كومله با عراق : همكاري شيخ جلال حسيني ، برادر شيخ عزالدين حسيني با كومله ، يكي از دلايل ضد انقلابي بودن و وابستگي آن به بعث عراق مي‌باشد . شيخ جلال حسيني كه به گفته‌ تعدادي از جوانان مسلمان متعهد بانه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مردم اين شهر را به خاطر شركت در تظاهرات به شدت توبيخ مي‌كرد و از روي خشم مي‌گفت : من با خاكستر استخوان‌هايم براي شاه تاج مي‌سازم ، پس از پيروزي انقلاب به عامل حزب بعث عراق در منطقه تبديل شد و به كرات اقدام به وارد كردن اسلحه و دينار عراقي به كردستان نمود ،كه در يك مورد حزب دموكرات به خاطر تقويت خود و به اصطلاح اصالت پيداكردن ، دست به افشاگري وی زد ، اعلاميه‌ي بلند بالايي صادر كرد و كومله را به خاطر حمايت از شيخ‌جلال حسيني محكوم به ضدخلق بودن نمود . جالب آن كه با زرنگي تمام ، سلاح‌ها را به نفع خود مصادره كرد . در اين مورد فداييان خلق نيز به كومله به نحو ملايمي تاختند و سطور زير را در اين مورد نوشتند : 
دفتر هواداران سازمان در مريوان ، طي اطلاعيه‌اي گرفتن اسلحه از عراق را محكوم نمود ، ولي رفقای كومله اعتقاد داشتند كه دموكرات بايد سلاح‌ها را به شيخ جلال باز پس دهد و كومله ، هيچ گونه موضعي در برابر اين عمل نگرفت كه در ذهن بسياري شك و ترديد‌هايي برانگيخت . 
ـ نظرات حزب دموكرات و گروهك منافقين نسبت به هم، پس از جدايي از يكديگر در تاریخ 25/1/64 طبق مطالب مندرج در نشريه شماره 24منافقين در خارج از كشور حزب دموكرات كردستان و سازمان منافقين دو ركن شوراي ملي مقاومت ، از يكديگر جدا شدند . نشريه‌ منافقين درسر مقاله‌اي در اين زمينه ‌نوشت :  خداحافظي حزب دموكرات ، براي شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق تأسف انگيز است ، اما چه مي‌‌‌توان كرد ، اصول را نمي‌شود ، فداي مصلحت انديشي روزمره نمود . در ادامه سر مقاله آمده است : علي‌رغم ارزش مثبتي كه ماندن حزب در شورا براي جنبش ما داشت ، به دليل نداشتن موضوعيت مذاكره با رژيم [ نظام ] امام خميني (ره) در چارچوب شورا ، ما ناگزير ، اتحاد خودمان را با حزب پايان يافته تلقي كرديم . يادآور مي‌شود قاسملو در سفر اخير خود به اروپا ، در مصاحبه با مطبوعات خارجي در زمينه‌ي بروز اختلاف بين منافقين ، حزب دموكرات و خروج از شوراي ملي مقاومت ، چنين گفته بود : مسأله‌ كناره‌گيري ما از شورا مطرح نيست . قاسملو همچنين در پاسخ تهديدات مسعود رجوي مبني بر اخراج حزب از شورا ،آن را تأسف بار خواند و افزود: عمل رجوي غيرمسئولانه بود ، زيرا شورا نظر رئيس خود را تأييد نمي‌كند . بنابراين اخراج ما فقط به اتفاق آرا ممكن خواهد بود كه البته ميسر نيست .  قاسملو كه مدعي شده بود ، رجوي در جستجوي بهانه‌اي براي دعوا كردن با وي است ، گفته بود :  دلايلي كه رجوي براي خروج ما مطرح مي‌كند ، بهانه‌اي بيش نيست ، واقعيت اين است كه او از ما دلخور است ، زيرا ما در موارد متعدد پيشنهاد‌هاي سازنده‌اي براي بهبود طرز كار شورا عرضه كرديم ، به ترتيبي كه درها به روي ديگر شخصيت‌ها و سازمان‌هاي مقاومت گشوده شود و شورا با حذف كليه‌ موارد دست و پاگيركه مانع توسعه‌ آن هستند ، به صورت دموكراتيك درآيد . بنابراين ، احتمال وجود دارد كه خود آقاي رجوي مي‌خواهد شورا را تعطيل كند . تا آنجا كه به ما مربوط مي‌شود، ما در نظر نداريم ازشورا خارج شويم . 
ـ بيانيه‌ كومله برضد دموكرات : ما ضمن پشتيباني قاطعانه‌ خويش از اقدامات زحمتكشان بوكان و روستاهاي اطراف در محكوم كردن اعمال ارتجاعي حزب دموكرات ، از توده‌هاي زحمتكش كردستان مي‌خواهيم كه با ايجاد شوراهاي واقعي خود در شهر و روستا به مقابله با توطئه‌هاي امپرياليستي برخيزند و بيش از اين، اجازه ندهند  كردستان عزيز جولانگاه مزدوران بعثي و باندهاي سياه و ارتجاعي گردد [!] 
ـ موضع كومله در برابر دموكرات : خلق مبارزكُرد ! مردم مبارز و زحمتكش بوكان و حومه ، وقايعي كه هر روز شاهد آن هستيم و طي روزهاي اخير نيز شاهد آن بوده‌ايم ، وقايع تازه‌اي نيستند ، اتفاقي هم نيستند . همچنان كه همواره هشدار داده‌ايم ، اين‌ها برنامه و توطئه‌ ابرقدرت‌ها و مزدوران داخلي و خارجي‌شان است . قدرت‌هاي امپرياليستي به كمك صدام مزدور ، حزب ارتجاعي دموكرات و باندهاي مزدور ديگر، مي‌خواهند با سوء استفاده از خواست‌هاي عادلانه خلق كُرد و دستاويز قراردادن اعمال سركوب‌گرانه‌ي جمهوري اسلامي و سران وابسته‌ ارتش در كردستان ، كردستان را به پايگاهي براي تاخت و تاز خويش تبديل نموده و از اين طريق زمينه را براي روي كار آوردن حكومتي دست نشانده در ايران فراهم كنند [!] امروز خلق ستمديده و زحمتكش كُرد بايد به عمق اين توطئه‌ها پي برده و دوستان راستين خويش را از دشمنان قسم خورده‌اش باز شناسد . خلق زحمتكش امروز بايد بداند ، حزبي كه سلطنت‌طلبان ، ساواكي‌ها ، پس‌مانده‌هاي رژيم سابق و فئودال‌هاي مرتجع گرداننده‌‌ آن هستند ، نه تنها نمي‌تواند پاسخ‌گوي خواسته‌هاي عادلانه‌اش باشد ، بلكه دشمن درجه يك اوست . واقعيت اين است كه حزب دموكرات ، خودمختاري را نه براي زحمتكشان كردستان ، بلكه براي اربابان امپرياليستي مي‌خواهد . مگر همين صدام مزدور قاتل صد هزار زحمتكش كُرد ، دو آتشه‌تر از دموكرات ، سنگ دفاع از حقوق خلق كُرد را به سينه نمي‌زد ؟ و براي آن اشك تمساح نمي‌ريخت ؟ چگونه مي‌توان مدعي دفاع از منافع زحمتكشان بود و در عين حال زحمتكشان تكان‌تپه را به خاطرمنافع فئودال‌هاي مرتجع به رگبار بست ؟ چگونه مي‌توان شبانه به روستاي حماميان حمله‌ورشد ، چند نفر ازشورا و نمايندگان توده‌هاي زحمتكش اين روستا رابه اتهام مصادره‌ اموال و زمين‌هاي فئودال‌ها ، ربود و حبس و شكنجه كرد و در عين حال از دموكراسي و حقوق خلق‌ها دم زد ؟ چگونه مي‌توان پنج نفر از زحمتكشان روستاي داربسر كه سه نفرشان عضو شوراي اين روستا بوده‌اند ، زنداني و شكنجه كردن‌شان را توجيه كرد ؟ واقعيت اين است كه حزب دموكرات نه در پي خودمختاري براي زحمتكشان ، بلكه به دنبال پياده كردن توطئه‌هاي امپرياليستي است و در ادامه و تكميل همين توطئه‌هاي خائنانه است كه مبارزه‌ عادلانه‌ زحمتكشان كردستان عليه مرتجعين كردستان و ساير نقاط ايران را از طريق رو در رو قراردادن زحمتكشان ترك و كُرد و به خمپاره بستن شهرها و روستاهاي تُرك نشين ، به انحراف كشانده و به اين ترتيب از اتحاد زحمتكشان ايران جلوگيري مي‌كند ، تا جايي كه در اين زمينه گوي سبقت را ازهمپالگي‌هاي حزب جمهوري اسلامي‌اش ( نظير  ملاحسني‌ها ) مي‌ربايد . امروز ديگر حزب دموكرات ، وابستگي به بعث را نه تنها انكار نمي‌كند ، بلكه آن را براي حفظ موجوديت كردستان خودمختار ضروري مي‌داند . امروز آمد و رفت مستشاران بعثي به درون خاك ايران ، مشورت‌ها وهمكاري‌هاي نظامي آنان با سران حزب ، ديگر بر كسي پوشيده نيست و به صورت امري عادي و روزمره درآمده است و اين در شرايطي است كه بعثي‌هاي مزدور بخشي از خاك ميهنمان را اشغال كرده و تا كنون ده‌ها نفر از هموطنانمان را شهيد و زخمي كرده‌اند . حزب ارتجاعي دموكرات بر اساس سياست‌هايي كه اربابانش به او ديكته كرده‌اند ، براي سركوب جنبش‌هاي انقلابي در كردستان ، از وجود باندهاي ارتجاعي و مزدوران محلي استفاده مي‌كند و در اين زمينه وقاحت را به جايي رسانده است كه با سوء استفاده از نام انقلابي شهيد [ معدوّم ] كاك اسماعيل شريف‌زاده ، عده‌اي مزدور و بدنام كه ماهيتشان بر همگان آشكار است ، تحت عنوان ياران اين شهيد [معدوّم ] ، علم كرده و گويا اين باند دزد و مزدور از سازمان ما انشعاب كرده‌اند؟ زهي وقاحت و بي‌شرمي ، و اخيراً هم به كمك همين باندهاي خائن هواداران ما و ساير سازمان‌هاي مترقي و انقلابي را تحت پي‌گرد قرار داده و برخي را دستگير و زنداني كرده و منازل هواداران ما و ساير سازمان‌ها را با استفاده از شيوه‌هاي فاشيستي و به قصد چپاول بازرسي كرده است . اين وقايع و بسياري وقايع ديگر نظير درگيري اخير حزب كذايي ( به دفاع از منافع كار فرما در مقابل كارگراني كه حقوقشان پايمال شده است . ) با كومله ، هر روز سرسپرده و ماهيت ارتجاعي اين حزب را آشكارتر مي‌كند . مردم زحمتكش بوكان و روستاهاي اطراف با بلند كردن صداي اعتراضشان و محكوم كردن اعمال ارتجاعي اين حزب ، خواب‌هاي طلايي ،آن را براي رسيدن به حاكميت كردستان و خدمتگزاري به اربابانش به هم زده و نشان دادند كه از اين پس اجازه‌ تاخت و تاز به اين مزدوران نخواهند داد . ما ضمن پشتيباني قاطعانه‌ خويش از اقدامات زحمتكشان بوكان و روستاهاي اطراف در محكوم كردن اعمال ارتجاعي حزب دموكرات ، ازتوده‌هاي زحمتكش كردستان مي‌خواهيم كه با ايجاد شوراهاي واقعي خود در شهر و روستا به مقابله با توطئه‌هاي امپرياليست برخيزند و بيش از اين اجازه ندهند كه كردستان عزيز جولانگاه مزدوران بعثي و باندهاي سياه و ارتجاعي شود[!] ما به همه‌ي نيروهاي انقلابي و مترقي ، به ويژه كومله هشدار مي‌دهيم كه حزب دموكرات ، استقلال و انقلاب ايران را تهديد مي‌كند و چنانچه خود را در مقابل سرنوشت خلق كُرد و انقلاب ايران مسئول مي‌دانند ، بايد به طور قاطع و روشن با آن مرزبندي نموده و ماهيت ارتجاعي‌اش را براي توده‌ها افشا كنند . امروز بايد پرچم افشا و مبارزه جدي و اصولي با حزب دموكرات ، به مثابه يك حزب ارتجاعي ، خائن مزدور و وابسته به بيگانه را در كردستان ايران برافراشت تا بار ديگر تجربه‌ تلخ دوران بارزاني تكرار نشود . پيروزي جنبش عادلانه خلق كُرد در گرو پيوند مبارزاتي با ساير خلق‌هاي ايران است ، همگام با ساير خلق‌هاي ايران به مقابله با تهاجم مزدوران بعثي و قدرت‌هاي امپرياليستي برخيزيم [!]» 

ـ موضع‌گيري حزب توده در برابر گروهك كومله : موضع‌گيري حزب توده در مقابل كومله حالت خاصي داشت ، توده به علت وابستگي‌اش به رهبران حزب دموكرات مجبور بود ، مشي دموكرات را در منطقه بازي كند و خيلي صريح كومله را بكوبد و آن را مسئول مستقيم كشتار كردستان بداند . اگر حزب رنجبران ايران پشت جبهه‌ شهري كومله بود ، حزب توده نيز همين نقش را براي دموكرات اجرا مي‌كرد . 
4 ـ درگيري‌هاي مسلحانه‌ي گروه‌ها با یکدیگر
ـ مورخه 20/8/59 درآبادي بيساران مريوان درگيري شديدي بين گروه رزگاري از يك طرف و دموكرات وكومله از سوي ديگر روي داد . يكي از اهالي بيساران گفت : در اين درگيري 100 نفر از مردم بي‌گناه جان خود را بر اثر تيراندازي‌هاي دو طرف از دست دادند . از دو طرف نيز ، عده‌ زيادي كشته و زخمي شدند كه در ميان كشته شدگان محمد شهناز ، سرپرست يكي از گروه‌هاي رزگاري ، ديده مي‌شد . لازم به يادآوري است آبادي بيساران در منطقه‌ ژاو‌رود در نزديكي اورامانات مي‌باشد .

ـ مورخه 4/9/59 اعضای حزب دموكرات در يك حمله‌ ديگر در آبادي كوله واقع در محور ديواندره ـ سنندج 21 نفر از كومله‌ها را خلع سلاح كردند . در پي اين حادثه 2 نفر از سران كومله به نام‌هاي سيدباقر نبوي و سيدمعمر نبوي عازم ديدار با قاسملو شدند تا در مورد اين برخورد و درگيري مذاكره كنند .
ـ مورخه 16/2/60 در يك درگيري كه بين عناصر مسلح كومله و دموكرات در روستاي واوان روي داد ، 7 تن از اعضا كومله كشته و زخمي و 20 تن از آنان خلع‌سلاح شدند . در روز 17 ارديبهشت ( يك روز پس از درگيري ) مجدداً عده‌اي از افراد گروهك‌هاي دموكرات و كومله با هم درگير شدند كه در نتيجه 4 تن از اعضا كومله و 1 تن از اعضا حزب دموكرات كشته شدند .
ـ مورخه 26/2/60 در درگيري بين كومله و دموكرات در سيسر از توابع سردشت 9 نفر كشته و 22 نفر از كومله خلع‌سلاح شدند . در كوخان از توابع بانه نيز درگيري رخ داد و يك نفر از كومله كشته شد . 

ـ مورخه 1/6/60 درگيري بين عوامل رزگاري و دموكرات با پيشمرگان كومله و پيكار در اطراف روستاي طاو ـ از توابع كامياران ـ در تمام طول روز به شدت ادامه داشت . در نبردهاي اين روز حداقل 2 تن از افراد رزگاري و دموكرات كشته ، عده‌اي از آنان زخمي وعده‌اي نيز وارد روستا شدند .
ـ ساعت 30: 2 بامداد مورخه 2/6/60 چته‌هاي كومله و پيكار مستقر در ارتفاعات  بين پشاو ، فارس‌آباد وگردنه‌ي شاهيني ، تعرض گسترده‌اي رابه طرف سنگرهاي عوامل رزگاري و دموكرات آغازكردند. در آن چندين سنگر آنان تصرف شد و نيروهاي رزگاري و دموكرات مجبور به ترك سنگرها وعقب نشيني به ارتفاعات بين سرچين وطاو ـ از توابع كامياران ـ شدند . در اين درگيري ، عده‌اي از طرفين كشته و زخمي شدند .
ـ مورخه 2/6/60 عوامل رزگاري و دموكرات در حمايت آتش شديد خمپاره درحالي كه با كاليبر50 و قناسه سنگرهاي چته‌هاي كومله و پيكار را مورد هجوم خود قرار داده بودند ، ازروستاي طاو به طرف روستاي هنديمن ـ از توابع كامياران ـ شروع به پيشروي كردند ، بر اثر مقاومت نيروهاي كومله و پيكار مجبور به عقب‌نشيني و ترك مواضع خود شدند . درجريان حملات خمپاره‌ای شديد روستاي هنديمن و باغ‌هاي اطراف توسط طرفين درگير ، يك نفر از اهالي روستاي هنديمن و كودكي از اهالي روستاي طاو مجروح شد و به چندين خانه مسكوني و باغ‌هاي آن روستا خساراتي وارد آمد .
ـ مورخه 9/1/61 در درگيري شديد گروهك كومله ، خبات و حزب دموكرات در آبادي آرمرده از توابع شهرستان  بانه ، تلفاتي به طرفين درگيري وارد آمد .
ـ مورخه 12/1/61 در درگيري ميان كومله و دموكرات در حاجي‌آباد ، برسر استوار كردن ايستگاه راديويي از طرف كومله و ممانعت حزب دموكرات ، 2 نفر از چته‌هاي دموكرات كشته و يك نفر از كومله بازداشت شدند .
فصل چهارم

ابزار و امكانات گروهك‌هاي ضدانقلاب و اشرار

الف : مقدمه

ضدانقلاب با سه تكيه‌گاه اصلي ؛ يعني كمك‌هاي خارجي ، كمك‌هاي بعضی از مردم مردمي و جغرافيا ( سرزميني كه بتواند در آن مبارزه كند ) حركت مسلحانه‌ خود را عليه دولت جمهوري اسلامي در مناطق غرب و شما ل‌غرب آغاز كرد . در ابتدا به دلايل مختلف موارد بالا براي او بخوبي فراهم بود و در كل منطقه، به خصوص شهرها و روستاها سازماندهي گسترده‌اي نمود و از امكانات غارت شده از پادگان‌ها به صورت ثابت و متحرك گسترش يافت ؛ با عمليات‌ پي‌درپي رزمندگان اسلام در منطقه به مرور به غير از حمايت‌هاي اقتصادي ، سياسي ، تسليحاتي ، تبليغي و رواني كشورهاي خارجي دو تكيه‌گاه ديگر خود ( كمك‌هاي مردمي « نيرو ، مالي و... » و جغرافيا ) را از دست داد . كه در اين قسمت نمونه گزارشات مربوط به ابزار و امكانات گروهك‌هاي مسلح در منطقه شمال‌غرب شامل : سازمان نظامي ، انواع سلاح‌هاي مورد استفاده ، گسترش (مقرهاي ثابت ، نيمه ثابت ، ترددها و... ) ، حقوق و مزاياي نيروها مورد بررسي اجمالي قرار خواهد گرفت .

ب : سازمان سياسي و نظامي گروهك‌هاي ضدانقلاب
1 ـ حزب منحله‌ دموكرات
(الف) تشكيلات سياسي : 

تشكيلات سياسي حزب از كنگره‌ ، پلونوم ، كنفرانس ، كميته‌هاي مركزي دفتر سياسي ، مناطق ، شهرستان ، ده ، شهر ، محله و شاخه‌ روستايي تشكيل مي‌شد .

(1) كنگره : بزرگ‌ترين جلسه يا گردهمايي حزب كنگره بود كه هر دو سال يك بار برگزار مي‌شد . علت برگزاري آن بررسي اوضاع ايران ، حزب و عملكردهاي آن از نظر تشكيلاتي و غيره بود .

(2)پلونوم : جلسه‌اي است كه قبل از كنگره تشكيل مي‌شود . در اين جلسه اعضای مركزي حزب خط يا خطوطي را كه بايد در كنگره بررسي و پيشنهاداتي كه بايد براي آينده حزب داده مي‌شد ، بررسي مي‌كردند .

(3) كنفرانس : كنفرانس بين اعضای كميته‌ شهرستان‌ها برگزار مي‌شد . قبل از كنگره حزب ، در كميته‌ شهرستان‌ها جلساتي بين نيروهاي تشكيلاتي برگزار و در آن اعضایي به عنوان نماينده انتخاب مي‌شوند. اين نمايندگان از طرف كميته‌ همان شهر در كنگره شركت مي‌كردند و به عنوان نماينده‌ آن شهرستان و كميته در كنگره رأي می‌دهند و مصوبات كنگره را در كميته‌ خود توضيح مي‌دادند .

(4) كميته‌ مركزي : اعضایي هستند كه در كنگره براي مركزيت حزب انتخاب ‌می‌شوند . 
(5) كميته‌ مناطق : حزب منطقه‌ كردستان را به سه منطقه‌ شمال ، جنوب و مركز به ترتيب به نام‌هاي اسپي سنگ ، اژوان و اگرين ، تقسيم كرده بود . اين مناطق پس از حملات پي‌گير و كوبنده‌ نيروهاي جمهوري اسلامي بر پيكر پوسيده‌ حزب دموكرات و آزادي و پاكسازي مناطق تحت تصرف آن ، براي رسيدگي هر چه بيشتر به كميته‌ شهرستان‌ها ، حل و فصل معضلات و مركز كميته‌اي از سوي سران حزب در نظر گرفته شد .

اهدافي كه حزب در اين تقسيم‌بندي تقويت ارتباط بين شهرستان‌ها و جبران ضعف ارتباطي كه با از دست دادن مناطق ايجاد شده بود و كنترل بيش از پيش نيروهاي شهرستان‌ها به خاطر عدم اطمينان حزب به نيروهاي خود بود .

(ب) تشكيلات شهرستان : 

(1) كميته‌ شهرستان‌ها : اين كميته نماينده‌ دفتر سياسي بود كه از يك هيأت اجرایي با حدود 5 تا 7 نفر عضو تشكيل مي‌شد . مسئول كميته‌ شهرستان و مسئول نظامي آن ( امير هيز ) توسط دفتر سياسي انتخاب و بقيه‌ افراد هيأت اجرائيه در كنفرانس شهرستان ( همان گردهمايي كه در مواقع مورد نياز از جمله انتخاب افراد هيئت اجرايي و ناوچه‌هاي ( ناحيه ) تابع آن شهرستان ، از نمايندگان پيشمرگان ، اندام‌هاي شهري و روستايي ، سرپل‌ها و سر لك‌‌ها و مسئولين قسمت هاي مختلف تشكيلات برگزار مي‌شد)، انتخاب مي‌گرديدند . در مواقعي به خاطر اختلافات موجود بين اعضای آن شهرستان و يا نبودن فرد مناسب ، انتخاب توسط دفتر سياسي صورت مي‌گرفت . بر پايه‌ اساسنامه‌ حزب، جلسات كميته‌ شهرستان هر ماه برگزار مي‌گرديد ، تشكيلات كميته‌ شهرستان شامل بخش‌هاي زير مي‌شد :

ـ تشكيلات : اين بخش موظف به ارزيابي كادرها بخصوص كادرهاي تشكيلاتي، آموزش آنها ، جمع‌آوري گزارش كارهاي نواحي و ارائه‌ آن به كميته‌ شهرستان و كميسيون تشكيلات دفتر سياسي بود . مسئول بخش يك نفر از 5 نفر هيأت اجرايي شهرستان بود . اين امكان وجود داشت كه براي حل امور بخش ، از اعضای ديگر آن شهرستان چند نفر را به عنوان همكار انتخاب كرد . قابل ذكر است كه كميته‌هاي نواحي از طريق اين بخش به كميته‌ شهرستان منتقل مي‌شدند .

ـ اجتماعي : كار اين بخش به امور آموزش و پرورش ، راه و ترابري ، اراضي، امور درماني ، معدومين حزبي ، قضایي و شوراها مربوط مي‌شد . مسئوليت اين بخش را يكي از اعضای 5 نفره هيأت اجرايي بر عهده داشت كه با كميسيون اجتماعي دفتر سياسي در ارتباط بود . با از دست دادن مناطق ، اكثر قسمت هاي اين بخش خود به خود حذف گرديد .

ـ نظامي ( هيز ) : تشكيلات اين بخش كه به هيز معروف بود ، از اجزايي مانند لك ، دسته ، پل ، گروه ضربت ، تخريب و بي‌سيم‌چي تشكيل مي‌شد . تعيين مسئول هر هيز از طرف دفتر سياسي صورت مي‌گرفت . از ديگر مسئولان اين تشكيلات مي‌توان به معاون ، فرمانده‌ عمليات ، سرلك‌‌ها ، سر دسته‌ها و سر پل‌ها اشاره كرد . علاوه بر آن، چند نفر به عنوان كادر سياسي براي بالا بردن سطح آگاهي پيشمرگ‌ها و انجام كمك‌هاي اوليه از طرف بخش تشكيلات همراه لك‌‌ها در هيز حضور مي‌يافتند .

ـ مالي : وظيفه‌ اين بخش رسيدگي به مخارج و درآمدهاي كميته‌ شهرستان، نظارت بر عملكرد بخش مالي ، كميته‌هاي مناطق ، دريافت مبالغ حق عضويت ، كمك‌هاي مردمي و درآمدهاي ديگر  مانند زكات ، ماليات و عوارض گمركي بود . زير مجموعه‌هاي اين بخش به تناسب مناطق جغرافيايي متفاوت بود .

ـ انتشارات و تبليغات : كار اين قسمت كه نزديك‌ترين بخش به تشكيلات بود ، تجديد چاپ و پخش بعضي نوشته‌ها مانند پيام‌ها ، بيانيه‌ رهبري ، بعضي از گفتارهاي راديويي ، ارسال خبر و مقاله به راديو از طريق كميسيون انتشارات و تبليغات و كمك به ساير بخش‌ها از نظر چاپي بود . مسئوليت اين بخش را يكي از 5 نفر اعضای هيأت اجرايي بر عهده داشت .

(2) كميته‌ منطقه : حزب بر اساس وسعت يك منطقه و تعداد روستاهاي موجود در آن ، اقدام به ايجاد كميته‌هاي مناطق مي‌كرد . كميته‌ مناطق ، مربوط به همان نواحي و يا بخش‌هاي تابع يك شهرستان مي‌شدند كه به اسم ريكخراو ، ناوچه و غيره معروف بودند . 

(3) كميته‌ شهر : در داخل شهرها بعد از شاخه‌ها ، دو ارگان كميته‌ محله و كميته‌ شهر وجود داشت . طريقه انتخاب و وظيفه‌ آنها مانند كميته‌ روستا و منطقه بود . تعداد اعضای كميته ، بر اساس تعداد محله‌ها و بزرگي و كوچكي شهر فرق مي‌كرد .
(4)كميته‌ روستا : پس از تشكيل چندين شاخه در يك روستاي بزرگ يا چند روستاي مجاور ، كادر منطقه سرشاخه‌ها را جمع آوري و نظارت می‌كرد و از ميان آنها كميته‌ روستا كه از 3 الي 5 نفر ـ به شرط آن‌كه تعداد اعضای حزب از 25 نفر كمتر نباشد ـ انتخاب مي‌كرد.
(5) كميته‌ محله : اين كميته تقريباً شبيه كميته‌ روستا بود با اين تفاوت كه بايد زير نظر كميته‌ شهر كار مي‌كرد . پس از تشكيل چند شاخه‌ شهري در يك محله‌ پرجمعيت يا چند محله ، با نظارت كادر تشكيلاتي ، كميته‌ شهر كه سرشاخه‌ها را جمع‌آوري مي‌كرد ، مانند كميته‌ روستا به تعيين مسئولين كميته و آموزش مالي مي‌پرداخت . كار اين كميته رسيدگي به امور شاخه‌هاي شهري و وصل و ارتباط آن‌ها به كميته‌ شهر بود . تعداد كميته‌ها و اعضای آن متناسب با جمعيت محله‌ها تفاوت داشت.

(6) شاخه : شاخه كوچك‌ترين ارگان يا واحد حزبي و از نظر ارتباط ، وسيع‌ترين كانال ارتباطي با مردم بود . شاخه در روستاها و شهرها متناسب با زمينه مردمي تشكيل مي‌شد . تعداد اعضای آن از سه نفر كمتر و از 11 نفر بيشتر نبود . تقسيم بندي تشكيلاتي مذكور در اوايل بحران كه منطقه در دست ضدانقلاب بود ، شكل عملي داشت ، ولي بعدها به خاطر از دست دادن مناطق و نبود كادرهاي كيفي اين تقسيم بندي كارايي چنداني نداشت . 
(ج) تشكيلات نظامي : 
(1) سازماندهي رزمي : 
حزب دموكرات در اوايل ، سازماندهي رزمي و نظامي خود را از روي الگوي سازماندهي قياده موقت ، شامل هيز ، بتاليون ، بول و پل كه ملا مصطفي بارزاني آن را پي ريزي كرده بود ، بنا نمود . حزب به دليل نداشتن افراد زبده‌ نظامي ، از كساني مانند سيد رسول دهقان ، ملا رسول پيش نماز كه تازه از عراق برگشته بودند ، استفاده مي‌كرد . اگرچه اين شيوه نيز ثابت نبود و هر كس براي خودش دسته‌اي را به عنوان نيروي نظامي در منطقه‌ محدود خود تشكيل مي‌داد . 
بعد از جنگ اول گروهك‌ها برضد جمهوري اسلامي ، حزب با استفاده از فكر و انديشه‌ افرادي مثل سرگرد عباسي ( معدوم ) و چند نفر مشاور در ستاد پيشمرگان كه در مهاباد تشكيل شده بود ، سازماندهي جديدي را پي ريزي كرد . بر اساس اين سازماندهي، نيروي نظامي هر شهرستان بايد در يك مجموعه به نام هيز جمع‌ می‌شدند و در بين آنها تقسيم‌بندي‌هايي صورت مي‌گرفت . شكل تقسيم‌بندي به اين صورت بود كه هر هيز به سه شاخه يا لك تقسيم مي‌شد . هر شاخه به سه پل و هر پل به سه تيم (گروه ) تقسيم مي‌گرديد . مجموعه این تقسيم‌بندي‌ها در قالب چارت سازمان نظامي اين‌گونه بود : اميرهيز ، معاونت و اركان هيز ( شامل لك‌هاي 1 ، 2 و 3 ) كه بر اساس اين سازماندهي هر پل بايد از 16تا 24 نفر تشكيل مي‌گرديد ؛ يك نفر به عنوان سر پل و يك نفر به عنوان معاون پل انتخاب مي‌شدند . هر دسته شامل 3 پل به استعداد 60 تا40 نفر مي‌شد و يك نفر به عنوان سردسته و يك نفر به عنوان معاون دسته انتخاب مي‌شد . هر لك از سه دسته با استعدادي بين 120 تا 180 نفر تشكيل مي‌شد و داراي يك سرلك و يك معاون بود كه از ميان سردسته‌ها انتخاب مي‌شدند . هر هيز از 3 لك به استعداد حداقل 480 نفر تشكيل مي‌شد . هیز يك فرمانده و يك معاون بود كه از ميان سرلك‌ها انتخاب مي‌شدند . بعد از گذشت چند ماهي از اين سازماندهي جديد ، مجدداً سازمان هيز در شهرستان‌ها متناسب با ميزان نيرو تغيير كرد . گاهی به خاطر كثرت نيرو تعداد لك هر هيز بيش از سه لك شد . 
از زمستان سال 1361 به بعد ، از سوي حزب براي هر هيز يك فرمانده‌ عمليات در نظر گرفته شد . امير هيز به عنوان نماينده‌ دفتر سياسي با نقش طراح ، سازمان دهنده و مدير از شركت مستقيم در درگيري‌ها منع گرديد .

(2) نحوه‌ انتخاب مسئولين دسته‌ها ، لك‌‌ها و هيزها : 
براي انتخاب آنها ، سر پل به سردسته و سرلك به فرمانده‌ هيز پيشنهاد مي‌كرد و با تأييد آنها مسئول انتخاب مي‌گرديد . سردسته را سر لك به فرمانده‌ هيز و معاون هيز يا فرمانده‌ عمليات را فرمانده‌ هيز به هيأت اجرايي پيشنهاد مي‌داد كه پس از معرفي آنها به دفتر سياسي و تأييد آنها توسط اين دفتر ، انتخاب صورت مي‌گرفت .

(3) هماهنگي عملياتي : 
براي هماهنگي بيشتر عمليات ، فرمانده‌ هيز عمليات‌ وسيع ، از جمله عمليات شهري و حمله به پايگاه را با مسئول كميته‌ شهرستان و دفتر سياسي هماهنگ مي‌كرد . امير هيز به سرلك‌‌ها و دسته‌ها در مناطق استحفاظي خود اختياراتي داده بود .
 براي حمله به پايگاه‌ها و كمين‌هاي گسترده ، از وجود تمام لك‌‌ها استفاده مي‌شد . هر عمليات ابتدا توسط فرمانده‌ هيز طراحي مي‌گرديد ، سپس طي جلسه‌اي با سرلك در ميان گذاشته مي‌شد . پس از دريافت پيشنهادات و برنامه‌ريزي عمليات ، نيروها آماده‌ اجرا مي‌شدند .
(4) كميسيون اجتماعي :
حزب دموكرات براي رسيدن به اهداف خود ، سعي مي‌كرد از مردم به بهترين نحو استفاده كند . اين حزب در اوج حاكميت خود در منطقه كه اكثر شهرها ، بخش‌ها و روستاها را تحت اشغال داشت ، دست به راه‌اندازي تشكيلات گسترده‌اي به نام كميسيون اجتماعي زد . این کمیسیون برای جوابگویي  به نيازهاي اجتماعي مردم بود. كميسيون اجتماعي شامل قسمتهای امور درماني ، امور قضایي ، امور معدومين ، آموزش و پرورش ، اصلاحات ارضي ، شوراها و راه و ترابري مي‌شد . گرچه اكثر قريب به اتفاق اين قسمت‌ها بعدها از سوي حزب منحل گرديد ، ليكن نياز است مروري مختصر بر وضعيت هر يك از آنها داشته باشيم . 

ـ مراكز درماني و بهداشتي : مراكز درماني و بهداشتي حزب عبارت بودند از: بيمارستان‌هايي سيار كه معمولاً در يكي از خانه‌هاي روستايي با تجهيزات كم استقرار مي‌يافت. عمليات جراحي سخت جز با حضور دكترهاي خارجي انجام نمي‌گرفت . حزب در اين مورد از مراكز درماني عراق از جمله : شهرهاي قلعه‌ديزه ، سليمانيه و كركوك نيز استفاده مي‌‌كرد . معالجه‌ بيماران و مجروحين حزبي به علت تأمين انواع مختلف امكانات اين مراكز درماني از سوي دولت عراق به راحتي انجام مي‌شد .

حزب امكانات و نيازهاي درماني خود را از طريق دولت عراق ، هواداران خود در شهرها و روستاها ، غارت داروخانه‌هاي شهر ، خانواده‌ گروگان‌ها در قبال آزادي آنان  تأمين مي‌كرد .

متخصصين در ماني حزب را نيز عموماً پزشكان فرانسوي ، عراقي ، پزشكان فراري ايراني ، پزشكان كُردي كه به حزب پيوسته بودند و پزشكان گروهك منافقين تشكيل مي‌دادند . حزب زخمي‌هاي بد حال خود را كه امكان معالجه‌ي آنان در داخل و حتي عراق نبود به شوروي و كشورهاي غربي مي‌فرستاد .

ـ امور قضایي : حزب دموكرات براي رسيدگي به اختلافات ، شكايات و امور اسرا ، بخشي را به نام امور قضایي دركميسيون اجتماعي تشكيل داده بود كه در آغاز افرادي مانند حسن ايوب‌زاده ( ماموستاي گوران ) ، سيدسلام عزيزي ، سروان شيخ‌آقايي (دياكو ) ، اسعد طاطايي ، علي حسينياني در آن مشغول به فعاليت بودند . وظيفه‌ اين بخش رسيدگي به شكايات سطح بالا ، تصويب طرح قانوني براي امور قضایي و تشكيل كلاس‌هاي آموزش قضایي بود .
مراجع قضایي : اين بخش زير نظر بخش اجتماعي فعاليت مي‌كرد .

زندان‌ها : تشكيلات هر شهرستان به تناسب نزديكي مقر داراي زندان‌هايي با تعدادي زنداني بود . امير هيز و مسئول قضایي با توافق هيأت اجرايي در مورد زنداني‌هاي معمولي تصميم‌ مي‌گرفتند . اما زنداني‌هاي مهم مانند پاسداران و بسيجي‌هاي زبده و فرماندهان ارتش ، جهت بازجويي و تخليه‌ كامل اطلاعاتي به دفتر سياسي اعزام مي‌شدند . به طور كلي ضوابط خاصي بر ارگان‌هاي قضایي حزب حاكم نبود ، اسرا مورد شكنجه و اذيت و آزار قرار مي‌گرفتند و بدون دليل اعدام مي‌شدند . آنها را در روستاهاي آلوده پاكسازي نشده مي‌گرداندند و با تحريك روستایيان از آنان مي‌خواستند كه به طرف اسرا سنگ پرتاب كنند . 
ـ چگونگي بازجويي از اسرا و برنامه‌هاي درون زندان : حزب براي تشكيلات زندان‌هاي خود در شهرستان‌ها برنامه‌ منظمي نداشت . هر زنداني بنا به سليقه‌ خود برنامه‌اي تنظيم می‌نمود و به آن عمل مي‌كرد . در زندان مركزي ، برنامه‌هايي از قبيل آموزش زبان كُردي ، آموزش تحليل سياسي ، آموزش اساسنامه و مرامنامه‌ حزب براي زندانيان وجود داشت . هرچند وقت يك بار ، يكي از مسئولين بخش اجتماعي يا اعضای دفتر سياسي حزب براي صحبت با اسرا به زندان‌ها مي‌رفتند . نشريه‌ كردستان و روزنامه‌ منافقين در اختيار آنان قرار مي‌گرفت و از زندانيان جهت ساختن زندان و ساختمان استفاده مي‌شد.

ـ آموزش و پرورش : اين بخش در اواخر 1359 با حاكميت نسبي حزب در منطقه در چارت تشكيلاتي آن گنجانده شد و به طور فعال در خصوص بازگشايي مدارس ، نفي فرهنگ اسلامي ، القای افكار انحرافي و حزبي و ترجمه‌ كتاب‌هاي درسي به زبان كُردي و تدريس آن شروع به فعاليت نمود .

ـ اصلاحات ارضي : اين بخش همزمان با حاكميت حزب در اوايل سال 1359، براي حل مسائل مربوط به زمين و مصادره‌ ‌آن‌ به نفع حزب و به قول خودشان طرح اصلاح زمين پديد آمد . توسط اين بخش اقدامات بسياري براي تقسيم زمين‌ها و مصادره‌ي ‌آنها به طور فعال به دل‌خواه حزب انجام گرفت كه نارضايتي‌هاي بسياري را در ميان مردم به وجود آورد . اين امر موجب تعطيلي اين بخش گرديد .

ـ امور معدومين : اين بخش براي اطمينان خاطر پيشمرگ‌هاي حزب از اين كه در صورت كشته شدنشان حزب به خانواده‌ آنها رسيدگي مي‌كند ، به وجود آمد. اين بخش در قبال كشته‌شدن هر نيروي پيشمرگ يا كادر حزب ، ابتدا مبلغ 10.000 تومان و سپس به صورت مستمري هر ماه مبلغ 4500 تومان براي خانواده‌ آنها در نظر مي‌گرفت.

ـ شوراها : حزب دموكرات در زمان حاكميتش در منطقه براي رفع نيازهاي خود، جمع‌آوري يارمتي ، آذوقه اقدام به ايجاد بخشي به نام شورا در كميسيون اجتماعي نمود كه وظيفه‌ آن به وجود آوردن شورا در هر روستا با حضور نمايندگاني از حزب براي تأمين منابع بود .

(5) استعداد و گسترش : 
نيروي حزب دموكرات برابر ادعای حزب دمکرات استعداد نیرو آن حدود 10 هزار نفر می‌باشد ولی براساس برآوردهای تهيه شده حداکثر آمار حزب در هيزهای مختلف 4000 نفر و از اين تعداد حدود دو سوم آنها در يگان‌هاي رزم و بقيه دركادر سياسي ـ اجتماعي سازماندهي شده بودند . به طور كلي حزب داراي 25 هيز رزمي و 2 مالبند در استان‌هاي آذربايجان غربي و كردستان بود . اینها در سال‌هاي 1358 تا 1364 در مناطق غرب و شمال‌غرب فعاليت داشتند . اسامی هيزها و مالبندهاي حزب به شرح زیر می‌باشد : هيزهاي آگري ، سميكو ، آواره ، 81 وردي ، مينه‌شم ، افشين ، سرگرد عباسي، نحو ، كلاشين ، قنديل ، دمدم ، پيشوا ، زمزيران ، گياهرنگ ( معيني ) ، هژار ، بيان ، آربابا ، مالبند دو ( شامل هيزهاي شريف‌زاده ، زريوار ، بيستون ) ، مالبند يك ( شامل هيزهاي افشار ، معدومين ديواندره ، عزيز يوسفي ) ، شاهو ، دالاهو، مخصوص و برگيري. 

 لازم به توضيح است كه هيزهاي سرگرد عباسي ، حاتم و نحو با ضربات سخت رزمندگان اسلام به هيز آگري ، هيزهاي شريف‌زاده ، زريوار و بيستون به مالبند دو و هيزهاي افشار ، معدومين ديواندره و معدومين سقز به مالبند يك تبديل شدند . 
ـ هيز آگري : اين هيز با استعداد 120 تا 150 نفر نيرو از 2 لك و يك گروه ضربت تشكيل مي‌شد . حوزه‌ فعاليت‌هاي سياسي و نظامي هيز آگري غرب سلماس ، گردنه‌ قوشچي ، شمال اروميه و منطقه‌ ترگور و مرگور بود . مقر ثابت آن در منطقه‌ خاركوك واقع در مرز ايران - تركيه و عراق قرار داشت .

ـ هيز كلاشين : هيز كلاشين با استعداد 120 نفر از 2 لك ( به استعداد 86 نفر) و يك گروه ضربت ( به استعداد 15 تا 20 نفر ) تشكيل مي‌شد . حوزه‌ فعاليت اين هيز منطقه‌ عمومي اشنويه بود . 

ـ هيز قنديل ( آواره سابق ) : اين هيز به استعداد 200 تا 220 نفر نيرو از سه لك با استعداد لك اول 40 تا 45 نفر ، لك دوم 70 نفر و لك سوم 70 تا 75 نفر نيرو تشكيل مي‌شد . حوزه‌ فعاليت آن در منطقه‌ عمومي پيرانشهر ، حوالي روستاهاي دولينه، هنگ‌آباد ، بنگوين و سرشاخان بود . 

ـ هيز دمدم ( افشين سابق ) : هيزدمدم با استعداد 70 تا 75 نفر نيرو در منطقه‌ عمومي پسوه و محورهاي پسوه ـ جلديان و شمال پسوه تا منطقه‌ نقده فعاليت داشت . در سال 1363 ضربات سختي از سوي رزمندگان اسلام به اين هيز وارد شد .

ـ هيز 21 پيشوا : اين هيز به استعداد 200 تا 220 نفر از چهار لك با استعداد لك اول 50 تا 55 نفر ، لك دوم 40 تا 45 نفر ، لك سوم 50 تا 55 نفر و لك چهارم 45 تا 50 نفر تشكيل مي‌شد . حوزه‌ فعاليت هيز پيشوا منطقه‌ عمومي مهاباد بود . فعاليت‌هاي اين هيز در سال 1361 به دليل عوض شدن مسئول ، كشته شدن تعداد زيادي از نيروها (چته ) در نبرد با رزمندگان اسلام ، نداشتن فرماندهي عالي و اختلافات دروني رو به ضعف نهاد . 

ـ هيز گياهرنگ ( معيني سابق ) : اين هيز به استعداد 240 نفر از سه لك با استعداد لك اول 85 نفر، لك دوم 70 تا 75 نفر و لك سوم 70 تا 80 نفر تشكيل مي‌شد  و حوزه‌ فعاليت آن منطقه‌ ميرآباد سردشت بود .

ـ هيز زمزيران : اين هيز با استعداد 170تا180 نفر نيرو در اطراف محور سردشت ـ مهاباد ، سردشت ـ پيرانشهر و سردشت ـ بانه گسترش داشت . 

ـ هيز هژار : در سال 1362 حزب با جمع‌آوري نيروهاي جوان تمامي هيزهاي خود و تلفيق آنان با گروهي از جوانان جديد‌الورود ، هيزي را تشكيل داد كه به منظور قدرداني و تجليل از معدوم ستوان جاويدفر ( كاك هراژ ) فرمانده‌ هيز پيشوا و عضو كميته‌ مركزي حزب به نام هراژ نامگذاري گرديد . اين هيز با استعداد80 نفر نيرو مسئول تأمين قرارگاه‌ها ، دفاتر سياسي و بيمارستان‌ها در خاك عراق بود .

ـ هيز بيان : اين هيز با استعداد تقريبي 90 نفر نيرو از 3 لك تشكيل مي‌شد . حوزه‌ فعاليت هيز بيان منطقه‌ عمومي بوكان ، روستاهاي حسين‌آباد ، علم‌آباد ، شيك‌آباد، سرآلان و ارتفاعات شهر يك و طراقه بود .

ـ هيز آربابا : اين هيز با استعداد تقريبي 100 نفر نيرو در منطقه‌ عمومي بانه ، روستاهاي سالوك بالا و پايين ، گرماب ، بولحسن ، بلكه و نيروان فعاليت داشت.

ـ مالبند 1 : اين مالبند متشكل از هيزهاي افشار ، معدومين سقز و معدومين ديواندره با استعداد تقريبي 200 تا 220 نفر نيرو در منطقه‌ عمومي سقز ، ديواندره و شمال سنندج فعاليت داشت .

ـ مالبند 2 : اين مالبند متشكل از هيزهاي شريف‌زاده ، زريوار و بيستون با استعداد 150 تا 170 نفر نيرو در منطقه‌ عمومي سارال ـ كوماسي و شلير كه از مناطق سنندج ، مريوان ، كامياران مي‌باشد ، فعاليت داشت . 

ـ هيزهاي شاهو و دالاهو : اين هيزها در منطقه‌ عمومي پاوه ، جوانرود و نوسود فعاليت داشتند .
ـ هيز مينه‌شم : اين هيز با استعداد 110 تا 120 نفر نيرو از 3 لك تشكيل مي‌شد ، هيز مينه‌شم با توان رزمي به نسبت خوبي در مناطق چوآلان ، كومان ، بانه‌ريز ، شمره و شنقره فعاليت داشت .

ـ هيز افشين : اين هيز با استعداد 110 نفر نيرو از 3 لك تشكيل مي‌شد . توان رزمي هيز افشين متوسط بود .

ـ هيز شريف‌زاده : اين هيز با استعداد 65 تا 70 نفر نيرو از 2 لك تشكيل مي‌شد. حوزه‌ فعاليت هيز شريف‌زاده در روستاهاي بايدرعليا و سفلي ، سيف ، بوردسه، دگاگا و درويان شيخ بود ، از اين هيز به علت ناتوانی رزمي ، كم بودن تعداد نيرو و درگيري با گروهك كومله فعاليت چشم‌گيري مشاهده نشد .

ـ هيز افشار : اين هيز با استعداد 180 نفر نيرو از 2 لك تشكيل مي‌شد . حوزه‌ فعاليت هيز افشار بيشتر در جنوب كردستان ، بخصوص مناطق سقز بود .

ـ سرگرد عباسي : اين هيز با استعداد 70 تا 75 نفر نيرو از 2 لك تشكيل مي‌ِشد . حوزه‌ فعاليت هيز سرگرد عباسي به همراه نفرات باقي مانده‌ هيز حاتم ارتفاعات چهارشنبه، ارتفاعات پشت خريزيان و كوبان و منطقه‌ انزل در روستاهاي بلندوك ودادر بود .

ـ هيز بيستون : اين هيز با استعداد 70 تا75 نفر نيرو از 3 لك تشكيل مي‌شد . افراد هيز بيستون به همراه هيزهاي جنوب و مركز اژوان در روستاهاي بايدر عليا و سفلي ، بوردسه ، دگاگا ، درويان شيخ و اطراف مريوان فعاليت داشتند . 

ـ هيز سيمكو : اين هيز با استعداد 50 تا 130 نفر نيرو از 2 لك تشكيل مي‌شد. حوزه‌ فعاليت هيز سيمكو در خاك عراق در ارتفاعات پشت روستاي گلاز در شمال غربي اشنويه بود . تشكيلات اين هيز در سال 1360 بر اثر ضربات سهمگين رزمندگان اسلام متلاشي گرديد و از آن پس ، نيروهاي باقي مانده‌ هيز سيمكو هماهنگ با هيز افشين در منطقه‌ نقده فعاليت مي‌نمودند . 

ـ هيز زريوار : اين هيز با استعداد 25تا30 نفر نيرو از يك لك تشكيل مي‌شد . هيز زريوار در پي درگيري با افراد كومله به همراه ساير هيزهاي جنوب ، اغلب در روستاهاي سيف ، بوردسه ، دگاگا ، درويان شيخ و بايدر عليا و سفلي فعاليت مي‌كرد .

ـ هيز آواره : اين هيز با استعداد 250 نفر نيرو از 5 لك تشكيل مي‌شد . گسترش و تردد لك‌هاي آن در منطقه به شرح زير بود : 

ـ لك 1 : منطقه‌ بربنده در روستاهاي خاكان ، گورنگان ، كوه‌هاي پشت حمزه آباد ، روستاهاي زيركه ، باشطان ، سيلوه ، كوئيچ و حمزه آباد بالا و پايين .

ـ لك 2 : منطقه‌ كاني ميگه در روستاهاي بده ، برده‌كور ، دشت‌گندمان ، برده‌رش در هنگام روز و در روستاهاي هنگ آباد و شتمتان شب هنگام .

ـ لك 3 : مناطق پيران و بامين‌آباد ، كاني‌سيب ، برده‌رشان و آغلان در روز ، تمامي روستاها به جز روستاهاي نزديك شهر شب هنگام .

ـ لك 4 : منطقه‌ لاجان ، روستاهاي گرماسه ، كيله ، پسيان در روز و تمامي روستاها حتي آنها كه پايگاه دارند ، شب هنگام . 
ـ لك 5 : منطقه‌ دره دركان ، مران ، كوه‌هاي زويان و مزپاپ . 

ـ هيز 81 وردي : اين هيز با استعداد 120 نفر نيرو از 3 لك تشكيل مي‌شد . افراد هيز 81 وردي در روستاهاي دوشن ، كاني‌سور ، شيرده ، كاني‌ابراهيم ، مورچه ، تولستر ، برده‌رش و سربدو گسترش و فعاليت داشتند .

ـ هيز عزيز يوسفي : با استعداد 85 تا90 نفر نيرو از 3 لك تشكيل مي‌شد . افراد هيز به جهت درگير شدن با كومله در روستاهاي گاوكچ ، جعفرخان ، سرپلاغ ، قره بقره ، خاله يازه و قيلانتو گسترش و تردد داشتند .

ـ هيز ديواندره : اين هيز با استعداد30 نفر نيرو از يك لك تشكيل مي‌شد . افراد هيز ديواندره در جريان درگيري‌ با كومله به همراه ساير هيزهاي جنوب در روستاهاي بايدرعليا و سفلي ، سيف ، بوردسه ، دگاگا و دره‌ويان شيخ تردد و گسترش داشتند .

ـ هيز نحو : اين هيز با استعداد 180 تا 170 نفر نيرو از 2 لك تشكيل مي‌شد . افراد هيز نحو بيشتر در منطقه‌ مرگور در روستاهاي كچله ، خوراسب ، باوان ، مليان و برده‌رش گسترش و تردد داشتند .

ـ هيز مخصوص : اين هيز با استعداد 80 نفر نيرو مسئوليت حفاظت را بر عهده داشت .

ـ هيز برگيري : اين هيز واحد تداركات شهري حزب و مسئول دريافت اعانات براي آن بود .

(6) نمونه‌اي از دستورالعمل حزب دموكرات در امور نظامي به نيروهاي 
( چته‌هاي ) خود :
ـ براي كنترل جاده و بازرسي عبور كنندگان بايد نفرات مسلح در حدود يك تيم 4 نفره باشند تا دو نفر در نقاط سركوب در سنگر آماده باشند و دو نفر ديگر مشغول بازرسي شوند . 
ـ نگهبانان صحرايي بايد دو نفرباشند.
ـ در مورد كنترل اشخاصي كه به نگهباني نزديك مي‌شوند ، بايد يك نفر آماده‌ تيراندازي و نفر ديگر به بازرسي و صحبت مشغول شود .
ـ عدم تجمع پيشمرگان در مناطقي كه احتمال خطر هست.
ـ پيشمرگان بايد توجه داشته باشند وقتي در يك محل براي استراحت ، صرف غذا و يا اجراي مأموريت توقف مي‌كنند ، از هم فاصله بگيرند . حدود 10 قدم در مناطق هموار و 20 قدم در كوهستان . همچنين زمين‌هاي باز و نقاط سركوب را هم در اختيار داشته باشند.
ـ نفرات هنگام راهپيمايي بايد از هم فاصله بگيرند . درروز 5 قدم و هنگام شب 2 قدم. 
ـ در موقع اسكورت اشخاصي كه جانشان به علت مسئوليت‌هاي حزبي در خطر است ، ديده‌ورها بايد در جلو و پهلوها حركت كنند و شخص مورد نظر در وسط نيروهاي مسلح ها قرار بگيرد . از اجتماع پيشمرگان به دور او خودداري شود . آنهايي كه حفاظت شخص را به عهده دارند ، تعيين و بقيه در فواصل معيني از آنها حركت كنند.
ـ پاكسازي محلي كه افراد مهم حزبي يا گروه‌ها به آنجا مي‌روند ، به وسيله‌ يك تيم تجسس .

ـ هنگام استقبال از مسئولين حزبي نفرات مسلح بايد بايستند تا بازديد كنندگان از مقابل آنها بگذرند ، نه اين‌كه يك يك افراد جلو بيايند و كنترل منطقه از دست مسئولين خارج ‌شود .
ـ دشمن در هر زمان و مكاني در كمين شماست ، در هر لباس و رنگي مي‌خواهد خود را به شما نزديك كند ، اعتماد به كسي كه نا آشناست ، سبب بروز خطراتي جبران ناپذير مي‌شود.
ـ پيشمرگان به علت فعاليت در مناطق امن كه تحت نفوذ دشمن در نيامده است در مورد اشخاص كنجكاو نيستند ، اگر وضع منطقه اجازه نمي‌دهد هر كس را بازرسي كرد مي‌توانيد نفر را تحت نظر گرفته در حين انجام عمليات يا قبل از شروع آن دستگيرش نماييد . يك پيشمرگ بايد هشيار ، آگاه و حواس‌جمع باشد ، امور غيرجنگي نبايد توجه پيشمرگ‌ها را به خودش جلب كند.
ـ پيشمرگ نبايد اسلحه و تجهيزات را از خودش جدا كند . نگهداري و حفاظت اسلحه‌ هر شخص به عهده‌ خود اوست . در مواقع اضطراري بايد اسلحه و تجهيزات را به مسئول مربوطه تحويل داد يا در محل‌هاي ديگر آنها را به افراد مطمئن تحويل داده و رسيد دريافت نمايد.
ـ در مورد آزمايش اسلحه و دستكاري آن نهايت مراقبت انجام شود . اسلحه هميشه به ضامن باشد ، از دست زدن به ماشه خودداري شود و سر لوله در موقع آزمايش و دستكاري ماشه رو به بالا باشد .
ـ از دستكاري و حمل گلوله هاي عمل نكرده پرهيزشود ، چون هر آن احتمال منفجرشدن آن و از بين رفتن عده‌اي مي‌رود . لذا گلوله‌هاي عمل نكرده را در محل علامت‌گذاري نموده و سپس با مواد منفجره ديگر آن را در محل منفجر نماييد.
ـ پس از تغيير محل دشمن توجه داشته باشيد ، تله‌ انفجاري را دستكاري ننماييد كه باعث از بين رفتن خودتان مي‌شود . تله‌ انفجاري ممكن است پشت عكس‌ها، داخل جعبه‌ها و داخل ساعت روي ديوار كار گذاشته شود . لازم است قبل از دستكاري با فاصله‌ زياد از تله با يك شيء ديگر آن را حركت دهيد ، يا به آن ضربه بزنيد.
- از دستكاري ماسوره‌ مين ، نارنجك دستي ، نارنجك تخم‌مرغي و نارنجك‌انداز پرهيز شود و آنها هميشه در محل‌هاي غيرقابل دسترسي نگهداري شوند.
ـ از روشن كردن آتش نزديك ماشين مهمات سبك و سنگين خودداري كنيد .

ـ عمليات ؛ منظور از انجام عمليات انجام سلسله كارهاي جنگي عليه دشمن يا عوامل وابسته به آن است .

ـ زمان و مكان مناسب براي اجراي عمليات از قبل تعيين شود تا از زمان و مكان براي وارد نمودن ضربه‌ كافي و كامل به دشمن حداكثر استفاده گردد .
ـ راه‌هاي ورود و خروج به منطقه‌ عمليات و محل تجمع قبل و بعد از عمليات تعيين شود .
ـ به محض ورود به يك منطقه‌ ناآشنا با علامت‌گذاري و نشانه گذاشتن ، راه برگشت و عقب‌نشيني را تعيين نماييد . 
ـ اسم شب و كد براي اطلاع تعداد شهدا [ كشته‌ها ] ، زخمي‌ها ، كمبود مهمات ، درخواست مهمات و عقب‌نشيني ، قبل از عمليات تعيين شود . دشمن نبايد از اين اسرار اطلاع پيدا كند .
ـ نفراتي كه براي شركت در عمليات مي‌روند ، سازمان داده شده و مسئوليت هر تيم مشخص گردد . نفر ات هر تيم بايد يكديگر و مسئول آن را بشناسند.
ـ طرز استقرار پيشمرگه‌ها در كمين‌گاه‌ها طوري تعيين شود كه هر دو نفر در يك سنگر باشند . سنگرها بايد بتوانند با آتش همديگر را پشتيباني نموده و ارتباط نظري هر سنگر با سنگر كناري برقرار باشد . سنگرها نبايد در يك خط مستقيم باشند . سلاح‌هايي كه بُرد بيشتري دارند در يك فاصله‌ دورتر قرار بگيرند ؛ در اصطلاح نظامي اين طرز استقرار را عمقي مي‌گويند . سلاح‌هاي ضدتانك بايد جاده را كنترل نمايند و پشت آنها به علت وجود آتش عقب خالي باشد. 
ـ براي سلاح‌هاي ضدتانك از قبل دو يا سه محل تعيين شود ، چرا كه به علت آتش ايجاد شده در آنها زود محل استقرار سلاح‌ها مشخص مي‌شود . پس از اجراي دو يا سه گلوله محل آن را تغيير دهيد.
ـ در مورد تغيير موضع بايد از قبل محلي را كه بايد به آن تغيير موضع داد ، تعيين شود ، يعني فرد بايد ابتدا تصميم بگيرد كه با خيز خود را به پشت آن جان پناه (سنگر ، درخت يا خاكريزي ) برساند و بعد خود را به آن‌جا برساند و مجدداً پس از اجراي تيراندازي تغيير موضع دهد.
ـ هرگونه وسايلي ( جنگي و غيرجنگي ) كه از دشمن و يا عوامل وابسته آن به دست مي‌آيد ، مربوط به حزب بوده و مربوط به شخص نيست ، مگر در مواردي‌كه حزب يا سازمان پيشمرگه طبق مقررات دستور داده باشد .
ـ اعتماد به اسير جنگي و عناصر دشمن و عناصر ناشناس خطاست . پيشمرگه نبايد اين خطا را مرتكب شود . 
ـ اسلحه‌ها قبل و بعد از عمليات نظافت و تنظيم گردد .

ـ پيشمرگه بر اساس وظيفه‌ عملياتي‌اش بايد از اجرائيات و امور اداري مربوط به مدل و اصل دعاوي افراد خودداري نموده و اگر احياناً از طريق تشكيلات مأموريت‌هايي به او ارجاع شود بايد با در دست داشتن نامه‌ كتبي تشكيلات مأموريتش را با قدرت و ادب اجرا نمايد . 

(7) نمونه‌اي از دستورالعمل حزب در امور سياسي به نيروهاي ( چته‌هاي ) خود :
ـ پيشمرگه‌ها بايد در مورد امور سياسي هوشياري كامل داشته باشند ، آن عناصري كه عليه ملت كُرد و حزب دموكرات عمل مي‌كنند ، تحت نظر قرار داده و با مدرك و شواهد دستگير و تحويل هيز يا تشكيلات گردند . اشيا ، اموال و پول اين قبيل اشخاص طبق صورت جلسه و اخذ رسيد ، تحويل هيز يا تشكيلات داده شود .
ـ پيشمرگه‌ها بايد براي بالا بردن معلومات سياسي ـ نظامي ـ اجتماعي خود ، دائم در تكاپو باشند و به اخبار راديو به خصوص صداي كردستان گوش داده و از سياست و امور حزب آگاه باشند .
ـ پيشمرگه‌ها بايد بدانند ما در حالت مبارزه براي كسب خودمختاري و در نهايت به وجود آوردن يك جامعه‌ سوسياليستي هستيم . پس نبايد اختلافات قومي ، خانوادگي و منطقه‌اي ، ما را در رسيدن به اين اهداف ناتوان سازد . عاملين بروز اين اختلافات دشمن حزب دموكرات و جامعه هستند .
ـ تبليغاتي كه منبع و گوينده‌ آن معلوم نباشد ، تبليغات سياه محسوب مي‌شود و نبايد مورد قبول پيشمرگه‌ها قرار بگيرد .
ـ تبليغات و شايعه سازي بيشتر سبب اختلاف بين همكاران حزبي مي‌شود .
ـ تبليغاتي كه منبع و گوينده‌ آن معلوم و با مدرك و دليل باشد ، تبليغات مفيد است و بايد مورد قبول پيشمرگه قرار بگيرد . 
ـ پيشمرگه حق هرگونه اظهارنظر و پيشنهاد در امور حزبي را دارد ، ولي اين پيشنهاد و اظهار نظرها نبايد از روي غرض ورزي و نفع شخصي باشد ، مطالب مورد نظر پيشمرگه در ابتدا بايد قبلا ًدر پل ، لك و هيز پخته و خلاصه شود ، سپس به تشكيلات و كميته‌ مركزي گزارش گردد .
ـ پيشمرگه‌ها حق نزاع با همديگر و احقاق حق خصوصي و شخصي را ندارند، موارد مورد اختلاف بايد از طريق شوراي پل ، لك و هيز حل و فصل شود .
ـ براي پيشمرگه و پارتيزان صرفه جويي در مهمات بسيار قابل توجه است ، لذا در عمليات بايد از اجراي تيراندازي بي‌هدف خودداري شود . اجراي تيراندازي بدون هدف گيري نشانه‌ ضعف و ترس تيرانداز است . 
(د) اسامي برخي از مسئولين حزب طي سال‌هاي 1358 تا 1364 :

(1) تشكيلات اصلي :

دبيركل ، قاسملو ، معاونت دبير كل ؛ طي سال‌هاي 58 تا 64 دكتر چراتي ، يوسف و سليمان قوي هيكل ، حياكي ، ارشد مرادي ، ابوبكر ، صادق شرفكندي ، ملاعبدالله هيرگي و حسن كروبندان ، دبير خانه ، روابط خارجي ، تبليغات و انتشارات ، تشكيلات ، تداركات و مالي ، امور اجتماعي ، ستاد پيشمرگان ( نظامي ) و مراكز سه گانه ( شمال ، مركز و جنوب ) ، با نام مسئولين ساير قسمت‌ها به تفكيك شهرستان در ادامه اشاره مي‌شود :
(2) شهرستان اروميه : 

صنار مامندي مسئول مقر ، سعيد افشار و حسين چمك مسئول تشكيلات، حسين ، نحو ، حي‌الدين ، كرم ، فريدون ، سيد خالد ، فريدون كاشفي ، علي شوران و اسد مسئولين تبليغات و انتشارات ، تيمور ، عزالدين ، كرم ، ناظم كرمان ، اسماعيل‌زاده، جهانگير ، بهادر آذري ، رحيم ، وحدت و فتح‌الله مسئولين تداركات و مالي ، نحو هموزاده، صلاح‌الدين مامندي ، فرج و حاجي مسئولين كميسيون قضایي .

(3) شهرستان مهاباد : 

 كريم خالدار و ناصر بيدايي فرماند‌هان عمليات ، رحيم قادري مسئول سياسي، سلمان رحيمي مسئول نظامي ، رسول قادري مسئول تشكيلات ، مصطفي ربيعي چيا  فرمانده‌ نظامي ، سرگرد عيسي نويد و زراعي : فرمانده‌ هيز 110 بيان ، سروان رحيمي (سروان چگو ) مسئول شاخه‌ نظامي ، بايزيد بايزيدي ، سعيد بيگ‌زاده ، حسن قهرماني، عزت پيراني ، يوسف شريفي ، عبدالله شريفي ، سيدعبدالله حسيني و محمدامين عيسي‌زاده مسئولين تشكيلات ، عزيز ماملي مسئول تشكيلات در اروپا ، كريم‌پور قباد ، سليم بابازاده، ابوبكر عمادي و سعيد جعفر سرپرست هيز پيشوا ، فقه عبدالله فرمانده‌ هيزمينه‌شم ، كريم افسر مسئول نظامي ، حسين شمالي مسئول اتحاديه‌ جوانان ، عمر قيطران ، محمدامين احمد‌پور ، ابوبكر گلابي ، حسن شرفي و قاسم قاضي مسئولين بخش قضایي ، يوسف پيرزاده ، ميرزا مطلب محمدي ، سليم نچان ، احمد كاكا و حسن كاكيلي مسئولين بخش تداركات و مالي ملاخالد خاكي ، حسين محمودي ، سيد ابراهيم حسيني ، سعدون عباسي، حمزه بايزيدي و كريم ويسي مسئولين سياسي ، حسن چمك مسئول كميته ، مصطفي قاضي مسئول امور معدومين ، عمر اوراصي ، خالد شريفي و فاروق كريمي عضو گروه انتشارات و تبليغات ، عمر قيطران فرمانده‌ هيز افشين ، سيد رسول احمدي و سيد رسول چركول فرماندهان هيز آواره .

(4) شهرستان پيرانشهر : 

سيدحسين مدني از اعضای كادر سياسي ، كاكاشورش سرپرست هيزافشين ، خدر مسئول تداركات و مالي ، يدان قاضي دادگاه ، اسماعيل پاك‌سرشت مسئول شورا ، قادر افتخاري مسئول هيز آواره ، اميرقادري مسئول بيمارستان قالو ، قادر حسن مسئول مقر ، عثمان قادري سرپرست هيز افشين .

(5) شهرستان سردشت : 

امير قاضي عضو دفتر سياسي ، محمد جليل گاداني و ملا رحماني از اعضای كميته‌ نهاوند ، حسن برهمت عضو كميته‌ شهري ، ملاكوران قاضي دادگاه ، محمد گاداني مسئول تداركات و مالي .

(6) شهر ستان بوكان :

 سرهنگ ربيعي مسئول نظامي ، عبدالله حاجي‌زاده مسئول موتوري ، احمد و محمودكندوزردي مسئولان نظامي ، جلال قادري مسئول اتحاديه‌ جوانان ، ملاحسين عزيزي مسئول تشكيلات ، سيد مصطفي عزيزي مسئول زندان و كادر سياسي .
(7) شهرستان اشنويه : 

سروان رحيمي ( چگو ) مسئول تشكيلات ، احمدبندي فرمانده‌ هيز نحو ؛ سيدرسول احمدي ( چگولا ) فرمانده‌ هيز آواره .

(8) شهرستان مياندوآب :

كاكايوسف فرمانده‌ نظامي و كاكاسيد عبدالله فرمانده‌ عمليات . 

(9) شهرستان تكاب : 

سرهنگ صابر فرمانده‌ عمليات ، اسماعيل خمدي مسئول سياسي ، ابوبكر فياضي مسئول نظامي ، ملاسعيد علائبي مسئول كميسيون قضایي ، عمر باباميري رئيس دادگاه سيار ، سيد كمال حيدري مسئول تشكيلات ، فرج زارع مسئول شاخه‌ نظامي .
(10) شهرستان سنندج : 

فوزيه قاضي مسئول زنان ، احمد عزيزي ( سنندج ) ، فاروق كيخسروي (سقز)، غني‌بلوريان ، دكتر رحيم ، سيف‌قاضي ، نويد معين و هيمن از اعضای كميته‌ مركزي ، يونس مرزاعي مسئول سياسي ، حسن سرسفيد مسئول عمليات ، طاهر علی‌يار مسئول تشكيلات ، اقبال مسئول هيز اسماعيل شريف‌زاده ، حسام‌الديني فرمانده‌ هيز .

(11) شهرستان مريوان : 

صديق و محمد از مسئولان مقرهاي نظامي ، حسين صديقي مسئول گمرك، شاپور فيروزي مسئول هيز بيستون ، حاج فايق مسئول ستاد پيشمرگان ، عمر شريف‌زاده مسئول امور مالي ، ابراهيم رحماني مسئول بخش اجتماعي ، صديق فيروزي مسئول تداركات ، عمر رحماني مسئول نظامي ، ابراهيم احمدي مسئول امور درماني ، محمدامين فرهادي مسئول تبليغات ، عمر رحماني ( بوكاني ) مسئول تداركات و مالي ، صديق فيروزيي و باباعلي مهرپرور مسئول كميسيون قضایي ، شاهرخ طاهر نسب و احمد پادگان از اعضای كميته‌ روستايي ، ابراهيم احمدي مسئول نظامي ، محمود كرداري مسئول تبليغات ، توفيق محمود مسئول تداركات و مالي ، محمود آشتياني مسئول تشكيلات ، لطيف هفتاش و علي كتابي مسئولين تشكيلات جوانان .

(12) شهرستان سقز : 

طه حق طلب ( كمال دباغي) مسئول كميسيون بازرسي ، علي حسني تي حسناتي و رحيم نويدي مسئول كميسيون قضایي ، عطاءالله رستمي فرمانده‌ عملياتي سقز و مريوان ، ربابه رمضاني مسئول تشكيلات ، مصطفي مسئول سياسي .
( 13 ) شهرستان بانه : 

طلا ايوب كرفلسفي مسئول سياسي ، عبدالله شرف‌كندي مسئول تشكيلات ، علي خش مسئول نظامي ، هاشم عسگري و كريم خالدار : سرپرست گروه ضربت ، سيد ابراهيم مسئول تداركات و مالي ، رحمان خدري مسئول كميسيون قضایي ، مامه قاله ، هاشم كريمي ، ملاسلي كتابي و ملا كريم شريفي مسئولين تشكيلات .
(14) شهرستان كامياران :

ملاعلي شريعتي مسئول سياسي ، فرامرز ، راغب پيوه‌بي ، قادر بهرامي و نادر بهرامي مسئول تشكيلات ، پيروزي سرپرست هيز 21 وردي .

(15) شهرستان قروه :

خانم ايان مسئول آموزش سياسي و ارتباطات ، عبدالله‌زاده فرمانده‌ هيز شاهو ، داود درويش‌زاده ، باپير ، كامل ، مظفر ، محمدصديق ، علي كاشني و برزو آذري مسئولين تشكيلات ، جهانگير اسماعيل‌زاده مسئول هيزسرگرد عباسي ، ظلمات مسئول گروه كماندو، حكمت مامندي مسئول هيز حاتم ، هاشم يساني ، مسئول نظامي ، ملاخالد معاون هيز سرگرد عباسي ، كريم مجيدي مسئول تداركات و مالي ، رحيم صالحي‌زاده فرمانده‌ هيز نحو .

( 16 ) شهرستان ديواندره :

هاشم عسگري مسئول گروه ضربت ، حسن وادي ، كاك رحمان ، سعيد خشندي سرنلو و ناصر خياط مسئول تشكيلات ، اسماعيل مرادي مسئول سياسي ، ناصر خبات مسئول تبليغات و انتشارات ، عطا غلامي فرمانده‌ هيز افشار ، منصور فتاحي فرمانده‌ هيز عزيز يوسفي ، احمد عزيزي فرمانده‌ هيز سيمكو ، شريف نيكوخو فرمانده‌ عمليات هيز افشين ، عمر قيطران فرمانده‌ هيز افشين ، جعفر مهابادي فرمانده‌ هيز ديواندره ، استاد احمد فرمانده‌ هيز 110 بيان ، احضار شكوه فرمانده‌ هيز پيشوا .

( 17 ) استان كردستان : 

بابايي و عباس سالمي مسئول سياسي ، قادرخان سلطان‌پناه و عبدالله حياكي مسئول تداركات و مالي ، محمد مهاجر مسئول نظامي ، سعيد سلطانيان مسئول كميسيون بازرسي ، علي حسينيان مسئول كميسيون قضایي ، قادر عبدي عضو دفتر سياسي ، امير افشار ، قادر بهرامي ، حسين احمدزاده و ملاحسن شيدايي مسئولين تشكيلات ، علي حسن باني مسئول كميته‌ قضایي ، خليل احمدي مسئول شاخه‌ نظامي ، علي آقا آرابي مسئول هيز بيستون ، ميرزا علي رئيس دادگاه قضایي ، كاظم گوهري معاون هيز پيشوا ، عبدالله دباغي مسئول اطلاعات ، صادق شرفكندي مسئول تبليغات و انتشارات ، هاشم كريمي مسئول اجتماعي ، كريم علي‌يار مسئول نظامي ، حسين مدني مسئول مركزي .
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           2 ـ گروهك كومله
(الف) تشكيلات : 

تشكلات اصلي اين گروهك شامل دبيرخانه ، مسئول خارجي و كميته‌هاي نواحي بود . هر كميته نيز از بخش‌هايي مانند : دبيرخانه ، آموزشگاه ، بيمارستان ، قنديل ( مسئول حفاظت از مقرهاي مركزي ، امور آن وحوزه‌هاي اعضای ) ، انتشارات ، تداركات و زندان تشكيل مي‌گرديد .

(1) تشكيلات خارجي : اين تشكيلات شامل راديو ، روابط با عراق ، كتر(كميته تشكيلات روستايي ) ، تكش ( تشكيلات كميته‌ شهرستان ) ، اطلاعات و مخابرات بود.

(2) كميته‌ نواحي : اين كميته كه از كميته‌هاي نواحي سنندج ، ديواندره ، مريوان، سقز ، بوكان ، مهاباد ، بانه ، سردشت و اروميه تشكيل مي‌شد . ساختار این کمیته‌ها عبارت بود از : تداركات ، سازماندهي ، گروه شناسايي ، مخابرات ، تسليحات و گردان (كه هر گردان شامل 2 پل و هر پل شامل 2 دسته يا بيشتر مي‌‌گرديد . ) 
(ب) سازمان :

سازمان اين گروهك شامل كميته‌ نواحي و ارگان‌هاي ستادي بود . از عناصر ارگان‌هاي ستادي ، مسئولين كميته‌ نواحي و فرماندهان گردان رزمي انتخاب می‌شد.  اعضای كميته‌ مركزي به وسيله‌ كنگره انتخاب مي‌شدند .
(ج) ارگان‌هاي ستادي كميته‌ مركزي :
اين ارگان‌ها عبارت بودند از : دبيرخانه ، بيمارستان ، قنديل ، انتشارات ، تداركات، زندان ، اطلاعات ، تكش ( تشكيلات كميته‌ شهرستان ) ارتباطات ، گروه خريد ، آسوس ( ارتباط عراق ) ، نماينده‌ اروپا ، ديپلماسي با عراق و راديو در رأس گروهك كومله و دفتر سياسي دبير كل قرار دارد كه در مقابل كنگره جوابگو است .
(د) تشكيلات دفتر سياسي : 
كميته‌ مركزي شامل : دبيرخانه ، مخابرات ، اطلاعات ، تكش ، مسئول خارجي، راديو ، زندان ، تداركات ، انتشارات ، قنديل ( مسئول حفاظت از مقرهاي مركزي ، امور آن و حوزه‌هاي اعضای ) ، بيمارستان و آموزشگاه بود . 
(ه‍( اركان ، گسترش و منطقه‌ فعاليت نواحي و گردان‌هاي گروهك كومله :

(1) كميته‌ ناحيه‌ ديواندره : اين ناحيه‌ تيپ از دو گردان به نام‌هاي كاوه و چيا تشكيل مي‌شد كه به صورت سيار عمل مي‌كرد و بيشتر با گردان كاوه همكاري داشت. 

ـ گردان كاوه : گردان كاوه با استعداد 60 نفر نيرو از دو پل به نام‌هاي معدومين ابراهيم‌آباد و عطا قهري تشكيل مي‌شد . 

ـ گردان چيا : گردان چيا با استعداد 60 نفر نيرو از دو پل به نام‌هاي قادر بهرامي و افشار تشكيل مي‌شد . محدوده‌ فعاليت اين گردان پايين محور سردشت ـ بانه به طرف مرز و استراحتگاه آن روستاي شانخه‌ در عراق بود . علت انتخاب مرز براي فعاليت توسط گردان چيا تنگ شدن عرصه‌ نبرد در ديواندره ، اجراي عمليات‌هاي قائم (عج) و محرم از سوي رزمندگان اسلام و به تبع آن كم رنگ شدن حضور كومله در بانه بود . از فعاليت‌هاي اين گردان مي‌توان به مين‌گذاري و اجراي عمليات كمين اشاره كرد . 

(2) كميته‌ ناحيه‌ سنندج : اين كميته از يك تيپ به نام 11 تیپ سنندج تشكيل مي‌شد. گردان‌هاي تشكيل دهنده‌ آن عبارت بودند از شوان و آريز كه هر كدام به صورت مستقل عمل مي‌كردند .

اين كميته كه به صورت سيار فعاليت داشت ، داراي دو دسته‌ سازمان دهنده بود كه هر يك از آنها با 15 نفر نيرو وظيفه‌ سازماندهي نيروهاي مردمي و تبليغات در منطقه را بر عهده داشتند .

ـ گردان شوان : گردان شوان با استعداد 60 نفر نيرو از دو پل به نامهاي مظفر و خالد تشكيل مي‌شد . محدوده‌ فعاليت اين گردان دو طرف محور ديواندره ـ سنندج پايين‌تر از حسين‌آباد و منطقه‌ ساران بود . از عمليات گردان شوان مي‌توان حمله به پايگاه ، گشت و كمين را نام برد .

ـ گردان آريز : گردان آريز از دو پل به نام‌هاي ژاوه‌رود و چيا ( با استعداد 30 نفر) تشكيل مي‌شد . محدوده‌ فعاليت اين گردان منطقه‌ پاريزگاري ( پل ژاوه رود ) و بالاي محور سنندج ـ مريوان ( پل چيا ) بود .

(3) كميته‌ ناحيه‌ مريوان : كميته‌ ناحيه‌ مريوان مدتي دركودلان و سپس در روستاي فرملاس ( منطقه‌ شيلر ) مستقر بود . اين ناحيه داراي يك دسته‌ سازمان دهنده‌ بود كه با 10 نفر نيرو ( شامل 3 نفر عضو ، 3 نفر دستيار اجرائيات و 4 نفر پيشمرگ) وظيفه‌ سازماندهي نيروهاي مردمي ، جمع‌آوري كمك‌ها و تبليغات در منطقه را بر عهده داشت . در مورد اين ناحيه بايد گفت كه خودكشي موسي شيخ‌الاسلامي و سخنراني طاهر خالدي و انتقاد افكار فؤاد مصطفي سلطاني در سال مرگ او ، آن را دستخوش تشنجات بسياري كرد .

(4) كميته‌ ناحيه‌ كامياران : اين ناحيه از يك گردان به نام شاهد تشكيل مي‌شد. ناحيه‌ كامياران مقر ثابتي نداشت و به صورت سيار عمل مي‌كرد . نيروهاي نظامي آن داراي وضعيت ثابتي نبودند و ضرباتي كه از طرف نيروهاي اسلام به آنها وارد مي‌شد ، قابل توجه بود. 
ـ گردان شاهد : اين گردان با استعداد 70 نفر نيرو از دو پل به نامهاي عبدالله و فرامرز تشكيل مي‌شد . فرماندهي حوزه‌ فعاليت گردان شاهد شمال كامياران ، در دو طرف محور سنندج ـ كامياران بود . از جمله فعاليت‌هاي اين گردان مي‌توان به راه‌بندان ، پخش اعلاميه و درگيري با رزمندگان اسلام اشاره كرد . 
(5) كميته‌ ناحيه‌ مكريان : اين كميته متشكل از چهار ناحيه به نامهاي سقز ، بوكان ، مهاباد و اشنويه در روستاي سوته‌ عراق قرار داشت . 

ـ ناحيه‌ سقز : اين كميته از يك گردان به نام 36 سقز تشكيل مي‌شد ، مقر ثابتي نداشت و بيشتر در اطراف موسي و گندمان چادر مي‌زد .

گردان 36 سقز : يكي از گردان‌هاي به نسبتا قوي كومله بود كه با استعداد تقريبي 100 نفر نيرو از 3 پل به نام‌هاي عطامراني ، گورك و عمر فيضي تشكيل مي‌شد. حوزه‌ فعاليت گردان 36 مناطق گورك ، فيض‌اله بيگي و سرميشو بود .

ـ ناحيه‌ مهاباد : اين ناحيه از يك گردان به نام 24 مهاباد تشكيل مي‌شد و به صورت سيار عمل مي‌كرد .

گردان 24 مهاباد : با استعداد 60 نفر نيرو از 3 پل تشكيل مي‌شد . حوزه‌ فعاليت اين گردان منطقه‌ شهر ويران بين مهاباد ـ پيرانشهر در روستاهاي گاگش و كارك بود .

ـ ناحيه‌ اشنويه : مسئوليت اين ناحيه بر عهده‌ محمد مهتدي بود و ديگر اعضای آن را سيدحسين موسوي و رسول فيضي تشكيل مي‌دادند . اين ناحيه مقر ثابتي نداشت.

ـ ناحيه‌ بوكان : اين ناحيه از يك گردان به نام 31 بوكان تشكيل مي‌شد ، مقر ثابتي نداشت و اكثر اوقات در منطقه‌ گورك در روستاهاي گندمان و موسي مستقر بود .
گردان 31 بوكان : با استعداد 60 نفر نيرو از 2 پل به نام‌هاي سعيد طه و اسعد حسيني تشكيل مي‌شد . حوزه‌ فعاليت اين گردان مناطق فيض‌الله بيگي و گورك موسي بود .

(6) كميته‌ ناحيه‌ بانه : اين كميته از يك گردان به نام بانه تشكيل مي‌شد و در روستاي شانخه‌ عراق مستقر بود .

ـ گردان بانه : اين گردان با استعداد 25 نفر نيرو از دو پل به نام‌هاي حامد (بومي) و محي‌الدين ( مأموريتي ) تشكيل مي‌شد . حوزه‌ فعاليت گردان بانه جنوب محور بانه ـ سردشت به طرف روستاهاي گرماب ، چومان و مقر آن روستاي شانخه در عراق بود.

(7) كميته‌ ناحيه‌ اروميه : اين كميته از دو گردان به نام‌هاي 22 اروميه ومامرند تشكيل مي‌شد ، مقر ثابتي نداشت و به صورت سيار عمل مي‌كرد .

ـ گردان 22 اروميه : اين گردان با استعداد 100 نفر نيرو از دو پل به نام‌هاي معدومين شمال ( بومي ) و علي پاورشي ( مأموريتي ) تشكيل مي‌شد . حوزه‌ فعاليت گردان 22 اروميه مناطق ترگور ، انزل ، صوماي برادوست به طور مشخص در روستاهاي برده‌زرد ، كوكتل‌داغي ، گيچه ، بامان ، برده‌رش ، بچه‌بيگ ، سيدالن ، دهمان، كوه‌هاي چهارشنبه و شيخ بايزيد ، ميرداود هشتيان ، شمال سردشت و غرب محور سردشت ـ پيرانشهر بود .

ـ گردان مامرند : اين گردان با استعداد 50 نفر از دو پل به نام‌هاي معدومين بايزيدآباد و كمال ولياني ( اعزامي از بوكان ) تشكيل مي‌شد و حوزه‌ فعاليت آن محور مهاباد ـ پسوه بود .

(8) كميته‌ منطقه‌ سرسنور : مقر اين كميته در روستاي گلاله در خاك عراق قرار داشت و در خصوص زندان و بيمارستان از امكانات مركز استفاده مي‌كرد .

(9) كميته‌ منطقه‌ سرشيو : اين كميته از سه ناحيه‌ پيرانشهر ، سردشت و بانه تشكيل مي‌شد . 

ـ ناحيه‌ پيرانشهر : اين ناحيه از يك گردان به نام پيرانشهر تشكيل مي‌شد و در روستاي سونه در عراق مستقر بود . 

گردان پيرانشهر : با استعداد 35 نفر نيرو از يك پل به نام بايزيد تشكيل مي‌شد . اين گردان مقر ثابتي نداشت و بيشتر در منطقه‌ سفلين به صورت سيار عمل مي‌كرد .
ـ ناحيه‌ سردشت : اين ناحيه از دو گردان به نام‌هاي آلان و سردشت تشكيل مي‌شد و در روستاي سونه در عراق مستقر بود .

گردان سردشت : با استعداد 40 نفر نيرو از يك پل ( بومي ) به نام برده‌سور تشكيل مي‌شد . حوزه‌ فعاليت آن منطقه‌ شمالي سردشت به طرف مرز بود ؛ اما در مواردي همچون عمليات و گشت تا سردشت و حتي محور سردشت ـ بانه نيز گسترش مي‌يافت .

گردان آلان ( پاريزگاري ) : به استعداد 70 نفر نيرو از دو پل اعزامي از نواحي سقز و سنندج تشكيل مي‌شد . فرماندهي اين گردان را حسين مرادبيگي (همه‌سور ) بر عهده داشت . مقر اين گردان بين ماموله و چرخماخ در خاك عراق بود .
گردان‌هاي گروهك كومله شامل اركان و بين 3 تا 4 پل مي‌شد . هر پل از 2 دسته‌ 15 نفري مجهز به يك قبضه تيربار قناسه يا كلاش ، يك قبضه آر.پي.جي.7 يا نارنجك‌انداز و به تعداد نفر ات انواع سلاح انفرادي شكل مي‌گرفت . 
از ديگر گردان‌هاي كومله مي‌توان به عارف و شاهو ( فعال در منطقه‌ سنندج ) ، 26 سقز ( فعال در منطقه‌ سقز ) ، كاك فؤاد ( فعال در منطقه‌ مريوان ) ، كامياران ( فعال در منطقه‌ كامياران ) و گردان نكروز ( فعال در منطقه‌ سرشيو سقز ) اشاره كرد .

3 ـ گروهك رزگاري
(الف) تشكيلات :

تشكيلات گروهك رزگاري چندان با كيفيت و برنامه‌ريزي صحيح توأم نبود و مانند گروهك‌هاي ديگر مثل كومله و دموكرات كادر تشكيلاتي مشخص و برنامه‌ريزي صحيحي نداشت . بيشتر افراد اين گروهك را فاميل‌هاي خود شيخ عثمان تشكيل مي‌دادند ، بر فرض مثال شيخ مادح فرزند شيخ عثمان مرد تراز اول اين گروهك بعد از خود او بود .

(ب) مسئولين سياسي و نظامي : 

شيخ عثمان نقشبندي مسئول ، افشين نقشبندي معاون ، شيخ مادح نقشبندي مسئول سياسي ـ نظامي ، ناصح نقشبندي مسئول پشتيباني و روابط با عراق ، حاجي احمد كسب‌زاده عنصر تشكيلاتي ، شيخ مسعود مسئول عمليات ، جبار دوركي فرماندهي پل‌بندول ، شيخ جلال حسامي فرماندهي پل‌دركي و ديميو ، سعيد فرماندهي پل‌اورامان ، محمد حاجي عزيز فرمانده‌ پل كماله ، كريم بوريدري فرمانده‌ پل بوريدر و معاون آن  مجيد لاو ، محمد شيره مري فرمانده‌ پل‌ رائين ( متشكل از نيروهاي عراقي ) و معاون آن  مجيد عراقي .

(ج) تشكيلات نظامي : 

در تشكيلات اين گروهك هر هيزي به 4 دسته‌ 6 يا 4 نفره تقسيم مي‌شد . در فعاليت‌هاي نظامي فرماندهي منظمي نداشت ، فقط نيروهاي مسلح زير نظر مسئولين پل‌ها و معاونين آنها عمل مي‌كردند .

(د) سازماندهي عمليات گروهك رزگاري : 

اين گروهك از سه هيز به نام‌هاي درجي ، كمالي و معدومين تشكيل مي‌شد . محور تمامي حركات اين هيزها زير نظر شخص شيخ‌عثمان بود ، بنابراين آن‌ها از روش خاصي استفاده نمي‌كردند .

4 ـ گروهك چريك‌هاي فدايي خلق 
اسامي عده‌اي از مسئولين سياسي و نظامي اين سازمان به ترتيب زير بود : 

عبدالله اقدامي عنصر تشكيلاتي ، شيخ جمال‌الدين احمدي دادستان نظامي ، امين نوري مسئول چريك‌ها در نودشه ، ابراهيم شهيد و طاهر فتاحي فرماندهي نظامي ـ سياسي و مسئول دادگاه .
5 ـ گروهك خبات 
(الف) سازمان و تشكيلات : 

سازمان گروهك خبات از يك كميته‌ مركزي تشكيل مي‌شد . اين كميته شامل بخش‌هاي مختلفي مانند : قضایي ، تداركات ، نظامي ، انتشارات و مالي بود . رهبري اين گروهك را شيخ‌جلال حسيني و معاونت آن را ملاخدر عباسي ( امام جمعه‌ سابق سردشت ) بر عهده داشتند . از ديگر اعضای كميته‌ مركزي گروهك خبات مي‌توان به ملا كريم صالح كوهستاني ( از شهر بوكان ) ، ملا حسين گرجي ( از مهاباد ) ، ملااحمد سليمي ( از سردشت ) ، ملا خليل شريفي و ملا محمد اميني ( از بانه ) و عمر قادر اشاره كرد .

(ب) سازمان نظامي : 

كل نيروهاي نظامي فعال گروهك خبات در 3 لك يا دسته‌ 30 الي 40 نفري سازماندهي شده بودند ، هر دسته شامل يك مسئول ، يك معاون و نيروهاي تحت امر خود ، يك پل و پيشمرگان نظامي مي‌شد . لازم به تذكر است كه گروه خبات يك هيز شامل چهار دسته داشت .

6 ـ باند علي مريواني 
اين گروهك به صورت پراكنده عمل مي‌كرد و داراي سه دسته بود . هر دسته شامل 30 الي 35 نفر نيرو بود كه زير نظر علي مريواني و استخبارات عراق فعاليت مي‌كردند . 
7 ـ حزب توده
اسامي عده‌اي از مسئولين سياسي و نظامي اين حزب به ترتيب زير است : 

حسين ماوراني عضو كميته‌ ايالتي حزب ، طالب حيدري و محمد رشيد مشيري از افراد رده بالاي حزب ، مسعود صادقي مسئول حزب در قروه ، بيژن صمدي مسئول سازمان جوانان ، هوشنگ دوداني ، محمود مهرگان ، مظفر صمدي ، هادي پاك‌ طينت ، منصور فرج‌زاده ، اسماعيل هاشمي و محمد مرادي از عناصر درجه يك حزب توده در تكاب ، دكتر توفيق درخشان عضو درجه يك حزب ، رئوف مسؤل تشكيلات حزب توده در مريوان ، محمد باسط مسئول تشكيلات حزب توده در بانه ، طاهر برهون مسئول تشكيلات حزب در سقز ، مسعود اعظمي مسئول كميته‌ دهقاني حزب در سقز و ابراهيم حسني مسئول تشكيلات كنگره‌ چهارم حزب توده در سقز .

ج : تجهيزات گروهك‌هاي ضدانقلاب
گروهك‌هاي ضدانقلاب در ابتداي جنگ خود عليه جمهوري اسلامي در مناطق غرب و شمال‌غرب به علت حاكميت بر منطقه ، شيوه‌ جنگ جبهه‌اي را براي مبارزه با رزمندگان اسلام برگزيدند ، به همين دليل عمده‌ سلاح‌ها و تجهيزات نظامي آنها را سلاح‌هاي سنگين مخصوص جنگ به شيوه‌ جبهه‌اي تشكيل مي‌داد ؛ اما به مرور زمان با از دست دادن پايگاه‌هاي خود در شهرها ، روستاها و مناطق سوق‌الجيشي ، تحليل قدرت و از دست دادن حاكميت بر منطقه ، مجبور به انتخاب جنگ به شيوه‌ چريكي و برگزيدن سلاح‌هاي سبك و نيمه سنگين كه يك نيروي چريك به راحتي قادر به حمل آن باشد ، گرديدند . 

تركيب اسلحه‌ يك نيروي پارتيزان در اين زمان عبارت بود از : نارنجك ، تفنگ‌هاي ژ. 3 ، كلاشينكف چهل خور و ‌بي‌كلاش ، دورزن ، بازوكا ، يوزي ، برنو ، سيمينوف ، كاليبر 50 ، قناسه‌ دوربين‌دار ، نارنجك انداز ، تيربار قناسه ، تفنگ 57 م.م ، گرينوف ، دوشيكاي روسي ، خمپاره 60 م.م ، انواع مين و تله‌هاي انفجاري ( استاندارد و ابتكاري) ، نارنجك دستي ، آر.پي.جي 7 ، نارنجك ژ .3 و خمپاره انداز 60 م.م .

دشمن تجهيزات مورد نياز خود را از طريق غارت پايگاه‌ها و مقرهاي ارتش و ژاندارمري ، پشتيباني دولت عراق و ديگر كشورهاي خارجي تأمين مي‌كرد
 كه در ادامه نمونه‌هايي از اسناد جمع‌آوري شده كه به نوع تجهيزات و سلاح‌هاي ضدانقلاب اشاره دارد ، ذكر مي‌شود :
ـ به گفته‌ فرمانده‌ پادگان سنندج، دو قبضه ضد هوايي 40 م.م در گردنه‌خان بانه و دره‌ ازگله بالاي تپه‌رش مستقرند و اين اولين باري است كه در جنگ كردستان، گروه‌هاي مسلح به اين سلاح ضد هوايي براي مقابله با پرواز‌ بالگردها مجهز شده‌اند .
ـ مورخه 12/7/59 ، بنا به گزارش عمليات سپاه كرمانشاه تعدادي ضد هوايي روسي متعلق به ضدانقلاب در بوكان مستقر شده است .

ـ مورخه 1/2/60  ، امكانات حزب دموكرات بين تكاب ـ شاهين‌دژ شامل 5 دستگاه خودروي سلاح سنگين ، يك قبضه توپ 106 م.م بدون ماشين و دو قبضه خمپاره 81 م.م مي‌شد .

ـ مورخه 22/3/60 ، ضدانقلاب يك قبضه توپ قريه‌ كيوله را منتقل کرده است. در اين مورد از اهالي سؤال شد ، گفته اند كه اين توپ را به منطقه‌ سرشيو سقز منتقل كردند .

ـ مورخه 23/10/60 ، ضدانقلاب در منطقه‌ سردشت روي ارتفاعات الوت ، پشت آبادي بوالحسن ، تپه دلارزان و برده‌رش‌ضد هوايي مستقر كرده‌ است .
ـ بنا به گزارش لشگر 28 سنندج مورخ 28/6/61 :يك قبضه توپ از نوع نامشخص در روستاي پيرگه‌ميرگه سردشت به مختصات (24850 ـ 41800 ) مستقر است.

ـ مورخه 2/7/61 ، در مناطق سردشت ، بانه و پيرانشهر سلاح‌هاي سنگين ، مانند : خمپاره 60 م.م 12 قبضه ، پدافند ضد هوايي2 قبضه ، توپ 106 م.م 18 قبضه از طرف ارتش آزادي‌بخش به عشاير مناطق داده شده است . 
ـ مورخه 17/7/61 ، يك دستگاه توپ سنگين ( نوع نامشخص ) متعلق به ضدانقلاب كه به وسيله‌ يك چادر استتار شده بود ، در منطقه‌ا‌ي واقع درحوالي غرب روستاي محمد شاه مهاباد مستقر است .

ـ مورخه 28/7/61 ، ضدانقلابيون منطقه‌ صوماي برادوست يك قبضه تفنگ 106م.م در اختيار گرفته و آن را در سنگرها و خاكريزهاي قريه خرگوش مستقر نموده‌اند .
ـ مورخه 5/8/61، چته‌ها يك قبضه اسلحه‌ سنگين در پايين آبادي سيسر ـ از توابع سردشت ـ و يك قبضه توپ 105 ميلي‌متري در آبادي سويرو ـ از توابع بانه ـ مستقر نموده‌اند .
د : تداركات ، بهداري ، مخابرات گروهك‌ها 
1 ـ تداركات
آن دسته از مقرهاي ضدانقلاب كه در نزديكي مرز ايران با عراق قرار داشتند ، تمامي نيازهاي خود را از اين كشور تأمين مي‌كردند ، اما نيروهايي كه در ساير مناطق گسترده شده بودند ، به علت عدم دسترسي نداشتی به مقرهاي مستقر در خاك عراق و نوار مرزي در وضعيت اقتصادي ضعيفي قرار داشتند و بايد امكانات خود را از طريق سرقت و دستبرد ، اخاذي ، جمع آوري يارمتي ( ماليات ) ، ربودن مردم و دريافت پول در قبال آزادي آنان در روستاها ومناطق اطراف خود فراهم نمايند . اسنادي كه در ادامه به آنها اشاره مي‌گردد ، نمونه‌اي از نحوه‌ تأمين تداركات توسط ضدانقلاب است .

ـ مورخه 29/6/61 ، ضدانقلاب جهت تأمين تداركات خود به شدت فعاليت نموده و در همين رابطه متوسل به زور مي‌شود .
ـ مورخه 29/6/61 ، ضدانقلاب كه از لحاظ خودرو بسيار در مضيقه است ، چند دستگاه كمپرسي را در محور مياندوآب ـ بوكان به سرقت برده و در روستاي كلب رضاخان مورد استفاده قرار داده ‌است . سوخت مصرفي خود را هم از ماشين‌هاي عبوري و گاهي هم به زور از روستاييان دريافت مي‌كند .

ـ مورخه 12/7/61 ، با فرا رسيدن فصل پاييز و زمستان ، مسئولين احزاب غيرقانوني كه در صدد تهيه‌ لباس‌گرم ، بخصوص اوركت براي افراد خود هستند با مأمور نمودن عواملي به شهرستان‌هاي مهاباد ، نقده ، اروميه و مياندوآب مشغول تهيه‌ آنها هستند .
2ـ مخابرات
مخابرات در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب ، به علت وسعت منطقه‌ عملياتي و سخت بودن برقراري ارتباطات فيزيكي براي تشكيلات نظامي هر دو طرف ، بخصوص ضدانقلاب كه جريان خط دهنده و هدايت كننده‌ آن در خارج از كشور قرار داشت ، نقش بسيار تعيين كننده‌اي ايفا مي‌كرد ، به همين دليل دشمن از همان ابتدا كلاس‌هاي آموزشي خود را در اين باره فعال نمود . 
در سيستم و شبكه‌ مخابراتي نيروهاي شورشي ، تشكيلات هر سازمان و گروهك در شهرستان‌ها از يك طرف به صورت طولي با دفتر سياسي و از طرف ديگر به صورت عرضي با ساير تشكيلات ارتباط داشتند ، ارتباط با خارج نيز از طريق دفتر سياسي انجام مي‌شد . 
دشمن طي اين مدت از انواع بي‌سيم‌‌هاي پي.آر.سي77 ، جي‌آر.سي9 ، اس، تي.اي 22 و بي‌سيم هاي اكوم و راكال استفاده مي‌كرد . هر يك از اين بي‌سيم‌ها در موارد خاص و براي برقراري ارتباطي خاص به كار مي‌رفتند . 
ضدانقلاب از بي‌سيم‌ها بيشتر براي گزارش اخبار منطقه ، عمليات‌ انجام شده ، استعلام وضعيت افراد مشكوك ، معرفي افراد جديد به مناطق ديگر ، ايجاد هماهنگي در عمليات  استفاده مي‌كرد وحتي المقدور از ارسال اخبار مهم و درون تشكيلاتي از اين طريق خودداري مي‌نمود ، زیرا احتمال شنود بي‌سيم توسط نيروهاي جمهوري اسلامي را مي‌داد.

3 ـ بهداري 
امكانات و تجهيزات درماني و پزشكان بيمارستان‌هاي ضدانقلاب عمدتاً از خارج كشور و از كانال عراق تأمين مي‌شد . وجود پزشكاني از كشورهاي اروپایی چون آلمان، فرانسه و ... در مراكز درماني دشمن واقع در روستاهاي سبزي در شهرستان مياندوآب ، سويناس در سقز ، بهرام‌آباد و ميرسه در مهاباد ، سردارآباد در بوكان دليلي بر اين مدعاست .

ه‍ : فرماندهان و مسئولين ضدانقلاب
1 ـ حزب دموكرات 
(الف) عبدالرحمن قاسملو : 
عبدالرحمن قاسملو نوكر آمريكا و مزدور عراق ، متولد شهر مهاباد و فرزند يكي از خوانين كردستان بود . وي از اعضای حزب توده بود كه پس از كودتاي 28 مرداد 1332 به خدمت ساواك درآمد . قاسملو از سال 1338 تا زمان مرگش ( سال 1368 ) جز سال‌هاي معدودي در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي ، بقيه‌ عمرش را در خارج از ايران و در كشورهاي عراق با كار در سازمان برنامه‌ اين كشور و دريافت ماهيانه بيش از 20 هزار تومان حقوق ، فرانسه با شغل استادي در بخش شرق‌شناسي دانشگاه سوربن پاريس و آموزگاري در مدرسه‌ السنه شريفيه (‌ كه محلي جهت پرورش جاسوس براي كشورهاي مشرق زمين بود ) ، چكسلواكي با شغل استادي در دانشگاه پراگ ، شوروي با اشتغال در دستگاه سخن پراكني (راديو ) اين كشور گذراند . 
قاسملو در مدت حضور خود در خارج از كشور با يك زن يهودي ازدواج كرد و تحت تأثير او ، به غرب گرايش يافت . وي از طريق همسر خود رابطه‌ اطلاعاتي با موساد (سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي ) برقرار نموده بود . وي كه در رأس جناح ماركسيستي حزب منحله‌ دموكرات قرار داشت ، در سال 1357 طي يك دسيسه‌ درون گروهي در حزب به مقام دبير كلي برگزيده شد و سرانجام در بيست و دوم تيرماه 1368 در جريان دور دوم مذاكرت با نمايندگان دولت جمهوري اسلامي براي حل اختلافات در شهر وين ، مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد
.

بنابراين قاسملو علي‌رغم آه و ناله‌هاي كذاييش براي خلق كُرد ، نه تنها خود هيچ‌گاه آنچنان كه شايسته و بايسته‌ يك رهبر است ، در ميان آنان و همراه آنان نبوده ، بلكه بيشتر عمر خود را دور از آنها و با يك زندگي كاملاً مرفه در كشورهاي اروپايي و آسيايي و در دامن همان دولت‌هايي كه دم از مبارزه با آنان و عدم وابستگي به آنها مي‌زد ، گذرانده است ؟! 

(ب) غني‌بلوريان : 

غني بلوريان يكي از شخصيت‌هاي با سابقه و بنام حزب دموكرات بود كه در آن تشكيلات ، رهبري جناح سياسي و جناح وابسته به حزب توده را بر عهده داشت . وي جزو آن دسته از محصليني بود كه در سال 1344 از طرف حزب به شوروي اعزام شد .

بلوريان در جريان مبارزات حزبي خود عليه رژيم پهلوي توسط ساواك دستگير و محكوم به حبس گرديد . وي در مدت حبس در زندان به لحاظ عدم قاطعيت و تزلزل روحيه ، طرفدار برخورد مسالمت‌آميز و مذاكره با پليس بود و با اعتصابات و برخوردهاي تند به شدت مخالفت مي‌نمود .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و آزادي بلوريان از زندان ، وي در رأس حزب دموكرات مبارزات مسلحانه‌ خود را عليه جمهوري اسلامي آغاز كرد . بلوريان كه به دليل سابقه‌ حضور در حزب ، پدر جنبش خومختاري كردستان لقب گرفته بود ، در هفدهم ارديبهشت‌ماه 1359 بر اثر اختلاف با قاسملو از حزب جدا شد و با نام حزب دموكرات پيروان كنگره‌ چهارم به فعاليت خود ادامه داد .

غني بلوريان در سال 1362 با مراجعه به سپاه پاسداران مهاباد و اظهار ندامت و دريافت‌‌امان‌نامه به زندگي مبارزاتي خود پايان داد .

(ج) صادق شرف‌كندي (سعيد بدل( : 
صادق شرف‌كندي معروف به سعيد بدل از اهالي منطقه‌ مهاباد بود كه از سال 1353 به عنوان نيروي نفوذي ساواك در حزب دموكرات شروع به فعاليت نمود . وي فردي لاابالي و شراب‌خوار بود و مسئوليت كميسيون سياسي ـ نظامي حزب را بر عهده داشت . 

شرف‌كندي در كنگره‌ هشتم حزب كه در سال 1366 برگزار شد ، به عنوان معاون دبيركل ( قاسملو ) و پس از کشته شدن قاسملو در سال 1368 به سمت دبير كلي حزب منسوب گرديد ، سرانجام وي نيز مانند قاسملو در سال 1370 در برلين مورد سوء قصد قرار گرفت و به هلاكت رسيد .
(د) سرگرد كريم علي‌يار : 
سرگرد كريم علي‌يار از افسران فراري ارتش پهلوي و از ياران نزديك قاسملو بود. او فرماندهي نيروهاي ( چته‌ها ) حزب دموكرات را در شهرهاي اشنويه و پيرانشهر بر عهده داشت .

علي‌يار به دليل حضور در گارد جاويدان و شركت در درگيري‌هاي ظفار در زمان طاغوت ، بهترين عنصر براي هدايت حركات پارتيزاني دشمن به شمار مي‌رفت . اهميت اين فرد براي حزب به حدي بود كه پس از مرگش در منطقه‌ تاو بانه در تيرماه سال 1364 به دست توانمند رزمندگان اسلام ، ديگر كسي را براي جانشيني او پيدا نكرد .

(ه‍( سرگرد عباسي : 

سرگرد عباسي كه به واسطه‌ تمايلات كمونيستي از ارتش شاهنشاهي اخراج شده بود ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب ، شروع به همكاري با حزب دموكرات كرد و به عنوان رئيس شاخه‌ نظامي ، فرمانده‌ كل عمليات نظامي و امور مربوط به پيشمرگان مسلح حزب برگزيده شد . تأمين حقوق پيشمرگ‌ها نيز به عهده‌ وي بود كه با ايجاد ارتباط با كشورهاي خارجي و فئودال‌هاي منطقه مانند : صنار مامندي ، جهانگير و ظاهر بدوي آن را تامین می‌کرد .

پرسنل فراري ارتش مانند : ايرج قادري ، ستوان دوم افشين و استوار گوهري در حزب تحت سرپرستي وي بودند . طرح خلع‌سلاح پادگان‌ها از جمله پادگان مهاباد و رهبري گروه در براندازي پادگان پيرانشهر تحت نظر وي و سرهنگ علي‌يار صورت گرفت . سرهنگ عباسي مغز متفكر حزب ، هدايت كننده‌ جنگ‌هاي پارتيزاني ، طراح بمب‌گذاري‌ها بود . او در تابستان 1359 به دست توانمند نيروهاي سپاه به هلاكت رسيد . 

2 ـ گروهك كومله
(الف) شيخ عزالدين حسيني :

شيخ عزالدين حسيني يكي از فئودال‌ها و ملاكين بزرگ منطقه بود . او تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي امام جمعه‌ شهر مهاباد بود ، وي بر خلاف ساير روحانيون مبارز ارتباط تنگاتنگي با رژيم شاهنشاهي و عوامل ساواك داشت 
.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، شيخ طي سياست‌هايي از پيش تعيين شده توسط استكبار ، مورد حمايت گروهك‌ها و سازمان‌هاي ضدانقلابي منطقه ، بخصوص گروهك كومله قرار گرفت ، آنها با تبليغات كذايي سعي داشتند كه از شيخ رهبري ملي ـ مذهبي براي خلق كُرد بسازند و آن را به مسلمانان ساده دل كُرد كه تشنه‌ هدايت و رهبري بودند ، تحميل نمايند شيخ كه قرار بود ، رهبري مذهبي ملت مسلمان كُرد را در دست بگيرد ، ارتباط بسيار نزديكي با گروهك ماركسيستي كومله داشت و با طرفداري علني از عقايد سوسياليستي ، هويت كُردي را مقدم بر مسلماني مي‌دانست . 

پس از آزادسازي‌ و پاكسازي‌ مناطق غرب و شمال‌غرب به دست توانمند رزمندگان اسلام ، شيخ عزالدين كه ديگر در ميان مردم منطقه جايي براي خود نمي‌ديد به رژيم بعث عراق پناهنده شد و در همين كشور مرد .

(ب) فؤاد مصطفي سلطاني : 
فؤاد مصطفي سلطاني در روستاي آلمانه متولد شد ، پدرش سرگرد طاهر مصطفي سلطاني ، يكي از فئودال‌هاي منطقه ، بود كه در زمان رژيم پهلوي جنايات بي‌شماري را مرتكب شد و عده‌ زيادي را به جوخه‌ اعدام سپرده بود . 

فؤاد كه براي ادامه‌ تحصيل به تهران عزيمت كرده بود ، در دانشگاه با عده‌اي ديگر از دانشجويان هم‌شهري خود، اقدام به تشكيل گروهي كمونيستي به نام ريكخراو (تشكيلات) كرده و شروع به مبارزه نمود . وي در جريان مبارزات خود برضد رژيم در سال 1353 به دست نيروهاي ساواك دستگير و زنداني شد . در تابستان سال 1357 از زندان آزاد شد . فؤاد پس از آزادي براي ادامه‌ مبارزات خود به كردستان رفت . 

از فعاليت‌هاي وي در گروهك كومله ، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد : 

ـ پيشنهاد برگزاري جلسه‌اي به گروه با شركت اعضای قديمي كه بر اساس آن ، تشكيلات از هم پاشيده و پراكنده دوباره فعال شد و به صورت منسجم شروع به فعاليت كرد ؛

ـ بر عهده گرفتن مسئوليت شوراي شهر مهاباد در زمستان سال 1357 ؛

ـ مسلح كردن بيش از 70 روستايي در مريوان تحت عنوان اتحاديه‌ دهقانان و تشكيل مقر نظامي به نام كومله در اين شهر ؛

ـ بر عهده گرفتن مسئوليت ستاد نظامي كومله در شهرستان بانه .
فؤاد مصطفي سلطاني زماني كه براي سر و سامان دادن به اوضاع و تشكيلات نظامي كومله به منطقه‌ مريوان رفته بود ، در راه بازگشت در منطقه‌ سرشيو ( بين سقز و مريوان ) به هنگام درگيري با نيروهاي جمهوري اسلامي به هلاكت رسيد . 

اهميت و ارزش فؤاد مصطفي سلطاني براي گروه به اندازه‌اي بود كه هلاكت وي تأثير زيادي بر ساير اعضای گذاشت و موجب تضعيف روحيه‌ آنان گشت .
(ج) صديق كمانگر : 

محمد صديق كمانگر در سال 1325 در يكي از روستاهاي اطراف كامياران متولد شد . او تحصيلاتش را در سنندج به پايان رسانيد و در سال 1344 به دانشگاه راه يافت و در رشته‌ حقوق قضایي ادامه‌ تحصيل داد . در دوران دانشجويي با انديشه‌ها‌ي سوسياليستي آشنا شد . در سال 1348 به عضويت گروهي دانشجويي با اعتقادات ماركسيستي كه تمامي اعضای آن كُرد بودند ، درآمد .

 وي در سال 1350 از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد و پس از طي دوره‌ سربازي، قبل از انقلاب به عنوان وكيل دعاوي در دادگستري و اداره‌ اوقاف به بزرگ‌ترين حامي زمين‌خواران كردستان مبدل گرديد . تمام املاك و زمين‌هاي اوقاف را با همكاري باندهاي زمين خوار سنندج به غارت برد . از وي به خاطر زمين‌هايي كه از اين طريق به چنگ آورده بود به عنوان يكي از بزرگ‌ترين ملاكين و فئودال‌هاي منطقه‌ ژاوه‌رود نام مي‌بردند . پس از گستردگي مبارزات عليه رژيم پهلوي در ميان توده‌ها ، كمانگر از شغل وكالت دست كشيد و در عمل وارد عرصه‌ مبارزات در سنندج شد . 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در صف نيروهاي ( چته‌هاي ) كومله به اتفاق چند تن ديگر از هم‌كيشانش ، جمعيت دفاع از آزادي و انقلاب را به وجود آورد و از اين طريق جوانان زيادي را به گروه جذب نمود . وي در طول بحران در منطقه به عنوان يكي از سركردگان گروهك كومله جنايات و فجايع بي‌شماري را مرتكب گرديد .

(د) عبدالله مهتدي : 

مهتدي يكي از تشكيل دهندگان گروهك كومله بود كه در جريان مبارزات گروهي خود قبل از انقلاب در سال 1353 به دست عوامل ساواك دستگير و به 30 سال حبس محكوم گردید . سال 1356 به بركت تظاهرات‌هاي مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) براي آزادي زندانيان سياسي ، وي نيز از زندان آزاد شد و به كردستان رفت . مهتدي زماني كه فؤاد مصطفي سلطاني مسئوليت دبير كلي و رهبري گروهك را بر عهده داشت ، به عنوان معاون وي مشغول فعاليت بود ، وي اختلاف نظر زيادي با فؤاد داشت و پس از مرگ وي در درگيري با رزمندگان اسلام به جاي او به رياست گروه برگزيده شد و اين مسئوليت را تا كنگره‌ چهارم بر عهده داشت .

3 ـ گروهك رزگاري
(الف) شيخ عثمان نقشبندي : 

شيخ عثمان رهبر فرقه‌ نقشبندي و جاسوس سازمان اطلاعاتي انگليس در سال 1324 قمري در عراق متولد شد ، وي پس از كودتاي عبدالكريم قاسم در عراق به ايران پناهنده شد و با دربار پهلوي ارتباط برقرار كرد ، به طوري كه فرزندان و بستگان وي در مشاغل بالاي حكومت ستم‌شاهي به خدمت مشغول شدند و خودش مشمول كمك‌هاي فروان مالي و تسليحاتي رژيم پهلوي گرديد .
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ،شيخ عثمان با پشتيباني رژيم بعث عراق اقدام به  تشكيل گروهي رزگاري نمود و تا سال 1368 ناامني‌هاي فرواني در مناطق مريوان ، سنندج ، پاوه و اورامانات به وجود آورد . ضمن اين‌كه وظيفه‌ جاسوسي براي متجاوزين عراق را نيز به عهده داشت .

(ب) ديگر مسئولين گروهك رزگاري :

جمال ، ملك ، رئوف ، ناصح ، مادح ، آمنه و حديق نقشبندي كه همه از خانواده‌هاي شيخ عثمان بودند ؛ ديگر مسئولين اين گروهك را تشكيل مي‌دادند .

4 ـ يوسف كيش‌زاده ، مسئول سياسي در تشكيلات چريك‌هاي فدايي خلق
كيش‌زاده ، مسئول سياسي تشكيلاتي دفتر هواداران گروهك فدایي خلق در بوكان بود . وي كه درسال 1330 درآذربايجان به دنيا آمده بود ، يك سال اول دوران تحصيل خود را در مشكين‌شهر و بقيه‌ آن را تا دريافت مدرك كارشناسي از دانشكده‌ فني در تبريز گذراند .
كيش‌زاده فعاليت‌هاي سياسي خود را از اولين روزهاي ورود به دانشكده آغاز كرد، در زمستان سال 1350 با چند نفر از دوستان خود اقدام به تشكيل يك هسته از هواداران سازمان چريك‌هاي فدايي نمود ، در يورش ساواك در اواخر فروردين‌ماه 1353 به شاخه‌ سازمان در تبريز ، يوسف كيش‌زاده و عده‌ ديگري از هواداران سازمان دستگير و چند تن ديگر كشته شدند.

5 ـ گروهك منافقين
(الف) علي‌اصغر بديع‌زادگان :

بديع‌زادگان ، اولين رهبر سازمان منافقين بود كه مدت زيادي در اروپا زندگي كرد و عهده‌دار مكاتبات سازمان با خارج از كشور بود . وي با اعترافات مسعود رجوي توسط ساواك شناسايي و دستگير و پس از يك‌ماه شكنجه اعدام شد .

(ب) مسعود رجوي :

رجوي دومين و در واقع آخرين رهبر سازمان منافقين ، از دانشجويان رشته‌ فني دانشگاه تهران بود . او در ابتداي پيوستن خود به سازمان در جهت تدوين جزوات مربوط به ايدئولوژي با محمد حنيف‌نژاد همكاري مي‌كرد . پس از آن ضمن فعاليت در گروه سياسي ، مسئوليت بخش تبليغات را نيز بر عهده گرفت . 

وي در سال 1350 به دست ساواك دستگير شد و بسياري از اعضای و همكاران خود در سازمان را به ساواك معرفي كرد كه همگي دستگير و اعدام شدند . از آن پس ، رجوي به عضويت ساواك در آمد و به اين ترتيب از اعدام نجات يافت .

با پيروزي انقلاب اسلامي مسعود رجوي در مقابل جمهوري اسلامي موضع‌گيري نمود و با سياست نزديكي به بني‌صدر و تظاهر دفاع از آن ، در مقابل نظام اسلامی ايستاد . زماني كه بني‌صدر از ايران گريخت ، رجوي نيز همراه وي به فرانسه رفت . در آنجا اختلافاتش با بني‌صدر بالا گرفت و پس از يك برخورد لفظي شديد با وي ، ازدواج سياسي خود را با بني‌صدر بر هم زد .

پس از آن ، رجوي براي جلب حمايت حزب بعث عراق به اين كشور سفر كرد و به كمك صدام و با استفاده از نيروهاي سازمان ، براي دست‌يابي به اهداف شوم خود ارتشي تشكيل داد و به فعاليت‌ برضد نظام جمهوري اسلامي ادامه داد . 

(ج) ديگر مسئولين سازمان : 

ـ موسي خياباني : معاون مسعود رجوي كه در نوزدهم بهمن 1360 به دست نيروهاي سپاه به هلاكت رسيد .

ـ بهمن بازرگان : امام جماعت منافقين در زندان ، وي اعتقادات كمونيستي داشت؛ اما به دستور رجوي نماز تاكتيكي مي‌خواند .

ـ تقي‌شهرام : از عوامل اصلي سازمان بود كه در سال 1352 توسط ساواك دستگير و سپس اعدام شد . 

ـ حسين روحاني : از عوامل اصلي تشكيل دهنده‌ سازمان پيكار ، گرداننده‌ اصلي آن و مفسر قرآن در سازمان بود . وي پيش از انقلاب دستگير شد .

ـ ابراهيم ذاكري : رهبري سازمان منافقين در كردستان بود .

6 ـ گروهك علي مريواني 
توفيق ( علي مريواني ) در روستاي دره‌تفي متولد شد ، وي نيز مانند ديگر اهالي روستا براي اربابان مريوان كار مي‌كرد .
زماني كه توفيق را از طرف دولت وقت براي خدمت سربازي مي‌بردند ، در گردنه‌ صلوات‌آباد سنندج از ماشين بيرون پريد و به عراق فرار كرد . وي قريب ده سال در محلي به نام شيلر در اين كشور زندگي كرد و زماني كه مردم اين منطقه بر اثر سياست‌هاي رژيم بعثي عراق اخراج و به ايران پناهنده ‌شدند ، با نام جديد علي مريواني به ايران باز ‌گشت .
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ، علي مريواني به گروهك كومله پيوست و در شش ماهه‌ دوم سال 1358 از اين گروه جدا شد و با 4 نفر ديگر به عنوان گروهي مستقل اعلام موجوديت نمود و دوباره به عراق پناهنده شد .
علي مريواني بقيه‌ عمر خود را با عنوان مزدور ، مواجب بگير و جاسوس حزب بعث و فردي معاند با جمهوري اسلامي گذراند . 

7 ـ حزب توده
ـ قربانعلي سقزچي ، زهره و حسين هاشمي از عناصر رده يك و رده دو حزب توده بودند كه در تاریخ 23/2/62 ، توسط نيروهاي جمهوري اسلامي دستگير و محاكمه شدند .

ـ اهربرهون يكي از افراد رده بالا حزب توده بود .
ـ محمد صالح غفاري (حميد ) از افراد رده بالا حزب و مسئول انتشارات آن در سنندج بود كه در تاریخ 25/3/62 در زندان دست به خودكشي زد .
ـ محمد باسط مسئوليت تشكيلات حزب در بانه را بر عهده داشت .
ـ بهروز حريقي فرزند محمد ، مسئول بخش كارگري حزب بود و در تاريخ 17/3/63 توسط نيروهاي جمهوري اسلامي دستگير شد .
و : آموزش گروهك‌ها
1 ـ گروهك خبات 
مدت آموزش در اين گروهك 2 ماه بود كه در خاك عراق صورت مي‌گرفت . آموزش مسائل اعتقادي نيروها را خود شيخ‌جلال به عهده داشت . آموزش مسائل نظامي نيز در رابطه با نحوه‌ استفاده از انواع اسلحه مانند : كلاش ، ژ.3 ، برنو ، كاليبر 50، خمپاره‌ 60 تا 120 و آر.پي.جي بود . از نيروهاي آموزش ديده در عمليات‌ ابتدا به صورت نيروي پشتيبان استفاده می‌شد و بعد از آمادگي كامل ، آنها از جهت شركت در عمليات‌ حمله‌ شبانه به پايگاه‌ها و كمين استفاده مي‌گرديد .
2 ـ حزب دموكرات 
تا اوايل سا ل1362 ، هر هيز براي خود آموزشگاه داشت . در اين آموزشگاه به افرادي كه جذب مي‌شدند ، آموزش‌هاي نظامي و سياسي داده مي‌شد ، اما در همين سال دفتر سياسي حزب آموزشگاه‌هاي هيزها را منحل كرد و به جاي آن ، آموزشگاهي در زانكو احداث نمود . در اين آموزشگاه به افراد تازه وارد حزب آموزش نظامي اوليه پيرامون نحوه‌ استفاده ازسلاح‌هاي سبك و سنگين و آموزش سياسي داده مي‌شد . دوره‌اي هم به نام دوره‌ مديريت يا فرماندهي هيز ، كميته و بخش براي افرادي كه روحيه‌ جنگي و به اصطلاح تجربه‌ نظامي داشتند ، برگزار مي‌گرديد . دوره‌ آموزشي نيروهاي عادي ـ در زانكو ـ نيروهاي تخريب و مديريت 3 ماه بود . پس از تكميل دوره‌هاي آموزشي زانكو، نيروهاي تخريب به بغداد فرستاده مي‌شدند تا در اين زمينه آموزش تخصصی ببينند . نيروهاي آموزش ديده‌ تخريب و مسئولين نظامي ، پس از طي دوره‌ آموزشي به هيزها بر مي‌گشتند ، اما نيروهاي تازه وارد به مدت 2 ماه از دفتر سياسي حزب محافظت مي‌كردند و بعد از آن به هيزها منتقل مي‌شدند .

براي اين كه نيروهاي تازه وارد نتوانند به منطقه‌ خود برگردند و حتي فكر تسليم شدن هم به ذهن آنها خطور نكند ، يكي از راه‌كارهايي كه حزب به كار بسته بود ، اين بود كه حكم تسليم شدن اعضای با سابقه به جمهوري اسلامي را اعدام قرار داده بود . اين روش باعث شده بود  عده‌ زيادي از ترس جانشان در حزب بمانند .

بر اساس اسناد و مدارك به دست آمده ، تا تاريخ 30/6/64 توسط حزب دموكرات 24 دوره آموزش نظامي و سياسي در مقر زانكو برگزار شده است .

حزب علاوه بر دوره‌هاي آموزشي معمول خود در طول سال ، چندين بار اقدام به برپايي دوره‌هاي آموزش سياسي ـ نظامي جهت بالا بردن سطح آگاهي نيروهاي (چته‌هاي) خود در اين زمينه مي‌نمود از سال 1360 تا 1362 ، شش دوره‌ آموزشي ، سالي 2 دوره‌ با زمان‌هاي متفاوت ، از سوي حزب براي نيروها ( چته‌ها ) برگزار گرديده است .

ز : جذب نيرو توسط گروه‌ها‌ي ضدانقلاب در مناطق غرب و شمال‌غرب
به طور كلي هر حركت ضد انقلابیون به وجود عناصر مسلح آموزش ديده‌‌اي احتياج دارد تا آن را در دست‌يابي به قدرت سياسي در منطقه‌ مورد علاقه آنها را ياري كند . براي اين كار عوامل ضد انقلاب به شناخت و آگاهي كافي از علايق و انگيزه‌هايي كه در ميان مردم داراي جاذبه و كشش وسيع و منطبق با منافع و علايق اقشار مختلف آنان باشد ، نيازمندند تا با به كارگيري آن بتواند ، جذب خود را به حداكثر و مخالفينش را به حداقل برساند . 

در بحراني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي توسط عوامل خودفروخته‌ استكبار ، حاميان شاه ملعون و مخالفان انقلاب اسلامي در مناطق كُردنشين غرب و شمال‌غرب به وقوع پيوست ، عوامل ضد انقلاب با داشتن امتياز بومي بودن و با توجه به شناختي كه از مردم ، موقعيت اقتصادي و فرهنگي و حتي احساسات آنان داشتند ، در ابتدا با استفاده از شعارهاي عوام‌فريبانه در راستاي علايق و خواسته‌هاي مردم كُرد ( مانند آزادي ، رفع فقر اقتصادي و ظلم و ستم ) و سوء استفاده از احساسات مذهبي (دامن‌زدن به اختلافات ميان شيعه و سني ) و قومي ( مطرح كردن خودمختاري كُردي ) آنان توانستند ، عده‌ی‌ از نيروهاي جوان منطقه را به خود جذب کنند و پس از گذراندن دوره‌هاي آموزش نظامي ـ سياسي ، آنان را در سازماندهي نمايند . با گذشت زمان و روشن‌شدن حقايق و محقق نشدن وعده‌هاي گروهك‌ها ، آشكار شدن ماهيت ضداسلامي و شيطاني آنان ، پاكسازي مناطق به دست توانمند رزمندگان اسلام ، كاهش قدرت ضدانقلاب در منطقه ، ميزان همكاري و جذب نيروهاي مردمي به گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب تا حد فاحشي كاهش يافت . حتي هر روزه عده‌ زيادي از نيروهاي ( چته‌هاي ) نظامي آنان تسليم رزمندگان اسلام شدند و با دريافت امان‌نامه به دامان امن و پر محبت جمهوري اسلامي بازگشتند . به اين ترتيب ، دشمن با از دست دادن نيروي نظامي و پايگاه‌ مردمي خود به شدت ضعيف شد و سرانجام نابود گرديد .

1 ـ روش‌هاي جذب نيرو توسط ضدانقلاب در منطقه 
ضدانقلاب از هر روش ممكن براي جذب نيرو استفاده مي‌كرد و هر كسي را به گونه‌اي كه گرايش داشت و مسأله‌اي كه به آن علاقه نشان مي‌داد ، جذب مي‌نمود ، در ادامه به برخي از روش‌هاي جذب دشمن در سال‌هاي 1358 تا 1364 در مناطق غرب و شمال‌غرب اشاره مي‌شود .

(الف) استفاده از پايين بودن سطح فرهنگي مردم .

(ب) خلقي نشان دادن خود با تبليغات و شعارهاي فريبنده .

(ج) استفاده از احساسات مذهبي مردم با بهره‌گيري از شخصيت‌هاي مذهبي و مورد قبول آنان در منطقه ؛ مانند : شيخ‌عزالدين و شيخ جلال حسيني ، شيخ عثمان نقشبندي .

(د) استفاده از فقر اقتصادي مردم . حقوق يك پيشمرگ ساده‌ ضدانقلاب در هر ماه 450 تومان حقوق پايه ، 3600 تومان معاش ماهيانه ، 200 تومان حق همسر و 100 تومان حق اولاد در نظر گرفته شده بود ، در صورت كشته شدن هم مبلغ 10000 تومان در مرحله‌ اول و سپس به صورت مستمري هر ماه مبلغي به خانواده‌ آن پرداخت مي‌گرديد . به اين ترتيب ، اوضاع بد اقتصادي منطقه و بي‌كاري اكثر افراد ، مردم براي تأمين معاش خانواده‌ خود مجبور به همكاري با ضدانقلاب مي‌نمود . 

(ه‍( ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم و تهديد آنان . ضدانقلاب با محاصره‌ روستاها ، ربودن احشام و به آتش كشيدن مزارع آنان ، روستایيان را مجبور به خريد اسلحه و همراه كردن حداقل يكي از فرزندان ذكورشان با خود مي‌نمود . هر خانواده‌اي كه از همكاري با آنان خودداري مي‌نمود با تهديد به قتل ، زنداني شدن اعضای خانواده، پرداخت جريمه‌هاي سنگين نقدي مواجه مي‌شد .

(و) تأكيد بر مسأله‌ ناسيوناليسم ( خودمختاري كُردي ) .

(ز) استفاده از بافت عشيرتي منطقه ( ارباب و رعيتي ). ضدانقلاب در اين روش با تهديد و يا تطميع و تشويق ، سركرده و رئيس ايل و يا ارباب روستا را با خود همراه مي‌ساخت . به اين ترتيب ، بقيه‌ افراد ايل و يا اهالي روستا را نيز كه تابع بزرگ قبيله و يا ارباب خود بودند ، جذب مي‌نمود . 

(ح) جذب افرادي كه يكي از اعضای خانواده‌ آنها توسط دولت اعدام و يا دستگير شده و يا در درگيري‌ با رزمندگان اسلام كشته شده باشند . 

(ط) تبليغات وسيع خانه به خانه با استفاده از نيروهاي گشتي .

(ي) استفاده از هسته‌هاي مخفي موجود در روستاها و شهرها .

(ك) تطميع و تشويق مردم . ضدانقلاب با روشي كاملاً منافقانه براي جذب هر چه بيشتر مردم و استفاده از آنان براي دست‌يابي به اهداف شوم خود ، در امور مختلف، مانند امداد و ياري روستایيان در امور كشاورزي و دامداري ، احداث بيمارستان ، دستگيري و درمان معتادين به آنان کمک می‌کرد .

(ل) استفاده از زنان و دختران در تشكيلات . گروهك‌ها با تبليغات فراوان از طريق راديو و نشريات و اعلام اين كه زن در جامعه‌ اسلامي مورد ستم مضاعف قرار گرفته است و چرا نبايد هم‌پاي مردان در جامعه‌ حضور داشته باشند و كار كنند ، زمينه را براي تشكيل نيروهاي مسلح زنان آماده كرد و پس از مدت كوتاهي آنها را همراه نيروهاي (چته‌ها ) خود روانه‌ مناطق عملياتي مي‌نمود .

آنها عليه حجاب و پوشش اسلامي تبليغات وسيعي به راه اندخته و ناموس را حربه‌ دين خوانده و ازدواج و طلاق را مانعي زاييده‌ خرافات عنوان مي‌كردند . به اين ترتيب، تمام راه‌هاي استفاده‌ جنسي و فساد را در تشكيلات خود باز مي‌گذاشتند تا به اين وسيله بتوانند نيروي جوان زيادي را به خود جذب كنند .

(م) استفاده از اختلافات خانوادگي .

(ن) استفاده از امرسربازگيري جمهوري اسلامي .

2 ـ روش‌هاي حفظ نيرو توسط ضدانقلاب
(الف) اجراي عمليات رواني روي نيروهاي جذب شده ، بخصوص نيروهاي جوان ؛

(ب) قدرداني از نيروها به صورت لفظي و يا تشويق‌هاي مالي پس از هر عمليات موفق ؛

(ج) قراردادن جريمه‌هاي سنگين نقدي ( 5000 تومان ) براي افرادي كه عضو گروه شده‌ ، دوره‌هاي آموزشي را گذرانده و قصد قطع همكاري با آن را داشتند ؛

(د) تهديد نيروها به قتل‌عام خانواده‌هاي آنان ؛

(ه‍( جلوگيري از رفت و آمد نيروها به روستاها و شهرهاي خود و ديدار با خويشان و نزديكانشان ؛

(و) برپايي جشن براي افراد جديد‌الورود .

3 ـ روش‌هاي جذب نيرو گروهك‌ها 
(الف) حزب منحله‌ دموكرات : 

حزب دموكرات بيشتر از طريق هسته‌هاي مخفي خود در روستاها و شهرها ، نيروهاي گشت ، تبليغات وسيع پس از هر عمليات موفق ، تهديد و ايجاد رعب و وحشت، استفاده از زنان و دختران در تشكيلات مخفي به جذب نيرو مي‌پرداخت . 

(ب) گروهك كومله : 

روش‌هاي جذب نيرو در كومله عبارت بود از : گشت و تبليغات خانه به خانه ، استفاده از تشكيلات روستايي ، دادن امان‌نامه به افراد ، درخواست از نيروهاي مخفي براي چته شدن ، از طريق نيروهاي نفوذي ، استفاده از زنان و دختران در تشكيلات نظامي خود.

(ج) گروهك منافقين :

طريقه‌ جذب نيرو در سازمان منافقين استفاده از روش استعماري بود . منافقين هميشه براي به دام انداختن و جذب نيرو ، بخصوص جوانان ، از روش اشاعه‌ فحشا و فساد بهره مي‌برد . در بحران شمال‌غرب سازمان با روش‌هاي منافقانه‌ به روستاييان در امر كشاورزي و دامداري كمك مي‌كرد . بيشتر نيروي منافق در غرب كشور را نيروهاي بومي تشكيل مي‌دادند تا سازمان بيشتر با فرهنگ مردم و جغرافياي منطقه آشنا شود و همچنين در جذب نيرو موفق‌تر باشد . 

روش بعدي تطميع مالي بود ، اين روش به اندازه‌اي براي سازمان اهميت داشت كه در راستاي آن به يكي از هسته‌هاي خود به خاطر انجام يك عمليات مين‌گذاري صد هزار تومان پاداش داد . از ديگر روش‌هاي سازمان در جذب نيرو ، تشكيلاتي كار كردن با نيروهاي تازه وارد از طريق راديو و كد بود . به اين ترتيب از احساسات مخصوص نسل جوان به خوبي استفاده مي‌كرد ، به عنوان مثال ، قرار دادن اسم يك نيروي جوان جديد‌الورود به صورت رمز تا به عنوان يك مبارز در سراسر دنيا پخش شود .

سازمان منافقين برخلاف كومله و دموكرات هيچ‌گاه از مردم چيزي نمي‌گرفت ، اگر هم مجبور مي‌شد چيزي بگيرد ، چند برابر قيمت آن را مي‌پرداخت . منافقين با اين روش به مردم مي‌فهماندند كه ما از گروه‌هاي ديگر بهتر هستيم و ديد آنان را نسبت به خود مثبت مي‌كردند . همين يكي از بهترين روش‌هاي جذب سازمان منافقين بود . 

(د) سازمان پيكار : 

سازمان پيكار به دليل داشتن سوابق ننگين در سال‌هاي قبل از انقلاب ، انفعال آشكار در جريان شكل‌گيري انقلاب ( بيش از ديگر گروه‌ها ) زمينه‌ مناسبي براي جذب نيرو و هوادار نداشت ، در حالي كه فدايي‌ها و منافقين دو قطب اصلي جذب نيرو در فضاي پس از انقلاب در ميان دسته‌اي خاص از جوانان بودند . پيكار با اتخاذ سياستي خاص به انتقادات تند و صريح از ديگر گروه‌ها ورك‌گويي در خصوص آنچه آنها در لفافه از آن سخن مي‌گفتند ، سعي مي‌كرد  باعث جدايي هواداران گروهك‌ها وجذب آنان به سازمان خود گردد كه در اين زمينه به توفيقاتي نيز دست يافت . 
مقايسه‌اي بين كميت هواداراني كه پيكار از اين طريق به دست آورده بود با هواداراني كه با روش‌هاي معمول جذب نموده بود ، دليلي بر اين مدعاست . 
4 ـ علل جذب بعضی از مردم به گروهك‌ها
تمامي روش‌هايي كه ضدانقلاب براي جذب نيرو از آنها استفاده كرده است ، مي‌تواند از علل پيوستن بعضی از مردم به گروهك‌ها باشد . بروز اختلافات خانوادگي كه باعث ترك خانواده توسط جوانان و پناه بردن آنان به ضدانقلاب مي‌شد ، بي‌كاري ، بخصوص در ميان قشر جوان و فقر اقتصادي شديد كه سرپرست خانواده را مجبور مي‌كرد ، براي تأمين معيشت زن و فرزندان و حفظ آبروي اجتماعي خود مسلح شود و پول چته‌گري دريافت كند . نبودن امكانات كافي در روستاها ، مشكلات زياد در امر كشاورزي و دامداري و درآمدهاي ناچيز آن ، وجود مشكلات فراوان بر سر راه ازدواج جوانان دلايلي بودند كه باعث مي‌شد ، يك نفر نه از روي ميل و رغبت بلكه از روي اجبار و نداشتن راه چاره‌اي ديگر به گروهك‌ها بپيوندند ؛ طبق بررسي‌هاي به عمل آمده از اسناد مربوطه ، بيشترين علت جذب مردم به ضدانقلاب وجود بيكاري و فقر مالي بوده است .

5 ـ علل افزايش جذب نيرو توسط گروهك‌ها 
(الف) به كار بستن سياست نفوذ در ارگان‌هاي نظامي جمهوري اسلامي ايران به خصوص نيروهاي بومي منطقه و وارد كردن ضربه به آنها ؛

(ب) دادن عفو عمومي به افراد مجرم و باز گشته از آغوش جمهوري اسلامي ؛

(ج) تخليه‌ شهرها و استقرار در روستاها ؛

(د) عدم كنترل دقيق و صحيح پيشمرگان مسلمان و افراد تسليمي از سوي دولت.

6 ـ علل كاهش جذب نيرو توسط گروهك‌ها
(الف) حضور فعال نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي در منطقه ؛

(ب) درگيري گروهك‌ها با يكديگر ؛

(ج) پي بردن مردم به حقانيت جمهوري اسلامي ؛

(د) دور بودن گروه‌ها از شهرها و محورهاي اصلي ، 
(ح) روشن شدن ماهیت ضد دینی گروه‌ها .
7 ـ آمار جذب نيروي حزب دموكرات و گروهك كومله طي سال‌هاي 1358 تا 1364
گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب در اين فاصله‌ زماني با به كارگيري روش‌ها و شيوه‌هايي كه به آن اشاره شد ، توانستند عده‌اي از ساكنان منطقه ، مردم ساير نقاط و حتي اتباع ديگر كشورها ( مانند كردهاي عراق و تركيه ) و نيروهايي از ساير گروهك‌ها را به خود جذب نمايند كه آمار و ارقام دقيقي از تعداد آن‌ها در دست نيست. با اين حال ، برخي از منابع تعداد پيشمرگان تمام وقت حزب دموكرات را 5000 نفر و ميليشياي نيمه وقت را 000/10  نفر ارزيابي كرده‌اند . جلايي‌پور نيز معتقد است كه هيچ‌گاه تعداد چريك‌هاي حزب منحله‌ دموكرات و گروهك كومله تا سال 1370 به ترتيب از 1500 و 400 نفر كم‌تر نشده است . اين در حالي است كه تا همان سال تقريباً چيزي حدود 8000 نفر از هر دو حزب با دريافت امان‌نامه تسليم نيروهاي جمهوري سلامي شدند . ( مجتبي مقصودي ، تحولات قومي در ايران ؛ علل و زمينه‌ها، ص 304 )

در مجموع بعلت چرخش جذب و تسلیم در طول این دورره آمارهای متفاوتی وجود دارد.
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فصل پنجم
عملكرد ضدانقلاب و اشرار

الف : مقدمه
پس از به ثمر نشستن انقلاب اسلامي در ايران ، با سرمايه‌گذاري و سازماندهي قدرت‌هاي جهان ، به ويژه امپرياليسم آمريكا موجي از ترور ، بمب‌گذاري ، آشوب‌هاي داخلي با هدف تضعيف و براندازي جمهوري اسلامي ، مهار انقلابي كه به واسطه‌ آن اسلام ناب محمدي (ص) بر سرتاسر دنيا معرفي گرديده ، ترس از گسترش انقلاب اسلامی ، چنگ‌اندازي دوباره به منابع عظيم نفتي و گازي و معادن غني  ايران اسلامي كه طي سال‌هاي طولاني به خاطر بي‌لياقتي و سرسپردگي حاكمان ناخلف و ناشايست سلسله‌هاي شاهنشاهي به هر طريق ممكن و با كم‌ترين دردسر آن را به تاراج برده بودند، كشور را فرا گرفت . 

مناطق كُردنشين غرب و شمال‌غرب كه به واسطه‌ سياست‌هاي رژيم گذشته (پهلوي) در فقر و محروميت اقتصادي و فرهنگي دست و پا مي‌زد ، يكي از مناطق مستعد براي توطئه بود كه پس از انقلاب به عنوان يكي از پايگاه‌هاي اشرار و ضدانقلابيون براي عقده‌گشايي و حركت‌هاي نظامي برضد حكومت مركزي برگزيده شد . به اين ترتيب گروه‌ها و احزاب با مارك‌هاي مختلف و عقايد ضداسلامي همچون قارچ در منطقه سربرآورند و شروع به جذب نيرو و سازماندهي آنان نمودند .

ضدانقلابيون زير نقابي زيبا از تبليغات كذايي و شعارهاي دورغين مردم پسند با تحريك عقايد مذهبي توده‌ مردم و دامن زدن به احساسات و عواطف قومي در ميان جوانان كُرد ، آشوب به پا كردند و منطقه را دچار بحران نمودند .

آن‌ها با مطرح ساختن شعارهايي همچون خودمختاري ( ناسيوناليسم كُردي )، آزادي ، حمايت از توده‌ها ، رفع فقر اقتصادي و ستم مضاعف ، مردم را فريفتند عده‌اي را با خود همراه نمودند و شروع به مبارزات و فعاليت‌هاي مسلحانه برضد جمهوري اسلامي كردند اعمال جنايتكارانه و اقدامات غيرانساني آنها همچون حمله به پايگاه‌ها و پادگان‌ها ، كمين و راهبندان ، آدم‌ربايي و گروگان‌گيري ، حمله به تأسيسات دولتي ، بمب‌گذاري ، پرتاب موادمنفجره و تيراندازي ، سرقت و غارت اموال و دارايي مردم و دولت و اخاذي از آنها به بهانه‌هاي مختلف ، شكنجه ، اعدام و تيرباران نيروهاي نظامي و غيرنظامي در مدت حضورشان در منطقه ، نقاب از چهره‌ كريه آنان برداشت و مردم را با ماهيت پليدشان آشنا ساخت . 

در اين فصل به خلاصه‌اي از عملكرد خائنانه‌ ضدانقلاب و اشرار در مناطق غرب و شمال‌غرب در فاصله‌ دي‌ماه 1358 تا شهريور‌ماه 1364 مي‌پردازيم .
ب : مشكلات به وجود آمده براي مردم غرب و شمال‌غرب
مهم‌ترين ادعاي گروهك‌هاي ضدانقلاب در بر پايي بحران در منطقه ، نجات مردم كُرد از محروميت و استضعاف بود . ادعايي كه دست‌مايه‌ تبليغات راديوهاي آنان و متن اصلي سخنراني‌هايشان بود . گذشت زمان پوچ بودن تمامي آنها را به مردم ثابت كرد . گروه‌ها و احزابي كه دم از رفع محروميت مردم مي‌زدند ، براي تأمين احتياجات مالي ، تداركاتي و نظامي خود ، آنان را با اسلحه تهديد نمودند و در صورت مقاومت مورد ضرب و شتم قرار دادند و يا به ضرب گلو‌له‌ به شهادت رساند ، دختران و پسران جوانشان را به زور يا با تحريك احساسات آنها با خود مي‌بردند . براي جلوگيري از تهاجم نيروهاي جمهوري اسلامي از آنان به عنوان سپر دفاعي خود استفاده ‌كردند . با تبليغات كذب دانش‌آموزان را فريفتند و از حضور آنان در كلاس‌هاي درس جلوگيري ‌كردند .
حال تنها سؤالي كه ذهن هر فرد آگاهي را به خود مشغول مي‌سازد ، اين است كه وقوع بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب تا چه اندازه از مشكلات و كمبودهاي مردم منطقه كاست ؟!

آيا قطع طولاني مدت آب و برق در شهرها و روستاها ، از بين رفتن محصولات، كشتزارها ، مزارع و باغ‌هاي روستاييان بر اثر آتش‌سوزي و نرسيدن آب كافي ، ربودن مردم به دلايل مختلف مانند اخاذي و دريافت پول ، ترور آنها براي جلوگيري از همكاري سايرين با نيروهاي جمهوري اسلامي ، بمب‌گذاري و پرتاب مواد منفجره در شهرها ، جلوگيري از اقدامات عمراني نيروهاي دولتي در منطقه ، ايجاد اختلال در روند فعاليت‌هاي روزمره‌ ادارات و سازمان‌ها  كه در طول بحران در منطقه ، همواره از سوي مدعيان حمايت از خلق كُرد ، برضد توده‌ مردم صورت پذيرفت ، حركت در جهت رفع محروميت از منطقه و عمران و آباداني آن بود ؟! قضاوت در اين خصوص را به خود خوانندگان این متن مي‌سپاريم .

ج : فساد و منكرات ضدانقلاب و اشرار
يكي از بارزترين نقاط ضعف ضدانقلاب كه باعث سلب اعتماد مردم نسبت به آنان گرديد ، عدم تقيدشان به اصول اخلاقي ، مشروبات الكلي  بود . دشمن در ابتدا رواج فساد در ميان نيروهاي خود و به طور كلي منطقه را به عنوان حربه‌اي براي جذب دختران و پسران جوان ، مشغول ساختن مردم به اموري عبث و بي‌فايده و گمراه كردن ذهن آنها از فجايعي كه به واسطه‌ جنايات گروه‌هاي ضد انقلاب بر سر آنان فرو مي‌ريخت ، به كار بست . در اكثر پايگاه‌ها و مقرهاي نظامي ضدانقلاب بساط شراب‌خواري ، قمار ، رقص و آواز و سوء استفاده از زنان و دختران برقرار بود . همین امر به مرور زمان مشكلات زيادي را براي آنها به وجود آورد . مهم‌ترين و عمده‌ترين آن‌ از دست دادن نفوذ این گروهها در ميان مردم مسلمان كُرد بود . تمامي اين اعمال را حرام و خلاف شرع و مرتكب به آن راگناهكار مي‌دانستند .
د : عمليات رواني و تبليغي ضدانقلاب
بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي نظامي دشمن در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب از طريق انجام عمليات‌هاي رواني و تبليغي اجرا مي‌شد . با توجه به اين مطلب نيروهاي ضدانقلاب همواره كوشش مي‌كردند تا با به كارگيري روش‌هاي مختلف و استفاده از تمامي ابزارها و امكانات موجود در اين زمينه به اهداف خود برسند ، نيات شومشان را عملي سازند و با عوام‌فريبي و انحراف افكار عمومي ، آنان را با خود همراه كنند ، روحيه‌ نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي را تضعيف نمایند و نيروهاي بومي و پيشمرگان مسلمان كُرد ، بسيجيان  را از ادامه‌ همكاري با رزمندگان اسلام بازدارند . 

1 ـ اهداف
(الف) جذب نيرو به ويژه نيروي جوان ؛

(ب) تضعيف نظام و نيروهاي فعال جمهوري اسلامي در منطقه ؛

(ج) قطع ارتباط مردم با نيروهاي انقلابي و بدبين ساختن آنها نسبت به نظام ؛

(د) جلب افكار عمومي و حمايت هر چه بيشترتوده‌ها به خود .

2 ـ روش
در اوايل بحران ، تبليغات ضدانقلاب دقيق ، قوي و اثر بخش‌ بود . زیرا در بخش مخاطب‌شناسي بسيار دقيق عمل مي‌كرد ، شيوه‌ برقراري ارتباط با مخاطب را به خوبي مي‌شناخت و در اين خصوص از ساز و کارها و محتواي مربوطه استفاده مي‌كرد . به عنوان مثال به زبان كُردي سخن مي‌گفت و متناسب با فرهنگ ، آداب و رسوم و باورهاي مردم عمل مي‌كرد ، از شيوه‌ها‌ي پيچيده‌ تبليغاتي و رواني استفاده مي‌نمود و كمتر اتفاق مي‌افتاد كه بيهوده و بدون منظور از نظر رواني دست به عملی بزند . از جمله شيوه‌ها و روش‌هايي كه گروهك‌هاي ضدانقلاب در طول بحران در منطقه به منظور اجراي عمليات رواني ـ تبليغي به كار بستند ، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد :

(الف) شايعه پراكني : ضدانقلابيون از اين روش تبليغاتي با هدف ايجاد بدبيني در مردم نسبت به نظام و مسئولين ، افزايش نگراني و اضطراب در آنها ، ايجاد فضاي ناسالم اجتماعي ، ايجاد تقابل و صف‌بندي ميان قشرهاي مختلف مردم ، ترور شخصيت‌‌ها ، لكه‌دار كردن قداست مسئولين  در سطح وسيع استفاده مي‌كردند .

(ب) ايجاد تفرقه و تشديد اختلافات : بيشترين مانور ضدانقلاب در اين زمينه دامن زدن به اختلافات ميان شيعه و سني ، كُرد ، تُرك و فارس بود .

(ج) تحريك احساسات مردمي به نفع خود و برضد نظام جمهوري اسلامي : نيروهاي ضدانقلاب با واردكردن اتهامات بسيار و نسبت‌هاي ناروا و غيرواقعي به جمهوري اسلامي ، آن را در نظر مردم به عنوان حكومتي جنگ‌طلب و ضدخلق جلوه ‌دادند و احساسات مردمي را برضد حكومت مركزي تحريك مي‌كردند . 

(د) فريب ( دروغ بزرگ ) : دشمن از اين طريق سعي در كشاندن نظر مردم به سمت يك فضاي رواني متفاوت با واقعيت با استفاده از روش‌هايي همچون برچسب زدن، تغيير جبهه ، انحراف افكار از موضوع اصلي به موضوع فرعي ، دو پهلو صحبت كردن  داشت .

(ه‍( ترور و تهديد : با هدف برانگيختن ترس و هراس در ميان مردم  انجام میشد.

(و) تحريف واقعيات : قلب واقعيت و انحراف اذهان مردم از حق به باطل ، بازي با حقايق مسلم و دگرگون جلوه دادن مسائل از اين فعاليت‌ها بود .

(ز) عوام‌فريبي و مردم‌ياري : درمان معتادين ، مبارزه با فئودال‌ها ، كمك به مردم در امر كاشت و برداشت محصول  از اقداماتي بود كه دشمن براي فريب مردم و جلب حمايت آنها به كار مي‌گرفت .

(ح ) اغراق و مبالغه : بزرگ نمودن نقاط ضعف هر چند كوچك و ناچيز جلوه‌دادن نقاط مثبت هر چند بزرگ .

(ط) برپايي تظاهرات ، راهپيمايي ، نشست و سخنراني .
3 ـ ابزار و امكانات
دشمن براي تبليغات رواني خود برضد مردم و نيروهاي نظامي از تمامي ابزار و امكانات موجود بهره مي‌گرفت . اين امر به ضدانقلاب كمك مي‌كرد تا در فريب مردم و اجراي عمليات رواني بر آنان و ديگر هدف‌هاي خود به شكل بهتري اقدام نمایند و همواره ابتكار عمل را در دست داشته باشند. از طرف ديگر مردم را سريع‌تر و آسان‌تر با خود همراه كنند و تأثير بيشتري روي آنان داشته باشد . مهمترین ابزار مورد استفاده آنها شامل موارد زير است :

(الف) چاپ نشريه ، خبرنامه و اعلاميه براي طبقات مختلف جامعه نظير كارگران؛ 

(ب) ايجاد ايستگاه‌هاي راديويي و پخش اخبار و تفسيرهاي سياسي به زبان كُردي  ؛

4 ـ سازمان عمليات رواني ضدانقلاب
گروه‌هاي ضدانقلاب ضمن مخاطب‌شناسي و شيوه‌هاي ارتباط با مخاطبان براي انجام عمليات‌ رواني و تبليغي خود داراي سازماني منسجم و هماهنگ بودند ، مهم‌ترين قسمت‌هاي اين سازمان عبارت بود از : 

(الف) كميسيون تبليغات و انتشارات كه شامل: نويسندگان ، انتشارات ( روزنامه ، مجله ، ماهنامه و بولتن‌هاي خبري روزانه ) ، راديو و مخابرات مي‌شد ؛

(ب) تلويزيون به همراه آنتن ماهواره ؛

(ج) گروه‌هاي اعلاميه نويسي و شعارنويسي ؛

5 ـ مخاطبين
(الف) اقشار مختلف مردم ؛
(ب) قشر فرهنگي شامل معلمان ، دانش‌آموزان ، دانشجويان ، روحانيون  ؛
(ج) دولت جمهوري اسلامي ، حضرت امام خميني (ره) و ديگر مسئولين ؛
(د) مخاطبين خارجي ؛
(ه‍( نيروهاي بومي و غيربومي نظامي جمهوري اسلامي در منطقه (نيروهاي سپاه ، ارتش ، پيشمرگان مسلمان كُرد  ) ؛
(و) پيشمرگه‌ها و نيروهاي رزمي ضدانقلاب ،خانواده‌هاي معدومين ، تبعيدشدگان، زندانيان .
6 ـ نمونه‌هايي از عمليات روانی دشمن 
ـ اطلاعيه مورخه 18/12/58 ، « مردم مبارز سنندج ! بار ديگر شاهد اعمال زور صاحبان قدرت در هيأت حاكمه و شوراي انقلاب بوديم . ديديم كه چگونه مدعيان دموکراسی ، رأي مردم را ناديده گرفتند و حتي نظرخواهي ظاهري و عوام‌فريبانه را هم در اين مورد كم‌كم به بوته‌ فراموشي سپردند . خبرگان شوراي انقلاب به منظور نشان دادن قدرت و از بين بردن آداب و سنن ملي ما اعلام كردند كه تعطيلات نوروزي از 13 روز به 5 روز تقليل مي‌يابد . اما با وجود مخالفت‌هاي متعدد كه در تعدادي از شهر‌هاي ايران ، بخصوص از طرف دانش‌آموزان و دانشجويان به اين مسأله شد ، باز هم حرف زور خود را به كرسي نشاندند . با تمام دلايلي كه وجود دارد ، مي‌توانيم بگوييم كه اين جناح هيأت حاكمه ، مي‌خواهد قدرت خود را تثبيت كند و همچنين سعي در مشغول نگه‌داشتن افكار و بخصوص به انحراف كشيدن مبارزات ضدامپرياليستي دموکرات توده‌هاي مردم ميهن ما را دارند . جريانات بعد از يورش 28 مرداد تأثيرات زيادي را در زمينه‌هاي مختلف بخصوص در مورد مسأله‌ آموزش به دنبال داشت و تحصن تاريخي 29 روزه‌ مردم سنندج ، راهپيمايي‌ها و ميتينگ‌هاي متعددي كه شركت فعالانه‌ دانش‌آموزان و دانشجويان در آن چشمگير بود ، منجر به تعطيلي كلاس‌ها و ايجاد وقفه در كار آموزشي شد . نمايندگان دانش‌آموزان و دانشجويان و معلمان سنندج بدون قبول نقطه نظر‌هاي شوراي انقلاب و وزير آموزش و پرورش ، با توجه به شرايط خاص منطقه و شهرمان و توجه به اين امر كه بر اثر ركود تحصيلي كه ناشي از مبارزات مردم و دانش‌آموزان پيش آمده است . معتقديم مبارزه را فقط به اين شكل نمي‌توان محدود كرد . مبارزات قبلي دانش‌آموزان و دانشجويان زماني كارآيي هر چه بيشتر خود را مي‌نماياند كه وقفه‌ ايجاد شده درسال تحصيلي جاري را با كم كردن تعطيلات نوروزي جبران نمايند . لذا پيشنهاد مي نماييم كه تقليل تعطيلات نوروز از 13 روز به 5 روز را به شيوه‌اي از مبارزه با در نظر گرفتن نقطه نظرهاي خاص خود تبديل كنيم . »

ـ مورخه 10/1/59 شهر مهاباد به مناسبت سالگرد قاضي محمد تعطيل است . به همين مناسبت از سوي حزب دموکرات كردستان ، دفتر شيخ عزالدين حسيني ، گروهك كومله ، سازمان چريك‌هاي فدايي خلق شاخه‌ كردستان و سازمان‌هاي سياسي، اطلاعيه‌اي به اين شرح انتشار يافت : قاضي محمد در تاريخ دهم فروردين ماه 1326 به دستور شاه جنايتكار به همراه صدر قاضي و سيف قاضي در ميدان چهار باغ ، كه هم اكنون ميدان شهدا نام دارد به دار آويخته شد ، همچنين امروز از ساعت 3 بعد از ظهر اجتماعي با شركت طبقات مختلف مردم مهاباد بر سر مزار قاضي محمد و صدر قاضي و سيف قاضي برپا مي‌شود .
ـ خبرنامه‌ چريك‌هاي فدايي خلق مورخه 11/3/59 : ما مي‌گوييم هر گامي كه در راه مبارزه‌ ضدامپرياليستي ميهن ما برداشته شده است و اگر سر سوزني در گوشه‌اي از اقتصاد ايران بهبود حاصل شده باشد ، تنها به همت مبارزات ضدامپرياليستي و دموكراتيك كارگران و زحمتكشان ما در سازمان چريك‌هاي فدايي ايران بوده است و مشخصاً مرهون مبارزات كم و بيش متشكل آن‌هاست . اخلالگران واقعي دشمنان شوراها و دوستان تنگ‌نظر ، ناآگاه و كج‌انديش شوراها هستند. 
ـ مصادره‌ زمين‌هاي كشاورزي در تكان‌تپه و پيام دفتر گروهك چريك‌هاي فدايي خلق در اين مورد مورخه 4/4/59 : روستاييان زحمتكش تكان‌تپه به دنبال اقدام انقلابي مصادره‌ بخشي از زمين‌هاي آن روستا كه در اختيار مالك بود ، اينك اقدام به برداشت محصول زمين‌هاي مصادره شده نموده‌اند . مردم زحمتكش تكان‌تپه به كمك شوراي روستايي خودشان و با اتحاد و يكپارچگي چشمگير ، محصول را برداشت كرده و آن را بين خود تقسيم كردند . دراين ميان شورا سهم خانواده‌هاي بي سرپرست را نيز برداشت كرده است . دفتر سازمان چريك‌هاي فدايي ايران در بوكان طي پيامي به زحمتكشان روستاهاي بوكان ، اقدام انقلابي زحمتكشان تكان‌تپه را مورد تأييد قرارداده است . در بخشي از اين پيام آمده است : اينك در فصل برداشت محصول كه زحمتكشان مي‌روند تا ثمره‌ يك سال تلاش و كوشش پيگير خود را روي زمين‌هايي كه متعلق به خود آنهاست، برداشت نمايند . بدون شك با توطئه و نيرنگ فئودال‌ها و عمده‌ مالكان روبه‌رو خواهند بود . بر شما زحمتكشان است كه با حفظ اتحاد و يكپارچگي ، دستاوردهاي مبارزات خود را پاسداري كرده و توطئه‌ زمين داران بزرگ را درهم شكنيد. امروز پيروزي تنها و تنها درگرو حفظ اتحاد و يكپارچگي شماست . نمونه‌ اين توطئه‌هاي ضدمردمي در روستاهاي تكان‌تپه ، آلبلاغ ، برده‌زرد و يازي‌بلاغي، درحال تكوين و شكل گيري است . زمين‌داران بزرگ و عوامل و پشتيبانان آنها سعي دارند با اقدامات تفرقه افكانه ، صفوف متحد شما را پراكنده كنند ، وظيفه‌ شما زحمتكشان است كه با هوشياري اتحادتان را حفظ كنيد ، از تفرقه بپرهيزيد و توطئه‌هاي ضدانقلابي مالكان و ايادي آنها را خنثي كنيد . 
ـ به خاطر شايعه پراكني‌هاي ضدانقلاب ، رانندگان از حمل مواد سوختي به مريوان خود‌داري مي‌كنند ، مورخه 28/5/59 ، فرماندار مريوان در اين رابطه اظهار داشت :  من خواهان آن هستم كه تلاش و كوشش در راه حفظ امنيت اين منطقه و در راه تأمين رفاه مردم در رسانه‌هاي گروهي براي آگاهي مردم انتشار يابد تا تبليغات سوء ضدانقلابيون نيز خنثي شود . زيرا هم اكنون در منطقه‌ مريوان قدرتي به وجود آمده كه مي‌توان در پرتو آن كار كرد . برهان قانعي‌فرد ، فرماندار مريوان در پاسخ اين سؤال كه وضع خواروبار و سوخت در اين منطقه چگونه است ، گفت : مردم مريوان از نظر آذوقه كمبودي ندارند . تنها مشكل ما موادسوختي در مريوان است ، زيرا پخش شايعات سوء سبب شده است كه رانندگان اتومبيل از حمل مواد سوختي به مريوان خودداري كنند ، بخصوص اين كه راه پايين سنندج ـ مريوان هنوز در دست پاكسازي است ، ولي به هر حال راه گاران پاكسازي شده و در نقاط مختلف اين جاده برادران ارتشي ، پاسدار و پيشمرگان مسلمان كُرد مستقر هستند و اميدوارم به زودي امنيت كامل در راه پايين نيز به وجود آيد . 
ـ مورخه 30/10/59 ، حزب دموکرات شاخه‌ سقز ، طي اطلاعيه‌اي كه اخيراً به زبان كُردي منتشر كرد ، از تمامي مردم سقز خواست تا دوم بهمن را با تعطيل عمومي مدارس و ادارات جشن بگيرند و در خيابان‌ها شيريني پخش كنند ، همچنين به خانه‌هاي شهدا ( معدومين ) خلق كُرد رفته و براي آنها آذوقه ببرند . 

ـ اطلاعيه مورخه 26/12/58 : هم‌شهريان مبارز ! به مناسبت سومين روز شهادت
] هلاكت [رفيق شهيد ] معدوم [ شاپور تقربي و پيشمرگ شهيد ] معدوم [ داريوش رضايي امروز يكشنبه مورخه 26/12/58 ساعت 14 مجلس يادبودي در مسجد جامع شهر سنندج برگزار مي‌شود . با شركت در اين مجلس يادشان را گرامي و خاطرشان را زنده نگاه داريد. 
 ـ مورخه 21/2/60 ، رزگاري به افراد گروهش اعلام كرد هر كس يك پاسدار بگيرد به او 15 اسلحه‌ كلاشينكف داده مي‌شود .
ـ مورخه 27/2/60 ، حزب دموکرات اعلام كرد هر كس از افراد دموکرات كه خود را تسليم نيروهاي اسلام نموده ، اگر مجدداً به حزب برگردد ، مورد عفو قرار خواهد گرفت . 

ـ مورخه 8/10/60 ، قاسملو به تمام چته‌ها اعلام داشته كه بايستي بوكان از تصرف نيروهاي جمهوري اسلامي خارج گردد ، زيرا پايگاه اصلي ما است . قاسملو اعلام داشت در صورت تصرف يكي از شهرهاي كردستان با تبليغ براي مردم مي‌توانيم نظرشان را جلب نماييم ، زيرا اين امر باعث عدم حاكميت دولت مي‌شود و در غير اين صورت ما نابود خواهيم شد . 

ـ مورخه 4/4/62 ، حزب كومله در روستاي شيخ‌حيدر به مناسبت مسلح شدن 36 نفر ـ كه ظاهراً از منطقه‌ ديواندره و اطراف سنندج و كامياران بودند ـ  جشني برپا كرد . در اين جشن مظفر محمدي سخنراني نمود . اين تعداد در روستاي بست آموزش ديده و از دموکرات نيز دعوت كرده بودند ، ولي حزب دموکرات شركت نكرد . 
ـ مورخه 15/12/62 ، عبدالرحمن قاسملو ، رهبر شاخه‌ نظامي حزب آمريكايي دموکرات در يكي از روستاهاي سردشت اعلام كرد : هر كس با نيروهاي جمهوري اسلامي همكاري كند ، تيرباران خواهد شد . وي از چته‌هاي دموکرات خواست  همبستگي خود را بيشتر كرده و از تردد نيروهاي جمهوري اسلامي در محور بانه ـ سردشت جلوگيري به عمل آورند .

ه‍ : عمليات اطلاعاتي ضدانقلاب
بديهي است كه براي انجام موفقيت‌آميز هر عمليات كسب اطلاعات پيرامون آن نقش عمده‌اي ايفا مي‌كند . سازمان نظامي مبناي حركت‌هاي نظامي خود را اطلاعات جمع‌آوري شده ، توسط منابع اطلاعاتي قرار مي‌دهد . 

براي ضدانقلابيون نيز كه در مناطق غرب و شمال‌غرب قصد عملیات نظامی با جمهوری اسلامی را دارد ، جمع‌آوري اطلاعات بخش مهم و عمده‌اي از كل عمليات‌ آنان محسوب مي‌شد . براي آن اهميت بسياري قائل بودند وجايگاه خاصي را در نظر مي‌گرفتند ، زیرا تمامي حركات عملیاتی آنها حول محور اطلاعات دور مي‌زند و نبود اطلاعات در عمليات‌ براي هر دو طرف ضايعات جبران ناپذيري را به دنبال دارد. از منابع جمع‌آوري اطلاعات ضدانقلاب مي‌توان به موارد زير اشاره كرد :

ـ هواداران و نيروهاي تشكيلاتي : نيروهاي تشكيلاتي و افراد مرتبط به علت گستردگي و پخش بودن در سطح منطقه ، داشتن پوشش مردمي و امكان مناسب براي اختفا ، داشتن ارتباط قوي و آني به وسيله‌ گيرنده با فرماندهي ، مؤثر‌ترين منابع جمع‌آوري اخبار و اطلاعات محسوب مي‌شدند . عناصر تشكيلاتي تحت عنوان كاورها، ريكخراو ، هسته‌هاي روستايي ، تيم‌هاي شهري و گشت و جوله‌ سياسي - نظامي به صورت وسيع در منطقه حضور داشتند وتازه‌ترين اطلاعات درخواستي را جمع‌آوري می‌کردند و در اختيار مسئولين خود قرار مي‌دادند . 
ـ افراد نظامي كار آمد با حضور مستقيم در منطقه‌ مورد نظر تحت پوشش‌هاي مختلف چوپان ، كشاورز ، فروشنده‌ دوره‌گرد  ( با اين روش مورد اعتمادترين اطلاعات به دست مي‌آمد ) .
ـ مردم عادي 
1 ـ اهداف

(الف) شناسايي منطقه براي در دست داشتن جو عمومي آن ؛

(ب) جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز براي بهره‌برداري در عمليات‌ نظامي ، سياسي، تبليغي ، رواني ؛

(ج) جلوگيري از ضربه‌هاي غافلگيرانه‌ نيروهاي جمهوري اسلامي ؛

(د) به دست آوردن اطلاعات دقيق و زنده براي ضربه زدن به رزمندگان اسلام؛

(ه‍( جلوگيري از نفوذ نيروهاي نظام به داخل تشكيلات خود .

2 ـ روش‌

عمده‌ترین روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات توسط عناصر ضد انقلاب در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب ، مي‌توان موارد زير را برشمرد :

(الف) بازجويي از گروگان‌ها : گروگان‌ها مفيد‌ترين و مؤثرترين منابع جمع‌آوري اطلاعات به صورت زنده ، گويا ، مطمئن و جامع محسوب مي‌شدند . حتي گروگان‌هايي كه توسط دشمن آزاد مي‌گرديدند ، گاهی منبعي براي جمع‌آوري اطلاعات آنها در آینده بودند . 

(ب) استفاده از وسايل و دستگاه‌هاي الكترونيكي : گيرنده‌هاي راديويي و دسترسي به شبكه‌هاي آنها ، جمع‌آوري اطلاعات مفيد نظامي و غيرنظامي را ميسر مي‌ساخت . استفاده از اين روش با به كارگيري نيروي متخصص و تشكيلاتي مسلط به زبان نيروهاي مقابل و كشف رمزهاي متفاوت صورت مي‌گرفت كه به واسطه‌ آن دسترسي به اطلاعات مفيد و مستند نظامي و غيرنظامي براحتي امكان‌پذير بود .

(ج) ديده‌باني : اين روش بيشتر در مناطق عملياتي براي كنترل تحركات ، به دست آوردن استعداد ، كنترل وضعيت ، شناسايي مقر ، پايگاه ، تأسيسات  به كار مي‌رفت . انتخاب محل و استتار در ديده‌باني مهم‌ترين عامل در جمع‌آوري اطلاعات بود . 

(د) گشت و شناسايي : دشمن با استفاده از اين روش با حضور فيزيكي در مناطق مختلف و ارتباط با مردم و هسته‌هاي روستايي ، اطلاعات مورد نیاز خود را جمع‌آوري مي‌کرد .

(ه‍( عمليات نفوذي : نيروهاي نفوذي دشمن به طُرق مختلف به دورن تشكيلات جمهوري اسلامي نفوذ می‌كردند ، اطلاعات مورد نياز را جمع‌آوري می‌نمودند و با به دست آوردن فرصت مناسب به آنها ضربه مي‌زدند .

(و) جاسوسي : جاسوسان عناصري از دشمن بودند كه به روش‌هاي مختلف در ارگان‌ها و نهادهاي دولتي استخدام و عمليات جاسوسي را انجام مي‌دادند ؛ كشاورزان ، خانه‌هاي روستايي ، زن‌ها ، چوپان‌ها ، دانش‌آموزان ، خانواده‌ نيروهاي ضد انقلاب در شهرها و روستاها ، قاچاقچيان ، مغازه‌داران ( عكاسي‌ها  ) ، دوره‌گردها  همه عناصري بودند كه ضدانقلاب از آنان براي جاسوسي و كسب اطلاعات استفاده مي‌كرد . 

(ز) انجام عمليات‌هاي مختلف :

دشمن براي به دست آوردن اطلاعات مورد نياز خود دست به عمليات‌هاي مختلفي مانند كمين ، راهبندان و گشت با استفاده از اصل پوشش و فريب مي‌زد . 

3 ـ نمونه‌هايي از اين نوع عمليات دشمن 
ـ مورخه 26/6/60 ، عده‌اي از پاسداران بومي مريوان ، از جمله آقايان حبيب‌الله و ميساني كه اخيراً در سپاه پاسداران آن شهرستان نفوذ كرده و استخدام شده‌اند ، اخبار منطقه را جمع‌آوري و در اختيار حزب دموکرات و گروهك كومله قرار مي‌دهند .
ـ مورخه 5/12/60 ، شهردار بوكان ، آقاي علي حبيب زاده به نفع گروه‌هاي ضدانقلاب مشغول جاسوسي است و به شهر هاي مختلف منطقه مسافرت مي‌نمايد، در مورد نامبرده بررسي‌هاي لازم را به عمل آورده و نتيجه را به اين مركز ارسال داريد .
ـ مورخه 13/10/62 ، عكاسي شيوا واقع در شهرستان سنندج ، خيابان امام خميني(ره ) هنگام عكس گرفتن از پرسنل نظامي ، از آنها سؤالاتي نموده ، سپس اطلاعات واصله را به همراه يك قطعه عكس به گروهك كومله يا حزب دموکرات مي‌فروشد .

و : پوشش و فريب تاكتيكي
ضدانقلاب در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب اين تاكتيك را كه به كارگيري روش‌ها ، شيوه‌ها و پوشش‌هاي فريبنده جهت منحرف ساختن نيروهاي جمهوري اسلامي از مقصود اصلي بود ، با هدف وارد آوردن تلفات و خسارات به رزمندگان اسلام ، تحمل كمترين تلفات و خسارت‌های ممكنه ، بدبين ساختن مردم نسبت به نظام و نيروهاي جمهوري اسلامي بخصوص سپاه پاسداران ، ايجاد نارضايتي در ميان آنان  به كار مي‌گرفت . دشمن از اين اصل در اكثر عمليات‌ خود مانند : ترور ، بمب‌گذاري و مين‌گذاري ، جمع‌آوري اخبار و اطلاعات ، نفوذ به شهرها و ايجاد رعب، وحشت و ناامني ، سرقت و دستبرد به اموال دولتي و شخصي مردم ، آدم‌ربايي و گروگان‌گيري ، حمله به تأسيسات دولتي ، نفوذ در ميان نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي جهت شناسايي و يا ضربه‌زدن ، كمين و راه‌بندان مكرر بهره مي‌جست و هر بار با استفاده از لباس‌هاي رسمي و كارت‌هاي شناسايي نيروهاي سپاه ، بسيج ، ارتش ، پيشمرگان مسلمان كُرد ، پوشش چوپانان ، هيزم‌شكنان  مردم و رزمندگان اسلام را فريب می‌داد و به راحتي به اهداف خود نایل مي‌آمد .
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ز : حمله به تأسيسات ، وسايل و تجهيزات غيرنظامي
اين نوع عمليات به منظور ضربه‌زدن به تأسيسات ، وسايل و تجهيزات دولتي و مردم مورد استفاده قرار مي‌گرفت كه معمولاً پس از پيروزي‌ رزمندگان اسلام در مقابله با ضدانقلاب يا متجاوزين عراقي ، استقرار نيروهاي خودي در پايگاه‌ها و موقعيت‌هاي جديد، اقدامات و فعاليت‌هاي عمراني نيروهاي جهادسازندگي و ديگر نيروهاي دولتي در منطقه ، شدت مي‌يافت .

ضدانقلاب در فاصله‌ سال‌هاي 1358 تا 1364 با انجام اين نوع عمليات ، ضربات جبران‌ناپذيري را از نظر اقتصادي و عمراني به نظام و مردم منطقه وارد آورد و بر سر راه پيشرفت و عمران ، رفاه و آسايش مردم سنگ‌اندازي فراواني نمود . با این حال، شعارهاي فريب‌كارانه‌ آنان در حمايت از حقوق محرومان ، رفع ظلم ، ستم و فقر اقتصادي مردم كُرد بر ملا شد . 

1 ـ اهداف 
(الف) ايجاد آشوب و ناامني در منطقه ؛

(ب) قدرت‌نمايي و اعلام موجوديت ؛

(ج) جلوگيري از فعاليت‌هاي عمراني و از بين بردن آنها با هدف جلوگيري از توسعه‌ اقتصادي و عمراني منطقه ؛

(د) ايجاد اختلال در امر حمل و نقل تداركاتي و لجستيكي به منطقه‌ بحران ؛

(ه‍( ايجاد نابساماني در امر واردات و صادرات كالا در كشور در نتيجه در مضيقه قراردادن مردم از نظر اقتصادي و ايجاد نارضايتي در ميان آنان ؛

(و) قطع كامل ارتباط منطقه ( راديويي ، تصويري ، تلگرافي  ) با ساير نقاط كشور؛

(ز) جلوگيري از پخش گزارش‌هاي افشاگرانه‌ از جنايات ضدانقلاب در منطقه از طريق صدا و سيما ؛

(ح) سرقت و غارت اموال و وسايل دولتي ، مانند خودروهاي راه‌سازي  ؛

(ط) گروگان‌گيري و آدم‌ربايي ؛

(ي) وارد آوردن خسارت به وسايل و ساختمان‌هاي دولتي ؛

(ك) از بين بردن محصولات كشاورزي روستایيان با به آتش كشيدن آنها و يا جلوگيري از رسيدن آب به زمين‌هاي زراعي .

2 ـ روش‌
(الف) نفوذ به تأسيسات و تخريب آن از طريق‌ بمب‌گذاري و مين گذاري ؛

(ب) پرتاب نارنجك و تيراندازي به سوي تأسيسات و خودروهاي دولتي ؛

(ج) انجام عمليات‌هاي گروهي با حملات مستقيم .

3 ـ نمونه‌هايي از اين نوع عمليات دشمن 
ـ ساعت 21 روز جمعه مورخه 10/12/58 ، مهاجمين مسلح دكل مخابراتي صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران در روستاي مزيدي باينگان را منفجر كردند . با انفجار اين دكل ، پخش برنامه‌هاي تلويزيوني منطقه قطع شد . 
ـ ساعت 3 بعد از نيمه شب مورخه 16/1/59 ، يك مخزن نفت‌خام در تلمبه‌خانه بين نفت‌شهر و كرمانشاه به علت اصابت موشك آر.پي.جي.7 ضدانقلابيون آتش گرفت كه بلافاصله عمليات ترميمي آن شروع شد . خوشبختانه آتش‌سوزي بدون لطمه به پالايشگاه كرمانشاه مهار گرديد . 

ـ مورخه 14/2/59 ، نيروهاي ضدانقلاب بر روي نظاميان مأمور حفاظت از پل هوايي قطور در شهرستان خوي ، آتش گشودند و نيروهاي خودي به شدت به آنان پاسخ دادند .
ـ ساعت 22 روز چهارشنبه مورخه 31/2/59 ، با دسيسه‌ گروهك‌هاي ضدانقلاب سينما اميد مهاباد دچار حريق شد و علي‌رغم فعاليت‌هاي گسترده‌ نيروهاي آتش نشاني، آتش مهار نگرديد و اين مكان به مدت 5 ساعت در آتش سوخت . 
ـ مورخه 26/3/59 ، عده‌اي مهاجم مسلح به طرف ايستگاه مخابراتي هرسين واقع در 25 كيلومتري شهر كرمانشاه تيراندازي كردند كه در اين حمله خساراتي به این ايستگاه  وارد آمد .

ـ مورخه 28/3/59 ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قصرشيرين اعلام كرد : مهاجمين مسلح در 2 كيلومتري جاده‌ گرده‌نو و شهرك قره‌بلاغ به ماشين‌آلات راه‌سازي حمله كرده و ضمن انهدام چند دستگاه خودرو تعدادي از دستگاه‌هاي راه‌سازي را با خود بردند. 
ـ مورخه 19/10/59 ، تعدادي از چته‌هاي حزب منحله‌ دموکرات به درمانگاه روستاي ملان از توابع شهرستان ‌ديواندره حمله ‌برده و جمعي از مردم روستا را كه به اين اقدام ضدانقلاب معترض بودند ، به شدت مورد ضرب وشتم قرار دادند .

ـ مورخه 22/4/60 ، خرمن‌هاي روستاي قازان‌لو از توابع شاهين‌دژ و روستاي چليك از توابع مياندوآب به دست ضدانقلابيون به آتش كشيده شد . آتش‌نشاني مياندوآب ، برادران پاسدار و ديگر ارگان‌هاي دولتي پس از اطلاع از اين عمل ناجوانمردانه به كمك مردم شتافتند ، ولي به علت وسعت آتش‌سوزي ، اكثر خرمن‌ها طعمه‌ حريق شد . 

ـ مورخه 19/3/63 ، نيروهاي ضدانقلاب هنگام تعطيلي بازار ، درب كتابخانه‌ سپاه در آن محل را شكستند و سپس با ريختن نفت روي كتاب‌ها قصد به آتش كشيدن آنها را داشتند كه طبق گزارش موفق نشدند . در اين اقدام دشمن ، متأسفانه چند جلد از كلام الله مجيد در آتش سوخت . 
4 ـ جمع‌بندي
در فاصله‌ زماني بهمن ماه 1358 تا شهريور ماه 1364 ، ضدانقلاب 166 مرتبه به تأسيسات ، وسايل و خودروهاي دولتي و مردمي حمله كرد كه از اين تعداد 24 مورد حمله به تأسيسات نفتي و گازي ، 15 مورد حمله به تأسيسات آبي ، 22 مورد حمله به سازمان مخابرات و دكل‌هاي مخابراتي ، 6 مورد حمله به تجهيزات راه و ترابري (زميني و ريلي ) ، 12 مورد حمله به كارخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي ، 1 مورد حمله به معادن ، 13 مورد حمله به مراكز كشاورزي ، مزارع و كشتزارهاي مردم ، 12 مورد حمله به پل‌ها ، 14 مورد حمله به مراكز صدا و سيما و ايستگاه‌هاي راديويي ، 17 مورد حمله به خودروهاي دولتي و شخصي ، 25 مورد حمله به تأسيسات برق ، 1مورد حمله به درمانگاه، 3 مورد به مراكز فرهنگي ، 1 مورد حمله  به اردوگاه پناهندگان عراقي گزارش شده است .

ـ نمودار شماره‌ 1 ـ 5 ـ 3 ، حمله‌ ضدانقلاب به تأسيسات ، وسايل و تجهيزات غيرنظامي .

در جريان حمله‌هاي ضدانقلاب و پاسخ نيروهاي جمهوري اسلامي به آنان 14 تن از مهاجمين كشته ، 1 نفر زخمي و 31 نفر اسير شدند و از نيروهاي خودي نيز 15 نفر شهيد، 31 نفر مجروح و 31 نفر به گروگان دشمن درآمدند .

ـ نمودار شماره‌ 2 ـ 5 ـ 3 تلفات وارده به نيروهاي خودي و دشمن در حمله‌ ضدانقلاب به تأسيسات ، وسايل و تجهيزات غيرنظامي .

طبق آمار به دست آمده از 166 عمليات دشمن در اين خصوص ، بيشترين ميزان حمله مربوط به شهرستان مهاباد با 21 مورد و كم‌ترين آن مربوط به شهرستان‌هاي بيجار، اسلام‌آباد و هرسين هر كدام با يك مورد عمليات بوده است .

ـ نمودار شماره‌ 3 ـ 5 ـ 3 تعداد حملات ضدانقلاب به تأسيسات ، وسايل و تجهيزات غيرنظامي به تفكيك شهرستان .

همچنين بيشترين حملات به تفكيك سال ، مربوط به سال 1359 با 56 مورد حمله و كم‌ترين آن مربوط به سال 1358 با 4 مورد حمله مي‌باشد.

ـ نمودار شماره‌ 4 ـ 5 ـ 3 تعداد حملات به تأسيسات ، وسايل و تجهيزات غير نظامي به تفكيك سال .

نمودار شماره 1 – 5 – 3 حمله ی ضد انقلاب به تأسیسات، وسایل و تجهیزات غیر نظامی[image: image115.jpg]
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نمودار شماره‌ي 2 ـ 5 ـ 3 تلفات وارده به نيروهاي خودي و دشمن در حمله ي ضدانقلاب به تأسيسات ، وسايل و تجهيزات غيرنظامي
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نمودار شماره 3-5-3 تعداد حملات ضد انقلاب به تأسیسات، وسایل و تجهیزات غیر نظامی به تغفکیک شهرستان
نمودار شماره 4-5-3 تعداد حملات ضد انقلاب به تأسیسات، وسایل و تجهیزات غیر نظامی به تغفکیک شهرستان
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ح : مين‌گذاري ضدانقلاب
از گذشته‌هاي دور تا به حال مین به دليل قدرت تخريبي بالا ، سهل‌الوصول بودن ، امكان جابه‌جايي و جاسازي آسان و حجم كم ، همواره از پر مصرف‌ترين وسايل جنگي محسوب مي‌شده است كه با استفاده از آن ، مي‌توان تلفات و خسارتهای قابل توجهي را با تحمل كمترين تلفات و خسارتهای ممكن به طرف مقابل وارد كرد .
در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب نیروهای ضد انقلاب با توجه به راهبرد تدوين شده‌ خود در جهت ايجاد ناامني ، جلوگيري از پدافند و توسعه‌ داخلي و وارد كردن حداكثر تلفات و خسارت به نيروهاي مدافع انقلاب و سرانجام خارج كردن آنان از صحنه‌ نبرد و سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ، مين را به عنوان سلاحي با قدرت انهدام بالا برگزيده و با به كارگيري آن بر اساس شيوه‌ها و تاكتيك‌هاي مختلف با توجه به شرايط زماني و مكاني مناسب توانستند ، با تحمل كمترين تلفات و خسارت نسبت به ساير اقدامات نظامی خود ( حمله به شهر ، حمله به مقر ، كمين ، ترور ) ، تلفات و خسارت‌های قابل توجهي به يگان‌هاي مستقر در منطقه وارد كند .
در واقع به كارگيري مين و تله‌هاي انفجاري ( ابتكاري و استاندارد ) يكي از تاكتيك‌هاي به كار گرفته شده از سوي دشمن براي مقابله با رزمندگان اسلام بود كه با توجه به مهم‌ترين خصيصه‌ آن ؛ يعني در برداشتن تلفات و خسارتهای بسيار كم براي نيروي به كار گيرنده‌ ، با استقبال كم‌ نظير ضد انقلاب رو‌به‌رو گرديد . 

در آن دوران ، مين براي نيروهاي ضد انقلاب هم نقش يك جنگ‌افزار تهاجمي (به منظور وارد آوردن تلفات و تضعيف روحيه ) و هم يك جنگ‌افزار پدافندي ( براي حفاظت از پايگاه‌ها و مناطق آمادي ) را بازي مي‌كرد .

ضدانقلابيون درطول بحران در اين مناطق از انواع مين‌ ( ابتكاري و استاندارد ) به صورت ايذايي و با مقياس وسيع در مناطق عملياتي ، براي قطع راه‌ها ، برضد عمليات خارج از جاده‌ نيروهاي درگير عمليات و به منظور ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم
 استفاده ‌كردند ؛ شيوه‌ها و روش‌هايي كه آنها در به كارگيري مين‌ها و تله‌هاي انفجاري  استفاده مي‌كردند ، با توجه به شرايط زماني ، مكاني و جغرافيايي متفاوت بود ؛ چرا كه عواملي مانند پوشش گياهي منطقه ، نوع مين ، فرصت‌هاي حاصله و پوشش‌هايي كه نيروهاي شورشي تحت آن مي‌توانستند اقدام به كاشت مين كنند ، در انتخاب روش‌هاي مين‌گذاري آنان بسيار مؤثر بود . 

1ـ اهداف 
(الف) ايجاد جو وحشت در منطقه و در نهايت ، تضعيف روحيه‌ رزمندگان اسلام؛

(ب) وارد نمودن تلفات انساني و ضايعات مالي و تداركاتي به نيروهاي جمهوري اسلامي ؛

(ج) ناامن نمودن معابر و راه‌هاي وصولي و تداركاتي ، جهت جلوگيري از اجراي عمليات توسط نيروهاي نظامي و انتظامي ؛

(د) اختلال در امر تردد در راه‌هاي ارتباطي پايگاه‌ها ؛

(ه‍( روحيه دادن به پيشمرگان ضدانقلاب كه بر اثر انجام عمليات‌ پي‌در‌پي رزمندگان اسلام روحيه‌ خود را از دست داده بودند و ترغيب آنها به انجام عمليات‌ جديد و وسيع ؛

(و) تلافي تلفات وارده به خود ، بر اثر عمليات موفق رزمندگان اسلام ؛

(ز) به دست آوردن سوژه‌ تبليغاتي و متوجه نمودن افكار عمومي و محافل سياسي به خود ؛

(ح) خنثي نمودن تبليغات جمهوري اسلامي مبني بر پاكسازي مناطق غرب و شمال‌غرب از وجود ضدانقلابيون ؛

(ط) ايجاد تأخير در امر رسيدن نيروهاي كمكي به مناطق درگيري ؛

(ي) پشتيباني يا تكميل دیگر عمليات‌ خود ، همانند : كمين و حمله به پايگاه .

2 ـ شيوه‌‌ها و تاكتيك‌ها
(الف) استفاده از اصل فريب : فريب همواره يكي از مهم‌ترين اصول عملياتي به شمار مي‌آيد كه در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب مورد توجه و استفاده‌ گروهك‌هاي ضدانقلاب بوده است. به صورتي كه آنها با همراه كردن جنگ مين و حركات ايذايي خود با اين اصل مهم موفق شدند ، تلفات و خسارت‌های قابل توجهي را به نيروهاي جمهوري اسلامي مستقر در منطقه وارد نمايند .
بهره‌گيري از مين‌گذاري فريبنده، يكي از روش‌هايي بود كه توسط ضد انقلابیون در جنگ مين برضد نيروهاي خودي به كار رفته است . در اين روش كه نيروي مين‌گذار دشمن با بر هم‌زدن پوشش گياهي و تركيب طبيعي زمين در نقطه‌اي از يك منطقه ، اقدام به مين‌گذاري در محل‌هاي ديگري از همان منطقه با رعايت كامل اصل استتار مي‌نمود . به اين ترتيب ، نظر گروه‌هاي تأمين و پاكسازي به محل‌هاي دست‌كاري شده جلب مي‌گرديد و با توجه به عدم كشف مين در آن محل‌ها ، منطقه از سوي آنان مبرا از مين‌ گزارش مي‌شد . اما پس از عبور نفرات و خودروها از آن منطقه ، مين‌هاي استتار شده ، منفجر مي‌شدند .

گمراه كردن گروه‌هاي مين روب‌ در جاده‌ها با استفاده از روش عبور چرخ خودروها از روي محل‌هاي مين‌گذاري شده ، يكي ديگر از روش‌هاي فريب در عمليات مين‌گذاري ضدانقلاب بود . 

(ب) استفاده از اصل غافلگيري : در جنگ مين ضدانقلاب برضد رزمندگان اسلام، سعي نيروهاي دشمن بر اين بود كه مين و تله‌هاي انفجاري خود را به گونه‌اي كار بگذارند كه نيروهاي مدافع انقلاب در خنثي‌سازي آن قدرت واكنش و عكس‌العمل خود را از دست بدهند . آمار مين‌هاي خنثي شده ، در اين مناطق ( 120 مورد از 891 مرتبه عمليات مين‌گذاري ) خود دليلي بر اين مدعاست . اين واقعيت را نيز نبايد از نظر دور داشت كه امتيازاتي مانند گسترش در سطح منطقه ، تحرك و سرعت عمل بالا ، جابجايي سريع ، نفوذ در ميان مردم به علت بومي بودن در منطقه ، سهولت به كارگيري مين و تله‌هاي انفجاري در قالب پوشش‌‌هاي محلي ، همراه كردن عمليات مين گذاري با كمين  امتيازاتي بود كه نيروهاي ضد انقلاب را در استفاده از اصل غافلگيري در برابر نيروهاي خودي و كسب موفقيت بيشتر در انفجار آنها بهره‌مند مي‌ساخت .
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     (ه‍( استفاده از مردم منطقه در كاشت مين‌ها : همكاري مردم منطقه با ضدانقلاب چه با تهديد ، زور و ارعاب و چه به واسطه‌ روابط خويشاوندي ، قومي و قبيله‌اي ، يكي از عوامل انعطاف‌پذيري نيروهاي شورشي در به كارگيري شيوه‌های مين‌گذاري بوده است 

راه‌كار استفاده از نيروهاي غيرنظامي براي كاشت مين و ايجاد تله‌هاي انفجاري توسط ضدانقلاب ، كارآمد‌ترين روش در مين‌گذاري بود . از این طریق تلفات و خسارتهای فراواني را به نيروهاي جمهوري اسلامي وارد آورد .

(و) استفاده از مين همراه با سلاح‌هاي ديگر به صورت تركيبي : هر چه ميزان حركت و جابه‌جايي نيروهاي مستقر در منطقه‌ با عمليات جنگ مين از سوي نيروهاي ضد انقلاب افزايش مي‌يافت ، قدرت ضدانقلاب در استفاده از ساير سلاح‌هايي كه در اختيار داشت و در نتيجه افزايش ميزان تلفات و خسارات وارده به نيروهاي خودي بيشتر مي‌گرديد . به عنوان مثال هنگامي كه مين كارگذاشته شده در مسير عبور نيروهاي خودي توسط ضدانقلاب با عبور نفرات منفجر مي‌گرديد ، نيروهاي شورشي كه از قبل مختصات نقطه‌ مين‌گذاري شده را ثبت كرده بودند با انواع سلاح‌هاي سبك و سنگين خود بر روي منطقه‌ مورد نظر اجراي آتش نموده و در نتيجه تلفات و خسارات قابل توجهي را به نيروهاي جمهوري اسلامي وارد مي‌آوردند .

(ز) استفاده از شيوه‌ها و روشهایی كه نيروهاي خودي در عمليات تثبيت به كار مي‌بردند : يكي از شيوه‌هايي كه ضدانقلاب از آن در امر مين‌گذاري استفاده مي‌كرد ، همان شيوه‌ها و روشهایی بود كه نيروهاي جمهوري اسلامي در عمليات‌هاي تثبيت خود آن را به كار مي‌بستند . به عنوان مثال ، ضدانقلاب در نقاطي كه براي نيروهاي خودي از حساسيت خاصي برخوردار بود و به شدت از آنها مراقبتی نمود و از ورود دشمن به آنجا جلوگيري مي‌كرد ، مانند راه‌هاي ورودي به پايگاه‌ها ، مناطق مسكوني ، اردوگاه‌ها ، روي پل‌ها ، گذرگاه‌ها  را مين‌گذاري مي‌نمود .
(ح) استفاده از انواع گلو‌له‌هاي عمل نكرده‌ ، ميخ و آهن‌آلات در كنار مين‌ها ، به منظور افزايش تلفات وارده و منحرف كردن نيروهاي مين‌ياب در عمليات مين‌يابي .
(ط) منحرف كردن نيروهاي خودي به مناطق مين‌گذاري شده با استفاده از عمليات كمين .
(ي) پيچيدن مين‌هاي فلزي در پوشش‌هاي پلاستيكي جهت جلوگيري از كشف آنها توسط مين‌ياب‌ها .

(ك) قرار دادن مين‌ها درون آب‌ ( براي جلوگيري از نفوذ آب به داخل مين‌ها سعي مي‌كردند ، آنها را طوري بسته‌بندي كنند تا حداكثر عملكرد را براي وارد كردن خسارت و تلفات فراهم نمايند . ) 

(ل) كاشت مين‌هاي ضدنفر بر روي مين‌هاي ابتكاري به منظور افزايش تلفات نيروهاي جمهوري اسلامي .
(م) استفاده‌ وسيع از لباس‌ نيروهاي سپاه ، ارتش ، بسيج و بسيج عشاير جهت كسب اطلاعات براي مين‌گذاري .
3 ـ افزايش قدرت تخريب مين‌ها 
نيروهاي ضد انقلاب با استفاده از تجربيات موجود در ساخت مين‌‌‌هاي ابتكاري با قدرت تخريب زياد ، بهره‌‌گيري از نيروهاي آموزش ديده و متخصص در داخل و خارج كشور  با استفاده از وسايل به غنيمت گرفته شده مانند : گلو‌له‌ها ، راكت‌ها و بمب‌هاي عمل نكرده‌ ، وسايل ابتدايي ( مانند جعبه‌هاي سيگار ، ليوان ، حلب‌هاي روغن ، سلاح‌هاي مختلف ) به جا مانده در منطقه و حتي در مواردي از جسد پاك و مطهر شهدا ، اقدام به ساخت مين و تله‌هاي انفجاري ابتكاري داراي قدرت تخريبي چندين برابر مين‌هاي استاندار مي‌كردند .

4 ـ انواع مين‌ها و ماسوره‌هاي به كار گرفته شده توسط ضدانقلاب
دشمن در مدت فعاليت خود در منطقه از انواع مين‌هاي با قدرت تخريب بالا ، مانند: مين‌هاي تركشي بتوني ، تركشي آهني ، جهنده‌ ضدنفرات تركشي ، مين‌هاي ابتكاري (توپاپر ) ، تركشي با خرج باروت سياه ، مين‌هاي دو منظوره‌ تركشي (ابتكاري)، قمقمه‌اي و والمر ، 48t ـ m ـ  ، 46 t ـ m ـ h ـ  ، نمره 4 ، پدالي ، الكتريكي ، جهنده ، 3m ، 18 m ، 16 m و انواع مين‌هاي ابتكاري در حلب‌هاي 5 كيلويي ، 20 كيلويي  با استفاده از ماسوره‌هاي كششي ، قطع كششي ، فشاري ، قطع فشاري ، تركيبي ( كششي و قطع كششي ) ، تأخيري ( 15 ثانيه‌ باروتي ، شيميايي  ) ، اصطكاك كششي ، براي ايجاد مدار آتش در مين‌گذاري و تله‌گذاري متناسب با شرايط زماني ( فرصت كم و زياد ) و مكاني ( كوهستان ، دشت ، جنگل ) و وسايل آتش‌گذاري مانند : فتيله‌هاي باروتي (تندسوز و كندسوز ) ، مدار ساده ، مدارالكتريكي ( سيم ، باطري  ) و مدار تركيبي (الكتريكي و ساده )  استفاده مي‌كرد .
5 ـ روش استتار محل مين‌گذاري
دشمن در كاشت انواع مين‌ و تله‌هاي انفجاري ( استاندارد و ابتكاري ) از نقاطي استفاده مي‌كرد كه داراي مشخصه‌ همگني ، هماهنگي ، استتار و پوشش مناسب بود و به اين ترتيب مين كار گذاشته شده را به هر نحو ممكن با زمين همرنگ و هماهنگ مي‌ساخت . به عنوان مثال در مين‌گذاري روي جاده‌هاي خاكي ، خاك كنده شده را با چنان مهارتي به درون حفره‌ مين بر مي‌گرداند كه كوچك‌ترين اثري از جابه‌جايي خاك در سطح جاده‌ باقي نمي‌ماند ، يا هنگامي كه جاده‌ بر اثر بارش برف و باران گل‌آلود مي‌شد، پس از كار گذاشتن مين با عبور چرخ خودرويي از روي آن ( البته با لاستيك خالي ) محل مين را استتار مي‌نمود ، در پيچ‌ها ، سربالايي‌ها و سرازيري جاده‌ها و شكاف ارتفاعات نيز بيشتر ازمين‌هاي كنترل از راه دور كه با كاه ، يونجه ، پوست هندوانه ، خربزه  استتار شده بود ، استفاده مي‌نمود .

6 ـ محل‌هاي مين گذاري
ـ جاده‌هاي خاكي منتهي به پايگاه‌ها ، پاسگاه‌ها و محل استقرار نيروهاي تأميني جمهوري اسلامي ؛
ـ درون سنگرهاي تأميني تخليه شده ، حاشيه‌ سنگرها و پاسگاه‌ها ؛

ـ محورهاي مواصلاتي پر تردد ؛

ـ زير پل‌ها و مسير عبور خودروهاي جمهوري اسلامي با استفاده از مين‌هاي ضدتانك و ضدنفر ؛

ـ درون مراكز و تأسيسات نظامي خود هنگام تخليه‌ آنها با استفاده از مين‌هاي تلويزيوني ( الكتريكي و كنترل از راه دور ) ؛

ـ اطراف پايگاه‌هاي خود براي جلوگيري از عمليات‌ غافلگيرانه‌ رزمندگان اسلام با استفاده از مين‌هاي تلويزيوني ؛

ـ حاشيه و روي جاده‌هاي آسفالته ؛

ـ گدار رودخانه‌ها ؛

ـ شيب‌هاي كنار جاده‌ها و دامنه‌ ارتفاعات مشرف به آنها ؛
ـ كوره راه‌ها ، نقاط سركوب منتهي به ارتفاعات و درون تونل‌ها همزمان با اجراي عمليات كمين به منظور بالابردن تلفات نيروهاي خودي ؛
ـ مسير لوله‌هاي آب كنار جاده‌ها و كنار چشمه‌ها ؛ 

ـ مناطق صنعتي ، تأسيسات نظامي ، اقتصادي ، كنار لوله‌هاي نفت ، دكل‌هاي مخابراتي و خطوط راه آهن .

7 ـ تأثير مين‌گذاري ضدانقلاب بر عملكرد نيروهاي جمهوري اسلامي ومردم در منطقه
(الف) نيروهاي خودي : 

به وضوح ثابت گرديد كه وارد شدن هر گونه خسارت و تلفات به يك يگان عمل كننده در منطقه‌ عمليات ، نقش تعيين كننده‌اي در كاركرد آن يگان خواهد داشت . با توجه به اين اصل مهم براحتي مي‌توان نتيجه گرفت كه ضدانقلاب در بهره‌گيري از جنگ مين با شيوه‌ها و تاكتيك‌هاي مختلف برضد نيروهاي جمهوري اسلامي مستقر در منطقه ، علاوه بر وارد آوردن تلفات و خسارت ، به دنبال تضعيف روحيه ، كاهش سرعت و كُند ساختن حركت‌ها ، كاهش استعداد سازماني و همچنين محدود كردن حيطه‌ فعاليت آنان در منطقه نيز بوده است . در مواردي تأثير آنها بر نيروهاي خودي مشاهده شده است . ميزان اين تأثير‌پذيري به عوامل زيادي همچون نوع شخصيت افراد، ميزان ايمان ، اعتقاد و باورهاي فردي نسبت به ارزش‌هاي حاكم بر نظام ، انگيزه‌هاي هر فرد در مقابله با ضدانقلاب و دليل حضور در منطقه ( احساس تكليف ، داوطلب ، اجباري ) بستگي داشته است .

(ب) مردم منطقه : 

ضدانقلاب ابتدا با شعارهاي عوام‌فريبانه همانند : دفاع از حقوق مردم كُرد ، رفع ظلم و ستم از آنان  در ميان آنها نفود نموده و از ایشان در راستاي اهداف شومشان بهره‌ مي‌گرفتند .

تبليغات سوء گروهك‌ها برضد جمهوري اسلامي ، بخصوص پاسداران در ابتدا مردم را نسبت به نظام و سپاهيان بدبين ساخته بود ، اما گذشت زمان، چهره‌ كريه و زشت آنها را بر همگان آشكار ساخت . چهره‌اي كه زير نقاب تبليغات و شعارهاي عوام‌فريبانه پنهان شده بود . جلاداني كه مردم كُرد را بهانه‌ ايجاد آشوب در منطقه قرار داده بودند و براي دست‌يابي به اهداف خود از قرباني كردن آنان ابايي نداشتند .

در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب ، عده‌ زيادي از غيرنظاميان كُرد در جهت خواسته‌هاي دشمن قرباني شدند . از جمله‌ آنها مي‌توان به عمليات مين‌گذاري و استقرار تله‌هاي انفجاري نيروهاي شورشي اشاره كرد . 

ضدانقلابيون براي گرفتن تلفات از نيروهاي جمهوري اسلامي در تمامي مسيرها و حتي اطراف روستاها كه محل عبور و مرور نيروهاي مردمي و احشام بود ، در كشتزارها و مزارع  اقدام به مين‌گذاري مي‌كردند . اغلب قربانيان این اقدام را مردم و احشام آنان تشكيل مي‌دادند . همين امر زمينه‌ بروز مخالفت‌هاي مردمي را فراهم ‌ساخت ، خشم و نفرت آنان را نسبت به دشمن بر انگيخت .

8 ـ نمونه‌هايي از اين نوع عمليات دشمن
ـ مورخه 1/2/59 ، بر اثر عبور اتومبيل حامل 12 نفر از پاسداران از روي مين كارگذاشته شده توسط ضدانقلاب در جاده‌ اورامانات پاوه ، انفجار شديدي صورت گرفت و در نتيجه عده‌اي از آنها به شدت مجروح شدند .
ـ مورخه 7/4/59 ، بر اثر انفجار يك مين در شهر مريوان كه در ديگ‌زودپزي تعبيه شده بود ، 2 كودك خردسال به شهادت رسيدند .
ـ مورخه 17/8/59 ، يك خودروي ارتشي كه عازم پاسگاه شماره‌ 8 سردشت بود، با مين برخورد كرد كه قسمت جلوي آن منهدم و يك نفر به نام گروهبان دوم ، ولي‌الله بردبار مجروح و بلافاصله به بيمارستان منتقل شد .
ـ مورخه 14/1/60 ، بر اثر انفجار مين در جاده‌ جلديان ـ صوفيان از توابع شهرستان پيرانشهر ، 13 تا 15 نفر از افراد دو خانواده شهيد شدند. اين حادثه هنگامي روي داد كه افراد اين دو خانواده با يك وانت‌بار در حال عبور از اين جاده بودند . مين منفجر شده از نوع ضدتانك بوده و به وسيله‌ عناصر ضدانقلاب در اين جاده كار گذاشته شده بود .
ـ مورخه 16/1/60 ، بر اثر برخورد يك خودروي ارتشي با يك مين ضدتانك در محور سنندج ـ ديواندره ، 5 نفر از سربازان ارتش جمهوري اسلامي ايران شهيد و 2 نفر ديگر مجروح شدند . اين حادثه در حالي كه خودروي ارتشي حامل 8 نفر از برادران سرباز از پاسگاه خليچيان عازم پادگان سنندج بود ، اتفاق افتاد .

ـ مورخه 7/1/61 ، بر اثر انفجار مين كار گذاشته شده در روستاي الك ، از توابع شهرستان كامياران ، 1 نفر شهيد و 3 نفر ديگر از اهالي اين روستا مجروح شدند .
ـ مورخه 31/1/61 ، يك دستگاه جيپ توسن جمعي گردان 198 در جاده‌ قصريك ـ كاني‌سيب شهرستان اروميه با مين كاشته شده ، توسط ضدانقلابيون برخورد كرد كه در نتيجه‌ آن به خودرو خسارت وارد شد ، اما سرنشينان آن آسيبي نديدند.
ـ ساعت 15 مورخه 6/1/62 ، در محور كندلان واقع در شهرستان سقز بر اثر برخورد يكي از خودرو‌هاي سپاه با مين ، يك پاسدار شهيد و 4 نفر ديگر مجروح شدند .
ـ مورخه 10/1/62 ، دو مين كاشته شده توسط ضدانقلاب در جاده‌ آرمرده واقع در شهرستان بانه منفجر و 2 نفر از نيروهاي سپاه شهيد شدند . همچنين مين ديگري در اين محور بر اثرعبور تراكتور منفجرشد كه منجر به مجروح شدن 4 نفر از افراد بومي گرديد .
ـ مورخه 13/1/63 ، يك دستگاه ميني‌بوس كه قصد رفتن به طرف روستاي شرفكند از توابع شهرستان مهاباد را داشت ، نزديكي روستا با مين كار گذاشته شده توسط حزب منحله‌ دموکرات برخورد كرد كه در نتيجه‌ آن 5 نفر مجروح شد و به ميني‌بوس خسارات فراواني وارد آمد .
ـ مورخه 11/3/63 ، يك مين كار گذاشته شده توسط ضدانقلابيون در جاده‌ پايگاه شهيد عرب‌نژاد ، واقع در شهرستان مهاباد ، قبل از رسيدن پرسنل مين‌ياب بر اثر عبور حيوانات منفجر گرديد .

ـ مورخه 25/1/64 ، ضدانقلابيون در مسير روستاي آلواتان در حوالي سردشت ، ميني كار گذاشته بودند كه هنگام عبور خودروي حامل روستاييان منفجر و منجر به شهادت 3 نفر و مجروح شدن عده‌اي از مسافرين خودرو شد .
9 ـ جمع‌بندي
بر اساس آمار به دست آمده ، ضدانقلاب به طور متوسط در فاصله‌ سال‌هاي 1358 تا 1364 هر سه روز يك بار از يك مين يا تله‌ انفجاري برضد نيروهاي جمهوري اسلامي مستقر در مناطق غرب و شمال‌غرب استفاده كرده و به واسطه‌ آن هر روز يك نفر از آنها را به شهادت رسانده و يا مجروح نموده است ، در حالي كه خود كمترين تلفات ممكن را متحمل شده است .

دشمن با به كارگيري شيوه‌ها و روش‌هاي استاندارد ( 7/14 درصد ) و ابتكاري (3/85 درصد ) در 891 مورد عمليات مين‌گذاري خود فقط با تحمل 12 كشته و زخمي، 784 نفر از نيروهاي جمهوري اسلامي را شهيد ، 1689 نفر را مجروح و 993 دستگاه خودروي آنها را منهدم ساخته است ؛ البته ارتباط مستقيمي بين بيشترين تعداد عمليات مين‌گذاري و بالاترين ميزان تلفات و خسارات مشاهده نمي‌شود . 

ـ جدول شماره‌ 1 ـ 5 ـ 3 آمار عمليات مين‌گذاري ضدانقلاب و تلفات و خسارتهای وارده به نيروهاي خودي بر اثر آن را نشان می‌دهد .
ـ نمودار شماره‌ 5 ـ 5 ـ 3 توزيع عمليات‌هاي مين‌گذاري ضدانقلاب بر حسب شيوه و روش مشخص می‌سازد . 

رزمندگان اسلام از 891 مورد عمليات مين‌گذاري ضدانقلاب ، تنها موفق به خنثي‌ سازي 120 مورد از آنها شد و 771 مورد از مين‌هاي كار گذاشته شده در مسيرها و مناطق مختلف منطقه منفجر شد و موجب وارد آمدن تلفات و خسارتهای به مردم و نيروهاي خودي گرديده است .

ـ نمودار شماره‌ 6 ـ 5 ـ 3 توزيع عمليات مين‌گذاري ضدانقلاب بر حسب خنثي يا منفجر شده را نشان می‌دهد.
عمليات مين‌گذاري نيروهاي شورشي در فصولي از سال كه امكان جابه‌جايي ، تحرك ، ماندن در كوهستان‌ ، جنگل‌ و اردو زدن در فضاي باز را فراهم مي‌ساخت ، بر ميزان تحرك ، جابه‌جايي و عمليات‌ يگان‌هاي جمهوري اسلامي نيز مي‌افزود . در فصل‌هاي بهار و تابستان تعداد عملیات افزايش مي‌يافت .

ـ نمودار شماره‌ 7 ـ 5 ـ 3 ميزان عمليات‌ مين‌گذاري ضدانقلاب در فصول مختلف سال را نشان می‌دهد .
طبق آمار به دست آمده از عمليات مين‌گذاري نيروهاي شورشي ، سال 1361 با 244 مورد عمليات ، بيشترين ميزان مين‌گذاري ضدانقلاب و سال 1358 ، فقط با يك مورد عمليات كمترين آمار مين‌گذاري دشمن را به خود اختصاص داده است .

ـ نمودار شماره‌ 8 ـ 5 ـ 3 تعداد عمليات مين‌گذاري ضدانقلاب به تفكيك سال را نشان می‌دهد. 
همچنين بيشترين آمار اجراي اين نوع عمليات مربوط به شهرستان مهاباد با 162 مورد و كمترين آن مربوط به شهرستان‌ اسلام‌آباد با يك مورد عمليات مي‌باشد .

ـ نمودار شماره‌ 9 ـ 5 ـ 3 تعداد عمليات مين‌گذاري ضدانقلاب به تفكيك شهرستان را مشخص می‌کند .
جدول شماره‌ 1 ـ 5 ـ 3 آمار عمليات مين‌گذاري ضدانقلاب و تلفات و خسارات وارده به نيروهاي خودي بر اثر آن  به تفكيك شهرستان
	شهرستان
	تعداد عمليات مين گذاري
	تلفات
	خسارات خودرويي (خودي)

	
	
	شهيد
	مجروح
	

	اروميه
	46
	23
	76
	62

	مهاباد
	162
	50
	157
	130

	پيرانشهر
	59
	39
	158
	72

	سردشت
	60
	65
	174
	64

	بوكان
	35
	23
	32
	29

	مياندوآب
	15
	6
	11
	16

	نقده
	40
	11
	104
	55

	اشنويه
	15
	14
	29
	13

	سلماس
	8
	4
	9
	9

	تكاب
	32
	24
	91
	53

	خوي
	2
	2
	3
	ـ

	شاهين‌دژ
	15
	20
	42
	22

	ماكو
	3
	5
	16
	4

	سنندج
	51
	65
	99
	53

	مريوان
	66
	52
	85
	69

	بانه
	55
	35
	74
	46

	سقز
	42
	37
	58
	66

	ديواندره
	51
	64
	138
	66

	كامياران
	64
	135
	158
	76

	بيجار
	4
	2
	17
	2

	كرمانشاه
	5
	13
	44
	13

	پاوه
	12
	11
	22
	24

	اسلام‌آبادغرب
	1
	-
	-
	-

	جوانرود
	26
	28
	64
	18

	قصرشيرين
	13
	28
	16
	18

	سرپل‌ذهاب
	9
	23
	12
	13

	جمع
	891
	784
	1689
	993
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نمودار شماره‌ي 5 ـ 5 ـ 3 توزيع عمليات مين‌گذاري ضدانقلاب ير حسب شيوه و تاكتيك
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نمودار شماره 6 – 5 – 3 توزیع عملیات مین گذاری ضد انقلاب برحسب خنثی یا منفجر
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نمودار شماره 8 – 5 – 3 تعداد عملیات مین گذاری ضد انقلاب به تفکیک سال
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نمودار شماره‌ي 9 ـ 5 ـ 3 تعداد عمليات مين‌گذاري ضدانقلاب به تفكيك شهرستان  
ط : گروگان‌گيري و آدم‌ربايي توسط ضدانقلاب
اين عمليات يكي ديگر از روش‌هاي ضدانقلاب در مقابله با نيروهاي جمهوري اسلامي در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب بود . این عملیات بيشتر پس از جمع‌آوري نيروهاي تأمين و كاهش ميزان عمليات‌ گشت رزمندگان اسلام اجرا مي‌شد .

نيروهاي مورد هدف گروهك‌ها را در اين عمليات نظاميان ، شبه نظاميان ، كارمندان دولت ، مردم عادي و افراد سرشناس سياسي و مذهبي كه به هر طريق ممكن از نظام ، انقلاب و نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي حمايت ‌می‌كردند و در برابر خواسته‌هاي نامشروع و ناشايست ضدانقلاب ايستادگي مي‌نمودند ، تشكيل مي‌دادند . 

ضدانقلاب با ربودن اين افراد و محبوس كردن‌ آنها در زندان‌هاي مخوف ، تحت بدترين شرايط مكاني و بهداشتي و شكنجه ، آزار و اذيت گروگان‌ها به فجيع‌ترين شكل ممكن سعي داشت ، قدرت رو به ضعف و حاكميت متزلزل خود در منطقه را تأمين و شكست‌هاي پي‌درپي نيروهايش را در برابر قواي كفر ستيز اسلام ، جبران نمايد و با حاكم ساختن جو رعب و وحشت بر منطقه ، مردم را وادار به متابعت از خود کند. همچنين با تضعيف روحيه‌ نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي ـ بومي و غيربومي ـ از شدت فعاليت‌هاي آنان در منطقه بكاهد .

ـ جدول شماره‌ 2 ـ 5 ـ 3 نمونه‌اي از محل زندان‌هاي ضدانقلاب در مناطق غرب و شمال‌غرب و خاك عراق را نشان می‌دهد.
1 ـ اهداف
(الف) قدرت‌نمايي و اعلام حضور در منطقه ؛

(ب) ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم و نيروهاي نظامي بومي و غيربومي ؛

(ج) ناامن ساختن منطقه ، مكان‌هاي تردد و حتي منازل نيروهاي انقلابي ؛

(د) جلوگيري از جذب مردم به جمهوري اسلامي و همكاري آنان با ارگان‌هاي دولتي ؛

(ه‍( تهديد و تحت فشار قراردادن پاسداران بومي ، پيشمرگان مسلمان كُرد و تسليمي‌ها ؛

(و) به دست آوردن پول با فروختن گروگان‌ها به عراق و يا باج‌گرفتن از خانواده‌هاي آنان ؛ 

(ز) كسب اطلاعات و اخبار از افراد ربوده شده ؛

(ح) ربودن كارت شناسايي و لباس‌هاي رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي براي سوء استفاده از آنها ؛

(ط) جلوگيري از اجراي پروژه‌هاي عمراني و اقتصادي با ربودن نيروهاي دولتي؛

(ي) ايجاد اختلال در امر اعزام نيروهاي غيربومي به منطقه ؛

(ك) سرقت و غارت اموال و خودرو گروگان‌ها و حتي استفاده از آنها به عنوان تله‌هاي انفجاري ؛ 

(ل) بهره‌برداري تبليغاتي و سياسي به وسيله‌ مصاحبه با گروگان‌ها ؛

(م) تبادل گروگان‌ها با زندانيان خود در زندان‌هاي جمهوري اسلامي ؛

(ن) انجام عمليات رواني بر روي افراد به گروگان گرفته شده .

2ـ روش‌
(الف) راهبندان‌ در مسير ترددهاي عمومي و نظامي با به كارگيري اصل پوشش و فريب ( با استفاده از لباس‌ها و كارت شناسايي‌ نيروهاي نظامي ، لباس‌هاي زنانه  ) ؛

(ب) نفوذ در شهرها و روستاها ؛

(ج) شناسايي افراد مورد نظر و سپس انجام عمليات ويژه .

3 ـ رهايي گروگان‌ها 
يكي از اهداف گروگان‌گيري نيروهاي نظامي و غيرنظامي توسط ضدانقلاب ، مباد‌‌له‌ آنها با زندانيان خود در زندان‌هاي جمهوري اسلامي ، انجام عمليات‌ رواني و تأمين نيازهاي مالي بود . به اين ترتيب از افراد به گروگان رفته ، عده‌اي در مقابل تأمين اين اهداف دشمن از بند اسارت رها مي‌شدند ، عده‌اي خود از زندان گريخته و عده‌اي ديگر هم با اجراي عمليات‌ نظامي رزمندگان اسلام آزاد مي‌شدند .
4 ـ آزار ، شكنجه ، اعدام و تيرباران گروگان‌ها
هنگام بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب ، ضدانقلاب با ادعاي رهبري خلق كُرد و مطالبه‌ حق و حقوق از دست رفته‌ آنان ، پا به عرصه‌ مبارزه برضد جمهوري اسلامي گذاشت . بنابراين ، بايد به هر طريق ممكن براي اثبات ادعايش مردم را از نظر اجتماعي با خود همراهی كرد . برای کار باید تمامي منابع قدرت در منطقه را خلع‌سلاح می‌نمود و از بين می‌برد تا خود به عنوان تنها قدرت مطرح و مورد تأييد مردم در منطقه ، با آزادي كامل به افكار پليد و برنامه‌هاي سياسي خائنانه‌اش جامه‌ عمل بپوشاند . حال اگر كسي متابعت نكرد و در برابر خواسته‌هاي آنان ايستادگي نمود با بهره‌گيري از قدرت اسلحه و ايجاد محيطي مملو از رعب و وحشت ، آن را وادار به تبعيت از خود كند و نيروهاي صاحب قدرت ( نظامي و انتظامي ) را نيز منهدم کند و يا مجبور به خروج از منطقه نمايد .

يكي از روش‌هايي كه گروهك‌هاي مسلح غيرقانوني و اشرار از آن براي وادار ساختن مردم به پيروي از خود از آن بهره گرفتند ، گروگان‌گيري و آزار ، شكنجه ، اعدام و تيرباران گروگان‌ها بود .

ضدانقلابيون با دست زدن به انواع شكنجه‌هاي قرون وسطايي ، فشارها ، قلدري‌ها و بي‌رحمي‌هاي ضد انسانی ، مردم را به جرم حمايت از اسلام و قرآن و نيروهاي جمهوري اسلامي را به جرم خدمت صادقانه به محرومين و مستضعفين و تلاش براي رفع ظلم و ستم از آنان آزردند و به فجيع‌ترين شكل ممكن به شهادت رساندند .

هر فرد نظامي و غيرنظامي كه به دست جنايتكاران كومله ، دموکرات  به گروگان گرفته مي‌شد و در مقابل خواسته‌هاي آنان از خود مقاومت نشان مي‌داد ، بر عقايد خود پافشاري مي‌نمود با دردناك‌ترين شكل شكنجه روبه‌رو مي‌گرديد . كوبيدن نعل آهني بر كف پاها ، كشيدن ناخن‌هاي دست و پا ، ترسيم شعارهاي حزبي با هويه‌ برقي و آتش سيگار بر سينه و پشت ، سوخته شدن پوست بدن با دستگاه‌هاي برقي و سپس محبوس شدن در يك ديگ حاوي آب نمك ، زنده به گور شدن ، بريده شدن اعضای و جوارح بدن، قرباني گرديدن پيش پاي عروس و دامادهاي ضدانقلاب  بخشي از آزار و اذيت‌هاي وحشیانه‌ای بود كه يك گروگان بايد آنها را تحمل مي‌كرد .

جدول شماره‌ 2 ـ 5 ـ 3 نمونه‌اي از محل‌ زندان‌هاي ضدانقلاب در مناطق غرب و شمال‌غرب و خاك عراق

	گروهك
	منطقه
	شهرستان
	تاريخ
	رديف
	گروهك
	منطقه
	شهرستان
	تاريخ
	رديف

	دموکرات
	دولتو
	سردشت
	29/11/60
	22
	دموکرات
	گيلانه
	سنندج
	10/1/59
	1

	دموکرات
	كپك
	ديواندره
	11/12/60
	23
	دموکرات
	بوكان
	بوكان
	15/12/59
	2

	دموکرات
	قلعه‌گاه
	سقز
	21/12/60
	24
	دموکرات
	برده‌زرد
	بوكان
	17/12/59
	3

	كومله
	داود‌آباد
	سردشت
	20/12/60
	25
	دموکرات
	قلعه‌گاه
	پاوه
	12/3/60
	4

	كومله
	سردشت
	الواتان
	19/8/61
	26
	دموکرات
	سردشت
	سردشت
	15/4/60
	5

	دموکرات
	قلعه‌گاه
	ديواندره
	23/12/60
	27
	دموکرات
	داوود ‌آباد
	سردشت
	21/4/60
	6

	دموکرات
	اطراف باينجوب
	سنندج
	21/1/61
	28
	دموکرات
	طاء ، سرچين
	كامياران
	1/7/60
	7

	دموکرات
	برده سور
	سردشت
	6/3/61
	29
	دموکرات
	حصارسفيد
	بيجار
	20/8/60
	8

	دموکرات
	ابراهيم حصار
	مهاباد
	6/3/61
	30
	دموکرات
	آرمرده
	بانه
	13/9/60
	9

	دموکرات
	دره دوزان شاه‌قلعه توكلان
	ديواندره
	12/3/61
	31
	دموکرات
	كسنزان
	سقز
	22/9/60
	10

	دموکرات
	عزيزكند نوبار
	بوكان
	16/3/61
	32
	دموکرات
	باغ عليا
	ـ
	22/9/60
	11

	دموکرات
	كوه بيان
	تكاب ـ بوكان
	16/3/61
	33
	دموکرات
	الواتان
	سردشت
	25/9/60
	12

	كومله
	سيدكان
	عراق
	9/7/61
	34
	دموکرات
	ترجان
	سقز
	1/11/60
	13

	دموکرات
	ميرآباد
	سلماس
	17/7/61
	35
	كومله
	چناره
	مريوان
	15/4/61
	14

	دموکرات
	حسين‌آباد
	بوكان
	21/7/61
	36
	دموکرات
	داربسر
	بوكان
	4/6/61
	15

	دموکرات
	شيلان‌آباد
	ـ
	22/7/61
	37
	دموکرات
	بين سوته و قمچيان
	سقز
	1/6/61
	16

	دموکرات
	عراق
	خاك عراق
	23/7/61
	38
	دموکرات
	شمال غرب محور بوكان ـ مهاباد
	بوكان
	4/6/61
	17

	كومله
	سردشت
	چاكو
	19/8/61
	39
	دموکرات
	شريف‌آباد
	ديواندره
	21/6/61
	18

	دموکرات
	حسين‌آباد
	شاهين‌دژ
	27/7/61
	40
	دموکرات
	الواتان
	سردشت
	27/6/61
	19

	دموکرات
	بيتوش
	سردشت
	30/7/61
	41
	دموکرات
	دونيس
	بانه
	30/6/61
	20

	دموکرات
	روستاي‌ آزاد كليجه
	بوكان
	6/8/61
	42
	خبات
	سي‌سارك
	بانه
	30/6/61
	21
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	43
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	15/8/61
	64
	دموکرات
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	30/6/61
	44

	كومله
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	دموکرات
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          5 ـ نمونه‌هايي از اين نوع عمليات دشمن
ـ مورخه 27/9/62 ، در محور ديواندره ـ سقز چته‌هاي كومله روي جاده آمده و ضمن به گروگان گرفتن 2 پاسدار و 8 سرباز ، يك دستگاه تويوتا را همراه با راننده به روستاي باشماق بردند كه بعد از 15 روز راننده آزاد شد . خودرو مذكور متعلق به سپاه پاسداران بود و هم اكنون در روستاي باشماق است و زير آن را نيز مين‌گذاري و تله‌گذاري كرده‌اند .
ـ شب هنگام مورخه 30/3/60 ، هشت نفر ازضدانقلابيون براي ربودن يكي از پيشمرگان مسلمان به شهر سقز نفوذ كردند .
ـ مورخه 17/11/60 ، تعداد 7 ضدانقلاب به ديواندره آمدند و يك پيشمرگ تصفيه شده به نام عزت رشادت را با خود به گروگان بردند .
ـ برابر گزارش لشگر 28 سنندج ساعت 24 مورخه 19/7/61 ، ضدانقلابيون به محله‌ شريف آباد سنندج نفوذ كردند و محمدي ، پيشمرگ مسلمان را به گروگان گرفتند.
ـ مورخه 26/8/61 ، در منطقه‌ هزاركانيان ، ضدانقلاب با نقشه‌ قبلي خود خانه‌ بستگان پيشمرگان مسلمان‌كُرد را به آتش می‌كشند و اعضای خانواده‌ آنها را به گروگانی برند تا برادران پيشمرگ را از همكاري با سپاه منصرف نمايند .
ـ ساعت 17 مورخه 28/6/60 ، چند نفر با لباس سپاه و ارتش در محدوده‌ گردنه‌ مرواريد كامياران ، جلوي خودروها را گرفته و 2 نفر پيشمرگ مسلمان و تعدادي از مسافرين را به گروگان ‌گرفتند .
ـ شب مورخه 4/11/62 ، تعداد 15 نفر از چته‌هاي دموکرات با لباس زنانه وارد شهر شده و حاج ابراهيم الله مرادي ، پاسدار بومي از نيروهاي فعال سپاه ، 4 نفر از كارمندان بهداري و يك پزشک هندي را به‌گروگان بردند ‌. از اين عده 4 نفر آزاد شدند‌.
ـ به نقل از روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كامياران ، مورخه 8/9/60، ضدانقلابيون مزدور در محور كامياران ـ ماويان به يكي از اتومبيل‌هاي سپاه حمله كردند و راننده‌ را با خود بردند و به طور فجيع و وحشيانه‌اي شكنجه كردند و سپس او را زنده در آتش سوزاندند .
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ـ برادران تقي يوسفي ( فرمانده‌ يگان جندالله سردشت ) و حسين شهبازي ، فرزند الياس ، اهل فريدن اصفهان و عضو سپاه پاسداران كه به دست چته‌هاي كومله به گروگان گرفته شده بودند ، در دادگاه كومله محاكمه و در مورخه 28/8/62 ، در منطقه‌ نوار مرزي سردشت تيرباران شدند .
ـ مورخه 4/4/59 ، آقاي عرب‌زاده در مورد نحوه‌ شهادت برادرمحمد مهدي شبلي گفت: محمد پس از شهادت برادر و دو نفر از دوستانش، جهت انتشار اين خبر به تهران سفر كرده بود كه در آنجا خبر شهادت مادرش را به او دادند . وي كه علاقه‌ شديدي به مادر داشت ، به سرعت به طرف سنندج حركت كرد ، اما هيچ‌گاه به آن شهر نرسيد . بعدها جنازه‌ او در يك تونل پيدا شد ، در حالي كه پوست سرش كنده شده بود و ريش و موهاي سينه‌اش سوخته بود ، سينه‌اش را بريده و پاشنه‌هاي پايش را كنده بودند و مته در گوش او فرو كرده و استخوان‌هاي داخل سرش را خرد كرده ، لب‌هاي او را بريده و چشمانش را از حدقه بيرون آورده بودند . در واقع او به معناي وسيع كلمه مثله شده بود . 
ـ عصر مورخه 10/3/61 ، بخشدار و شهردار ديواندره با ماشين بخشداري براي سركشي به موتور آب و لوله‌كشي شهر ، كنار رودخانه رفته بودند كه توسط چته‌هاي كومله بازداشت و شهردار اعدام شد . واحد عمليات سپاه ديواندره به محض شنيدن خبر ، ساعت 20:30 به محل حادثه رفته و پس از يك ساعت درگيري جسد شهردار را پيدا کردند و برگشتند .
ـ پيكر پاك برادر قادر عبدالله‌پور ، معاون اداره‌ آموزش و پرورش شهرستان مهاباد، كه در مهرماه 1361 به وسيله‌ عناصر ضدانقلاب ربوده شده بود ، مورخه 16/3/62 ، در حالي كه با تبر تكه‌تكه شده بود ، در يكي از روستاهاي اطراف شهر مهاباد كشف شد.
6 ـ جمع‌بندي
ضدانقلاب در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب سعي داشت ، براي مطرح ساختن خود به عنوان تنها قدرت منطقه ، وادار نمودن مردم به تبعيت و انهدام و حذف نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ، جو رعب و وحشت را بر منطقه حاكم سازد ، يكي از روش‌ها و شيوه‌هاي آن در دست‌يابي به اين اهداف گروگان‌گرفتن مردم و نيروهاي نظامي و شكنجه و اعدام آنان بود . در اين راستا دشمن از بهمن‌ماه 1358 تا شهريورماه 1364 بيش از 4471 نفر از افراد نظامي و غيرنظامي را به گروگان گرفت و از اين تعداد 691 نفر را به شهادت رساند .
طبق آمار به دست آمده از ميان نيروهاي نظامي ، بيشترين آمار گروگان مربوط به نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و از ميان غيرنظاميان مربوط به مردم عادي بوده است .

ـ جدول شماره‌ 3 ـ 5 ـ 3 عمليات گروگان‌گيري ، آزادي گروگان‌ها و به شهادت رسيدن آنها توسط ضدانقلاب را نشان می‌دهد..

ـ نمودار شماره‌ 10 ـ 5 ـ 3 آمار نيروهاي نظامي و غيرنظامي گروگان گرفته شده توسط ضدانقلاب را مقایسه می‌کند.

ي : حمله‌ ضدانقلاب به پاسگاه‌ها ، پايگاه‌ها و مقرهاي جمهوري اسلامي
بهره‌گيري از حمايت و پشتيباني مردمي ، عدم وجود امنيت از عوامل اساسي براي ادامه‌ حيات يك نيروي ضد انقلاب است و از دست دادن هر كدام از آنها، براي ضد انقلاب مساوي با ضعف و سرانجام انهدام مي‌باشد ؛ زیرا بخش عظيمي از امكانات مادي ، تداكارتي و معنوي ضد انقلابیون به واسطه‌ قدرت و نفوذ آنها در منطقه‌ بحران از طريق نيروهاي مردمي ( با به كارگيري زور ، اجبار و تهديد ) تأمين مي‌گردد . حال اگر امنيت توسط نيروهاي حكومتي در منطقه تأمين شود ، از ميزان قدرت و حاكميت آنان كاسته شده و ارتباط عوامل ضد انقلاب با مردم به حداقل خواهد رسيد . به اين ترتيب ، هر روز ضعيف‌تر می‌گردد و به كلي از بين مي‌روند .

نيروهاي جمهوري اسلامي ، با وقوف كامل به اين امر در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب ، تمامي سعي خود را بر جدا ساختن صف مردم از ضدانقلاب ، تأمين امنيت منطقه قرار دادند . در همين راستا ، پس از پاكسازي هر محدوده از وجود ضدانقلابيون براي حفظ آن و جلوگيري از آلودگي دوباره‌ مناطق ، اقدام به ايجاد مقر و پايگاه در نقاط حساس مي‌نمودند . اين امر نقش بسزايي در منزوي كردن دشمن ، قطع ارتباط آن با مردم و جلوگيري از دسترسي دوباره‌ اشرار به مناطق داشت . در واقع استقرار مقرها و پايگاه‌ها خطر بزرگي براي ضدانقلاب محسوب مي‌شد و به همان اندازه و حتي بيشتر ، دشمن نيز در جهت تضعيف پايگاه‌ها و به سقوط كشاندن آنها تلاش مي‌نمود . ميزان حملات ، گروهك‌ها به مقرها و پايگاه‌هاي نظامي و انتظامي و تلفات و خسارات وارده به رزمندگان اسلام در اين حملات دليلي بر اين مدعاست .

1 ـ اهداف 
(الف) خسته نمودن پرسنل پايگاه‌ها و در نهايت، مجبور نمودن جمهوري اسلامي به جمع كردن آنها ؛

(ب) استفاده‌ تبليغاتي براي مطرح كردن خود از نظر سياسي و نظامي ؛

(ج) جلوگيري از پيوستن مردم به نيروهاي جمهوري اسلامي و تأمين مالي و تداركاتي خود از طريق آنان ؛

(د) تقويت روحيه‌ نيروهاي خود براي جلوگيري از تسليم شدن آنها به نظام ؛

(ه‍( جذب نيروهاي جوان و نوجوان در روستاها ؛

(و) شهيد و مجروح نمودن يا به تسليم كشاندن پرسنل پايگاه و به دست آوردن ادوات جنگي و غيرجنگي ؛

(ز) خنثي نمودن تبليغات جمهوري اسلامي مبني بر پاكسازي منطقه و نابودي ضدانقلاب ؛

(ح) به دست آوردن منطقه‌ آزاد و گسترده‌تر جهت ايجاد مقر ، تردد و نفوذ بيشتر در منطقه ؛

(ط) جلوگيري از ارتباط نيروهاي دولتي با مردم .

2 ـ روش‌
(الف) استفاده از عناصر نفوذي ؛

(ب) اجراي عمليات رواني : ( مانند محاصره‌ مقر هنگام تاريكي هوا استفاده از بلندگو براي دعوت نيروها به تسليم شدن ، فحاشي و ايجاد سرو صدا ) ؛

(ج) نزديك شدن عناصر ضدانقلاب به پايگاه‌ها و مقرها به عنوان نيروي تسليمي ، سپس استفاده از فرصت مناسب براي غافلگيري پرسنل و به سقوط كشاندن پايگاه ؛

(د) تيراندازي مداوم در شب‌هاي متوالي با هدف عادت دادن پرسنل پايگاه به امر تيراندازي‌وايجاد نوعي بي‌توجهي‌و خون‌سردي در ميان آنها سپس‌وارد كردن‌ضربه‌اصلي؛

(ه‍( اقدام به حمله تحت بدترين شرايط جوي ؛

(و) حمله به پايگاه‌ با تمام نيرو به صورت كاملاً تهاجمي و ادامه‌ حملات تا سقوط آن ؛

(ز) تغيير جهت مين‌هاي تلويزيوني كار گذاشته شده اطراف پايگاه‌ به طرف نيروهاي جمهوري اسلامي ؛

(ح) استفاده از جنگ الكترونيكي ؛

(ط) حمله به پايگاه‌ها در شب ؛ چرا كه نيروهاي تأمين به پايگاه باز گشته و پرسنل مشغول استراحت بودند و در صورت سقوط پايگاه فرصت ، كافي جهت تخليه‌ سلاح‌ها، مهمات و ديگر وسايل آن وجود داشت ؛

(ي) شروع حمله با آتش سنگين از يك جناح ، داخل شدن در پايگاه به آرامي از جناح ديگر و به آتش كشيدن آن ؛

(ك) حمله به پايگاه و ايجاد درگيري در 3 شب متوالي و پس از آن ، آغاز حمله‌ اصلي به نيروهايي كه چند شب بي‌خوابي كشيده و خسته بودند . 

3 ـ مراحل طرح‌ريزي و سازماندهي نيرو براي حمله به مقر
(الف) جمع‌آوري اطلاعات : دشمن حمله به پايگاه را بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده انجام مي‌داد ، اين اطلاعات كه از طريق عناصر نفوذي ، مردم ساكن در حاشيه‌ پايگاه و عدم رعايت حفاظت گفتار نيروها ، با استفاده از اصل پوشش و فريب (به شكل فروشنده‌ دوره‌گرد ، چوپان ) جمع‌آوري مي‌گرديد ، پيرامون پرسنل پايگاه ، نوع اسلحه‌ آنها ، تعداد سنگرها ، محل سنگرهاي فرماندهي ، مخابرات ، تداركات ، مهمات ، كروكي مين‌هاي اطراف پايگاه و نوع آن ، نگهبان‌ها ، ساعت تعويض آنها ، شيوه‌ نگهباني‌ها ، روحيه‌ پرسنل ، نوع عضويت آنها (بسيجي ، سرباز ، بومي ) ، كمين‌هاي اطراف پايگاه ، راه‌هاي كمك به پايگاه ، فاصله‌ ساير پايگاه‌ها از آن بود . 

(ب) شناسايي كامل منطقه و مقرهاي مورد نظر از طريق هسته‌هاي روستايي ، شنود ، ديده‌باني ، حملات گذري و پراكنده .

(ج) انتخاب ساعت مناسب براي حمله ( كه بيشتر اوقات شب را براي حمله به پايگاه‌ها و مقرها انتخاب مي‌كردند ) .

(د) سازمان‌‌دهي نيروها براي حمله : دشمن براي حمله به مقرها و پايگاه‌هاي جمهوري اسلامي نيروهاي خود را در 4 تيم سازماندهي مي‌نمود : 

(1) تيم مهاجم : اين تيم 7 نفره در نوك حمله قرار داشت و مجهز به اسلحه‌هاي سبك ، انفرادي و نارنجك بود .

(2) تيم پشتيباني : افراد اين تيم مجهز به سلاح‌هاي نيمه سنگين بودند و به عنوان پشتيبان تيم مهاجم عمل مي‌كردند ، تعداد آنها اندكي بيشتر از تيم مهاجم بود .

(3) تيم احتياط : اين تيم ياري دهنده‌ عناصر حمله كننده در مواقع حساس بود؛ در لحظه‌ شروع حمله و نفوذ به پايگاه ، به عنوان تمام كننده‌ حمله و در صورت شكست به منظور جلوگيري از عمليات تعقيب توسط نيروهاي پايگاه و ايجاد حمايت براي تخليه‌ كشته‌ها و زخمي‌ها . 
(4) تيم كمين : مأموريت اين تيم مقابله با نيروهايي كه براي كمك به عناصر پايگاه اعزام مي‌شدند ، مسدود كردن راه كمك رساني آنها و اجراي كمين در يكي از جناح‌هاي پايگاه كه احتمال عقب‌نشيني و فرار پرسنل از آن مي‌رفت ، بود . 
4 ـ نمونه‌هايي از اين نوع عمليات
ـ مورخه 14/1/59 ، ساعت 1 إلي 3 بامداد گروهي از مهاجمين ضدانقلاب با انواع سلاح‌هاي سبك و سنگين ، از جمله خمپاره‌هاي 60 م.م , آر.پي.جي‌7 ، تفنگ 7 , ‌موشك ضدتانك ،كلاشينكف ، ‌ژ.3 و برنو پاسگاه ژاندارمري بچنلو واقع در شهرستان نقده را به آتش كشيدند . در اين حمله 10 گلو‌له‌ خمپاره 60 به طرف پاسگاه شليك شد، كه منجر به ويراني يكي از منازل مسكوني اطراف پايگاه گرديد .
ـ مورخه 9/2/59 ، نيروهاي ضدانقلاب مسلح به آر.پي.جي7 ، برنو ، كلاشينكف ونارنجك‌انداز به مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شاخه‌ ‌كرند واقع در اسلام‌آباد‌غرب حمله كردند كه براثر آن 1 دستگاه خودروي لندرور آسيب ديد . البته با مقاومت نيروهاي خودي مهاجمين به عقب رانده شدند .
ـ مورخه 14/3/59 ، عده‌اي ازمهاجمين با سلاح‌هاي سبك و سنگين به پاسگاه ازگله از توابع شهرستان جوانرود حمله كردند كه با مقاومت شديد فداييان حضرت امام (ره) مواجه شده و پس از چند ساعت درگيري با تحمل تلفات سنگين عقب‌نشيني كردند .
ـ مورخه 17/6/59 ، پادگان و پايگاه ملاشيخ سردشت از سوي مهاجمين ضدانقلاب زيرآتش انواع سلاح‌هاي سبك و سنگين قرارگرفت كه با آتش متقابل پرسنل پايگاه به وسيله‌ توپخانه تلفات سنگيني به مهاجمين واردآمد . 
ـ مورخه 16/1/60 ، حدود ساعت 23 ، ضدانقلابيون به پاسگاه جانوران مريوان حمله كردند . بر اثر اين درگيري كه تا ساعت 7 صبح ادامه داشت 4 نفر از نيروهاي خودي مجروح شدند .

ـ مورخه 3/3/60 ، حمله‌ عناصر مسلح حزب منحله‌ دموکرات به پاسگاه ژاندارمري بچنلو نقده با آتش متقابل رزمندگان جمهوري اسلامي ايران دفع شد . در اين حمله كه ساعت 23 با استفاده از سلاح‌هاي سبك و نيمه سنگين صورت گرفته بود، خوشبختانه هيچ‌گونه خسارات و تلفاتي به نيروهاي خودي نرسيد ، از تلفات و خسارات مهاجمين نيزگزارشي به دست نيامد .
ـ مورخه 9/9/60 ، ساعت 4 نيروهاي حزب منحله‌ دموکرات با پرسنل پايگاه سپاه در تپه‌ آهنگران كامياران درگير شدند . در اين درگيري كه 2 ساعت طول كشيد ، 1 نفر از نيروهاي خودي مجروح شد ، از تلفات دشمن خبري به دست نيامد .
ـ مورخه 14/1/61 ، چته‌هاي دموکرات به پايگاه تخته‌زنگي حمله كردند . آنها قصد گروگان‌گيري داشتند كه موفق نشدند .
ـ مورخه 10/2/61 ، حدود 200 نفر از چته‌هاي حزب دموکرات با حمله به پايگاه اميرآباد در محور مياندوآب ـ مهاباد به قصد تصرف آن ، با تحمل تلفات سنگين عقب‌نشيني كردند . 
ـ مورخه 3/2/62 ، ساعت 21 ضدانقلابيون به پايگاه گاوآهنتو ديواندره حمله كردند كه نيروهاي خودي با هوشياري كامل با آنها به مقابله پرداختند . در اين درگيري كه 2 ساعت به طول انجاميد ، هيچ‌گونه تلفاتي به پرسنل پايگاه وارد نيامد .
ـ مورخه 14/4/63 ، در حمله‌ نيروهاي ضدانقلاب به پايگاه سيچان در شهرستان بانه كه منجر به سقوط اين پايگاه گرديد ، يك دستگاه بي‌سيم تركيه‌اي 4620 با تجهيزات مربوطه مفقود شد .
ـ مورخه 26/6/64 ، درحمله‌ نيروهاي ضدانقلاب به پاسگاه سيلوه‌ پيرانشهر ، 3 نفر از نيروهاي خودي به شهادت رسيده و 2 قبضه كلاش و 1 قبضه آر.پي.جي.7 از دشمن به غنيمت گرفته شد .
5 ـ جمع‌بندي
بر اساس آمار به دست آمده ، گروهك‌هاي ضدانقلاب در طول فعاليت‌هاي خود برضد نيروهاي نظامي مستقر در منطقه در مقطع نبرد دوم ، 1873 مرتبه به پايگاه‌ها و مقرهاي جمهوري اسلامي حمله بردند و با پرسنل آن درگير شدند كه در نتيجه‌ آن، از نيروهاي خودي 1418 نفر شهيد ، 1086 نفر مجروح شد و 384 نفر به گروگان دشمن در آمدند . از نيروهاي مهاجم 942 نفر به دست توانمند رزمندگان اسلام كشته ، 442 نفر مجروح و 100 نفر نيز اسير شدند.

ـ جدول شماره‌ 4 ـ 5 ـ 3 ، آمار حملات ضدانقلاب به مقرها و پايگاه‌هاي جمهوري اسلامي و تلفات خودي و دشمن بر اثر آن به تفكيك شهرستان ، سال و نوع مسئوليت مقر را نشان می‌دهد .

ـ نمودار شماره‌ 11 ـ 5 ـ 3 تلفات خودي و دشمن در حمله‌ ضدانقلاب به مقرها و پايگاه‌ها مقایسه شده است.

طبق آمار موجود از ميان پايگاه‌هاي مستقر در منطقه ، بيشترين حملات متوجه پايگاه‌ها و مقرهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با 1336 مورد حمله بوده است .

ـ نمودار شماره‌ 12 ـ  5  ـ 3 تعداد حملات ضدانقلاب به مقرها و پايگاه‌ها به تفكيك نوع مقر را نشان می‌دهد.

همچنين سال 1361 با 619 مورد حمله ، بيشترين آمار مربوط به اجراي عمليات حمله به مقر توسط ضدانقلاب و سال 1358 با 5 مورد كمترين آمار حمله را به خود اختصاص داده است .

ـ نمودار شماره‌ 13 ـ 5 ـ 3 تعداد حملات ضدانقلاب به مقرها و پايگاه‌ها به تفكيك سال .
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نمودار شماره 12 – 5- 3 مقایسه تلفات خودی و دشمن در حمله ضد انقلاب به مقرها و پایگاهها
نمودار شماره 13 – 5- 3 تعداد حملات  ضد انقلاب به مقرها و پایگاهها به تفکیک سال[image: image140.wmf]147
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ك : حمله ضدانقلاب به تأمين و اسكورت
پس از آزادي و پاكسازي محورهاي اصلي و فرعي ، رزمندگان اسلام جهت برقراري هميشگي امنيت در جاده‌ها ، جلوگيري از حضور مجدد ضدانقلاب در راه‌ها و مقابله با عمليات كمين و راهبندان ، سرقت و دستبرد ، آدم‌ربايي و گروگان‌گيري نيروهاي ضد انقلاب اقدام به ايجاد مقر و پايگاه در طول محورهاي اصلي و فرعي نمودند . هر پايگاه موظف بود امنيت حوزه‌ استحفاظي خود را با گماردن نيروهايي تحت عنوان نيروي تأمين برقرار كند و تا حد ممكن از حضور دشمن در منطقه جلوگيري نمايد . با اين تدبير ، از ميزان تحرك و فعاليت اشرار در منطقه به شکل قابل توجهی كاسته شد . اين براي جمهوري اسلامي رضايت بخش و براي دشمن كه حيات خود را در گرو نبود امنيت و آرامش منطقه مي‌ديد ، غيرقابل قبول بود . بنابراين، ضدانقلاب تمامي سعي خود را بر اين گمارد كه با وارد كردن ضربات سخت و پي‌درپي به نيروهاي تأمين پايگاه‌ها در طول محورهاي اصلي و فرعي و اعلام حضور نظامي خود در راه‌ها ، رعب و وحشت را بر منطقه حاكم نماید و جمهوري اسلامي را در برقراري امنيت ناتوان جلوه دهد .

به اين ترتيب نيروهاي ضد انقلاب با استفاده از شيوه‌ها و روش‌هاي مختلف ، به كارگيري اصل پوشش و فريب ( استفاده از آمبولانس ، لباس‌هاي سپاه ، ارتش ) و بهره‌گيري از بارندگي و آلودگي هوا همچنين خستگي نيروهاي تأمين ضرباتي را به آنها وارد ساختند . در ادامه به نمونه‌هايي از اين نوع عمليات دشمن و جمع‌بندي از ميزان حملات و تلفات وارد شده به نيروهاي خودي و دشمن اشاره مي‌گردد .

1 ـ نمونه‌هايي از اين نوع عمليات 
ـ مورخه 16/4/59 ، پرسنل تأمين پايگاه حاجي‌محمد، مستقر در محور اروميه ـ مهاباد ، از ساعت 7:30 با ضدانقلاب درگير شدندكه بلافاصله نيروي كمكي از پايگاه به محل درگيري اعزام و با پشتيباني آتش توپخانه ، پايگاه كشك‌دره و خمپاره‌اندازهاي پايگاه حاجي‌محمد ، دشمن ساعت 10:45 متواري شد . در اين درگيري 10 نفر از نيروهاي خودي شهيد و يك نفر نيز مجروح گرديد و كليه‌ تجهيزات و جنگ‌‌افزار آنان توسط مهاجمان به غارت رفت . از تلفات دشمن اطلاعي به دست نيامد .
ـ مورخه 20/9/60 ، ساعت 8 صبح نيروهاي ضدانقلاب در منطقه‌ سرا نزديك شهر سقز به نيروهاي تأمين جاده حمله كردند كه بر اثر آن ، يك نفر از آنها مجروح و يك نفر ديگربه شهادت رسيد .
ـ مورخه 27/5/61 ، پرسنل تأمين جاده‌ آبادي گنبد در محور اروميه ـ سلماس با عناصر مسلح غيرقانوني درگير شدند كه در نتيجه‌ آن 3 سرباز ژاندارمري شهيد و دو نفر ديگر مجروح گرديدند . در اين درگيري ، تلفات قابل ملاحظه‌اي به ضدانقلابيون وارد آمد و عده‌‌اي از آنان به اسارت رزمندگان اسلام در آمدند .
ـ مورخه 16/6/61 ، ساعت 1:45 هنگام برقراري تأمين پاسگاه شويشه در محور سنندج ـ مريوان ، ضدانقلابيون به آنها حمله كردند كه با اعزام نيروهاي كمكي ، درگيري ساعت 9:15 خاتمه يافت و مهاجمين متواري شدند . در اين درگيري 1 سرباز شهيد و 1 نفر ديگر مجروح شد .
ـ مورخه 30/6/61 ، ساعت 18 ضدانقلابيون به نيروهاي تأمين محور چره ـ چلقران در شهرستان اروميه تيراندازي كردند كه بلافاصله به آتش آنان پاسخ داده شد و مهاجمين با دادن يك زخمي متواري شدند .
ـ مورخه 2/7/61 ، ساعت 11 ، عناصر مسلح غيرقانوني به پرسنل تأمين جاده‌ پايگاه‌هاي كاني‌سيب و قره‌قصر واقع در محور اروميه ـ مهاباد، حمله كردند كه با هوشياري پرسنل تأمين و اجراي آتش پشتيباني توپخانه مستقر در قلعه موت‌آباد ، اشرار ضمن متحمل شدن تلفات سنگين ، متواري شدند .
ـ مورخه 10/7/61 ، از ساعت 9:30 تا15:30 پرسنل تأمين پايگاه امام‌كندي در سه‌راهي كهريز ، واقع در محور اروميه ـ سلماس با ضدانقلابيون درگير شدند كه درنتيجه يك سرباز از ناحيه‌ پا مجروح شد . از نيروهاي دشمن نيز يك نفر كشته و يك نفر ديگر به اسارت رزمندگان اسلام در آمد . همچنين يك قبضه يوزي ، يك قبضه اسلحه‌ كمري كاليبر38 و 4 عدد نارنجك دستي از مهاجمان به غنيمت گرفته شد.
ـ مورخه 9/3/62 ، در پي چند درگيري بين نيروهاي تأمين پايگاه گل‌تپه با عناصر ضدانقلاب در محور تكاب ـ سقز ، يك نفر از نيروهاي خودي شهيد و 3 نفر ديگر مجروح شدند .
ـ مورخه 3/3/63 ، چته‌هاي گروهك علي مريواني به نيروهاي تأمين جاده در محور مريوان ـ سقز حمله كرده و يكي از آنها را مجروح نمودند و سلاح وي را به غارت بردند .

ـ مورخه 15/2/64 ، افراد حزب منحله‌ دموکرات طي 3 مورد ، نيروهاي تأمين‌ پايگاه‌هاي جمهوري اسلامي را در مناطق كيك‌آباد و كاگر ، واقع در محور اروميه ـ مهاباد، مورد حمله قرار دادند كه در نتيجه‌ آن 2 نفر از نيروهاي خودي شهيد و يك نفر مجروح شدند. از تلفات دشمن اطلاعي در دست نيست .
ـ مورخه 31/3/64 ، چته‌هاي حزب منحله‌ دموکرات در پنج عملیات پرسنل تأمين خودي را در چم‌ راه ماسي‌دره ، بناويله و پوزه ‌لك لك ، واقع در شهرستان مهاباد، مورد حمله قرار دادند . در نتيجه‌ آن 13 نفر از نيروهاي خودي شهيد و 11 نفر مجروح شدند . همچنين 5 نفر از نيروهاي دشمن كشته و 6 نفر زخمي شدند كه فقط يكي از زخمي‌ها به وسيله‌ رزمندگان اسلام اسير شد .
2 ـ جمع‌بندي 
گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب براي بر هم زدن آرامش و امنيت منطقه ، جهت فراهم آوردن زمينه‌ مناسب براي فعاليت‌هاي خود ، در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب از بهمن‌ماه 1358 تا شهريورماه 1364 ، حدود 281 حمله به نيروهاي تأمين مستقر در محورهاي فرعي و اصلي انجام دادند كه در نتيجه‌ آن 302 نفر از نيروهاي جمهوري اسلامي شهيد ، 227 نفر مجروح ، 52 نفر مفقود شدند و 44 نفر به گروگان دشمن درآمدند . از نيروهاي مهاجم نيز 101 نفر كشته ، 15 نفر زخمي و 32 نفر به دست رزمندگان اسلام اسير شدند . طبق آمار به دست آمده ، 80 درصد حملات به نیروهای تأمين هنگام جمع‌آوري آنها صورت گرفته است .

ـ جدول شماره‌ 5 ـ 5 ـ 3 ، تعداد حملات ضدانقلاب به نيروهاي تأمين و اسكورت جمهوري اسلامي و تلفات و خسارات وارده به نيروهاي خودي و دشمن را نشان می‌دهد.

ـ نمودار شماره‌ 14 ـ 5 ـ 3 ، مقايسه‌ تلفات وارده به نيروهاي خودي و دشمن در حمله‌ ضدانقلاب به نيروهاي تأمين و اسكورت می‌باشد.

طبق آمار موجود ، سال 1362 با 167 مورد حمله و سال 1363 تنها با يك مورد حمله، بيشترين و كمترين تعداد حملات به تأمين و اسكورت را در مقطع نبرد دوم به خود اختصاص داده‌ است همچنين محور مهاباد ـ سردشت با 75 مورد حمله بيشترين آمار حملات ضدانقلاب به نيروهاي تأمين و اسكورت را شامل مي‌گردد .

ـ نمودار شماره‌ 15 ـ 5 ـ 3 ، تعداد حملات ضدانقلاب به تأمين و اسكورت به تفكيك سال را نشان می‌دهد. 

ـ نمودار شماره‌ 16 ـ 5 ـ 3 ، تعداد حملات ضدانقلاب به تأمين و اسكورت به تفكيك شهرستان را نشان می‌دهد.
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جدول شماره‌ 5 ـ 5 ـ 3 تعداد حملات ضدانقلاب به نيروهاي تأمين و اسكورت جمهوري اسلامي و تلفات و خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي و دشمن
	رديف
	نام منطقه
	تعداد حملات 
	تعداد حملات به تفكيك سال
	تلفات
	خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي

	
	
	
	1359
	1360
	1361
	1362
	1363
	1364
	خودي
	دشمن
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	شهيد
	مجروح
	گروگان
	مفقود
	كشته
	زخمي
	اسير
	

	1
	محور اروميه  ـ مهاباد
	13
	2
	ـ
	6
	1
	ـ
	4
	13
	3
	1
	ـ
	1
	ـ
	1
	ـ

	2
	محور اروميه ـ اشنويه
	3
	ـ
	ـ
	2
	1
	ـ
	ـ
	3
	1
	6
	ـ
	ـ
	ـ
	1
	ـ

	3
	محور اروميه ـ سلماس
	11
	ـ
	ـ
	8
	3
	ـ
	ـ
	11
	8
	15
	2
	18
	ـ
	1
	3 قبضه اسلحه ، 4 عدد نارنجك و 600 عدد فشنگ به غارت رفت

	4
	محور پيرانشهر ـ اشنويه
	1
	ـ
	ـ
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	مقداري فشنگ ژ.3 به غارت رفت

	5
	محور نقده ـ مهاباد
	16
	ـ
	1
	ـ
	15
	ـ
	ـ
	8
	12
	ـ
	ـ
	6
	ـ
	4
	به يك خودرو آسيب وارد آمد .

	6
	محور تكاب ـ شاهين‌دژ
	3
	ـ
	ـ
	1
	1
	ـ
	1
	3
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	7
	محور بوكان ـ شاهين‌دژ
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	8
	محور سردشت ـ مهاباد
	75
	1
	ـ
	1
	72
	ـ
	1
	17
	25
	6
	13
	3
	1
	ـ
	ـ

	9
	محور بانه ـ سردشت
	15
	ـ
	ـ
	7
	7
	1
	ـ
	13
	30
	ـ
	ـ
	6
	ـ
	ـ
	ـ

	10
	محور سقز ـ بوكان
	6
	ـ
	2
	2
	2
	ـ
	ـ
	14
	14
	ـ
	ـ
	8
	ـ
	1
	1 دستگاه موتورسيكلت به غارت رفت

	11
	محور تكاب ـ ديواندره
	1
	ـ
	ـ
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	2
	8
	ـ
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	1 دستگاه خودرو به غارت رفت


ادامه‌ي جدول شماره‌ 5 ـ 5 ـ 3 تعداد حملات ضدانقلاب به نيروهاي تأمين و اسكورت جمهوري اسلامي و تلفات و خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي و دشمن
	رديف
	نام منطقه
	تعداد حملات 
	تعداد حملات به تفكيك سال
	تلفات
	خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي

	
	
	
	1359
	1360
	1361
	1362
	1363
	1364
	خودي
	دشمن
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	شهيد
	مجروح
	گروگان
	مفقود
	كشته
	زخمي
	اسير
	

	12
	محور مياندوآب ـ مهاباد
	28
	ـ
	ـ
	13
	15
	ـ
	ـ
	23
	16
	5
	4
	12
	5
	8
	4 دستگاه خودرو ، 25 قبضه اسلحه ، 1 قبضه خمپاره‌انداز و 3 دستگاه بي‌سيم پي.آر.سي منهدم شد و 1 دستگاه خودرو به غارت رفت

	13
	محور مهاباد ـ بوكان
	5
	ـ
	ـ
	1
	4
	ـ
	ـ
	2
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	14
	محور مياندوآب ـ بوكان
	2
	ـ
	ـ
	1
	1
	ـ
	ـ
	2
	9
	ـ
	11
	ـ
	ـ
	ـ
	انهدام 2 دستگاه خودرو و مفقود شدن 1 دستگاه بي‌سيم پي.آر.سي 77

	15
	محور مهاباد ـ پيرانشهر
	5
	ـ
	ـ
	ـ
	3
	ـ
	2
	3
	2
	ـ
	4
	3
	ـ
	ـ
	5 قبضه اسلحه ، 1 تيربار ژ.3 به غارت رفت

	16
	محور پيرانشهر ـ سردشت
	11
	ـ
	ـ
	10
	ـ
	ـ
	1
	71
	20
	2
	3
	ـ
	ـ
	ـ
	1 قبضه نارنجك‌انداز و 1 قبضه ژ.3  به غارت رفت.

	17
	محور نقده ـ پيرانشهر
	12
	ـ
	1
	11
	ـ
	ـ
	ـ
	7
	13
	ـ
	ـ
	13
	ـ
	ـ
	ـ

	18
	محور نقده ـ اشنويه
	2
	ـ
	ـ
	2
	ـ
	ـ
	ـ
	8
	2
	2
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	2 قبضه سلاح ژ.3 به غارت رفت.

	19
	محور سنندج ـ كامياران
	4
	ـ
	ـ
	1
	3
	ـ
	ـ
	13
	3
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	20
	محور سنندج ـ مريوان
	5
	ـ
	ـ
	3
	2
	ـ
	ـ
	16
	7
	2
	ـ
	5
	ـ
	ـ
	5 قبضه اسلحه به غارت رفت .

	21
	محور سنندج ـ ديواندره
	3
	ـ
	ـ
	1
	2
	ـ
	ـ
	1
	9
	2
	10
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ


ادامه‌ي جدول شماره‌ 5 ـ 5 ـ 3 تعداد حملات ضدانقلاب به نيروهاي تأمين و اسكورت جمهوري اسلامي و تلفات و خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي و دشمن
	رديف
	نام منطقه
	تعداد حملات 
	تعداد حملات به تفكيك سال
	تلفات
	خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي

	
	
	
	1359
	1360
	1361
	1362
	1363
	1364
	خودي
	دشمن
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	شهيد
	مجروح
	گروگان
	مفقود
	كشته
	زخمي
	اسير
	

	22
	محور سنندج ـ قروه
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	23
	محور مريوان ـ سقز
	4
	ـ
	ـ
	ـ
	4
	ـ
	ـ
	8
	3
	2
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	24
	محور كامياران ـ مريوان
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	1
	ـ
	ـ
	8
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	25
	محور بانه ـ سقز
	6
	ـ
	ـ
	3
	3
	ـ
	ـ
	12
	9
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	26
	محور سقز ـ ديواندره
	3
	ـ
	ـ
	1
	2
	ـ
	ـ
	5
	1
	ـ
	4
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	27
	محور تكاب ـ سقز
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	1
	ـ
	ـ
	1
	3
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	28
	محورهاي فرعي سنندج
	1
	ـ
	ـ
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	2
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	29
	محورهاي فرعي مهاباد
	31
	ـ
	ـ
	10
	20
	ـ
	1
	23
	8
	ـ
	ـ
	16
	2
	7
	ـ

	30
	محورهاي فرعي پيرانشهر
	1
	ـ
	ـ
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	31
	محورهاي فرعي اروميه
	1
	ـ
	ـ
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	32
	محورهاي فرعي بانه
	8
	ـ
	ـ
	4
	2
	ـ
	2
	2
	8
	1
	ـ
	5
	2
	8
	ـ

	33
	محورهاي فرعي سردشت
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	1
	13
	11
	ـ
	ـ
	5
	5
	1
	ـ

	جمع‌بندي
	281
	3
	4
	93
	167
	1
	13
	302
	227
	44
	52
	101
	15
	32
	ـ


نمودار شماره  14 – 5 – 3 مقایسه تلفات وارده به نیروهای خودی و دشمن در حمله ضد انقلاب به نیروهای تأمین و اسکورت[image: image145.wmf]105
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نمودار شماره 15 – 5 – 3 تعداد حملات ضد انقلاب به تأمین و اسکورت به تفکیک سال
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نمودار شماره‌ي 16 ـ 5 ـ 3 تعداد حملات ضدانقلاب به تامين و اسكورت به تفكيك شهرستان‌ها
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ل : عمليات كمين ضدانقلاب
عمليات كمين براي ضدانقلاب با توجه به كمبود نفرات ، نبود امكانات و تجهيزات كافي جهت جنگ جبهه‌اي ، همچنين نداشتن مقر ثابت ، بهترين شگرد و روش‌ نظامي بود . دشمن با باز نمودن جبهه‌اي كوچك در يك نقطه و در دست گرفتن ابتكار عمل، مؤثرترين ضربات را متوجه نيروهاي جمهوري اسلامي مي‌نمود . بعد به دل‌خواه يا بنا به ضرورت ، صحنه‌ درگيري را ترك می‌كرد و به عمليات خود خاتمه مي‌داد . 

اين عمليات با رعايت كامل اصل غافلگيري ، بيشتر در مكان‌هايي مانند : سرپيچ‌ جاده‌ها ، سربالايي‌ها ، مناطق جنگلي ، باتلاق‌ها ، پرتگاه‌ها ، گردنه‌ها با هدف ضربه‌زدن به حركت يگان‌ها بخصوص با اجراي عمليات ممانعتي در راه‌هاي مواصلاتي نيروهاي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از سلاح‌هاي سبك كلاش و ژ.3، قناسه ، تيربار ، آر.پي.جي.7 ، نارنجك و نارنجك‌انداز اجرا مي‌گرديد . 

1 ـ اهداف
(الف) جلوگيري از نفوذ نيروهاي جمهوري اسلامي به مناطق اشغالي ؛

(ب) ناامن كردن ديگر مناطق ؛

(ج) اعلام موجوديت ؛

(د) تلافي‌كردن عمليات‌ رزمندگان اسلام ؛

(ه‍( وارد كردن فشار رواني به جمهوري اسلامي براي تحميل نظرات خود ؛

2 ـ روش‌
(الف) استفاده از اصل پوشش و فريب : دشمن براي نزديك شدن به رزمندگان اسلام از پوشش‌هاي متفاوت و متناسب با فصل‌هاي مختلف سال و عوارض طبيعي موجود در هر منطقه استفاده مي‌كرد . در عمليات كمين كه اصل غافل‌گيري مهم‌ترين شرط موفقيت آن است ، ضدانقلابيون براي حركت به سوي محل عمليات از شيارها ، دره‌ها ، جاده‌هاي فرعي ، نقاطي كه داراي پوشش‌ گياهي مناسب بود ، استفاده مي‌كردند و تا جايي كه امكان داشت ردپايي از خود به جاي نمي‌گذاشتند . اگر مجبور مي‌شدند از محلي عبور كنند كه جاي پايي از آنان باقي مي‌ماند ، دو نفر از آخر ستون با كشيدن دو شاخه‌ بزرگ درخت پشت سر خود ، رد به جا مانده را از بين مي‌بردند يا هنگام عبور از جاده‌هاي آسفالت با پاي برهنه راه مي‌رفتند . 

عناصر كمين ظاهر خود را نيز متناسب با منطقه‌ عبور تغيير مي‌دادند . در مناطق جنگلي با هيبت يك هيزم شكن ، در مناطق كوهستاني و علف‌زارها به شكل يك چادرنشين و يا چوپان ، در روستاها با يك بيل بر دوش به شكل روستاييان ظاهر مي‌شدند. 

نكته‌ قابل توجه در اين خصوص، اين است كه رنگ لباس آنها هنگام عمليات متناسب با فصل مختلف سال انتخاب مي‌شد . در فصل‌هاي بهار و تابستان رنگ سبز ، فصل پاييز رنگ خاكي و فصل زمستان رنگ سفيد .

(ب) مسدود نمودن مصنوعي جاده‌ها به وسيله‌ موانع طبيعي ؛ مانند : تنه‌ درختان، سنگ‌هاي فروريخته از كوه  .

(ج) مخفي شدن در عوارض حساس جاده‌ها .

(د) در صورت نبودن موانع طبيعي ، مسدود نمودن جاده‌ها با استفاده از مين‌ و مواد منفجره .

3 ـ انواع كمين مورد استفاده‌ ضدانقلاب
(الف) كمين‌هاي زنجيره اي : اين نوع كمين با برنامه‌ريزي قبلي روي پل‌ها ، در دره‌ها و سرپيچ‌ جاده‌ها با هدف انهدام نيروي در حال عبور اجرا مي‌شد . نيروي شركت كننده در آن ، حدود 45 إلي 70 نفر بود. نحوه‌ سازماندهي اين نيرو به ترتيبي بود كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود .

در ابتدا سه گروه ضربت هر كدام با استعدادي بيش از 9 نفر انتخاب مي‌شدند كه افراد آن به صورت دسته‌هاي كوچك دو يا سه نفره و به فاصله‌50 متر نسبت به يكديگر در امتداد و به فاصله‌ 50 متر ، نزديك جاده سنگر مي‌گرفتند . فاصله‌ گروه‌هاي ضربت نسبت به هم حدود 100 تا 150 متر بود . فرمانده و محافظين در نقطه‌اي مستقر مي‌شدند كه كاملاً به منطقه مشرف باشد و بتوانند آنجا را زير نظر بگيرند . دو تپه‌ سوق الجیشی و غيرقابل نفوذ در دوطرف محل كمين ( اول و آخر آن ) توسط 5 إلي 6 نفر نيروي تك‌تيرانداز تصرف مي‌شد تا با سلاح‌هاي دقيق دوربين‌دار و تيربار ، از نفوذ نيروهاي كمكي جلوگيري كند و از عناصر كمين‌ حفاظت نمايند . دو تيم 4 تا 5 نفره نيز جهت جمع‌آوري غنايم و امدادرساني در نظر گرفته مي‌شد . نقش اصلي و آغاز كننده‌ عمليات بر عهده‌ گروه ضربت دوم بود ؛ به اين شكل كه هدف از هر طرف جاده كه وارد مي‌شد، گروه ضربت اول هيچ عكس‌العملي نشان نمي‌داد و عمليات را گروه ضربت دوم آغاز مي‌كرد . اگر هدف قصد خروج از مهلكه ـ از جلو يا عقب ـ را داشت، گروه‌هاي ضربت اول و سوم وارد صحنه مي‌شدند . در كمين زنجيره‌اي در منطقه‌ عمل ، نقطه‌‌اي به نام نقطه‌ عقب‌نشيني انتخاب مي‌شد كه با گذاشتن افراد تأمين از آن حفاظت مي‌گرديد .  عقب‌نشيني به اين صورت بود كه اول گروه‌هاي ضربت عقب به ترتيب منطقه را ترك می‌كرد و آخر از همه ، نيروهاي مستقر در تپه‌ها از منطقه‌ عمليات خارج مي‌شدند .
(ب) كمين‌هاي نعلي‌شكل : اين نوع كمين‌ بيشتر در جاده‌هاي فرعي كه منتهي به پايگاه‌ نيروهاي خودي بود ، اجرا مي‌شد . هدف ضدانقلاب از اجراي اين نوع كمين كشاندن پرسنل پايگاه و نيروهاي كمكي آن در كمين و سرانجام به سقوط كشاندن آن‌ بود . در اين نوع كمين ، ابتدا حدود 20 نفر از افراد دشمن با هدف مشغول نمودن نيروهاي پايگاه و مجبور ساختن آنها به درخواست كمك ، با تيراندازي‌هاي ممتد به آن حمله مي‌كردند . در همين حين نيروهاي اصلي ، در محل مناسبي كه از قبل شناسايي شده بود ، مستقر مي‌شدند . در ابتدا براي جلوگيري از نفوذ نيروهاي كمكي ، تپه‌هاي دو طرف جاده را اشغال كرده و پس از آن نيروها در دسته‌هاي 5 نفره با فاصله‌ 50 متر از يكديگر در محلي كه تسلط بيشتري بر جاده داشت ، به صورت ربع دايره سنگر مي‌گرفتند . در طرف ديگر جاده نيز نيروها به همين منوال فقط با فاصله‌ زيادتري نسبت به جاده مستقر مي‌گرديدند . اين افراد نقشي در عمليات نداشتند و فقط از فرار و عقب‌نشيني نيروهايي كه در كمين افتاده بودند ، جلوگیری مي‌كردند . 6 نفر نيز در وسط جاده براي بازرسي وسايل عبوري مستقر مي‌شدند . به اين ترتيب ، محل اجراي كمين به صورت يك نيم دايره محاصره مي‌شد . نيرويي كه در این کمین غافل‌گير مي‌شد ، احتمال اين كه بتواند جان سالم از آن بيرون بياورد ، بسيار كم بود . 
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(ج) كمين‌هاي جنگ و گريز : اين نوع كمين به علت كم بودن وسعت عملياتي آن ، احتياج نداشتن به برنامه‌ريزي قبلي و نفرات زياد به راحتي در محورهاي مختلف توسط ضدانقلاب اجرا مي‌شد . اهدافي كه دشمن در اين نوع كمين دنبال مي‌نمود ، خسته كردن نيروهاي جمهوري اسلامي ايران ، جلوگيري از برنامه‌هاي عملياتي ، انحراف نيروهاي عمل‌كننده ، وا داشتن نيروهاي خود به تحرک و جلوگيري از تسليم شدن آنها به رزمندگان اسلام بود .

براي اجراي اين كمين ، 15 إلي 20 نفر از نيروهاي ( چته‌ها ) دشمن در محورهاي مواصلاتي ، زير پل ويا محل‌هايي كه مناسب كمين بود ، مخفي مي‌شدند و به محض مشاهده‌ نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران با شليك آر . پي . جي 7 ، پرتاب نارنجك و يا به رگبار بستن آنها ، هدف خود را عملي می‌ساختند و بلافاصله مي‌گريختند. يكي از هدف‌هاي اين كمين ، انحراف نيروهاي اعزامي جهت اجراي عمليات‌ ، سرگرم نمودن آنها و دادن فرصت به نيروهاي ( چته‌ها ) خود براي فرار بود ، دشمن بارها با استفاده از همين روش و تعداد نيروي كم ، جلوي حركت يك گردان از رزمندگان اسلام را كه براي اجراي عملياتي وسيع عازم منطقه بودند ، سد می‌نمود و آنها را از دست‌يابي به هدف اصلي باز داشته است . 

با توجه به اين‌كه از سال 1362 به بعد، اغلب مناطق كردستان تحت كنترل نيروهاي رزمنده‌ جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و امكان انجام عمليات كمين با وسعت زياد از ضدانقلاب سلب شد ، دشمن بيشتر از كمين نوع سوم ؛ يعني جنگ و گريز ، آن‌ هم به صورت پراكنده ، استفاده مي‌كرد .

(د) كمين با فرصت : نيروهاي ضدانقلاب در اين نوع كمين در نقطه‌ا‌ي كه از قبل تعيين شده بود ، دور از نيروهاي تأمين جاده‌ منتظری مانند و در فرصت مناسب به آنها يا ستون خودرويي حمله مي‌كردند . 

(ه‍( كمين فرعي و انهدام نيرو : اين نوع كمين از دو قسمت كمين فرعي ، جهت بستن راه‌هاي كمكي نيروهاي جمهوري اسلامي ايران و كمين اصلي ، جهت اجراي آتش روي هدف تشکیل می‌شد.

(و) كمين منطقه‌اي : اين كمين زماني اجرا مي‌شد كه رزمندگان اسلام در يك نقطه تجمع كرده بودند . به عنوان مثال يك روستا در اين صورت ، دشمن با دور زدن منطقه و بستن راه‌هاي فرار اجراي آتش مي‌كرد . 

(ز) كمين 3 جانبه : در اين نوع كمين دشمن با دو تيم ، طرفين جاده را می‌بست و تيم سوم عمليات را به روي جاده اجرا مي‌نمود .

(ح) كمين‌هاي تعجيلي ( اتفاقي ) : گاهي كمين به صورت اتفاقي صورت مي‌گرفت ، تعداد افراد در اين نوع كمين، كمتر از 10 نفر و حداكثر بيشتر از 65 نفر ؛ يعني به استعداد يك تيم تا يك پل بود.

4 ـ مراحل طرح‌ريزي و اجراي عمليات كمين
(الف) تعيين مأموريت ؛
(ب) در نظر گرفتن منطقه‌اي جهت اجراي كمين توسط افراد با تجربه‌ نظامي؛ 

(ج) هماهنگي با تشكيلات حزبي و گروهي موجود در منطقه‌ مورد نظر ؛
(د) شناسايي دقيق منطقه و محل اجراي كمين ؛
(ه‍( تهيه‌ كروكي دقيق از نقطه‌ اجراي عمليات ؛
(و) تعيين دقيق ساعات رفت و آمد نيروهاي هدف ، همچنین تجهيزاتي را که با خود حمل مي‌كنند ، تعداد نفرات آنها ، محل استقرار چه ساعات نگهباني و ساعات ترک محل نگهباني ؛
(ز) جمع‌آوري تمامي اطلاعات اوليه مورد نياز در خصوص :

(1) زمان انجام عمليات : زمان انجام كمين بستگي به هدف و نوع آن داشت . زيرا مقاومت كمين‌ها در مدت درگيري مؤثر بود بنابراین ضدانقلاب در كمين‌هاي وسیع كه به مدت طولاني براي درگيري نياز داشت ، از صبح ؛ يعني قبل از روشن شدن هوا منطقه را اشغال مي‌نمود و نيروهاي ( چته‌ها ) خود را در محل‌هاي مورد نظر جايگزين مي‌كرد . اما در كمين‌هاي جنگ و گريز كه در جاده‌هاي اصلي اجرا مي‌شد ، اغلب از ساعت 3 بعدازظهر و يا بعد از ساعت تأمين وارد منطقه مي‌گرديد . در اين مورد ، ساعت كمين را طوري تنظيم مي‌نمود كه در صورت طولاني شدن درگيري ، از تاريكي هوا براي فرار استفاده كند . 

(2) محل اجراي عمليات : مكان مناسب يكي از مؤثرترين عوامل مورد نياز براي كمين است كه دشمن به آن اهميت بسياري مي‌داد ، به همين دليل قبل از عمليات در چندين نوبت منطقه را از نظر مشخصات زير ، بررسي مي‌كرد : 

ـ محل عقب‌نشيني مناسبي داشته باشد كه به راحتي بتوان منطقه و محل درگيري را ترك نمود . 

ـ نيروهاي جمهوري اسلامي در آن قادر به مقاومت نباشند و محل بدون زاويه باشد . 

ـ داراي جان پناه و مشخصات يك سنگر را بخوبي داشته باشد .

ـ براحتي بتوان راه‌هاي نفوذي نيروهاي كمكي به محل جمهوري اسلامي را به محل با حداقل نيرو مسدود نمود .

ـ داشتن پوشش طبيعي جهت مخفي شدن. 

(3) تعيين مقدورات تقويتي نيروهاي جمهوري اسلامي : مقدورات تقويتي نيروهاي خودي برضد نيروهاي كمين كننده ، مشخص مي‌گرديد . زمان مناسب اجرای، كمين و ميزان مقدورات رزمندگان اسلام در خنثي نمودن ، ضربه‌زدن و شكست آن مورد بررسي قرار مي‌گرفت . 
(4) انتخاب كمينگاه : در انتخاب كمينگاه بايد به محدوديت‌هايي از قبيل كمبود قدرت آتش و عدم تجديد آمار توجه مي‌شد . در صورت امكان ، كمينگاه طوري انتخاب مي‌گرديد كه نيروهاي جمهوري اسلامي را به منطقه‌ خطر آتش سلاح‌ها می‌كشاند و مواضعي هم با اختفا و پوشش براي اجراي تيراندازي تهيه می‌نمود . در منطقه‌اي كه به نام خطر آتش است ، دقت كافي به عمل مي‌آمد تا بدون زاويه باشد و دشمن قادر به مقاومت در اين‌گونه محل‌ها نباشد . مواضع طبيعي مانند گردنه‌ها ، باتلاق‌ها ، پرتگاه‌ها ، جنگل‌ها  براي كمين مورد استفاده قرار می‌گرفت و طوري از آن استفاده مي‌شد كه نيروهاي جمهوري اسلامي نتوانند آنها را دور بزنند و محاصره نمايند و در صورت لزوم ، به راحتي به سمت پايگاه‌هاي خودي عقب‌نشيني كنند . چنانچه موانع طبيعي براي استفاده وجود نداشت ، سعي مي‌شد از مين‌ها و مواد منفجره براي نيروهاي در كمين به کمینگاه استفاده نمود .
(ح) تصويب‌طرح اجراي كمين درجلسه‌اي باشركت مسئولين‌نظامي‌وسياسي‌منطقه.

(ط) انتخاب نيرو : دشمن براي اجراي كمين‌هاي مهم كه احتمال درگيري طولاني در آن مي‌رفت ، از كارآمدترين نيروهاي خود كه حداقل داراي روحيه‌ جنگي و شجاعت بودند ، استفاده مي‌نمود و آنها را به ميزان قابل توجهي به تجهيزات نظامي و غيرنظامي ، مجهز مي‌كرد . 

(ي) توجيه نيروهاي شركت كننده در كمين نسبت به اجراي عمليات از روي نقشه و كالك .

(ك) حركت نيروها ( چته‌ها ) با رعايت كامل اصل پوشش و فريب به طرف محل اجراي كمين .

(ل) قرار دادن نيروي تأميني و حفاظت در جاي جاي محل فرار .

(م) آرايش نيروها در محل كمين .

5 ـ وظايف و مأموريت نيروهاي كمين
(الف) عناصر تأمين : اين نيروها راه‌هاي نفوذي به محل كمين را كه ممكن بود از طرف نيروهاي جمهوري اسلامي براي تقويت نيروي مورد هدف كمين استفاده شود ، مي‌پوشاندند . در واقع عناصر تأمين راه‌هاي عقب‌نشيني عناصر هجوم كمين را پس از اجرا پوشانده و نقطه‌ الحاق را نيز محافظت مي‌نمودند . آنها معمولاً در حمله به منظور اجراي كمين شركت نداشتند .
(ب) عناصر هجوم از چند تيم تشكيل مي‌شد :

(1) عناصري كه نيروهايي در كمين را دستگير يا منهدم مي‌ساختند .
(2) تيم كُشنده كه مأموريت آن دستگيري يا كُشتن ( به شهادت رساندن ) نيروهاي‌جمهوري‌اسلامي‌درمناطق پيش‌بيني‌شده‌ آتش بانام مناطق‌كشتار را برعهده‌داشت.

(3) تيم تجسس كه مأموريت آن تجسس شهدا و مجروحين به منظور جمع‌آوري مدارك ، سلاح ، مهمات و تجهيزات آنها بود .

(4) تيم متوقف كننده‌ جلو و عقب ستون كه مأموريت آن ، جلوگيري از فرار نيروهاي جمهوري اسلامي بود .

(5) فرمانده‌ كمين كه در مأموريت عناصر هجوم شركت داشت و لحظه‌ شروع تيراندازي را تعيين مي‌كرد . 

6 ـ نحوه‌ اجراي آتش در عمليات كمين
چگونگي اجراي آتش در عمليات كمين در درجه‌ اول بستگي كامل به هدف و منظور عمليات داشت : 

(الف) اگر منظور از كمين انجام عمليات ايذايي بود ، منطقه طوري با آتش پوشش داده مي‌شد كه از رسيدن قواي كمكي و فرار رزمندگان اسلام جلوگيري شود . به اين ترتيب حداكثر تلفات به‌ وسيله‌ مواد منفجره و سلاح‌هاي اتوماتيك وارد مي‌گرديد . در اين عمليات ، آتش انبوهي در زمان كوتاهي اجرا مي‌گرديد و نيروها ( چته‌ها ) بلافاصله در اختفا ، عقب‌نشيني مي‌كردند . هيچ‌گونه هجومي صورت نمي‌گرفت و از تماس بدني با نيروهاي جمهوري اسلامي ايران اجتناب مي‌شد .
(ب) زماني كه منظور اصلي وارد ساختن تلفات به رزمندگان اسلام بود ، منطقه به وسيله‌ عناصر تأمين پوشانده مي‌شد و حداكثر تلفات توسط سلاح‌هاي اتوماتيك ضدتانك و مواد منفجره وارد مي‌گرديد . تيم هجوم با آتش شديد براي تكميل عمل انهدام وارد عمل مي‌شد و در طرف ديگر منطقه‌ كمين اجراي تأمين مي‌نمود تا تيم‌هاي كُشنده و يا افراد مأمور دستگيري ، نيروهاي به دام افتاده را دستگير و خودروها و تجهيزات آنها را منهدم سازند . با صدور فرمان و يا علامتي كه از قبل تعيين مي‌گرديد ، كليه‌ عناصر به نقطه‌ الحاق عقب‌نشيني و بسرعت محل كمين را تخليه مي‌كردند .
(ج) چنان‌چه منظور اصلي به دست آوردن تداركات يا تجهيزات بود ، تيم‌هاي تأمين، منطقه‌ كمين را مي‌پوشاندند . از مواد منفجره براي از كار انداختن و نه انهدام خودروها استفاده مي‌شد . تيم هجوم در اين روش بايد توجه مي‌كرد كه تيراندازي آنان صدمه‌اي به تداركات و تجهيزات وارد نسازد . تيم هاي تعيين شده اقلام مورد نياز را برداشته و ساير تيم‌ها خودروها و تجهيزاتي را كه مورد احتياج نبود ، منهدم مي‌ساختند.
(د) در زمين‌هايي كه داراي چند عارضه و پوشيده از درخت و انواع رویيدني‌ها بود ، شروع آتش با علائم بصري تعيين مي‌گرديد .
(ه‍( در زمين‌هاي باز با علائمي كه از قبل تعيين مي‌شد و يا موقعي كه نيروهاي جمهوري اسلامي ايران به نقطه‌ معلوم و مشخصي مي‌رسيدند ، تيراندازي آغاز مي‌شد .

(و) آتش دقيق و شديد براي كسب موفقيت كمين ضروري بود . مشخص شدن مناطق‌آتش درمحل كمين‌براي اطمينان ازپوشاندن تمام منطقه و عناصر جمهوري‌اسلامي ايران لازم بود تا اينكه هيچ‌گونه راه فراري براي گروه به كمين افتاده ، باقي نماند.
(ز) اگر رزمندگان سوار خودرو بودند ، اولين آتش روي كاميون عقب يا جلو و يا هر كدام از آنها ‌كه در ضعيف‌ترين نقطه‌ كمين‌گاه قرار داشتند ، اجرا مي‌شد .

(ح) اگر جلو و عقب ستون به طور مساوي تقويت شده بود ، اولين آتش روي خودرويي كه در جلو حركت مي‌كرد ، اجرا مي‌گرديد . 

7 ـ نمونه‌هايي از اين نوع عمليات دشمن 

ـ مورخه 4/2/59 ، يك ستون از لشگر 64 اروميه ، هنگام حركت به طرف روستاي راژان ، بالاي روستاي بند به كمين نيروهاي ضدانقلاب افتاد و در نتيجه يك استوار ارتش به نام علي‌اكبر رستمي شهيد و 13 نفر ـ كه 11 نفر آنها نظامي و 2 نفر غير نظامي بودند ـ مجروح شدند . در اين درگيري آمبولانسي كه براي حمل مجروحين در حال حركت بود ، بين راه مورد اصابت گلو‌له‌ دشمن قرار گرفت .
ـ مورخه 15/2/59 ، گردان 185 قزوين متعلق به ارتش ، هنگام عبور از دره‌ شهيدان ( قاسملو ) واقع در شهرستان سردشت به كمين ضدانقلابيون افتاد و در نتيجه 6 نفر از نيروهاي آن شهيد و 25 نفر مجروح شدند .
ـ مورخه 10/10/59 ، ضدانقلاب در مسير ايرانخواه ـ سنته به يك دستگاه وانت‌بار و يك دستگاه كاميون متعلق به اداره‌ راه و ترابري سقز كه در حال انجام عمليات راه‌سازي بود ، كمين زد و هر دو خودرو را به سرقت برد .
ـ مورخه 19/11/59 ، يك ستون از نيروهاي ارتش كه عازم بانه بود ، در مسير سقز ـ بانه به كمين ضدانقلاب افتادند كه با اعزام سريع نيروهاي كمكي سپاه و ارتش محاصره شكسته و ضدانقلاب متواري شد . در اين عمليات از نيروهاي ستون 4 نفر شهيد و 12 نفر مجروح شدند .
ـ ساعت 9 صبح مورخه 3/3/60 ، نيروهاي حزب دموکرات حوالي تپه‌ جعفرآباد در مسير جاده‌ مهاباد ـ اروميه به خودرو سپاه ـ كه مشغول گشت بود ـ با سلاح‌هاي نيمه سنگين حمله كردندكه با عكس‌العمل برادران پاسدار و رسيدن نيروهاي كمكي حمله‌ آنان دفع و خسارات زيادي به دشمن وارد آمد . در جريان اين درگيري كه تا ساعت 13 ادامه داشت ، حدود 10 نفر از مزدوران حزب كشته و عده‌ زيادي نيز زخمي شدند ، همچنين دو قبضه تفنگ ژ.3 به همراه مقدار زيادي مهمات به دست رزمندگان اسلام افتاد .
ـ ساعت 9:30 مورخه 29/6/61 ، يك دستگاه خودرو گاز 66 متعلق به ژاندارمري اروميه كه درحال گماردن مأمورين تأمين جاده از كورانه به طرف سيلوانا بود، در 5 كيلومتري پاسگاه گردنه‌شيبان موردحمله‌ ضدانقلاب قرار گرفت و باك آن بر اثر اصابت گلو‌له سوراخ و اتومبيل از كار افتاد . سرنشينان آن بلافاصله به مقابله برخواستند كه در نتيجه 3 سرباز شهيد و اسلحه‌هاي آنان به غارت رفت . همچنين يك كارآموز پاسبان مجروح و 2 نفر ديگر نيز مفقود شدند . تلفات دشمن در اين درگيري كه ساعت 16 همان روز خاتمه يافت ، چند نفر بود كه به وسيله‌ ضدانقلابيون از صحنه خارج شدند .
ـ مورخه 12/11/61 ، معاون و يكي از كارمندان استانداري آذربايجان‌غربي ، فرماندار مياندوآب ، بخشدار جديد تكاب و يك پاسدار محافظ در حين بازگشت از مأموريت سركشي به طرح‌هاي عمراني تكاب ، در 15 كيلومتري مهاباد به كمين نيروهاي هيز پيشوا از حزب دموکرات افتادند و همگي به شهادت رسيدند . اوراق و مدارك ايشان نيز به دست ضدانقلابيون افتاد . در اين درگيري ، برادرپاسدار جعفر رضايي توانست قبل از شهادت با يك رگبار ، 3 نفر از مهاجمان را به هلاكت برساند. 

ـ ساعت 9:30 مورخه 19/3/62 ، عده‌اي از عناصر گروهك كومله در حوالي پل روستاي درمان در محور مهاباد ـ بوكان براي رزمندگان اسلام كمين گذاشتند و 8 نفر از پرسنل پايگاه قمطره‌ مهاباد را با يك دستگاه خودروي گاز ارتشي به كمين انداختند . مهاجمان با شليك آر.پي.جي.7 به سوي خودرو ، 5 نفر از آنها را شهيد و مجروح كردند و 3 نفر را به گروگان بردند .
ـ عصر روز 28/7/63 ، سه دستگاه تويوتا متعلق به جهاد سازندگي با تداركات و سرنشين‌درمنطقه‌ مهاباد به‌كمين دشمن افتاد كه درنتيجه 4نفر از سرنشينان‌آن شهيدشدند.
ـ مورخه 15/8/63 ، چند خودرو متعلق به نيروهاي سپاه در منطقه‌ شهر ويران نزديك روستاي ميرآباد در محور مياندوآب ـ مهاباد به كمين دشمن افتاد . سرنشينان با به جاي گذاشتن خودروها از محل كمين عقب‌نشيني كردند . ضدانقلاب نيز خودروها را به آتش كشيد و از منطقه فرار كرد .
ـ ساعت 19 مورخه 31/3/64 ، افراد هيز نحو در حوالي منطقه‌ بند اروميه اجراي كمين كردند كه طي آن يك خودروي غيرنظامي آسيب ديد و دو نفر از سرنشينان آن مجروح شدند ، علت انتخاب چنين ساعتي براي كمين از سوي دشمن نبودن تأمين در جاده ، خلوت بودن آن و نزديك بودن زمان عمليات به تاريكي هوا بود . زیرا افراد حزب پس از ضربه زدن ، به محض تاريك شدن هوا براي حفظ جان خود ، اقدام به فرار خواهند كرد .
ـ مورخه 9/6/64 ، چته‌هاي ضدانقلاب به نيروهاي بسيج پايگاه حاجي‌كند مهاباد كه با تراكتور از پايگاه به طرف روستا حركت مي‌كردند ، كمين زده و در نتيجه 3 نفر از آنها را شهيد و 1 نفر را مجروح نمودند .
8 ـ جمع‌بندي
در طول بحران مناطق غرب و شمال‌غرب ( در مقطع نبرد دوم ) نيروهاي ضدانقلاب با استفاده از انواع شيوه‌هاي اجراي عمليات كمين ( زنجيره‌اي ، نعلي‌شكل ، جنگ و گريز ) 923 مرتبه نيروهاي نظامي ( سپاهي ، ارتشي ، ژاندارم ، بسيجي ، پيشمرگ ) و غيرنظامي را هدف حمله قرار دادند. در نتيجه‌ آن 1977 نفر از نيروهاي نظامي و اهالي منطقه شهيد ، 1256 نفر مجروح ، 41 نفر مفقود و 1013 نفر به دست دشمن به گروگان گرفته شدند . از نيروهاي مهاجم نيز 462 نفر كشته ، 144 نفر زخمي، 104 نفر نيز به اسارت رزمندگان اسلام درآمدند .

ـ جدول‌ شماره‌ 6 ـ5ـ3، تعداد عمليات كمين ضدانقلاب برضد رزمندگان اسلام.

ـ نمودار شماره‌ 17 ـ 5 ـ 3 ، مقايسه‌ آمار تلفات وارده به نيروهاي خودي و دشمن در عمليات كمين ضدانقلاب .

طبق آمار به دست آمده ، شهرستان كامياران با 108 عمليات كمين و شهرستان قصرشيرين تنها با يك مورد به ترتيب آمار بيشترين و كمترين كمين دشمن را به خود اختصاص داده‌اند .

ـ نمودار شماره‌ 18 ـ 5 ـ 3  تعداد عمليات‌ كمين ضدانقلاب به تفكيك شهرستان؛ را مقایسه می‌کند . 

همچنين بيشترين تعداد كمين اجرا شده برضد نيروهاي خودي در منطقه متوجه نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بوده است .

ـ نمودار شماره‌ 19 ـ 5 ـ 3 ، تعداد عمليات كمين ضدانقلاب در مقابل رزمندگان اسلام به تفكيك ارگان را مقایسه کرده است .

با توجه به آمار موجود ، ميزان اجراي اين عمليات‌ توسط دشمن در فاصله‌ سال‌هاي 1358 تا 1364 به واسطه‌ عوامل مختلفي همچون افزايش ميزان حضور نيروها، پاكسازي منطقه وبرقراري امنيت درآن و به‌تبع آن، افزايش و يا كاهش‌قدرت گروهك‌ها درمنطقه با نوساناتي همراه بوده است . سال 1361 با 222 مورد اجراي عمليات كمين ، بيشترين آمار و سال 1358 با 5 مورد كمترين آمار را به خود اختصاص داده‌ است.

 ـ نمودار شماره‌ 20 ـ 5 ـ 3 مقايسه‌ تعداد عمليات‌ كمين ضدانقلاب به تفكيك سال است .
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جدول شماره‌ 6 ـ 5 ـ 3 تعداد عمليات كمين ضدانقلاب عليه رزمندگان اسلام
	رديف
	نام شهرستان
	تعداد حملات
	تعداد حملات به تفكيك سال
	مورد هدف
	نوع ضدانقلاب
	تلفات

	
	
	
	
	
	
	خودي
	دشمن

	
	
	
	1358
	1359
	1360
	1361
	1362
	1363
	1364
	سپاه
	ارتش
	ژاجا
	پيشمرگ
	بسيج
	مردم
	نامشخص
	دمكرات
	كومله
	نامشخص
	شهيد
	مجروح
	گروگان
	مفقود
	كشته
	زخمي
	اسير

	1
	اروميه
	59
	-
	11
	2
	10
	1
	18
	17
	37
	4
	6
	-
	-
	5
	7
	37
	-
	22
	76
	120
	27
	2
	16
	5
	3

	2
	مهاباد
	82
	-
	7
	3
	5
	18
	30
	19
	56
	7
	3
	-
	1
	3
	12
	43
	1
	38
	164
	38
	40
	2
	48
	5
	-

	3
	پيرانشهر
	45
	-
	5
	3
	8
	7
	3
	19
	29
	10
	3
	-
	-
	1
	2
	12
	1
	32
	44
	38
	48
	-
	27
	17
	3

	4
	سردشت
	71
	-0
	4
	2
	14
	16
	19
	16
	49
	7
	1
	1
	1
	8
	7
	22
	-
	49
	123
	87
	31
	13
	40
	2
	-

	5
	بوكان
	47
	-
	-
	10
	22
	3
	10
	2
	16
	7
	3
	-
	1
	9
	11
	16
	5
	26
	141
	87
	85
	-
	39
	-
	-

	6
	مياندوآب
	13
	1
	-
	7
	3
	2
	-
	-
	4
	1
	1
	-
	-
	5
	2
	2
	-
	11
	27
	18
	22
	-
	-
	-
	11

	7
	نقده
	14
	-
	6
	2
	3
	1
	-
	2
	4
	3
	2
	-
	-
	3
	2
	5
	-
	9
	21
	20
	15
	-
	11
	5
	-

	8
	اشنويه
	12
	-
	2
	-
	1
	1
	-
	8
	6
	2
	-
	2
	1
	1
	-
	8
	2
	2
	5
	8
	9
	-
	-
	-
	-

	9
	سلماس
	15
	-
	3
	3
	4
	1
	-
	4
	3
	1
	1
	-
	-
	8
	2
	3
	1
	11
	4
	9
	1
	-
	-
	1
	-

	10
	خوي
	4
	1
	2
	-
	1
	-
	-
	-
	2
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	4
	11
	8
	14
	-
	-
	-
	-

	11
	تكاب
	17
	-
	3
	3
	6
	5
	-
	-
	9
	-
	1
	-
	-
	2
	5
	8
	1
	8
	16
	24
	1
	-
	33
	3
	1

	12
	شاهين‌دژ
	5
	-
	2
	-
	3
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	3
	5
	1
	1
	-
	4
	-
	-

	13
	ماكو
	5
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	5
	8
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	سنندج
	92
	-
	29
	14
	22
	23
	-
	4
	34
	8
	8
	3
	2
	19
	18
	9
	10
	73
	237
	206
	44
	-
	43
	25
	14

	15
	مريوان
	84
	1
	10
	11
	19
	31
	1
	11
	40
	5
	9
	4
	1
	7
	18
	10
	21
	53
	155
	92
	121
	1
	14
	9
	36

	16
	بانه
	58
	-
	2
	12
	15
	7
	18
	4
	34
	12
	1
	1
	-
	5
	5
	19
	10
	29
	86
	58
	97
	-
	6
	10
	2

	17
	سقز
	98
	-
	14
	19
	17
	26
	18
	4
	43
	10
	8
	-
	3
	13
	21
	26
	15
	57
	224
	211
	97
	-
	59
	39
	2

	18
	ديواندره
	48
	-
	3
	7
	25
	11
	-
	2
	21
	2
	4
	3
	2
	5
	11
	4
	5
	39
	167
	69
	90
	22
	38
	20
	-


ادامه‌ي جدول شماره‌ 6 ـ 5 ـ 3 تعداد عمليات كمين ضدانقلاب عليه رزمندگان اسلام
	رديف
	نام شهرستان
	تعداد حملات
	تعداد حملات به تفكيك سال
	مورد هدف
	نوع ضدانقلاب
	تلفات

	
	
	
	
	
	
	خودي
	دشمن

	
	
	
	1358
	1359
	1360
	1361
	1362
	1363
	1364
	سپاه
	ارتش
	ژاجا
	پيشمرگ
	بسيج
	مردم
	نامشخص
	دمكرات
	كومله
	نامشخص
	شهيد
	مجروح
	گروگان
	مفقود
	كشته
	زخمي
	اسير

	19
	كامياران
	103
	-
	17
	16
	38
	36
	1
	-
	62
	6
	2
	3
	1
	13
	21
	2
	13
	93
	334
	140
	135
	1
	23
	-
	37

	20
	قروه
	7
	-
	3
	-
	1
	3
	-
	-
	4
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	5
	7
	6
	17
	-
	6
	3
	-

	21
	بيجار
	11
	-
	3
	2
	4
	2
	-
	-
	7
	1
	-
	-
	-
	1
	2
	-
	3
	8
	17
	-
	70
	-
	35
	-
	-

	22
	كرمانشاه
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	پاوه
	6
	-
	1
	-
	1
	1
	1
	2
	5
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	1
	3
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	اسلام‌ آباد
	6
	1
	3
	-
	-
	-
	-
	2
	4
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	1
	-
	5
	38
	2
	47
	-
	-
	-
	-

	25
	جوانرود
	8
	-
	4
	-
	-
	1
	1
	2
	6
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	1
	1
	6
	19
	5
	1
	-
	-
	-
	-

	26
	قصرشيرين
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	ـ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	سرپل ذهاب
	5
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	2
	4
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	4
	12
	7
	-
	-
	20
	-
	6

	جمع بندي
	923
	5
	141
	117
	222
	196
	120
	122
	481
	88
	55
	17
	13
	122
	141
	233
	92
	598
	1977
	1256
	1013
	41
	462
	144
	104
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نمودار شماره 17 ـ 5 ـ 3 مقایسه آمار تلفات وارده به نيروهاي خودي و دشمن در عمليات كمين ضد انقلاب
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نمودار شماره 18 – 5 – 3 مقایسه تعداد عملیات کمین ضد انقلاب به تفکیک شهرستان

نمودار شماره 19 – 5 – 3 مقایسه تعداد عملیات کمین ضد انقلاب برضد رزمندگان اسلام به تفکیک ارکان

نمودار شماره 20 – 5 – 3 مقایسه تعداد عملیات کمین ضد انقلاب به تفکیک سال
م : عمليات غارت ، سرقت ، اخاذي و جمع‌آوري پول توسط ضدانقلاب
يكي از منابع تأمين مالي و تداركاتي دشمن در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب علاوه بر منابع خارجي ، منابع داخلي بود .

نيروهاي ضد انقلاب احتياجات مالي ، تداركاتي و دارويي خود را از طريق مردم به دست مي‌آوردند . آنها كه مدعي بودند به خاطر توده‌ها مي‌جنگند ، مردم را موظف به پرداخت‌ هزينه‌هاي گزاف ـ به عنوان ماليات ، كمك‌هاي داوطلبانه به نهضت و تأمين مايحتاج خوراكي ، پوشاكي و دارويي خود مي‌دانستند .

اخاذي از مردمي كه خود براي تأمين نيازهاي روزانه‌ زندگي خود سختي بودند ، تنها بخشي از خواسته‌هاي آنان را تأمين مي‌نمود . بنابراين دزدي و سرقت‌هاي مسلحانه از ادارات و سازمان‌هاي دولتي ، راه‌بندان ، غارت اموال و خودروهاي مسافرين ، ربودن احشام روستائيان ( با صورت‌هاي پوشيده )  نيز به عنوان يكي از راه‌هاي تأمين و تدارك ضدانقلاب تعيين شده بود در آن زمان سرقت و غارت به شكل يك ناهنجاري اجتماعي دامن‌گير براي دولت و تمامي مردم در آمده بود و تا حدي گسترش يافته بود . ضدانقلابيون با دزدي از بيمارستان‌ها ، مراكز درماني ، داروخانه‌ها و يا ربودن خودروهاي حامل دارو در راه‌ها ، نيازهاي پزشكي و دارويي خود را تأمین می‌کردند. آنها با ايجاد راهبندان در محورها بر سر راه نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي و استفاده از نيروهاي نفوذي خود در پايگاه‌ها ، پادگان‌ها و افراد تسليح شده ، كمبودهاي نظامي و تسلیحاتی خود را جبران می‌نمودند. از طریق سرقت‌هاي مسلحانه از بانك‌ها ، منازل مردم و ادارات دولتي ، احتياجات مالي و ديگر نيازهاي تداركاتي خود را تأمين مي‌نمودند .

1 ـ اهداف
(الف) تأمين مايحتاج خود از نظر مالي ، نظامي و تداركاتي ؛

(ب) بدنام ساختن نيروهاي جمهوري اسلامي و بدبين كردن مردم نسبت به آنان با انجام سرقت و غارت با استفاده از اصل پوشش و فريب ؛

(ج) ايجاد نارضايتي در ميان مردم ؛

2 ـ روش‌
(الف) اجراي عمليات كمين و راهبندان ؛

(ب) اجراي عمليات‌ ويژه ؛ عمليات‌هاي طرح‌ريزي شده جهت سرقت مسلحانه از بانك‌ها و مراكز دولتي ؛

(ج) بهره‌گيري از اصل پوشش و فريب ؛ استفاده از لباس نيروهاي جمهوري اسلامي هنگام سرقت با دو هدف ، يكي فريب مردم و ديگري بدبين ساختن آنها نسبت به رزمندگان اسلام ؛

(د) استفاده از نيروهاي نفوذي ؛

(ه‍( متوسل شدن به زور و تهديد با اسلحه ؛

(و) اقدامات رواني و تبليغي ( نيروهاي ضدانقلاب به مردم مي‌گفتند : ما به خاطر شما مي‌جنگيم ، پس مجبوريد مايحتاج ما را تأمين كنيد ) ؛ 

(ز) ايجاد درگيري و پس از آن اخاذي از مردم ؛

(ح) جمع‌آوري پول از طرف هسته‌هاي روستايي ؛ 

(ط) ربودن افراد سرشناس و سرمايه‌دار و اعضایی خانواده‌ آنها ، سپس درخواست پول در قبال آزادي آنان ؛

(ي) ضرب و شتم ، آزار و شكنجه‌ مردم ؛

(ك) صدور قبض با عناوين مختلف كمك به درمان معتادين ، كمك به جنگ‌زدگان، مبارزه با سارقين  !

3 ـ نمونه‌هايي از اين نوع عمليات دشمن
- مورخه 12/1/59 ، عوامل گروهك رزگاري به روستاي نوين از توابع شهرستان سقز هجوم بردند و به غارت اموال اهالي و كتك زدن آنها پرداختند . بهانه‌ چته‌ها براي اين عمل غيرانساني اين بود كه اهالي ضد انقلاب را به آبادي راه نداده و از كمك به آنان امتناع كرده بودند . همچنين مزدوران رزگاري چند تن از دهقانان مبارز و زحمتكش روستا را با خود برده و مورد شكنجه قرار دادند كه از سرنوشت آنها خبري در دست نيست .
ـ مورخه 18/2/59 ، يك كاميون حامل آرد در مسير شهرستان مهاباد توسط عناصر ضدانقلاب به سرقت رفت هدف از اين سرقت بدبين‌كردن مردم مسلمان كُُرد نسبت به اقدامات رفاهي دولت در منطقه بوده است .

ـ برابر اعلام نزاجا مستند به اعلام شهرباني سقز  مورخه 17/3/60 ، ساعت 24 چند نفر مسلح ضدانقلاب به اداره‌ راه عمران شهرستان وارد و با بستن دهان و دست نگهبان مبادرت به سرقت خودرو این اداره نموده‌اند .
ـ مورخه 20/3/60 ، نيروهاي دموکرات و كومله ضمن حمله به ساختمان جمعيت هلال‌احمر و اداره‌ راه ، بي‌سيم‌هاي آنها را به غارت بردند .

ـ طبق اطلاع واصله از آموزش و پرورش بوكان، نيمه شب مورخه 18/5/61 ، ضدانقلابيون با شكستن قفل درب ورودي مدرسه‌ راهنمايي و كلاس‌ها با گلو‌له ، اغلب اموال مدرسه از قبيل ميز ، وسايل اداري وكليه‌ امكانات آموزشگاه را به غارت بردند . 
ـ مورخه 3/2/62 ، ضدانقلاب فروشگاه تعاوني روستاي ورله از توابع شهرستان كرمانشاه را غارت نموده و با به آتش كشيدن ساختمان جنگلباني روستاي ورمنجه يك دستگاه تلسكوپ را به سرقت برد .
ـ مورخه 6/3/62 ، چته‌هاي حزب منحله‌ دموکرات اموال شهرك ورسه ، واقع در شهرستان كامياران ، را به غارت بردند .
ـ مورخه 3/5/62 ، درآبادي اينچكه ، از توابع شهرستان سقز ، يك دستگاه كاميون بنز حامل 80 كيسه‌ گچ متعلق به جهاد‌سازندگي توسط مزدوران حزب منحله‌ دموکرات به سرقت رفت .
ـ مورخه 31/3/63 ، شب هنگام نيروهاي ضدانقلاب در نزديكي مقر ياران امام(ره)، واقع در شهرستان مهاباد ، اموال دكه‌اي متعلق به اهالي را به غارت بردند .
ـ مورخه 1/7/63 ، چته‌هاي حزب منحله‌ دموکرات ( هيز نحو ) با حمله به فروشگاه تعاوني روستاي نازلو از توابع شهرستان اروميه اين فروشگاه را بكلي غارت كردند.
ـ مورخه 4/5/64 ، نيروهاي لك 2 هيز افشار ، از حزب منحله‌ دموکرات به روستاي قره‌باغ در نزديكي شهرستان تكاب حمله كردند ، اموال روستاييان را به غارت بردند و چند نفر از آنان را شهيد و مجروح نمودند .
4 ـ جمع‌بندي
در فاصله‌ بهمن‌ماه 1358 تا شهريورماه 1364 ، گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب هر كدام براي تأمين مايحتاج خود ( مالي ، نظامي و تداركاتي ) با بهره‌گيري از روش‌هاي مختلف ، 330 مرحله اقدام به سرقت ، غارت ، اخاذي و جمع‌آوري پول از مردم و سازمان‌ها و نهادهاي دولتي نمودند . آمار اين سرقت‌ها در سال 1361 با 99 مورد بيشتر از ديگر سال‌ها و سال 1358 با 2 مورد كمتر از همه مي‌باشد . همچنين از ميان شهرستان‌هاي اين منطقه ، شهرستان مهاباد با 39 مورد ، آمار بيشترين سرقت و غارت توسط دشمن را به خود اختصاص داده است .

ـ نمودار شماره‌ 21 ـ 5 ـ 3 ، عمليات‌ سرقت ، غارت ، اخاذي و جمع‌آوري پول توسط ضدانقلاب به تفكيك گروهك می‌باشد. 

ـ نمودار شماره‌ 22 ـ 5 ـ 3 و 23 ـ 5 ـ 3 ، عمليات‌ سرقت ، غارت ، اخاذي و جمع‌آوري پول توسط ضدانقلاب به تفكيك سال و شهرستان است .
ن : عمليات بمب‌گذاري ، پرتاب مواد منفجره و تيراندازي ضدانقلاب
همان‌طور كه در قسمت‌هاي قبل عنوان شد ، حاكميت امنيت بر منطقه و برقراري آرامش در شهرها و روستاها در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب ، مساوي بود با اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني دولت در اين مناطق و به تبع آن ، جلب حمايت و اطمينان هر چه بيشتر مردم به نظام و تضعيف حاكميت و نفوذ گروهك‌ها بر منطقه و مردم. به همين دليل ضدانقلاب هر زمان كه ملاحظه می‌کرد که موقعیت اجتماعی خود را در قبال بازگشت آرامش به منطقه از دست می‌دهد به هر طريق ممكن مانع برقراري آن مي‌گرديد . بمب‌گذاري ، پرتاب مواد منفجره و تيراندازي به سوي مردم در مراكز جمعيتي ( شهرها و روستاها ) بخصوص شهرها ، نمونه‌اي از اعمال تروريستي ايادي و عوامل بیگانه و آمريكایی بود كه در طول بحران با شدت برضد نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي و مردم بي‌گناه اجرا گرديد و به واسطه‌ آن ، عده‌ زيادي از نظاميان و غيرنظاميان به شهادت رسيدند و يا مجروح شدند و بسياري از سازمان‌ها ، نهادهاي دولتي و منازل مسكوني مردم خسارت ديد و يا ويران گرديد .

1 ـ اهداف
(الف) ايجاد ناامني ، تشويش و نگراني در منطقه ؛

(ب) جلوگيري از فعاليت سازمان‌ها و نهادها در امر خدمت‌رساني به مردم ؛

(ج) بد نام كردن رزمندگان اسلام بخصوص نيروهاي سپاه ، با نسبت دادن انفجارات به آنها ؛

(د) اعلام موجوديت و بهره‌برداري‌هاي سياسي و تبليغي از آن ؛

(ه‍( ترور شخصيت‌هاي سياسي و نظامي و هواداران انقلاب .

2 ـ روش‌
(الف) استفاده از خودروهاي بمب‌گذاري شده در كنار خيابان‌ها ، معابر و اماكن عمومي ؛

(ب) پرتاب نارنجك ، كوكتل مولوتف و بمب به محل‌هاي مورد هدف ؛

(ج) پرتاب نارنجك و تيراندازي به سوي اجتماعات مردم در مناسبت‌هاي مختلف مثل راهپيمايي‌ها ، مراسم عزاداري و سوگواري ؛

(د) نفوذ به داخل مراكز نظامي و دولتي و بمب‌گذاري در آنها ؛

(ه‍( شناسايي اماكن و محل‌هاي مورد نظر قبل از عمليات .

3 ـ نمونه‌هايي از اين عمليات
ـ ساعت 22 مورخه 8/1/59 ، هنگام قطع برق شهر كرمانشاه در بلوار طاق‌بستان، مقابل قرارگاه لشگر ، بمبي منفجر شد . بر اثر اين انفجار به يك دستگاه پيكان كه در محل پارك شده ، خسارت وارد آمد .
ـ مورخه 16/2/59 ، درمنزل مسكوني سرهنگ ذكياني ، فرمانده‌ پادگان قوشچي اروميه بمبي منفجر شد كه بر اثر آن مقداري از اثاث و لوازم منزل طعمه‌ حريق گرديد. خوشبختانه اين حادثه زماني رخ داد كه كسي در خانه نبود .
ـ مورخه 14/5/59 ، ساعت 23 يك بمب صوتي قوي درمحله‌ راسته غلام‌خان ، اول كوچه‌ معتمدي اروميه منفجر شد . اين بمب كه جنب منزل حجت الاسلام اكبر مولودي ، سرپرست كميته‌ مركزي انقلاب اسلامي اين شهر، كار گذاشته شده بود منجر به شكسته شدن شيشه‌‌هاي منازل و خرابي چند ديوار گرديد ولي تلفات جاني در برنداشت .
ـ مورخه 20/3/60 ، يك بمب ساعتي كه درمسير تردد دانش‌آموزان مدرسه‌ راهنمايي 22 بهمن پيرانشهر كار گذاشته شده بود ، منفجر شد و در نتيجه ، يك پيرمرد 80 ساله‌ به نام احمد عبدالله‌پور، چشم راست خود را از دست داد و دختر 9 ساله‌اي به نام جميله عبدالله‌پور از ناحيه‌ صورت مجروح گرديد .
ـ مورخه 25/7/60 ، بر اثر انفجار يك سه‌راهي در بازار سقز ، 7 نفر مجروح شدند.
ـ مورخه 8/8/60 ، بر اثر انفجار بمبي كه توسط ضدانقلاب در منزل يكي از هواداران انقلاب‌اسلامي در اشنويه كار گذاشته شده بود ،‌ وي با همسر و 3 فرزندش به شهادت رسيدند.

ـ مورخه 30/3/61 ، هنگام اجراي نمايش توسط زندانيان نادم دادگاه انقلاب اسلامي سنندج در هنرستان شهيد شهريار نمكي ، بمبي كه به وسيله‌ ضدانقلابيون در آن محل كارگذاشته شده بود ، منفجر گرديد كه در نتيجه‌ آن 3 نفر از نادمين مجروح شدند.
ـ مورخه 20/4/62 ، بر اثر انفجار يك بمب قوي توسط ضدانقلاب در نيروگاه برق شهر بانه ، دستگاه تقويت كننده‌ برق اين شهر منهدم شد .
ـ مورخه 25/4/63 ، از سوي ضدانقلابيون به خانه‌ يكي از توابين ، روبه‌روي پايگاه منتظران ، در شهرستان مهاباد تيراندازي شد كه با اقدام به موقع نيروهاي خودي ، حمله‌ شبانه‌ آنها دفع گرديد و مهاجمان فرار كردند . در اين درگيري ، يكي از نيروهاي خودي از ناحيه‌ پا مجروح شد .
ـ از تاريخ 12/3/64 تا 19/4/64 ، توسط ضدانقلاب در شهرهاي سنندج ، بوكان، سردشت ، پيرانشهر و مهاباد  18 مورد انفجاربا استفاده از تي.ان.تي ، كوكتل مولوتف صورت گرفت كه در نتيجه‌ آن 7 نفر شهيد و 25 نفر مجروح شدند . همچنين به 21 مغازه و منزل خسارتهاي وارد آمد و شيشه‌هاي اطراف محل انفجار در 3 نقطه آسيب ديد .
ـ مورخه 5/5/64 ، بر اثر انفجاري كه توسط دشمن در زير پلي واقع در خيابان فردوسي سنندج انجام گرفت ، يكي از برادران پاسدار وظیفه دچار موج‌گرفتگي شد .

4 ـ جمع‌بندي
گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب 211 عملیات بمب‌گذاري در معابر ، اماكن عمومي و خصوصی ، خودروها ، خيابان‌ها و پرتاب نارنجك و مواد منفجره به سوي اجتماعات مردم در مناسبت‌هاي مختلف نمودند كه در نتيجه‌ آن 152،  نفر به شهادت رسيد و 391 نفر مجروح شدند .

ـ جدول شماره‌ 7 ـ 5 ـ 3 ، عمليات بمب‌گذاري و پرتاب مواد منفجره توسط ضدانقلاب.

ـ نمودار شماره‌ 24 ـ 5 ـ 3 ، مقايسه‌ آمار شهدا و مجروحين بر اثر بمب‌گذاري و پرتاب مواد منفجره توسط ضدانقلاب .

طبق آمار به دست آمده ، سال 1360 با 88 مورد عمليات بمب‌گذاري بيشترين تعداد عمليات و سال 1358 فقط با 2 مورد كم‌ترين عمليات را به خود اختصاص داده است ، همچنين بيشترين بمب‌گذاري توسط نيروهاي دشمن در منطقه ، مربوط به شهرستان سنندج با 59 عملیات مي‌باشد .

ـ نمودار شماره‌ 25 ـ 5 ـ 3 ، عمليات بمب‌گذاري و پرتاب مواد منفجره توسط ضدانقلاب به تفكيك سال را نشان می‌دهد. 

ـ نمودار شماره‌ 26 ـ 5 ـ 3 ، عمليات بمب‌گذاري و پرتاب مواد منفجره توسط ضدانقلاب به تفكيك شهرستان می‌باشد .

نمودار شماره‌ي 21 ـ 5 ـ 3 عمليات‌هاي سرقت، عارت، اخاذی و جمع آوری پول توسط ضد انقاب به تفکیک گروهک

نمودار شماره 22 – 5 – 3 عملیات سرقت، غارت، اخاذی و جمع آوری پول توسط ضد انقلاب به تفکیک سال
نمودار شماره‌ي  23 ـ 5 ـ 3 عمليات‌هاي سرقت ، غارت ، اخاذي و جمع‌آوري پول توسط ضدانقلاب به تفكيك شهرستان  

جدول شماره 7 ـ 5 ـ 3 عمليات بمب‌گذاري و پرتاب مواد منفجره توسط ضدانقلاب

	رديف
	نام منطقه
	تعداد بمب‌گذاري
	تعداد بمب‌گذاري به تفكيك سال
	تلفات

	
	
	
	1358
	1359
	1360
	1361
	1362
	1363
	1364
	شهيد
	مجروح

	1
	اروميه
	36
	ـ
	13
	20
	ـ
	ـ
	1
	2
	2
	7

	2
	مهاباد
	18
	1
	3
	6
	2
	4
	1
	1
	23
	66

	3
	پيرانشهر
	3
	ـ
	ـ
	2
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	7

	4
	سردشت
	19
	ـ
	3
	8
	4
	3
	1
	ـ
	14
	58

	5
	بوكان
	4
	ـ
	ـ
	ـ
	3
	1
	
	ـ
	1
	ـ

	6
	مياندوآب
	2
	ـ
	2
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	7
	نقده
	3
	ـ
	2
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	6

	8
	اشنويه
	3
	ـ
	ـ
	2
	ـ
	ـ
	ـ
	1
	5
	2

	9
	سلماس
	3
	ـ
	ـ
	ـ
	3
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	10
	سنندج
	59
	ـ
	16
	32
	3
	7
	ـ
	1
	66
	108

	11
	مريوان
	5
	ـ
	ـ
	1
	ـ
	3
	ـ
	1
	ـ
	5

	12
	بانه
	8
	ـ
	1
	5
	1
	1
	ـ
	ـ
	14
	25

	13
	سقز
	11
	ـ
	3
	3
	2
	2
	ـ
	1
	4
	28

	14
	ديواندره
	4
	ـ
	ـ
	2
	1
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	15
	كامياران
	2
	ـ
	1
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	16
	قروه
	2
	ـ
	ـ
	ـ
	1
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	17
	كرمانشاه
	20
	ـ
	16
	3
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	8
	55

	18
	پاوه
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	12
	4

	19
	اسلام‌آباد
	2
	ـ
	1
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	20
	جوانرود
	2
	ـ
	1
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	3
	ـ

	21
	قصرشيرين
	2
	ـ
	2
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ

	22
	سرپل‌ذهاب
	2
	1
	1
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	20

	جمع‌بندي
	211
	2
	65
	88
	23
	23
	3
	7
	152
	391


نمودار شماره 24 – 5 – 3 مقایسه آمار شهدا و مجروحین براثر بمب گذاری و پرتاب مواد منفجره توسط ضد انقلاب
نمودار شماره 25 – 5 – 3 عملیات بمب گذاری و پرتاب مواد منفجره توسط ضد انقلاب به تفکیک سال



نمودار شماره 26 – 5- 3  عملیات بمب گذاری و پرتاب مواد منفجره توسط  ضد انقلاب به تفکیک شهرستان

س : حمله ضدانقلاب به مراكز جمعيتي (شهر ، روستا )
براي نيروهاي ضد انقلاب كه به صورت مسلحانه مبارزه مي‌كنند ، ايجاد درگيري در شهرها مقدمه‌اي‌ بر پيروزي آنها بر نيروهاي دولتي محسوب مي‌گردد . وقتي يك نيروي ضد انقلاب بتواند ، دامنه‌ فعاليت‌هاي ضد انقلاب خود را به داخل شهرها و مراكز جمعيتي بكشاند ، قدرت و توانايي نظامي خود را در حد بالايي به نمايش گذاشته است . به همين دليل سعي ضدانقلاب در مناطق غرب و شمال‌غرب ، بر اين متمركز گرديده بود تا به هر طريق ممكن به منظور پرورش قدرت ، حاكميت و اعمال اقتدار كامل بر منطقه و در مقابل، نشان دادن ضعف دولت و عدم توانايي آن براي تسلط بر شهرها ، به هر طريق ممكن كنترل مراكز جمعيتي را در دست داشته باشد . با پاكسازي‌ منطقه به دست توانمند رزمندگان اسلام ، دشمن مجبور به ترك شهرها و پناه بردن به روستاها و ارتفاعات اطراف گرديد و از آن پس، برنامه‌ خود را در خصوص مراكز جمعيتي به حركت‌هاي ايذايي كه داراي ارزش چنداني از نظر نظامي نبود ، محدود نمود . هدف ضدانقلاب از اين گونه حركات برهم زدن امنيت شهرها و بهره‌برداري‌هاي سياسي و تبليغاتي از آن بود .

در اين زمان ، ارتباط گروهك‌ها با شهرها و مراكز جمعيتي از طريق تشكيلات شهري انجام مي‌شد و بيشتر نيازهاي مالي ، تداركاتي ، اطلاعاتي ، نيرويي آنها و حتي ضربه زدن به تأسيسات حياتي و اقتصادي داخل شهرها توسط همين تشكيلات تأمين مي‌گرديد .

در هر حمله‌ دشمن به شهر ، قبل از هر چيز اطلاعات مربوط به وضعيت سياسي و شرايط روحي مردم از طريق تشكلات شهري جمع‌آوري مي‌شد . پس از آن با تعيين اهداف نظامي و اقتصادي براي ضربه زدن و راه‌هاي نفوذ به شهر و خروج از آن ، حمله شب هنگام با تقسيم نيروها ( چته ) به سه قسمت پايگاهي براي حفظ نيروها ، بينابيني براي ضربه زدن و پشت جبهه براي عملي ساختن اهداف سياسي صورت مي‌گرفت .

1ـ اهداف
(الف) اعلام قدرت و موجوديت در منطقه؛

(ب) بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم ، براي جلوگيري از پيوستن آنها به نيروهاي جمهوري اسلامي با به آتش كشيدن خانه‌هاي آنان ، ايجاد كمين شهري و تيراندازي‌هاي بي‌مورد ؛

(ج) جذب پشتيباني مردم و تأمين تداركات مورد نياز خود با حضور فعال در شهرها؛

(د) گرفتن تلفات از نيروهاي جمهوري اسلامي در شهرها و ايجاد انگيزه در ميان نيروهاي خود ؛

(ه‍( كسب وجهه و پايگاه در ميان دانش‌آموزان و قشر جوان و جذب هوادار؛ 

(و) ضربه زدن به منابع اقتصادي و به تأخير انداختن طرح‌هاي عمران شهري و روستايي با هدف ايجاد نارضايتي در ميان مردم ؛

(ز) بهره‌برداري‌هاي سياسي ، رواني و تبليغي براي جلب نظر و حمايت افكار عمومي و محافل سياسي داخلي و خارجي ؛

(ح) تقويت روحيه‌ نيروهاي خودي و هواداران در داخل شهرها و دادن انگيزه‌ كافي جهت ادامه‌ فعاليت به آنها ؛

(ط) جلوگيري از عمليات‌ ضربتي و پاكسازي‌هاي رزمندگان اسلام ؛

(ي) گروگان‌گيري ، آدم‌ربايي ، ترور ، بمب‌گذاري ، سرقت ؛

(ك) انتقام‌جويي در برابر ضربات سهمگين نيروهاي اسلام در درگيري‌ها و عمليات‌؛

(ل) مبارزه با طرح تسليح مردم در روستاها .

2 ـ روش
(الف) استفاده از حركات ايذايي در ورود به شهرها ؛

(ب) استفاده از پوشش و فريب و اصل غافلگيري ؛

(ج) شليك خمپاره و آر.پي.جي به داخل مراكز جمعيتي ؛

(د) استفاده از شلوغي شهرها به هنگام برگزاري مناسبت‌ها و مراسم‌ مختلف مانند: برگزاري مراسم عاشوراي حسيني و مبعث رسول اكرم (ص) براي حمله.

3 ـ علل كاهش و افزايش حملات ضدانقلاب به شهرها و روستا‌ها
حملات دشمن به مراكز جمعيتي هنگام افزايش تحرك رزمندگان اسلام در سطح منطقه به علت مشغول شدن آنها ( ضدانقلاب ) به عمليات‌ تدافعي كاهش مي‌يافت . به دنبال بالا رفتن حجم بمباران و گلو‌له‌باران مراكز توسط جنگده‌ها و توپخانه‌هاي عراقي، پيروزي رزمندگان اسلام در درگيري‌ها و عمليات‌ها  افزايش چشم‌گيري مي‌يافت .

4 ـ نمونه‌هايي از اين نوع عمليات دشمن
ـ مورخه 3/2/59 ، براثرآتش خمپاره‌ ضدانقلاب به شهر سقز حدود 150 خانه ويران شد .
ـ مورخه 2/8/59 ، خسروي ، امام جمعه و دادستان تكاب ، طي‌گفتگويي درباره‌ فعاليت‌هاي گروه‌هاي مسلح غيرقانوني در تكاب گفت : افراد مسلح گروهك كومله ، دموکرات و فدايي با همكاري ساير گروهك‌هاي ضداسلامي ، اينك كه ماهيتشان براي مردم كردستان روشن شده است ، دست به اعمال وحشيانه‌اي مي‌زنند كه از  آنها مي‌توان به آتش كشيدن چهار روستا و مجبور ساختن مردم آن به ترك خانه‌هاي خود اشاره كرد با اقداماتي كه از سوي دولت به عمل آمد ، مردم مجدداً به روستاهاي خود بازگشتند . 
ـ مورخه 14/12/59 ، ضدانقلابيون با نفوذ به شهر سنندج از چهار طرف به مقر سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد در محله‌ جورآباد حمله كردند كه بر اثر آن به چند ساختمان خسارتهایي وارد آمد . 
ـ ساعت 24 مورخه 18/1/60 ، حدود 30 نفر از افراد مسلح حزب منحله‌ دموکرات به شهر بانه نفوذ كرده و پس از ربودن 2 نفر از اهالي مسلمان شهر به برادران پاسدار كمين زدند . بر اثر اين درگيري 1 نفر از نيروهاي خودي شهيد و 1 نفر مجروح شد . 
ـ مورخه 11/2/60 ، ساعت 23:30 شهر نقده از سه نقطه مورد هجوم گروه‌هاي مسلح غيرقانوني قرار گرفت ، نيروهاي ضدانقلاب با سلاح‌هاي سنگين از قبيل آر.پي.جي 7 و خمپاره‌انداز به ساختمان سپاه پاسداران و ژاندارمري نقده حمله كردند . درپي اين حمله كه چند خانه‌ مسكوني آسيب ديد و پسر بچه‌اي شهيد شد ، نيروهاي ارتش ، ژاندارمري ، سپاه و شهرباني نقده به مقابله با مهاجمين پرداختند و حملات آنان را دفع كردند . اين درگيري تا ساعت 3 بامداد روز بعد ادامه داشت. 
ـ مورخه 30/3/60 ، ساعت 21 در حمله‌ افراد مسلح غيرقانوني به روستاي نظام‌آباد نقده ، اين روستا به آتش كشيده شد و 6 نفر از نيروهاي نظامي و غيرنظامي به شهادت رسيده و 60 نفر مجروح گرديدند . گروه‌هاي مسلح غيرقانوني كه پس از به آتش كشيدن روستاي بي‌دفاع نظام‌آباد با مقاومت مردم روستا و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي روبه‌رو شده بودند ، نزديكي‌هاي صبح به روستاي قره‌قصاب پناه بردند . اما در آنجا نيز با مقاومت اهالي مبارز اين روستا مواجه شدند و چون تاب مقاومت نداشتند ، متواري گرديدند . در اين درگيري به نيروهاي مهاجم تلفات سنگيني وارد آمد و آتش‌سوزي روستاي نظام‌آباد نيز به وسيله‌ مأموران آتش‌نشاني اعزامي از نقده و محمد يار مهار شد . 
ـ مورخه 2/6/60 ، نيروهاي ضدانقلاب به روستاي سروآباد مريوان حمله كردند كه با مقابله‌ رزمندگان اسلام اين حمله دفع شد . 
ـ مورخه 2/3/61 ، در حالي كه مردم مبارز و متعهد اشنويه در جشن بعثت رسول اكرم (ص) شركت داشتند ، گروهك‌ها آرامش شهر را به هم زدند و با حمله به محل فروش كتب اسلامي ، منزل رئيس اداره‌ آموزش و پرورش و يك كارگاه نجاري در شهر، اين نقاط را با آر.پي.جي.7 و رگبار مسلسل به آتش كشيدند . در اين حمله‌ وحشيانه نسخه‌هايي از قرآن كريم و حاصل دسترنج يك نجار مستضعف با آتش كين اين از خدا بي‌خبران به خاكستر تبديل شد ، ولي خوشبختانه هيچ‌گونه آسيب جاني به اهالي شهر وارد نيامد . به گزارش بخشدار اشنويه ، در پي اين حادثه‌ شوم ، تعدادي از ضدانقلابيون دستگير شدند و از دستگيرشدگان يك قبضه سلاح ژ.3 همراه با 5 عدد خشاب و 100 تير فشنگ به دست آمد . 
ـ مورخه 22/7/61 ، ساعت 19ضدانقلابيون به روستاي سيلاب واقع در 15 كيلومتري سلماس وارد شدند و پس از تهديد اهالي و دستگيري 1نفر از اعضای انجمن اسلامي ، وسايل بهداري را با يك دستگاه ميني‌بوس و يك دستگاه وانت‌بار به سرقت بردند . آنها همچنين با پرتاب 1 عدد نارنجك به داخل ساختمان ، خسارتهای مالي فراواني به آن وارد كردند . 
ـ مورخه 12/1/62 ، يك گروه از ضدانقلابيون به آبادي سويرو بانه حمله كردند كه بر اثر آن يكي از برادران بسيج شهيد شد و 13 نفر از اهالي آبادي به گروگان گرفته شدند .

ـ مورخه 4/5/64 ، ساعت 14:30 لك 2هيزافشار از حزب دموکرات به همراه 25 نفراز مزدوران به روستاي قره‌داغ شاهين‌دژ حمله كردند . اين حمله تا ساعت 21:30 ادامه يافت و درنتيجه 2 نفر از اهالي روستا شهيد و 8 نفر مجروح شدند 25 قبضه سلاح از انواع مختلف توسط دشمن به غنيمت گرفته شد ، مبلغ 120.000 ريال پول نقد و چند توپ پارچه به سرقت رفت و يك دستگاه خودروي تويوتا حامل اثاثيه‌ خانه در آتش سوخت . در اين حمله4 نفر از مهاجمان كشته و3 نفر زخمي شدند .

5 ـ جمع‌بندي
بر اساس نتايج حاصله ، نيروهاي ضدانقلاب در فاصله‌ زماني بهمن‌ماه 1358 تا شهريورماه 1364 با استفاده از روش‌هاي مختلفي كه از قبل به آنها اشاره شد ، 1114 مرتبه شهرها و روستاهاي مناطق غرب و شمال‌غرب را مورد حمله قرار دادند كه طي آن 1627 نفر از نيروهاي نظامي و غيرنظامي شهيد ، 1772 نفر مجروح ، 3 نفر مفقود شده و 654 نفر به گروگان دشمن درآمدند . از نيروهاي مهاجم نيز 1118 نفر كشته ، 450 نفر زخمي و 54 نفر اسير گرديدند .

همچنين بر اثر اين حملات به بسياري از واحدهاي مسكوني ، تجاري و اداري ، مدارس ، مساجد ، خودروهاي نظامي و غيرنظامي ، شبكه‌هاي آب‌ و برق‌رساني ، احشام روستایيان خسارتهایي وارد شد و اموال و دارايي مردم و سازمان‌هاي دولتي به غارت رفت .

ـ جدول شماره‌ 8 ـ 5 ـ 3 ، تعداد حملات ضدانقلاب به مراكز جمعيتي و تلفات و خسارات وارده به نيروهاي خودي بر اثر آن را نشان می‌دهد .
ـ نمودار شماره‌ 27 ـ 5 ـ 3 ، آمار تلفات وارده به نيروهاي خودي و دشمن در حملات ضدانقلاب به مراكز جمعيتي مقایسه نموده است .

بر اساس آمار موجود ، اوج به كارگيري اين تاكتيك توسط دشمن در سال 1359 با 352 مورد حمله به شهرها و روستا ها بوده است . از سال‌هاي پس از آن 1360 تا 1364 ، آمار مربوطه سيري نزولي طي كرده است كه مبين بالا رفتن سطح امنيت و تضعيف قدرت عملياتي نيروهاي شورشي در منطقه مي‌باشد .

ـ نمودار شماره‌ 28 ـ 5 ـ 3 ، تعداد حملات ضدانقلاب به مراكز جمعيتي به تفكيك سال را مقایسه می‌کند . 

همچنين شهرستان مهاباد با 239 مورد حمله ، آمار بيشترين تعداد حملات و شهرستان سنقر تنها با يك مورد حمله كمترين آنها را به خود اختصاص داده است.

ـ نمودار شماره‌ 29 ـ 5 ـ 3  تعداد حملات ضدانقلاب به مراكز جمعيتي به تفكيك شهرستان را مقایسه نموده است . 


جدول شماره‌ 8ـ 5 ـ 3 تعداد حملات ضدانقلاب به مراكز جمعيتي و  تلفات و خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي  و دشمن بر اثر آن
	رديف
	نام شهرستان
	تعداد
	تعداد حملات به تفكيك سال
	تلفات
	خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي

	
	
	
	1358
	1359
	1360
	1361
	1362
	1363
	1364
	خودي
	دشمن
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	شهيد
	مجروح
	گروگان
	مفقود
	كشته
	زخمي
	اسير
	

	1
	اروميه
	43
	-
	23
	12
	6
	-
	2
	-
	74
	114
	3
	-
	99
	3
	-
	به آتش كشيدن و انهدام بخشي از ساختمان‌هاي شهر ـ غارت و سرقت اموال مردم و به غارت بردن  1 دستگاه خودرو 

	2
	مهاباد 
	239
	-
	21
	44
	19
	114
	38
	3
	407
	222
	18
	-
	169
	61
	11
	انهدام 21 دستگاه خودروي نظامي و غيرنظامي ، ساختمان مخابرات و بهداري و 1 دستگاه تانك 

	3
	پيرانشهر 
	31
	-
	5
	9
	7
	1
	2
	7
	16
	39
	2
	3
	13
	7
	-
	5 دستگاه خودرو 

	4
	سردشت 
	90
	-
	19
	34
	16
	14
	-
	7
	116
	211
	5
	-
	5
	28
	-
	انهدام 3 دستگاه منزل مسكوني ، 1 مغازه ، قسمتي از مقر سپاه ، انبار تداركاتي سپاه ، ساختمان مخابرات و 1 مدرسه 

	5
	بوكان
	66
	-
	1
	23
	37
	4
	-
	1
	136
	282
	7
	-
	260
	119
	2
	انهدام 3 دستگاه خودرو ، ساختمان آموزش و پرورش ، كتابخانه‌ي سپاه و غارت و سرقت اموال مردم و دولت 

	6
	مياندوآب
	34
	-
	26
	6
	1
	1
	-
	-
	14
	31
	3
	-
	16
	-
	-
	انهدام بيش از 30 دستگاه ساختمان مسكوني ، تجاري و اداري ، 16 دستگاه خودرو ، شبكه‌ي آبرساني ، سرقت 1 خودرو  


جدول شماره‌ 8ـ 5 ـ 3 تعداد حملات ضدانقلاب به مراكز جمعيتي و  تلفات و خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي  و دشمن بر اثر آن
	رديف
	نام شهرستان
	تعداد
	تعداد حملات به تفكيك سال
	تلفات
	خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي

	
	
	
	1358
	1359
	1360
	1361
	1362
	1363
	1364
	خودي
	دشمن
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	شهيد
	مجروح
	گروگان
	مفقود
	كشته
	زخمي
	اسير
	

	7
	نقده 
	28
	-
	21
	5
	1
	-
	1
	-
	74
	85
	11
	-
	2
	-
	-
	چند ساختمان ، مسجد ، قطع برق قسمت بزرگي از شهر ، آتش گرفتن چند رأس دام 

	8
	اشنويه 
	15
	-
	3
	4
	2
	-
	2
	4
	30
	4
	-
	-
	29
	-
	-
	به آتش كشيدن 1 منزل مسكوني ، اداره‌ي آموزش و پرورش و قرآن مجيد و چند جلد كتاب اسلامي و فلسفي 

	9
	سلماس 
	11
	-
	3
	-
	4
	1
	3
	-
	10
	13
	1
	-
	-
	-
	-
	ساختمان پست ، سپاه ، 7 دستگاه خودروي سبك و سنگين ، غارت اموال بهداري روستا 

	10
	تكاب 
	30
	-
	6
	18
	5
	1
	-
	-
	12
	22
	19
	-
	22
	5
	-
	سرقت و غارت 400 رأس دام ، به آتش كشيدن 4 روستا ، انهدام چند واحد مسكوني 

	11
	شاهين دژ
	40
	-
	29
	3
	3
	-
	2
	3
	47
	43
	2
	-
	24
	23
	-
	به آتش كشيدن پمپ بنزين ، 2 مدرسه ، 2 ساختمان ، 1 مسجد ، 5 رأس دام ، 1 دستگاه خودرو 

	12
	ماكو 
	4
	-
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	سرقت 6 دستگاه خودروي سنگين و 3 ميليون ريال وجه نقد 


جدول شماره‌ 8ـ 5 ـ 3 تعداد حملات ضدانقلاب به مراكز جمعيتي و  تلفات و خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي  و دشمن بر اثر آن
	رديف
	نام شهرستان
	تعداد
	تعداد حملات به تفكيك سال
	تلفات
	خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي

	
	
	
	1358
	1359
	1360
	1361
	1362
	1363
	1364
	خودي
	دشمن
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	شهيد
	مجروح
	گروگان
	مفقود
	كشته
	زخمي
	اسير
	

	13
	سنندج 
	114
	2
	40
	40
	16
	16
	-
	-
	263
	126
	21
	-
	132
	93
	-
	انهدام 18 كاميون حامل مهمات ، انهدام واحدهاي مسكوني و تجارتي مردم ، قطع برق و آب شهر ، به آتش كشيدن قرآن و كتاب‌هاي ديني 

	14
	مريوان 
	11
	-
	3
	3
	1
	4
	-
	-
	10
	12
	14
	-
	7
	-
	-
	انهدام 2 دستگاه بي‌سيم ، 2 قبضه كاليبر 50 و سرقت 1 قبضه كاليبر 50 ، 1 قبضه تيربار و 1 قبضه آرپي جي 

	15
	بانه 
	52
	-
	12
	13
	21
	6
	-
	-
	30
	62
	46
	-
	5
	4
	-
	انهدام 3 دستگاه خودرو سبك و سنگين ، چند واحد مسكوني ، 1 مسجد و 1 دستگاه تانك 

	16
	سقز 
	101
	-
	20
	43
	17
	17
	-
	4
	153
	218
	405
	-
	169
	55
	25
	ويراني 150 واحد مسكوني ، قطع تلفن و برق شهر ، به آتش كشيدن چند جلد قرآن و تفسير قرآن 

	17
	ديواندره 
	50
	-
	10
	13
	14
	13
	-
	-
	13
	19
	4
	-
	26
	20
	-
	به آتش كشيدن 1 واحد مسكوني ، 1 دستگاه خودرو و ساختمان سپاه 

	18
	كامياران 
	41
	2
	13
	10
	12
	2
	1
	1
	79
	52
	65
	-
	20
	7
	2
	انهدام 6 ساختمان ، سرقت 32 هزار تومان وجه نقد ، انهدام 3 دستگاه خودرو ، سرقت داروهاي داروخانه


جدول شماره‌ 8ـ 5 ـ 3 تعداد حملات ضدانقلاب به مراكز جمعيتي و  تلفات و خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي  و دشمن بر اثر آن
	رديف
	نام شهرستان
	تعداد
	تعداد حملات به تفكيك سال
	تلفات
	خسارت‌های وارده به نيروهاي خودي

	
	
	
	1358
	1359
	1360
	1361
	1362
	1363
	1364
	خودي
	دشمن
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	شهيد
	مجروح
	گروگان
	مفقود
	كشته
	زخمي
	اسير
	

	19
	قروه 
	3
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	انهدام 1 خودرو حامل مواد غذايي 

	20
	بيجار 
	9
	-
	4
	2
	2
	1
	-
	-
	14
	3
	22
	-
	20
	7
	4
	به غنيمت رفتن 2 قبضه اسلحه ژ.3 

	21
	كرمانشاه 
	7
	1
	4
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	22
	پاوه 
	55
	3
	50
	1
	1
	-
	-
	-
	63
	197
	1
	-
	47
	18
	7
	1 دستگاه تانك منهدم شده و به 1 دستگاه خودرو و 2 دستگاه آمبولانس خساراتي وارد شد 

	23
	اسلام آباد 
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	7
	-
	1
	-

	24
	جوانرود 
	23
	1
	21
	1
	-
	-
	-
	-
	21
	10
	1
	-
	34
	-
	1
	-

	25
	قصر شيرين 
	8
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	19
	7
	1
	-
	5
	-
	1
	آسيب به 1 منبع آب و 1 كاروانسرا 

	26
	سنقر 
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	خسارت به چند واحد مسكوني و 1 دستگاه تراكتور 

	27
	سرپل ذهاب 
	5
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	21
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	آتش گرفتن 2 دستگاه ميني بوس و به غارت رفتن اهالي روستاي بيوه نيچ

	جمع بندي 
	1114
	12
	352
	286
	188
	195
	51
	30
	1627
	1772
	654
	3
	1118
	450
	54
	_


نمودار شماره 27 – 5 – 3 مقایسه آمار تلفات وارده به نیروهای خودی و دشمن در حملات ضد انقلاب به مراکز جمعیتی
نمودار  شماره 28 – 5 – 3 مقایسه تعداد حملات ضد انقلاب به مراکز جمعیتی به تفکیک سال
نمودار شماره 29 – 5 – 3 مقایسه تعداد حملات ضد انقلاب به مراکز جمعیتی به تفکیک شهرستان ها

ع : عمليات ترور توسط ضدانقلاب و اشرار
ترور يكي از شيوه‌هاي قهرآميزي بود كه ضدانقلاب در سطح وسيع براي مقابله با نيروهاي جمهوري اسلامي با هدف از ميان برداشتن عناصر كارآمد و طراحان فكري نظام ( شخصيت‌هاي سياسي ، مذهبي و نظامي ) و مخالفين خود در ميان مردم (تسليمي‌ها و توابين ، روحانيون ، پيشمرگان مسلمان كُرد  ) در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب به كار گرفت . 

1 ـ اهداف
(الف) از بين بردن نيروهاي مؤثر در منطقه ؛

(ب) ايجاد رعب و وحشت در ميان نيروهاي انقلابي و سلب امنيت از آنان ؛

(ج) جلوگيري از جذب مردم به نظام و همكاري آنان با نيروهاي انقلابي ؛

(د) جلوگيري از مسئوليت‌پذيري نيروهاي بومي و غيربومي ( چرا كه بيشتر مسئولين هدف ترور ضدانقلاب قرار مي‌گرفتند ) ؛

(ه‍( ايجاد تشنج و ناامني در شهرها ، روستاها و محل‌هاي تردد مردم و نيروهاي انقلابي ؛ 

(و) اعلام حضور و قدرت‌نمايي در شهرها.

2 ـ مراحل انجام عمليات ترور
براي اجراي يك عمليات ترور توسط دشمن مراحل زير به ترتيب طي مي‌شد :

(الف) شناخت ؛

(ب) طراحي عمليات ؛

(ج) شناسايي ؛

(د) عمل ( اجراي عمليات ) ؛ با رعايت اصل تهاجم ، سرعت عمل ، شتاب‌زدگي، تحرك و داشتن قاطعيت .

3 ـ روش
(الف) بمب‌گذاري در محل زندگي ، مسير تردد ، محل كار و خودروي اشخاص مورد نظر؛

(ب) پرتاب نارنجك دستي و مواد منفجره به منازل ؛

(ج) استفاده از تير مستقيم با نزديك شدن به محل كار يا زندگي هدف ؛

(د) استفاده از اصل پوشش و فريب ( لباس روحاني ، سپاه و…) ؛

(ه‍( استفاده از نيروهاي نفوذي .

4 ـ نيروهاي هدف
(الف) نيروهاي سپاه پاسداران ، ارتش جمهوري اسلامي ، ژاندارمري ، شهرباني ، كميته ، بسيج غيربومي و پيشمرگان مسلمان كُرد؛

(ب) تسليمي ها ، توابين و خانواده‌هاي آنان ؛

(ج) روحانيون ( سني و شيعه ) ؛

(د) كارمندان سازمان‌ها وادارات دولتي ( استانداري ، فرمانداري ، بخشداري ، شهرداري ، آموزش وپرورش ، جهاد سازندگي ، دادسراي انقلاب ، اداره برق و…) ؛

(ه‍( جمعيت غيرنظامي ( مردم و… )

5 ـ نمونه‌هايي از اين نوع عمليات دشمن
ـ مورخه 2/3/59 ، ساعت 2 بامداد بمبي در خانه‌ جعفر غرور ، نماينده‌ حضرت امام (ره) در قصرشيرين منفجر شد . این بمب شب قبل از عملیات توسط بمب‌گذاران زير اتومبيل وي كه در حياط منزلش پارك شده بود ، جاسازي گرديده بود . 

ـ مورخه 25/3/59 ، فريدون تعريف ، اولين فرمانده‌ سپاه سنندج به دست ضدانقلابيون ترور و به درجه‌ رفيع شهادت نايل آمد.
ـ ساعت 23 مورخه 14/7/59 ، محمود خادمي ،فرمانده‌ سپاه بانه و 2 نفر ديگر به نام‌هاي حاج جوادكرد و آقاي‌محمودي هنگام گشت در خيابان از سه طرف مورد حمله مهاجمين قرار گرفتند كه در نتيجه‌ آن محمد خادمي شهيد و 2 نفر ديگر مجروح شدند.
ـ شب مورخه 12/4/60 ، گروه‌هاي مسلح به خانه يك روحاني در شهر سقز حمله كردند ، دختر 8 ساله‌اش را به شهادت رساندند و خودش و دختر ديگرش را مجروح كردند . نيروهاي خودي كه در نزديكي محل ترور پايگاه داشتند ، بلافاصله به آنجا اعزام شدند ، ولي مهاجمين از محل گريخته بودند. 
ـ ساعت 14 مورخه 29/5/60 ، هنگامي كه دكتر حسين پناهي ، مسئول بهداري سپاه مهاباد در حال مأموريت به همراه 3 نفر از خواهران به طرف پايگاه سپاه حركت مي‌كرد ، در محور اروميه‌ ـ مهاباد توسط چند ناشناس مسلح از داخل يك كاميون مورد اصابت گلو‌له قرار گرفت و به شهادت رسيد . در ضمنا خواهران همراه شهيد دكتر پناهي از تير تروريست‌ها در امان ماندند .
ـ ساعت 6:30 مورخه 13/6/60 ، حاج كريم ابراهيمي ، مسئول كميته‌ پيشمرگان مسلمان كُرد توسط فردي به نام محمد شهيدي ( كه از حزب دموکرات تقاضاي امان نامه كرده و حزب دادن امان نامه را مشروط بر ترور يكي از افراد مهم شهر دانسته بود ) به شهادت رسيد . قاتل را همسر حاج‌كريم و يكي از پيشمرگان مسلمان كُرد به هنگام ترور ديده بودند .
ـ ساعت 7:45 صبح مورخه 22/6/60 ، برادر سليماني ، سرپرست آموزش و پرورش استان كردستان درحالي‌كه به همراه راننده و محافظش درخيابان طالقاني سنندج درحال عبور بود از سوي يكي از عناصر ضدانقلاب مورد سوء قصد قرار گرفت و با رگبار گلو‌له‌ كلاشينكف فرد مهاجم از ناحيه‌ پا مجروح شد . در اين حادثه راننده‌ اتومبيل به نام نبي حاج‌خسروي ، اهل سنندج به درجه‌ رفيع شهادت نايل آمد و محافظش نيز مجروح شد. مهاجم مسلح پس از ارتكاب اين جنايت موفق به فرار شد .

ـ مورخه 1/7/60 ، در يك سوء قصد توسط مزدوران آمريكايي ، حجت الاسلام حسين باقري ، معاونت دادستاني كردستان به شهادت رسيد . عاملين اين اقدام ناجوانمردانه ، روز بعد هنگام ساختن بمب بر اثر انفجار يكي از بمب‌ها كشته ‌شدند.
ـ يك گروه از منافقين تروريست ساعت 21:20 مورخه 20/8/60 از درون يك اتومبيل پژو سفيد ، حجت‌الاسلام سيفي ، سرپرست ستاد كميته‌ مركزي اروميه را هدف گلو‌له قرار دادند كه با آتش محافظين و رزمندگان كميته ، تهاجم آنان دفع گرديد و تروريست‌ها مجبور به فرار شدند. سرنشينان این اتومبيل پس از تيراندازي به سوي نيروهاي بسيجي در خيابان ولي‌عصر اروميه گريختند . در اين درگيري هيچ‌ آسيبي به نيروهاي اسلام وارد نيامد .
ـ ساعت 23 مورخه 30/9/60 ، چته‌هاي ضدانقلاب به منزل ملااحمد ذوالفقاري، امام جمعه‌ بوكان حمله كردند و وي را به شهادت رساندند و همسرش را مجروح نمودند .
6 ـ جمع‌بندي 
گروهك‌هاي ضدانقلاب در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب ( در مقطع نبرد دوم ) عمليات ترور را به عنوان يك عامل قهر‌آميز ، براي ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم و سلب امنيت از آنان در سطح گسترده‌اي به كار بردند . در اين مدت 397 عملیات تروریستی برضد مردم ، مسئولين ، روحانيون ، نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ، پيشمرگان مسلمان كُرد انجام دادند كه 74 درصد آنها با موفقيت همراه بود و منجر به شهادت و مجروح شدن قريب به 444 نفر از نيروهاي نظامي و غيرنظامي گرديده.

 ـ نمودار شماره‌ 30 ـ 5 ـ 3 ، تعداد عمليات ترور ضدانقلاب به تفكيك نيروهاي هدف را نشان می‌دهد .

ـ نمودار شماره‌ 31 ـ 5 ـ 3 ، درصد ترورهاي موفق و ناموفق اجرا شده توسط ضدانقلاب است .

ـ نمودار شماره‌ 32 ـ 5 ـ 3 ، تعداد شهدا و مجروحين در عمليات ترور توسط ضدانقلاب مقایسه شده است .

بر اساس آمار موجود ، بيشترين ميزان اجراي عمليات ترور توسط نيروهاي شورشي مربوط به سال 1360 با 129 مورد و كمترين آمار مربوط به سال 1358 تنها با 5 مورد اجراي عمليات مي‌باشد . شهرستان سنندج با 100 مورد عمليات بيشترين عملیات ترور و شهرستان‌هاي قصرشيرين ، گيلان‌غرب و سرپل‌ذهاب هر كدام با يك مورد عمليات  كمترين آمار ترور را به خود اختصاص داده‌اند .

ـ نمودارهاي شماره‌ 33 ـ 5 ـ 3 مقايسه‌ آمار ترورهاي اجرا شده توسط ضدانقلاب به تفكيك سال را مقایسه نموده است .

ـ نمودارهاي شماره‌ 34 ـ 5 ـ 3 ، آمار ترورهاي اجرا شده توسط ضدانقلاب به تفكيك شهرستان مقایسه نموده است .




نمودار شماره 30 – 5 – 3 تعداد عملیات ترور ضد انقلاب به تفکیک نیروهای هدف
نمودار شماره31 – 5 – 3 درصد ترورهای موفق و ناموفق اجرا شده توسط  ضد  انقلاب
نمودار شماره 32 – 5 – 3 مقایسه آمار شهدا و مجروحین در عملیات ترور توسط ضد انقلاب


نمودار شماره‌ي 33 ـ‌‌ 5  ـ 3 آمار كل تعداد عمليات‌هاي ترور به تفكيك سال
نمودار شماره‌ي 34 ـ 5 ـ 3 تعداد ترور به تفكيك شهرستان‌ها
ف : نقاط ضعف ضدانقلاب در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب
گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب ، ابتدا با تكيه بر عوامل قدرت همچون بومي بودن، آشنايي كامل با زبان ، فرهنگ و ارزش‌هاي موجود در ميان مردم منطقه ( كه باعث تحرك زياد و گسترش در سطح وسيع كه خود از ملزومات جنگ به شيوه‌ چريكي بود، مي‌گرديد . ) و شرايط جغرافيايي خاص آن مانند مرزي بودن و همجواري با كشوري همچون عراق ( كه انگيزه‌ كافي براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران و جلب حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي خارجي براي ضد انقلابیون را داشت . ) و كوهستاني و جنگلي بودن آن ( كه آن را مستعد اجراي جنگ‌هاي چريكي و پارتيزاني نشان مي‌داد . ) پا به عرصه‌ مبارزه برضد جمهوري اسلامي نهادند . اما وجود نقاط ضعفي كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود ، در مقابل روحيه‌ شهادت طلبي ، ولايت‌پذيري ، ايثار ، شهامت رزمندگان اسلام كه همگي از ايمان والاي آنان نشأت مي‌گرفت ، در مدت زماني نه چندان طولاني اهداف شوم ضدانقلابيون را به يأس مبدل ساخت و جنگ خانمان‌سوزي را كه با اشاره‌ اجانب بر پهن دشت سبز كردستان به پا كرده‌ بودند با شكست رو‌به‌رو ساخت .

1 ـ  نداشتن روحيه‌ شهادت طلبي : نيروهاي ضدانقلاب به همين دليل در مقابل حمله‌هاي گسترده و شجاعانه‌ رزمندگان اسلام ، قادر به دفاع نبود و در اكثر مواقع بدون كوچك‌ترين مقاومتي متواري مي‌شدند . 

2 ـ داشتن اعتقادات باطل و غيراسلامي و نداشتن يك ايدئولوژي قوي : تمامي گروهك‌ها واحزاب فعال در منطقه با اعتقادات غير اسلامي و حتي ضداسلامي در ابتدا براي جلب حمايت‌هاي مردمي ، عقايد خود را پشت نقابي اسلامي پنهان ساختند و با برگزيدن شخصيت‌هاي به ظاهر مذهبي منطقه ( مانند شيخ عزالدين ) در رأس امور به عنوان رهبران ملي ـ مذهبي توانستند با توجه به نفوذ آنان در ميان مردم ، عده‌اي را دور خود جمع كنند . طولي نكشيد كه ماهيت پليد و ضدديني آنان با اعمالي همچون به آتش كشيدن قرآن ، اهانت به شخصيت‌هاي مذهبي ( شكنجه ، آزار ، اذيت و اعدام روحانيون و علمای شيعه و سني ) و اعتقادات اسلامي مردم بر همگان آشكار شد و نه تنها از حمايت افراد بي نصيب ماندند ، بلكه مورد خشم و نفرت اقشار مختلف مردم قرار گرفتند .
3 – وابستگی به قدرت‌های شیطانی همانند امریکا، اسرائیل و دیگر قدرت‌های ضد خدائی .
4 ـ ارتباط با حزب بعث عراق و دريافت كمك‌ ( مالي ، تداركاتي ، نظامي ) از آن‌.
5 ـ عدم درك درست و واقعي سران ضدانقلاب از ميزان قدرت جمهوري اسلامي و محبوبيت آن در ميان مردم .

6 ـ مشكل تأمين تداركات ، تجهيزات و تسليحات ( با بسته شدن مرز و از دست دادن پايگاه مردمي خود ).

7 ـ نبودن نظم در ميان نيروها و عدم پذيرش يك سازمان و انسجام نظامي .

8 ـ وجود اختلاف ميان كادرهاي سياسي و نظامي كه موجب ايجاد تزلزل و تفرقه ميان ساير اعضای شده بود .

9 ـ نداشتن مقر نظامي ثابت و پايگاه امن براي سازماندهي و آموزش نيروها و پشتيباني از آنها در عمليات‌ .

10 ـ وجود اختلافات سياسي و درگيري‌هاي نظامي ميان گروهك‌ها و احزاب ضدانقلاب .

11‌ـ كمبود شديد نيروي‌هاي پيشمرگ ، كادر مجرب و كاردان در امور نظامي . 

12 ـ نداشتن عقبه‌ محكم .

13 ـ خستگي پيشمرگ‌ها با توجه به طولاني شدن جنگ .

14 ـ دور بودن رهبري گروهك‌ها از محل درگيري : اين امر از ميزان اعتماد نيروها ( چته‌ها ) ، افراد رده بالا و با سابقه‌ نظامي به رهبران و مسئولين خود كاسته و ميل به تسليم را در ميان آنان تقويت مي‌نمود .

15 ـ از دست دادن وحدت فرماندهي به دليل وجود مشكلات نظامي و تبديل آن به بحران‌هاي سياسي .

16 ـ وجود فساد در ميان افراد ضدانقلاب





پيوست‌ها

نقشه شماره 1 ـ جمهوري اسلامي ايران و محدوده غرب و شمال‌غرب
پيوست 1 ـ ساختار كميته‌هاي پروژه‌ شهيد بروجردي (ره)

























پيوست 2 ـ ليست خروجي‌هاي كميته تدوين نبرد دوّم
الف : مجموعه‌ اول : 
1 ـ خصوصيات مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 2 جلد 
2 ـ مشخصات نقشه‌هاي توپوگرافي يك پنجاه هزارم مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد
3 ـ زمينه‌ها و عوامل بحران در شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد
4 ـ وضعيت كلي مسئولين ،سازمان‌ها و مردم درشمال‌غرب در اواخر دوران فترت ـ 1 جلد
5 ـ تغيير تدريجي از صلح به جنگ يا چگونگي شروع جنگ دوم ـ 1 جلد
6 ـ روزشمار اواخر دوران فترت ـ 3 جلد
ب : مجموعه‌ دوّم : 
1 ـ شناخت و ماهيّت ضدانقلاب و اشرار ـ 2 جلد
2 ـ راهبرد ضدانقلاب و اشرار ـ 1 جلد
3 ـ مواضع و نگرش گروه‌هاي ضدانقلاب ، مردم ، خارجيان و نيروهاي جمهوري اسلامي ايران نسبت به هم ـ 1 جلد
4 ـ حمايت و پشتيباني‌هاي داخلي و خارجي از ضدانقلاب و اشرار ـ 1 جلد
5 ـ عمليات رواني و تبليغي ضدانقلاب ـ 1 جلد
6 ـ اقدامات و فعاليت‌هاي سياسي و اطلاعاتي ضدانقلاب و اشرار ـ 1 جلد
7 ـ حمله به تأسيسات و تجهيزات غيرنظامي توسط ضدانقلاب ـ 1 جلد 
8 ـ مين‌گذاري توسط ضدانقلاب ـ 1 جلد
9 ـ آدم‌ربايي و گروگان‌گيري توسط ضدانقلاب ـ 1 جلد
10 ـ عمليات ترور توسط ضدانقلاب ـ 1 جلد 
11 ـ اعدام وتيرباران گروگان‌ها ( نظاميان و غيرنظاميان ) توسط ضدانقلاب و اشرار ـ 1 جلد
12 ـ حمله به مقر ، پايگاه و پاسگاه توسط ضدانقلاب ـ 2 جلد
13 ـ حمله به تأمين و اسكورت توسط ضدانقلاب ـ 1 جلد
14 ـ كمين ضدانقلاب ـ 2 جلد
15 ـ غارت و سرقت اموال توسط ضدانقلاب ـ 1 جلد
16 ـ حمله به مراكز جمعيتي ( شهرها و روستاها ) توسط ضدانقلاب و اشرار ـ 1 جلد
17 ـ بمب‌گذاري ، پرتاب مواد منفجره و تيراندازي توسط ضدانقلاب ـ 1 جلد
18 ـ اخاذي و جمع‌آوري پول ( يارمتي ) توسط ضدانقلاب ـ 1 جلد
19 ـ عملكرد ضدانقلاب و اشرار ـ 1 جلد
ج : مجموعه‌ سوم : 
1 ـ عمليات اطلاعاتي رزمندگان اسلام عليه ضدانقلاب ـ 2 جلد
2 ـ عمليات كنترل جمعيت و منابع ـ 2 جلد
3 ـ تأمين جاده و محورها ـ 1 جلد
4 ـ عمليات بسيج ـ 1 جلد
5 ـ طرح تسليح ـ 1 جلد
6 ـ درگيري‌ها ( رزم تصادمي ) ـ 1 جلد
7 ـ پدافند تعويض و درخواست نيرو ـ 1 جلد
8 ـ كمين رزمندگان اسلام عليه ضدانقلاب ـ 1 جلد
9 ـ گشت ( جوله ) خودي ـ 1 جلد
10 ـ عمليات ويژه‌ نيروهاي خودي عليه ضدانقلاب ـ 1 جلد
11 ـ عمليات تعاقبي و واكنش نيروهاي خودي عليه ضدانقلاب ـ 1 جلد
12 ـ عمليات مردم‌ياري ـ 1 جلد
13 ـ ابزار و امكانات رزمندگان اسلام در مقابله با ضدانقلاب ـ 1 جلد
14 ـ تسليمي‌ها و توابين ـ 1 جلد
15 ـ بسيج نيروها ـ 1 جلد
16 ـ آمادگي رزم ، آموزش و رزمايش ( مانور ) ـ 1 جلد
17 ـ انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد
18 ـ عملكرد فرهنگي و اجتماعي مقابله با ضدانقلاب ـ 1 جلد
19 ـ عملكرد توسعه‌ي اقتصادي ، عمران و كشاورزي ـ 1 جلد
20 ـ عمليات رواني مقابله با ضدانقلاب ـ 3 جلد
21 ـ عمليات آزادسازي و پاكسازي شهرها ـ 2 جلد 
22 ـ عمليات آزادسازي و پاكسازي شهر سنندج ـ 1 جلد
23 ـ عمليات آزادسازي و پاكسازي شهر مهاباد ـ 1 جلد
24 ـ آزادسازي و پاكسازي محورهاي مواصلاتي ـ 1 جلد
25 ـ عمليات آزادسازي و پاكسازي مناطق عمق ـ 2 جلد 
26 ـ عمليات مرزي و برون‌مرزي منظم و نامنظم رزمندگان اسلام عليه ضدانقلاب ـ 1 جلد
27 ـ عمليات‌ مشترك عليه ضدانقلاب در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد
د : مجموعه‌ چهارم : 
1 ـ راهبرد عراق در تهاجم به مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
2 ـ روند عمليات‌ مستقيم و غيرمستقيم عراق قبل از تهاجم سراسري ـ 1 جلد
3 ـ روزشمار اقدامات و فعاليت‌هاي عراق قبل از تهاجم سراسري ـ 1 جلد
4 ـ روند عمليات‌ مستقيم و غيرمستقيم عراق قبل و بعد از هجوم سراسري و روزشمار اقدامات و فعاليت‌هاي آنان ـ 1 جلد 
5 ـ ابزار و امكانات عراق در هجوم به مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد
6 ـ حملات هوايي عراق به شهرها و مراكز جمعيتي ـ 1 جلد 
7 ـ به‌كارگيري سلاح‌هاي شيميايي توسط متجاوزين بعث عراق ـ 1 جلد 
8 ـ حملات توپخانه‌اي و موشكي عراق به مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد
9 ـ عمليات‌هاي رزمي متجاوزين بعث عراق در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 
1 جلد
10 ـ عمليات رواني ، مشكلات و نقاط ضعف ارتش متجاوز بعث عراق در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
11 ـ عملكرد عراق در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد
12ـ راهبرد عملياتي و ابزار و امكانات رزمندگان اسلام عليه متجاوزين بعث عراق ـ 1 جلد
13 ـ اقدامات و فعاليت‌هاي رزمندگان اسلام در مقابله با متجاوزين بعث عراق ـ 1 جلد
14 ـ عمليات معارضين عراقي ـ 1 جلد 
15 ـ حركت‌ها و جنبش‌هاي مردمي عراق بر ضد رژيم بعث عراق ـ 1 جلد
16 ـ كليات و موارد مشترك عمليات رزمي رزمندگان اسلام در مناطق شمال‌غرب و غرب عليه متجاوزين بعث عراق ـ 1 جلد 
17 ـ عمليات منظم، نامنظم واجراي آتش رزمندگان اسلام بر ضد متجاوزين بعث عراق ـ 1 جلد 
18 ـ عمليات اطلاعاتي رزمندگان اسلام عليه متجاوزين عراق ـ 1 جلد 
19 ـ سه اقدام و فعاليت نيروهاي خودي عليه متجاوزين بعث عراق در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
20 ـ مهاجرين جنگ تحميلي شمال‌غرب و غرب ( مردم استان‌هاي مرزي ) ـ 
1 جلد
21 ـ عمليات رواني نيروهاي اسلام عليه متجاوزين بعث عراق ـ 1 جلد
ه‍ : مجموعه‌ پنجم : 
1 ـ درس‌ها ، عبرت‌ها ، نقاط ضعف و قوّت نيروهاي خودي در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
2 ـ جلوه‌هاي ويژه ـ 1 جلد 
3 ـ نقش يگان‌هاي سپاه در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 3 جلد 
4 ـ نقش يگان‌هاي ارتش به تفكيك يگان‌هاي رزم ، پشتيباني رزم و پشتيباني خدمات رزم ـ 1 جلد 
5 ـ نقش يگان‌هاي انتظامي در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد
6 ـ عملكرد قرارگاه‌ها و ستادهاي فرماندهي در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 
1 جلد
7 ـ نقش يگان‌هاي متفرقه در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد
8 ـ عملكرد قضايي ـ 1 جلد 
9 ـ اقدامات و فعاليت‌هاي مسئولين و فرماندهان نظامي و انتظامي در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
10 ـ پيام‌ها ، ديدارها و بيانات حضرت امام خميني (ره) در خصوص شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
11 ـ پيام‌ها ، ديدارها و بيانات نمايندگان حضرت امام خميني (ره) در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
12 ـ اقدامات و فعاليت‌هاي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي و حضرت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
13 ـ عملكرد و اقدامات ائمه‌ جمعه در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد
14 ـ نقش روحانيت شمال‌غرب و غرب و مراكز بزرگ اسلامي ـ 1 جلد
15 ـ عملكرد استانداري آذربايجان‌غربي و رده‌هاي تحت امر ـ 1 جلد 
16 ـ عملكرد استانداري كردستان و رده‌هاي تابعه ـ 1 جلد 
17 ـ عملكرد استانداري كرمانشاه و رده‌هاي تابعه ـ 1 جلد 
18 ـ عملكرد جهاد سازندگي در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
19 ـ عملكرد اداره كشاورزي در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
20 ـ عملكرد آموزش و پرورش در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
21 ـ عملكرد اداره بازرگاني در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
22 ـ عملكرد بهداشت و درمان در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
23 ـ عملكرد فرهنگ و آموزش عالي در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
24 ـ عملكرد سازمان‌ها ، ادارات و نهادها در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 3 جلد 
25 ـ حمايت‌ و پشتيباني‌هاي مردمي از نظام مقدس جمهوري اسلامي در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
26 ـ نظرات رزمندگان اسلام و مردم در خصوص بحران شمال‌غرب و دفاع مقدس ـ 1 جلد
27 ـ كمك‌هاي نقدي و جنسي مردم شمال‌غرب در مقابله با بحران منطقه و جنگ تحميلي ـ 1 جلد 
28 ـ شهدا ـ 5 جلد 
29 ـ خسارت‌هاي وارده و تلفات رزمي و غيررزمي به نيروهاي خودي ـ 1 جلد 
30 ـ تلفات و خسارت‌هاي رزمي و غيررزمي مردمي ( جمعيت غيرنظامي) در مناطق شمال‌غرب و غرب ـ 1 جلد 
31 ـ خسارت‌هاي وارده و تلفات رزمي و غيررزمي ضدانقلاب و متجاوزين بعث عراق ـ 1 جلد
32 ـ تيپ 110 شهيد بروجردي ـ 2 جلد


ه‍ : مجموعه‌ي ششم : 
1 ـ روزشمار استان ايلام ـ 1 جلد
2 ـ روزشمار شهرستان كرمانشاه ـ 2 جلد 
3 ـ حزب منحله‌ي دموكرات ـ 4 جلد
4 ـ روزشمار شهرستان اروميه ـ 2 جلد
5 ـ روزشمار شهرستان ماكو ـ 1 جلد 
6 ـ روزشمار شهرستان خوي ـ 1 جلد 
7 ـ روزشمار شهرستان سلماس ـ 1 جلد 
8 ـ روزشمار شهرستان بيجار ـ 1 جلد 
9 ـ روزشمار شهرستان كامياران ـ 1 جلد 
10 ـ روزشمار شهرستان پيرانشهر ـ 1 جلد
11 ـ روزشمار شهرستان نقده ـ 1 جلد 
12 ـ روزشمار شهرستان سنندج ـ 4 جلد 
13 ـ روزشمار شهرستان مهاباد ـ 3 جلد 
14 ـ روزشمار شهرستان مريوان ـ 3 جلد
15 ـ روزشمار شهرستان سقز ـ 2 جلد 
16 ـ روزشمار شهرستان ديواندره ـ 1 جلد 
17 ـ روزشمار شهرستان بانه ـ 2 جلد 
18 ـ روزشمار شهرستان پاوه ـ 1 جلد 
19 ـ روزشمار شهرستان‌هاي سنقر ، صحنه ، هرسين و كنگاور ـ 1 جلد 
20 ـ روزشمار شهرستان تكاب ـ 1 جلد 
21 ـ روزشمار شهرستان اشنويه ـ 1 جلد 
22 ـ روزشمار شهرستان جوانرود ـ 1 جلد 
23 ـ روزشمار شهرستان مياندوآب ـ 1 جلد 
24 ـ روزشمار شهرستان سرپل ذهاب ـ 1 جلد 
25 ـ روزشمار شهرستان شاهين‌دژ ـ 1 جلد 
26 ـ روزشمار شهرستان گيلانغرب ـ 1 جلد 
27 ـ روزشمار شهرستان سردشت ـ 2 جلد 
28 ـ روزشمار شهرستان قصرشيرين ـ 1 جلد 
29 ـ روزشمار شهرستان ايلام ـ 1 جلد 
30 ـ روزشمار شهرستان بوكان ـ 1 جلد 
31 ـ روزشمار شهرستان اسلام آباد ـ 1 جلد 
32 ـ روزشمار شهرستان قروه ـ 1 جلد
پيوست 3 ـ ليست خروجي‌هاي كميته تدوين عملكرد يگان‌هاي مانوري (رزمي) سپاه
1 ـ سير تاريخي تشكيل يگان‌هاي مانوري در مناطق غرب و شمال‌غرب ـ 1 جلد 
2 ـ لشكر 55 ويژه‌ي شهدا ـ 1 جلد
3 ـ لشكر 55 ويژه‌ي قدس ـ 1 جلد
4 ـ لشكر انصارالحسين(ع) ـ 1 جلد
5 ـ تيپ 39 بيت المقدس ـ 1 جلد
6 ـ تيپ 110 شهيد بروجردي ـ 1 جلد
7 ـ تيپ 131 ابا عبدالله الحسين(ع) ـ 1 جلد
8 ـ تيپ 155 المدينه منوره ـ 1 جلد
9 ـ تيپ165 شهداي مكه ـ 1 جلد
10 ـ تيپ79 پاسداران ـ 1 جلد
11 ـ تيپ 73 پاسداران ـ 1 جلد
12 ـ تيپ شهيد ناصركاظمي ـ 1 جلد
13 ـ تيپ251 النور ـ 1 جلد
14 ـ تيپ امير المومنين (ع) ـ 1 جلد
15 ـ تيپ نبي اكرم (ص) ـ 1 جلد
16 ـ تيپ انصارالرسول (ص) ـ 1 جلد
17 ـ تيپ مسلم ـ 1 جلد
18 ـ تيپ212حمزه ـ 1 جلد
19 ـ تيپ ميثم ـ 1 جلد
20 ـ تيپ ابوذر ـ 1 جلد
21 ـ تيپ نبوت ـ 1 جلد
22 ـ تيپ مقداد ـ 1 جلد
23 ـ تيپ بلال ـ 1 جلد
پيوست 4 ـ ليست ساير اقدامات تحقيقاتي
1 ـ تدوين 3 جلد كتاب با نام‌هاي آذربايجان‌غربي و شهرستان مهاباد ، كردستان و شهرستان‌هاي سنندج و مريوان ، كرمانشاه و شهرستان پاوه جهت كاروان‌هاي راهيان نور به مناطق غرب و شمال‌غرب به سفارش معاونت فرهنگي نمسا و ستاد مشترك سپاه . 
2 ـ اطلس جغرافيايي نقشه‌هاي يك پنجاه هزارم توپوگرافي غرب و شمال‌غرب به تفكيك هر نقشه در قالب فرهنگ‌ها و جداول به صورت 196 جلد مجزا و 3 جلد خروجي كامل فرهنگ ارتفاعات ، آب‌ها و مراكز جمعيّتي . 
3 ـ فرهنگ لغات و اصطلاحات مورد استفاده در پروژه‌ شهيد بروجردي . 
4 ـ پيش‌نويس آمارنامه‌هاي مقايسه‌اي سه دوره‌ي آماري سال‌هاي 1355 ، 1365 و 1375 به تفكيك 42 شهرستان در چهار استان مورد تحقيق ؛ اين طرح به عنوان عملكرد توسعه‌اي نظام مقدس جمهوري اسلامي در مناطق غرب و شمال‌غرب محسوب مي‌شود كه با آمار و ارقام مستند ارائه مي‌گردد . 
5 ـ تهيه‌ طرح خلاصه عمليات‌هاي مقطع نبرد دوّم و پي‌گيري تصويب و انجام مراحل تدوين آن ؛ شرح اين پروژه نياز به وقت بيشتري دارد كه انشاء‌الله پس از تدوين نهايي گزارش آن ارائه خواهد شد . 
6 ـ تدوين شش موضوع زير تا مرحله‌ي پرينت و تكثير در 3 نسخه :
الف : روزشمار استان كردستان در مقطع نبرد دوّم در 5680 صفحه .
ب : روزشمار استان آذربايجان‌غربي در مقطع نبرد دوّم در 4516 صفحه .
ج : روزشمار استان كرمانشاه در مقطع نبرد دوّم در 2610 صفحه . 
د : عمليات‌هاي تاكتيكي رزمندگان اسلام در مناطق غرب و شمال‌غرب در مقطع نبرد دوّم به صورت روزشمار در2870 صفحه . 
ه‍ : اقدامات و فعّاليّت‌هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران در مقطع نبرد دوّم به صورت روزشمار در 834 صفحه . 
د : اقدامات و فعّاليّت‌هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مقطع نبرد دوّم به صورت روزشمار در 3600 صفحه . 
7 ـ جمع‌آوري ، بررسي ، انتقال و صفحه‌ آرايي سه موضوع زير در رايانه : 
الف : اقدامات و فعّاليّت‌هاي نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 
( ژاندارمري ، شهرباني و كميته ) در مقطع نبرد دوّم به صورت روزشمار . 
ب : اقدامات و فعّاليّت‌هاي متجاوزين بعث عراق در مقطع نبرد دوّم به صورت روزشمار . 
ج : روزشمار وقايع مقطع نبرد دوّم از اول بهمن‌ماه 1358 تا پايان شهريور ماه 1364 .
8 ـ جمع‌آوري اطلاعات جهت تدوين طرح تسليح . 
9 ـ جمع‌آوري اطلاعات جهت تدوين طرح عمليات رواني رزمندگان اسلام . 
10 ـ جمع‌آوري خاطرات تعدادي از فرماندهان و مسئولين مناطق غرب و شمال‌غرب . 
11 ـ تهيه‌ بيش از10 برنامه‌ي فرهنگي براي كساني كه عكس‌هاي خود را در اختيار ستاد قرار داده‌اند .

12 ـ تهيه‌ 192 طرح جلد خروجي‌هاي كميته‌ نبرد دوّم . 
13 ـ تهيه‌ 8 تابلو‌ي رنگ و روغن و آب‌رنگ ( گواش ) در ابعاد 80 × 140 سانتي‌متر مربوط به عمليات‌هاي ويژه . 
14 ـ تهيه‌ 120 اثر ( اتود ) در ابعاد 3.A مربوط به عمليات‌هاي ويژه . 
15 ـ تهيه‌ 20 اثر كاريكاتور در ابعاد 3.A مربوط به ضدانقلاب و دشمنان اسلام . 
16 ـ پي‌گيري تهيه‌ آلبوم تصاوير مستند . 
17 ـ تهيه‌ فرهنگ شهداي غرب و شمال‌غرب . 
18 ـ طرح سرگذشت‌پژوهي شهداي استان اصفهان در مناطق غرب و شمال‌غرب با به‌ كارگيري 917 نفر ( 256 پاسدار و 661 بسيجي ) به صورت پاره‌وقت در 6 ماه اجرا شد كه در نهايت، منجر به شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات در مورد 5473 شهيد و تهيه‌ 28 جلد كتاب به تفكيك شهرستان‌ گرديد . 
19 ـ پي‌گيري بيش از 440 مورد درجات شهداي كادر سپاه كه به‌ حمدالله تأثيرات مطلوب مادي و معنوي بر خانواده‌ها‌ي معظم اين شهدا داشت . 
20 ـ پي‌گيري بيش از 100 مورد تغيير عضويت شهدا كه به دليل نبود اطلاعات در استان اصفهان از مدارك و اسناد موجود در مناطق غرب و شمال‌غرب استفاده شد . 
21 ـ تدوين خلاصه‌ي زندگي‌نامه‌ بيش از 500 فرمانده‌ي شهيد . 
22 ـ پاسخ‌گويي به رزمندگان ، ايثارگران و خانواده‌ي معظم شهدا در خصوص سوابق و خدمات اين عزيزان . 
23 ـ تدوين و انتشار كتاب عروج در مورد سانحه‌ 19 دي‌ماه 1384 در پنج هزار نسخه . 
ـ و ده‌ها مورد ديگر . 
منابع و مأخذ
كتاب‌ها و جزوات عمومي و پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اختصاصي
1 ـ قرآن مجيد
2 ـ نهج‌البلاغه ـ خطبه‌ها و نامه‌هاي گوهربار حضرت علي (ع) ـ ترجمه فيض‌الاسلام 
3 ـ صحيفه‌ي نور ـ پيام‌ها ، سخنان و نامه‌هاي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره)
4 ـ آيكل ، فردسي و هولستر ، آلبرت و اعضاي كميسيون تدوين استراتژي بلند مدت آمريكا ـ بازدارندگي مشخص ـ ترجمه اصغر زاهدي ـ تهران ـ نشر نظر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ زمستان 1369
5 ـ اُبالاس ، ادگار ـ جنبش كُردها ـ ترجمه اسماعيل فتاح قاضي ـ تهران ـ مؤسسه انتشارات نگاه ـ 1377
6 ـ اداره تحقيقات و بررسي‌هاي سياسي ـ جنگ تحميلي در تحليل گروهك‌ها ـ تهران ـ نشر وزارت ارشاد ـ 1362 
7 ـ اداره سياسي ايدئولوژيك ارتش جمهوري اسلامي ـ امام و ارتش ـ تهران ـ نشر چاپخانه ارتش ـ بي‌تا 
8 ـ اداره كل حقوقي وزارت امور خارجه ايران ـ تحليلي بر جنگ تحميلي رژيم عراق عليه ايران ـ تهران ـ مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ـ چاپ دوّم ـ 1373 
9 ـ ازغندي ، عليرضا و جليل روشندل ـ مسائل نظامي و استراتژيك معاصرـ تهران ـ 1374 
10 ـ استكي ، جواد و ياران ، مسعود ـ طرح تفضيلي نبرد دوّم ـ اصفهان ـ ستادپروژه شهيد بروجردي ـ 1378 
11 ـ اسماعيلي ، عباس ـ شمع صراط ـ خاطراتي از شهيد سيدمحسن صفوي ـ اصفهان ـ لشكر زرهي 8 نجف اشرف ـ تابستان 1375
12 ـ اسناد كميته تدوين تاريخ عملياتي ـ كرمانشاه و ايلام ـ از 5/11/58 تا 30/6/64
13 ـ اسناد و مدارك كميته تدوين تاريخ عملياتي سپاه ـ يكان‌هاي مانوري ( رزمي ) ـ از 5/8/58 تا 14/4/64
14 ـ اسناد و مدارك پروژه مريوان ـ در مورد گروهك‌هاي ضدانقلاب ـ محدوده‌ي كردستان و مريوان ـ از 15/12/58 تا 30/6/64
15 ـ اسناد و مدارك متفرقه ـ جمع‌آوري شده توسط كميته تدوين نبرد دوم ـ از 1/7/58 تا 20/11/82
16 ـ اصغري ، ابوالفضل ـ چهره احزاب و گروهك‌ها را بهتر بشناسيم ـ قم ـ انتشارات مكتب ـ 1362 
17 ـ اطلاعات نيروي زميني ـ شيوه‌هاي رزمي شورشيان كردستان عراق ـ از سال 1340 تا 1357 ـ تهران ـ نيروي زميني سپاه ـ 1367
18 ـ افخمي ، ابراهيم ـ تاريخ و فرهنگ و ادب مكريان ( مهاباد ، سردشت ، اشنويه و پيرانشهر ) ـ تبريز ـ نشر چهره ـ 1373 
19ـ افشار سيستاني ، ايرج ـ نگاهي به آذربايجان‌غربي ـ 2 جلد ـ مؤسسه انتشاراتي و آموزشي نسل دانش ـ 1369
20 ـ افشار سيستاني ، ايرج ـ ايلام و تمّدن ديرينه‌ي آن ـ تهران ـ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ زمستان 1372
21 ـ الدليمي ، نصار ( سرهنگ عراقي ) ـ حزب بعث يكه‌تاز ارتش عراق ـ ترجمه حميد محمدي ـ تهران ـ نشر مؤسسه انتشارات سوره ـ 1375 
22 ـ اليما ، بنوار ـ آخرين مستعمره ( بحران كردستان تركيه از آغاز تاكنون ) ـ انتشارات پژوهنده ـ چاپ اول ـ تهران 1378
23 ـ ام‌كالينز ، جان ـ استراتژي بزرگ ، ترجمه كورش بايندر ـ تهران ـ دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه ـ 1373 
24 ـ امين زكي ، محمد ـ تحقيقي درباره كرد و كردستان ـ ترجمه حبيب‌الله تاباني ـ تبريز ـ انتشارات آيدين ـ 1377
25 ـ اميني ، عباس ـ گزارش عملكرد دفتر قرارگاه حمزه (ع) در اصفهان در رابطه با اعزام خانواده معظم شهدا به زيارت مشهد مقدس ـ اصفهان ـ ستاد ثامن‌الائمه (ع) ـ تيرماه 1371
26 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي كرمانشاه ـ برگ  NI 38 ، جلد 46 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1374
27 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي نازلو ـ برگ NJ 38 ، جلد 12 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1375
28 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي سنندج ـ برگ 38 NI ، جلد 35 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1374
29 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي كوهدشت ـ برگ 38 NI ، جلد 57 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1375
30 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي شاهين‌دژ ـ برگ 38 NJ ، جلد 24 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1374
31 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي قصرشيرين ـ برگ 38 NI ، جلد 45 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1373
32 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي اروميه ـ برگ 38 NJ ، جلد 13 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1375
33 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي همدان ـ برگ 39 NI ، جلد 47 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1376
34 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي آبادي‌هاي ايلام ـ برگ 38 NI ، جلد 56 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1372
35 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي آبادي‌هاي تبريز ـ برگ 38 NJ ، جلد 6 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1371
36 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي آبادي‌هاي آباده ـ برگ NH 39 ، جلد 82 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1372
37 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي آبادي‌هاي كبودرآهنگ ـ برگ NI 39 ، جلد 36 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1369
38 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي آبادي‌هاي خوي و سلماس ـ برگ 38 NJ ، جلد 5 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1371
39 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي آبادي‌هاي شهركرد ـ برگ NI 39 ، جلد 70 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1369
40 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي آبادي‌هاي گلپايگان ـ برگ NI 39 ، جلد 59 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1369
41 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي آبادي‌هاي اقدير ـ برگ 38 NJ ، جلد 1 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1371
42 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي آبادي‌هاي نخجوان ـ برگ 38 NJ ، جلد 2 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1371
43 ـ انتشارات سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ فرهنگ جغرافيايي بانه ـ برگ 38 NI ، جلد 24 ـ چاپ تهران ـ تجديد چاپ سال 1373
44 ـ انصاري، مهدي و يكتا،حسين ـ روزشمار جنگ ايران وعراق، جلد چهارم‌ـ هجوم‌سراسري (تهاجم و پيشروي‌هاي عمده عراق) ـ تهران ـ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه ـ چاپدوّم ـ 1375
45 ـ انصاري ، مهدي و رشيد ، محسن با همكاري ديگران ـ روزشمار جنگ ايران و عراق ، جلد پنجم ـ هويزه ، آخرين گام‌هاي اشغال‌گر ( زمين‌گير شدن و توقف كامل دشمن ) ـ تهران ـ مركز تحقيقات جنگ سپاه ـ 1373
46 ـ ايزدي ، مصطفي ـ طرح كلي پروژه شهيد بروجردي ـ تهران ـ معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد كل نيروهاي مسلّح ـ 1375 
47 ـ بابايي بن رستم ، عبدالقادر ـ سيرالاكراد ـ ترجمه محمدرئوف توكلي ـ تهران ـ نشر گلبانگ ـ چاپ دوّم ـ 1377
48 ـ بابايي ، گل‌علي ـ عقابان بازي‌دراز ( زندگي‌نامه شهيدان سرافراز محسن وزوايي و غلام‌علي پيچك ) ـ تهران ـ كنگره بزرگداشت سرداران شهيد سپاه و 36 هزار شهيد استان تهران ـ 1376
49 ـ بديعي ، ربيع ـ جغرافياي مفصل ايران ـ تهران ـ گيتاشناسي ـ بهار 1370
50 ـ برنامه تلويزيوني روايت فتح نيروي مقاومت سپاه ـ در سال‌هاي 78 تا 1382
51 ـ بلك‌ ول ، جيمز ـ صاعقه در صحرا ـ ترجمه حميد فرهادي‌نيا و هوشمند نامور تهراني ـ تهران ـ نشر مؤسسه اطلاعات ـ 1372 
52 ـ بلوريان ، غني ـ ئاله‌كوك يا برگ‌سبز ـ خاطرات غني‌بلوريان يكي از رهبران حزب منحله دمكرات كردستان ايران ـ ترجمه رضا خيري مطلق ـ تهران ـ مؤسسه‌ي خدمات فرهنگي رسا ـ 1382
53 ـ بني لوحي ، سيدعلي ـ مباني دفاع از ديدگاه امام خميني (ره) در دفاع مقدس ـ تهران ـ مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر ـ چاپ دوّم ـ تابستان 1378
54 ـ بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس ـ اسناد تجاوز به روايت مطبوعات خارجي شماره 1 ـ تهران ـ نشر بنياد حفظ و آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس ـ 1372 
55 ـ بنياد شهيد ـ شهادت‌نامه ( مجموعه زندگي‌نامه ، نامه‌ها و وصيت‌نامه‌هاي شهيدان انقلاب اسلامي ـ تهران ـ سروش ـ 1362
56 ـ بهجت ، علي ـ انقلاب اسلامي و كردستان و مواضع گروه‌ها و سازمان‌ها ـ تهران ـ 1360 
57 ـ بهزاد ، حسين ـ در انتهاي افق ( زندگينامه حاج احمد متوسليان ) ـ تهران ـ نشر كنگره سرداران شهيد استان تهران ـ چاپ دوّم ـ 1376 
58 ـ بهزاد ، حسين و بابايي ، گل‌علي ـ همپاي صاعقه ( كارنامه‌ي تاريخي و نظامي لشكر 27 مكانيزه‌ي محمد رسول‌الله (ص) ، كتاب يكم ـ تهران ـ مؤسسه انتشارات سوره ـ 1379
59 ـ بوفر ، آندره ـ مقدمه‌اي بر استراتژي ، ترجمه مسعود كشاورز ـ تهران ـ دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه ـ 1369 
60 ـ بي‌نا ـ كردستان و كرد در اسناد محرمانه بريتانيا ـ بي‌جا ـ بي‌تا 
60 ـ بي‌نا ـ جغرافياي تاريخي ايوان غرب ـ بي‌جا ـ بي‌تا 
61 ـ بي‌نا ـ تحليلي بر مسائل شناخت ـ بي‌جا ـ بي‌نا ـ بي‌تا
62 ـ جعفري ، عباس ـ فرهنگ گيتاشناسي ـ تهران ـ سازمان جغرافيا ـ بي‌تا 
64 ـ ارشاد اسلامي خوزستان ـ اطلاعيه ، اهواز ، بي‌تا 
65 ـ بيانيه شماره 21 دفتر سياسي سپاه ـ منافقين خلق رودروي خلق ـ تهران ـ نشر دفتر سياسي سپاه ـ 1360 
66 ـ بيدگلي ، علي ـ تاريخ سياسي ، اجتماعي و اقتصادي عراق ـ انتشارات مؤسسه مطالعات و انتشارات تاريخي ميراث ملل ـ تهران ـ 1368 
67 ـ بيليس ، جان و ديگران (جان كن‌بوث ، گارنت و ويليام فيل ) ـ استراتژي معاصر ، ترجمه هوشنگ ميرفخرايي ـ تهران ـ دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه ـ چاپ سوم ـ 1374 
68 ـ پري ماكس ـ كسوف ( اسناد دخالت آمريكا به نفع صدام حسين در جنگ عراق با ايران ) ، ترجمه غلامحسين صالحيار ـ تهران ـ نشر مؤسسه اطلاعات ـ چاپ دوّم ـ 1376 
69 ـ پريماكف يوگن ـ ياداشت‌هاي پريماكف در جنگ خليج فارس ـ شمس محمود ـ تهران ـ نشر وزارت فرهنگ و ارشاد ـ 1370 
70 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي آموزش و پرورش ـ ادارات آموزش و پرورش ـ استان‌هاي آذربايجان‌غربي ، كردستان و كرمانشاه ـ از 3/11/58 تا 25/6/64
71 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي استانداري‌ها ، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها ـ استان‌هاي آذربايجان‌غربي ، كردستان و كرمانشاه ـ از 15/7/58 تا 17/12/62
72 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ارتش ـ تيپ 40 سراب ـ پيرانشهر ـ از 17/5/62 تا 5/7/64
73 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ارتش ـ تيپ نوهد ( لشكر 23 نيروي مخصوص ) ـ در مناطق استان‌هاي كردستان و آذربايجان‌غربي ـ از 3/1/60 تا 10/7/64
74 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي جهادسازندگي در استان‌هاي آذربايجان‌غربي ، كردستان و كرمانشاه ـ از 1/3/59 تا 12/6/64
75 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي دادسراهاي انقلاب در استان‌هاي آذربايجان‌غربي ، كردستان و كرمانشاه ـ از 3/4/59 تا 20/6/64
76 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي دانشگاه علوم رازي كرمانشاه ـ از 17/9/58 تا 28/8/62
77 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ژاندارمري نواحي آذربايجان‌غربي ، كردستان و كرمانشاه ـ از 1/8/58 تا 28/7/64
78 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ستاد برگزاري مناسبت‌ها در استان‌هاي آذربايجان‌غربي ، كردستان و كرمانشاه ـ از 12/1/59 تا 17/2/64
79 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ارتش ـ ستاد مشترك ( سماجا ) ـ از 15/7/59 تا 31/4/64
80 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي شهرباني ـ استان‌هاي آذربايجان‌غربي ، كردستان و كرمانشاه ـ از 12/1/59 تا 9/5/64
81 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي صدا و سيما ـ اروميه ، مهاباد ، سنندج و كرمانشاه ـ از 28/3/59 تا 31/6/64
82 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ارتش ـ قرارگاه حمزه (ع) ـ شمال‌غرب ـ از 4/4/60 تا 18/3/62
83 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ارتش ـ قرارگاه شهيد خلبان زارع‌زاده ـ سردشت ـ 26/5/62
84 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ـ قرارگاه عملياتي زيدابن حارث ـ مهاباد ـ از 16/1/61 تا 10/7/64
85 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي قرارگاه فرعي نصر ـ از 15/12/63 تا 2/7/64
86 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ـ كميته‌هاي انقلاب اسلامي ـ استان‌هاي آذربايجان‌غربي ، كردستان و كرمانشاه ـ از 30/11/58 تا 8/6/64
87 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ارتش ـ لشكر 16 زرهي قزوين ـ از 4/3/59 تا 31/6/59 در كردستان و از 31/6/60 تا 31/6/62 در كرمانشاه
88 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ارتش ـ لشكر 28 ( ستاد لشكر ، تيپ‌هاي سازماني و منتسب ) ـ از 7/9/58 تا 31/4/64
89 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ارتش ـ لشكر 64 ( ستاد لشكر ، تيپ‌هاي سازماني و منتسب ) ـ از 6/8/58 تا 26/4/64
90 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي ارتش ـ لشكر 81 ( ستاد لشكر ، تيپ‌هاي سازماني و منتسب ) ـ از 15/5/59 تا 31/6/64
91 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي نيروي زميني ارتش ـ از 27/5/62 تا 31/6/64
92 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي هيأت واگذاري زمين ـ استان‌هاي آذربايجان‌غربي ، كردستان و كرمانشاه ـ از 19/3/ 60 تا 20/5/64
93 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي وزارت دفاع ملي ـ از 17/7/58 تا 30/3/59
94 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ پايگاه سرآسياب برق ( حاج ميكائيل ) ـ سنندج ـ از 8/4/59 تا 11/8/63
95 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ 100 انصار الرسول (ص) سپاه ـ از 1/2/59 تا 3/6/64
96 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ 105 ويژه قدس ( لشكر 52 قدس ) سپاه ـ از 1/9/61 تا 2/7/64
97 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ 110 شهيد بروجردي سپاه ـ از 1/4/62 تا21/3/64
98 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ 114 اميرالمؤمنين (ع) سپاه ـ ايلام ـ از 5/7/61 تا 2/7/64
99 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ 29 ( 313 ) نبي‌اكرم (ص) سپاه ـ از 1/1/62 تا20/7/64
100 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ 32 انصار الحسين (ع) سپاه ـ از 25/1/61 تا 3/7/64
101 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ 39 بيت‌المقدس سپاه ـ از 15/12/63 تا 20/7/64
102 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ 55 ويژه شهدا ( لشكر 55 ويژه شهدا ) سپاه ـ از 15/1/60 تا 31/6/64
103 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ 662 شهيد افيوني سپاه ـ از 25/4/63 تا 15/12/63
104 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ 72 هاشمي نژاد سپاه ـ كامياران ـ از 1/4/61 تا 8/10/62
105 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ المهدي ( عج ) سپاه ـ از 17/4/61 تا 2/7/64
106 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ شهيد جواني سپاه ـ بوكان  ـ از 8/8/62 تا 8/2/64
107 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ شهيد حجتي سپاه ـ ديواندره  ـ از 8/8/62 تا 8/2/64
108 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ شهيد طياره سپاه ـ سقز ـ از 8/8/62 تا 8/2/64
109 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي تيپ شهيد ناصر كاظمي سپاه ـ سردشت ـ از 8/8/62 تا 25/4/64
110 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ تيپ مرزي مالك‌اشتر ـ مريوان ـ از 2/10/62 تا 15/4/63
111 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ دادستاني سپاه ـ استان‌هاي آذربايجان‌غربي ، كردستان و كرمانشاه ـ از 20/4/60 تا 14/6/64
112 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سازمان پيشمرگان مسلمان كرد ـ از 10/12/58 تا 15/9/62
113 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ آذربايجان‌غربي ـ از 22/8/58 تا 2/7/64
114 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ اردبيل ـ از 9/2/60 تا 6/4/60
115 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ اروميه ـ از 22/8/58 تا 31/6/64
116 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ اسلام‌آباد ـ از 8/11/58 تا 21/2/62
117 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ اشنويه ـ از 25/8/62 تا 2/7/64
119 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ بانه ـ از 25/2/59 تا 28/6/64
120 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ بناب ـ از 19/7/60 تا 3/3/61
121 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ‌ بوكان ـ از 12/3/59 تا 28/6/64
122 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ بيجار ـ از 3/4/59 تا 29/9/63
123 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ پاوه ـ از 12/9/58 تا 15/3/62
124 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ تبريز ـ از 14/2/60 تا 10/6/60
125 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ تكاب ـ از 2/1/59 تا 15/6/64
126 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ ديواندره ـ از 15/9/58 تا 26/6/64
127 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ زنجان ـ از 20/10/60 تا 3/3/61
128 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ سرپل‌ذهاب ـ از 10/10/58 تا 25/3/61
129 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ سردشت ـ از 3/1/59 تا 31/6/64
130 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ سقز ـ از 4/8/58 تا 31/6/64
131 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ سلماس ـ از 5/2/60 تا 2/7/64
132 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ سنقر ـ از 13/7/60 از 4/7/63
133 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ سنندج ـ از 23/7/58 تا 15/6/64
134 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ شاهين‌دژ ـ از 12/2/59 تا 2/6/64
135 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ قروه ـ از 24/5/59 تا 15/6/64
136 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ كامياران ـ از 1/3/59 تا 1/4/64
137 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ كردستان ـ از 2/10/58 تا 30/7/64 
138 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ كرمانشاه ـ از 3/10/58 تا 21/2/62
139 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ مرند ـ از 6/9/60 تا 17/10/60
140 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ مريوان ـ از 15/8/58 تا 29/6/64
141 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ منطقه 11 ـ از 11/5/60 تا 10/3/64
142 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ منطقه 12 ـ از 20/5/60 تا 2/7/64
143 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ منطقه 5 كشوري ـ از 5/8/60 تا 11/1/63
144 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ منطقه 7 كشوري ـ از 2/7/59 تا 18/11/62
145 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ مهاباد ـ از 5/8/58 تا 31/6/64
146 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ مياندوآب ـ از 3/11/58 تا 8/4/63
147 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ نقده ـ از 12/1/59 تا 30/6/64
148 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ همدان ـ از 20/4/60 تا 15/7/60
149 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ ستاد شمال كردستان ـ از 26/9/60 تا 19/2/61
150 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ ستاد كل ( ستاد مشترك سپاه ) ـ از 22/3/59 تا 13/8/63
151 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي ارتش و سپاه ـ ستاد مشترك ـ سنندج ـ از 12/2/59 تا 7/10/59
152 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي ستادهاي وابسته به سپاه ـ كردستان ، سقز ، ديواندره ، بوكان ، سنندج ، بيجار و مريوان ـ از 2/4/61 تا 15/6/62 
153 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي قرارگاه بدر ـ كامياران ، كرمانشاه و بانه ـ از 12/6/62 تا 2/7/64
154 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ قرارگاه بعثت ـ بانه و سردشت ـ از 16/7/61 تا 31/6/62
155 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ قرارگاه حمزه (ع) ـ اروميه ـ از 15/4/60 تا 2/7/64
156 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ قرارگاه رمضان ـ سردشت ، نقده ، بانه ، مريوان و كرمانشاه ـ از 30/8/62 تا 31/6/64
157 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ قرارگاه شهيد بروجردي ـ اروميه ـ از 29/3/63 تا 30/5/63
158 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي ارتش و سپاه ـ قرارگاه مشترك شهيد شهرامفر ـ از 8/2/60 تا 12/4/62
159 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ قرارگاه شهيد شهرامفر ـ سنندج ـ از 8/2/60 تا 30/3/64
160 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي سپاه ـ قرارگاه قدس ـ از 2/8/60 تا 2/3/62
161 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي ارتش و سپاه ـ قرارگاه مشترك كمبا 11 ـ پيرانشهر و سردشت  ـ از 22/8/59 تا 31/6/64
162 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي ارتش و سپاه ـ قرارگاه مشترك حمزه سيدالشهدا (ع) ـ از 30/9/59 تا 31/6/64
163 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي قرارگاه مقدم ارتش و سپاه ـ سردشت ـ از 27/8/63 تا 2/7/64
164 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي قرارگاه مقدم حمزه (ع) سپاه ـ مهاباد ، سقز ، پيرانشهر و مريوان ـ از 15/1/62 تا 4/7/64
165 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي قرارگاه نجف اشرف ـ از 1/4/59 تا 22/4/64
166 ـ پيام‌ها ، گزارش‌ها و خبرنامه‌هاي قرارگاه وحدت ـ بانه و سقز ـ از 21/3/62 تا 2/7/64
167 ـ پيام‌ها و بولتن‌هاي خبري ـ ادارات دفاتر عمران امام خميني (ره) ـ مناطق غرب و شمال‌غرب ـ از 4/7/60 تا 2/7/64
168 ـ پيام‌ها و بولتن‌هاي خبري ـ ادارات سازمان كشاورزي ـ مناطق غرب و شمال‌غرب ـ از 11/6/60 تا 2/7/64
169 ـ پيام‌ها و بولتن‌هاي خبري ـ ادارات صنايع و معادن ـ مناطق غرب و شمال‌غرب ـ از 24/4/60 تا 2/7/64
170 ـ پيام‌ها و بولتن‌هاي خبري ـ ادارات مخابرات ـ مناطق غرب و شمال‌غرب ـ از 25/3/59 تا 2/7/64
171 ـ پيام‌ها و بولتن‌هاي خبري ـ ادارات هلال احمر ـ مناطق غرب و شمال‌غرب ـ از 31/2/59 تا 2/7/64
172 ـ پيام‌هاي شهيد محراب حضرت آيت‌الله اشرفي اصفهاني ـ از 20/7/58 تا 4/7/61
173 ـ تبليغات سپاه كردستان ـ خلاصه رويدادهاي كردستان ، جزوه اول ـ سنندج ـ نشر سپاه ـ 1366 
174 ـ تبليغات سپاه كردستان ـ خلاصه رويدادهاي كردستان ، جزوه دوّم ـ سنندج ـ نشر سپاه ـ 1366 
175 ـ تبليغات سپاه كردستان ـ خلاصه رويدادهاي كردستان ، جزوه سوم ـ سنندج ـ نشر سپاه ـ 1366 
176 ـ تبليغات و انتشارات سپاه منطقه مقاومت چهارمحال و بختياري ـ حماسه‌ي شاخ شميران به همراه مجموعه خاطراتي از سرداران شهيد استان چهارمحال و بختياري و تيپ مستقل 44 قمر بني‌هاشم (ع) ـ تهران ـ معاونت انتشارات مركز فرهنگي سپاه ـ پاييز 1374
177 ـ تحقيقات نظامي سپاه كردستان ـ نگرشي بر گروهك‌هاي منحله در كردستان ، كد 101 ـ سنندج ـ سپاه كردستان ـ 1362 
178ـ تحقيقات نظامي آموزش نظامي ستاد مركزي سپاه ـ شيوه‌هاي عمليات در كردستان ـ تهران ـ آموزش نظامي ستاد مركزي سپاه ـ تير 1363
179 ـ تراب‌زمري عبدالمجيد ـ جنگ ايران و عراق ، ترجمه مژگان نژند ـ تهران ـ نشر سفير وزارت فرهنگ و ارشاد ـ 1368 
180 ـ توسعه و پدافند داخلي ـ معاونت آموزش ـ تهران ـ دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه ـ 1373 
181 ـ تيپ مستقل 83 امام جعفرصادق (ع) ـ سخن شمع خاتم ـ مجموعه سخنراني‌هاي حجت‌الاسلام و المسلمين شهيد عبدالله ميثمي جانشين نماينده امام (ره) در يگان‌هاي رزم سپاه ـ تهران ـ معاونت تبليغات و انتشارات نيروي زميني سپاه ـ پاييز 1374
182 ـ تيپ يكم روح‌الله(ره) ـ لشكر 17 علي‌بن‌ابيطالب (ع) ـ بررسي شهرستان سردشت ـ 6 جلد ـ قم ـ لشكر 17 علي ابن ابي‌طالب (ع) سپاه ـ 1377
183 ـ جابر ، پائول و ديگران ( گري‌سيك ،كازاكي هيساهيتوا و موئيسي دوّمينگو ) ـ منابع قدرت‌هاي بزرگ در خليج فارس ، ترجمه مجيد قهرماني ـ تهران ـ نشر سفير وزارت فرهنگ و ارشاد ـ 1370 
184 ـ جزوه آموزشي شماره 6 ـ مسائل سياسي و اقتصادي كردستان ـ تهران ـ اداره آموزش سپاه ـ 1363 
185 ـ جعفري ، عباس ـ فرهنگ گيتاشناسي ( اصطلاحات جغرافيايي ) ـ تهران ـ نشر گيتاشناسي ـ 1360 
186 ـ جعفري ولداني ، اصغر ـ بررسي تاريخي اختلافات مرزي ايران و عراق ـ تهران ـ دفتر نشر فرهنگ اسلامي ـ 1378 
187 ـ جلالي ، غلامرضا ـ استراتژي امنيتي ج.ا.ا در كردستانات در دهه 60 ـ تهران ـ دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه ـ 1379 
188 ـ جلالي‌پور ، حميدرضا ـ كردستان علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامي ـ تهران ـ مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه ـ 1372
189 ـ جليلي ، سيد هدايت ـ كتابشناسي توصيفي جنگ تحميلي (1) ـ تهران ـ نشر ستاد كل نيروهاي مسلّح ـ 1370 
190 ـ جمعي از خانواده‌ شهدا با همكاري بنياد شهيد اصفهان ـ لاله‌هاي جاويدان ( يادواره‌ي شهداي لادان اصفهان ـ اصفهان ـ سازمان تبليغات اسلامي ـ چاپ رامين ـ تابستان 1370 
191 ـ جمعي از نويسندگان با ويراستاري دكتر مصطفي ملكوتيان ـ انقلاب اسلامي و چرا و چگونگي رخداد آن ـ نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاهها ـ تهران ـ نشر باقري ـ چاپ هفتم ـ 1378
192ـ جمعي از نويسندگان ـ مجموعه مقالات نخستين همايش سراسري بررسي ويژگي‌ها و عوامل خلاقيت و ابتكار عمل رزمندگان اسلام در دفاع مقدس ؛ دانشكده افسري سپاه سال 1381 ( جلد اول ) ـ تهران ـ دانشگاه امام حسين (ع) ـ 1382
193 ـ جمعي از نويسندگان لشكر 17 علي‌بن‌ابي‌طالب (ع) ـ علمداران سرافراز ( زندگي‌نامه جمعي از فرماندهان شهيد لشكر 17 علي‌بن‌ابيطالب ) ، 2 جلد ـ قم ـ ستاد يادواره‌ سرداران شهيد لشكر 17 سپاه ـ شهريور 1374
194 ـ چمران ، مصطفي ـ كتاب كردستان ـ تهران ـ نشر بنياد شهيد چمران ـ 1364 
195 ـ سردار شهيد حاجي حاتم ، مجيد ـ نبرد مخصوص ـ اروميه ـ دفتر مطالعات و تحقيقات نظامي قرارگاه حمزه (ع) ـ بهمن 1365
196 ـ حبيبي ، علي ـ شناسايي ايلات و عشاير استان آذربايجان غربي ـ اروميه ـ لشكر 64 ارتش ـ 1373 
197 ـ حجازي ، فخرالدين ـ جنگ از ديدگاه نهج‌البلاغه ـ تهران ـ نشر بعثت ـ 1362 
198 ـ حجتي ( پريشان ) ، محمد ـ رويش جوانه‌ها در پرتو عاشورا ـ تهران ـ نشر تبليغات جبهه و جنگ ـ 1362 
199 ـ حسن بيگي ، ابراهيم ـ چته‌ها ، مجموعه داستان از گروهك‌هاي ضدانقلاب در كردستان ـ تهران ـ انتشارات برگ ـ چاپ سوم ـ 1369
200 ـ حسن‌زاده ، فرهاد ـ مسافر بهشت ( خاطرات زندگي شهيد محمدرضا مرادي مسئول اطلاعات و عمليات لشكر ثارالله ) ـ كرمان ـ نشر كنگره كرمان و سيستان و بلوچستان ـ 1377 
201 ـ حسن‌زاده ، عبدالله ـ نيم قرن دمكرات يا 50 سال مبارزه ـ عراق ـ 1378
202 ـ حسيني ، سيد يعقوب و جوادي‌پور محمد ـ هشت سال دفاع مقدس ( نبردهاي غرب كشور ـ جلد پنجم ) تهران ـ نشر چاپخانه ارتش ـ 1373 
203 ـ حضرت آيت‌الله حائري شيرازي ـ رويش جوانه‌ها در پرتو عاشورا (مجموعه سخنراني‌هاي حضرت آيت‌الله حائري شيرازي ) ـ تهران ـ نشر تبليغات جبهه و جنگ ـ 1362 
204 ـ حقيقت ( رفيع ) ، عبدالّرفيع ـ فرهنگ تاريخي و جغرافيايي شهرستان‌هاي ايران ـ تهران ـ انتشارات كومش ـ 1376
205 ـ حميدالله ، محمد ـ سلوك بين‌المللي دولت اسلامي ـ ترجمه سيد مصطفي محقق‌داماد ـ تهران ـ مركز نشر علوم اسلامي ـ 1380 
206 ـ حيدري ، نورالدين و عسكري ، عليرضا ـ جنود الرحمن ( نشريه فرهنگي ناحيه كردستان 
شماره 1 ) ـ سنندج ـ تير 1367
207 ـ خاتمي ، احمد ـ جنگ از ديدگاه قرآن و حديث ـ تهران ـ نشر سپاه ـ 1363 
208 ـ خاطرات فرزندان شهيد محمدامين رحماني ـ سنندج ـ 1382
209 ـ خامه‌يار ، محمد ـ با باران سپيده ـ قم ـ لشكر 17 علي‌بن ابي‌طالب (ع) سپاه ـ 1375 
210 ـ خامه‌يار ، محمد ـ مرداني از بهشت ( دفتر اول خلاصه زندگينامه‌ي شهداي لشكر 17 سپاه ) ـ قم ـ نشر ستاد يادواره‌ي سرداران شهيد لشكر 17 علي‌بن‌ابي‌طالب (ع) ـ اسفند 1375
211 ـ خبرنامه‌ سپاه ـ اهواز ـ 22/2/60
212 ـ خبرنامه‌هاي ماهانه خبرگزاري پارس ( ج.ا.ا ) در استان كردستان از 7/7/58 تا 31/2/61
213 ـ خسروي ، فريدون ـ سوز ، مستند داستاني از مجموعه خاطرات سردار شهيد سرتيپ پاسدار اكبر آقابابايي ـ اصفهان ـ لشكر 14 امام حسين (ع) ـ تابستان 1378
214 ـ خضري ، سعيد ـ جغرافياي طبيعي كردستان ( موكريان با تأكيد بر حوضه‌ي زاب ( شهرستان‌هاي  سردشت ، بانه ، پيرانشهر ، مهاباد ، بوكان ، سقز ، نقده و اشنويه ) ـ سنندج ـ انتشارات ناقوس ـ تابستان 1379
215 ـ دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ـ فعاليت‌هاي اقتصادي و نظامي كشورهاي كمونيستي ـ تهران ـ مركز نشر اسناد لانه جاسوسي ـ 1365 
216 ـ دانشجويان مسلمان پيرو خط امام (ره) ـ كردستان (1) اسناد لانه جاسوسي ـ جلد شماره‌ي 31 ـ تهران ـ انتشارات پيام آزادي ـ 1360 
217 ـ دانشجويان مسلمان پيرو خط امام (ره) ـ كردستان (2) ـ اسناد لانه جاسوسي ـ جلد شماره‌ي 32 ـ تهران ـ انتشارات پيام آزادي ـ 1360
218 ـ دانشكده افسري سپاه ـ گزيده‌هاي نظامي ـ اصفهان ـ نشر گيتاشناسي ـ 1371 
219 ـ دانشكده پياده ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ اصول و قواعد اساس رزم ( عمليات آفندي و پدافندي ) ـ 2 جلد ـ تهران ـ نيروي زميني ارتش ـ 1366 
220 ـ دانشكده علوم و فنون نظامي ـ حفاظت و اطلاعات جزوه شماره يك ـ تهران ـ دانشگاه امام حسين (ع) ـ 1366
221 ـ دانشكده علوم و فنون نظامي سپاه ـ دانستني‌هاي پياده ـ 2 جلد ـ تهران ـ نشر سپاه ـ 1361 
222 ـ دانشكده‌ي فرماندهي و ستاد دفتر مطالعات ـ عوامل مؤثر بر استراتژي ملي ـ سلسله‌ي نشريات تحقيقاتي ـ شماره‌ي 13 ـ تهران ـ سپاه ـ پاييز 1370
223 ـ دانشگاه امام حسين (ع) ـ هنر جنگ ـ تهران ـ معاونت آموزش ـ 1372 
224 ـ داوري ، حميدرضا و داوري ، مهدي ـ سلام سردار ( گذري بر زندگي‌نامه سردار شهيد حاج حسين روح‌الامين ) ـ تهران‌ ـ نشر شاهد ـ 1379
225 ـ داوري ، حميدرضا ـ كجايند مردان مرد ( مجموعه خاطرات شهيدان محمد رضا افيوني ، رسول‌ هلالي و اصغر جواني ) ـ اصفهان ـ دانشكده افسري ( علوم پايه نظامي ) دانشگاه امام حسين ـ پاييز 1376
226 ـ داوري ، حميدرضا ـ قاف عشق ( مجموعه خاطرات مربوط به سردار شهيد سيدحسين روح‌الامين ) ـ اصفهان ـ نشر لشكر 14 امام حسين (ع) ـ زمستان 1379
227 ـ دبيرخانه‌ي كنفرانس بين‌المللي تجاوز و دفاع ـ بازشناسي جنبه‌هاي تجاوز و دفاع ـ جلد اول ـ تبيين مباني نظري جنگ و دفاع ( مقالات ارائه شده به كنفرانس بين‌المللي تجاوز و دفاع ) ـ تهران ـ سپهر ـ 1368
228 ـ دبيرخانه‌ي كنفرانس بين‌المللي تجاوز و دفاع ـ بازشناسي جنبه‌هاي تجاوز و دفاع ـ جلد دوّم ـ ابعاد سياسي و مسائل حقوق بين‌الملل ( مقالات ارائه شده به كنفرانس بين‌المللي تجاوز و دفاع ) ـ تهران ـ سپهر ـ 1368
229 ـ دروديان ، محمد ـ آغاز تا پايان ( سيري در جنگ عراق و ايران ) ـ ـ تهران ـ نشر مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه ـ 1376 
230 ـ دست نوشته‌ها و خاطرات سردار شهيد حاج ميكائيل محمد گيلاني ـ مربوط به سال‌هاي 1359 تا 1364
231 ـ دست نوشته‌هاي سردار شهيد حاج سعيد توفيقي ـ مربوط به سال‌هاي 1359 تا 1364 
232 ـ دست نوشته‌هاي سردار شهيد حاج اصغر جواني ـ مربوط به سال‌هاي 1359 تا زمان شهادت در سال 1362
233 ـ دفاتر ثبت وقايع مسؤلين شب قرارگاه حمزه ـ از 1/3/61 تا 5/7/64
234 ـ دفاتر ثبت وقايع مسؤلين شب سپاه كردستان ـ از 20/4/61 تا 6/7/64
235 ـ دفتر ادبيات و هنر مقاومت ـ غروب غربت ( خاطرات آزادگان سمنان ) ـ تهران ـ حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ـ 1372
236 ـ دفتر تبليغات اسلامي حوزه‌ي علميه قم واحد يادبودها ـ شهداي روحانيت در جبهه ـ قم ـ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ـ زمستان 1362
237 ـ دفتر سياسي سپاه ـ جنگ و تجاوز جبهه امپرياليستي دهه اخير ـ تهران ـ نشر سپاه ـ 1360
238 ـ دفتر سياسي سپاه ـ مروري بر مهمترين رخدادهاي سياسي دهه اخير ـ تهران ـ نشر مؤسسه كيهان ـ 1369 
239 ـ دفتر سياسي سپاه ـ تروريسم ضد مردمي ـ تهران ـ معاونت سياسي سپاه ـ 1361
240 ـ دفتر طرح و برنامه قرارگاه حمزه (ع) ـ فرهنگ واژه‌هاي نظامي ـ اروميه ـ نشر معاونت سياسي قرارگاه حمزه (ع) ـ چاپ دوّم ـ 1367 
241 ـ دفتر مطالعات دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه ـ استراتژي و كاربرد آن ـ سلسله نشريات تحقيقاتي شماره 10 ـ تهران ـ دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه ـ آبان 1368
242 ـ دفتر مطالعات نظامي قرارگاه حمزه (ع) سپاه ـ جغرافياي نظامي عراق ـ كد نشريه ( 6 ـ 313 ) ـ اروميه ـ قرارگاه حمزه (ع) سپاه ـ مهر 1366
243 ـ دفتر مطالعات و تحقيقات اجتماعي ، سياسي قرارگاه حمزه (ع) سپاه ـ بررسي و شناختي جامع از سردشت ـ اروميه ـ قرارگاه حمزه (ع) ـ 1364
244 ـ دفتر مطالعات و دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه ـ امنيت ملّي در كشورهاي جهان سوم ( سلسله نشريات تحقيقاتي شماره 11 ) ـ تهران ـ دافوس سپاه ـ تابستان 1370
245 ـ ابريشمي ، عبدالله ـ مسأله‌ي كرد در خاورميانه و عبدالله اوجالان ـ انتشارات توكلي ـ گلبان چاپ ـ چاپ اول ـ 1378
246 ـ دكتر عزتي جغرافياي نظامي ايران ـ تهران ـ آموزشگاه فرماندهي و ستاد سپاه ـ مهر 1365
247 ـ دهقان ، احمد ـ تك آخر ( دست نوشته‌هاي سردار شهيد غلامرضا صالحي ) ـ تهران ـ نشر كنگره سرداران تهران ـ 1378 
248 ـ دهقان ، احمد ـ هم‌سفر ( خاطرات زندگي شهيد حميد قلنبر ) ـ كرمان ـ نشر لشكر 41 ثارالله ـ پاييز 1376
249 ـ توكلي ، محمد رئوف ـ تاريخ تصوف در كردستان ـ تهران ـ انتشارات توكلي ـ 1378 
250 ـ رايانه اداره‌ي عمليات ستاد مشترك سپاه ـ فهرست موضوعي مقالات نظامي ـ امنيتي ، شماره 8 رواني ـ تهران ـ سپاه ـ مرداد 79
251 ـ رايانه اداره‌ي عمليات ستاد مشترك سپاه ـ فهرست موضوعي مقالات نظامي ـ امنيتي ، شماره 7 نظامي ـ تهران ـ سپاه ـ مرداد 79
252 ـ رايانه اداره‌ي عمليات ستاد مشترك سپاه ـ فهرست موضوعي مقالات ، شماره 2 استراتژي ـ تهران ـ سپاه ـ ارديبهشت 79
253 ـ رايانه اداره‌ي عمليات ستاد مشترك سپاه ـ فهرست موضوعي مقالات ، شماره 5 جنگ ـ تهران ـ سپاه ـ تيرماه 79
254 ـ رايانه اداره‌ي عمليات ستاد مشترك سپاه ـ فهرست موضوعي مقالات ، شماره 1 امنيت ـ تهران ـ سپاه ـ ارديبهشت 79
255 ـ رايانه اداره‌ي عمليات ستاد مشترك سپاه ـ فهرست موضوعي مقالات نظامي ـ امنيتي ، شماره 3 وحدت ـ تهران ـ سپاه ـ شهريور 79
256 ـ رجبي ، فاطمه ـ آمريكا شيطان بزرگ ـ تهران ـ نشر علامه طباطبائي ـ 1376 
257 ـ روزنامه اطلاعات ـ تهران ـ نشر مؤسسه‌ي اطلاعات ـ از 23/4/1358 تا 31/6/1364 
258 ـ روزنامه جمهوري اسلامي ـ تهران ـ از 30/11/58 تا 1/1/63
259 ـ روزنامه كيهان ـ تهران ـ نشر مؤسسه‌ي كيهان ـ از 1/7/1358 تا 1/7/1364 
260 ـ زماني ، سيد قاسم ـ حقوق بين‌الملل و كاربرد سلاحهاي شميايي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران ـ تهران ـ نشر بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس ـ تهران ـ 1376 
261 ـ زنده‌دل ، حسن و دستياران ـ مجموعه راهنماي جامع ايرانگردي استان كردستان ـ تهران ـ نشر ايرانگردان ـ 1378 
262 ـ زواركعبه ، محمدحسين ـ جاده‌هاي دوزخ ( خاطرات افسران اسير عراقي ) ـ تهران ـ نشر حوزه هنري ـ 1375 
263 ـ ژاكار ، رولان ـ اسرار جنگ خليج فارس ـ ترجمه دكتر عباس آگاهي ـ تهران ـ دفتر نشر فرهنگ اسلامي ـ 1370 
264 ـ سازمان برنامه و بودجه استان كردستان ، معاونت آمار و اطلاعات ـ آمارنامه استان كردستان 1374 ـ كردستان ـ ارديبهشت 1376
265 ـ سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه ، معاونت آمار و اطلاعات ـ آمارنامه استان كرمانشاه 1374 ـ كرمانشاه ـ مرداد 1376
266 ـ سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه ، معاونت آمار و اطلاعات ـ آمارنامه‌ي استان كرمانشاه 1373 ـ كرمانشاه ـ بهمن 1374
267 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سالنامه‌ي آماري كشور 1376 ـ تهران ـ بهار 1378
268 ـ سازمان برنامه و بودجه استان كردستان ، معاونت آمار و اطلاعات ـ آمارنامه استان كردستان 1375 ـ كردستان ـ دي 1376
269 ـ سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان‌غربي ، معاونت آمار و اطلاعات ـ آمارنامه‌ي استان آذربايجان‌غربي 1375 ـ آذربايجان‌غربي ـ فروردين 1377
270 ـ سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه ، معاونت آمار و اطلاعات ـ آمارنامه استان كرمانشاه 1376 ـ كرمانشاه ـ آذر 1377
271 ـ سازمان برنامه و بودجه استان ايلام ، معاونت آمار و اطلاعات ـ آمارنامه‌ي استان ايلام 1375 ـ ايلام ـ بهمن 1376 
272 ـ سازمان برنامه و بودجه ـ مركز آمار ايران ـ سالنامه آماري كشور 1374 ـ تهران ـ اسفند 1375
273 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان گيلانغرب ( استان كرمانشاه ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
274 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان جوانرود ( استان كرمانشاه ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
275 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان كرمانشاه ( استان كرمانشاه ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
276 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي استان كرمانشاه ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ مهرماه 1376
277 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان سنقر ( استان كرمانشاه ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
278 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان پاوه ( استان كرمانشاه ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
279 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان اسلام‌آبادغرب ( استان كرمانشاه ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
280 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان كنگاور ( استان كرمانشاه ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
281 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان سرپل‌ذهاب ( استان كرمانشاه ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
282 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان قصرشيرين ( استان كرمانشاه ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
283 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان هرسين ( استان كرمانشاه ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
284 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان صحنه ( استان كرمانشاه ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
285 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، شناسنامه آبادي‌هاي شهرستان كرمانشاه ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ اسفند 1376
286 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان پيرانشهر ( استان آذربايجان‌غربي ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ آذر 1376
287 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان سردشت ( استان آذربايجان‌غربي ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ آذر 1376
288 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي استان آذربايجان‌غربي ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ مهر 1376
289 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان خوي ( استان آذربايجان‌غربي ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ آذر 1376
290 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان شاهين‌دژ ( استان آذربايجان‌غربي ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ آذر 1376
291 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان سلماس ( استان آذربايجان‌غربي ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ آذر 1376
292 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان بوكان ( استان آذربايجان‌غربي ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ آذر 1376
293 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان مياندوآب ( استان آذربايجان‌غربي ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ آذر 1376
294 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان ماكو ( استان آذربايجان‌غربي ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ آذر 1376
295 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان اروميه ( استان آذربايجان‌غربي ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ آذر 1376
296 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان تكاب ( استان آذربايجان‌غربي ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ آذر 1376
297 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان نقده ( استان آذربايجان‌غربي ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ آذر 1376
298 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، شناسنامه آبادي‌هاي شهرستان اروميه ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ اسفند 1376
299 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهر 1365 ، نتايج تفصيلي معلوليت استان آذربايجان‌غربي ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ بهمن 1371
300 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ طرح تهيه شناسنامه آماري شهرهاي كشور در سال 1372 ، شناسنامه آماري شهرهاي استان كرمانشاه ( شهرهاي داراي 25000 نفر جمعيت و بيشتر ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ مرداد 1374
301 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرماه 1365 ، نتايج تفصيلي معلوليت شهرستان سنندج ( استان ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ اسفند 1371
302 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرماه 1365 ، نتايج تفصيلي معلوليت استان باختران ـ تهران ـ چاپ‌خانه مركز آمار ايران ـ بهمن 1371
303 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري اجتماعي و اقتصادي عشاير كوچنده ، 1366 ، فرهنگ عشايري ايل كرد ـ تهران ـ نشر مركز آمار ايران ـ تابستان 1368
304 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرماه 1365 ـ نتايج تفصيلي شهرستان اروميه ـ تهران ـ چاپ‌خانه مركز آمار ايران ـ ارديبهشت 1368
394 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرماه 1365 ـ نتايج تفصيلي شهرستان مهاباد ـ تهران ـ چاپ‌خانه مركز آمار ايران ـ ارديبهشت 1368
305 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرماه 1365 ـ نتايج تفصيلي شهرستان اسلام‌آباد ـ تهران ـ چاپ‌خانه مركز آمار ايران ـ خرداد 1368
306 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرماه 1365 ـ فرهنگ آبادي‌هاي شهرستان مياندوآب ـ تهران ـ چاپ‌خانه مركز آمار ايران ـ تابستان 1368
307 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرماه 1365 ـ فرهنگ آبادي‌هاي شهرستان مهاباد ـ تهران ـ چاپ‌خانه مركز آمار ايران ـ تابستان 1368
308 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرما 1365 ، نتايج تفصيلي مهاجرت ، كل كشور ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ ارديبهشت 1372
309 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان قروه ( استان كردستان ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
310 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نتايج تفصيلي شهرستان سنندج ( استان كردستان ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ دي 1376
311 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، شناسنامه بخش‌هاي كشور    ( كل كشور ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ ارديبهشت 1378
312 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن ـ مهرماه 1365 ، نتايج تفصيلي شهرستان سنقر ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ خرداد 1368
313 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرماه 1365 ، فرهنگ‌آبادي‌هاي شهرستان اسلام‌آباد ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ تابستان 1368
314 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرماه 1365 ، نتايج تفصيلي نيروي انساني شهر باختران ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ آذر 1371
315 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرماه 1365 ، نتايج تفصيلي شهرستان باختران ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ خرداد 1368
316 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرماه 1365 ، فرهنگ آبادي‌هاي شهرستان باختران ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ تابستان 1368
317 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهرماه 1365 ، نتايج تفصيلي نيروي انساني استان باختران ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ مرداد 1372
318 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، شناسنامه آبادي‌هاي شهرستان ايلام ( استان ايلام ) ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ اسفند 1376
319 ـ سازمان برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهر 1365 ، فرهنگ‌آبادي‌هاي شهرستان خوي ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ تابستان 1368
320 ـ سازمان پيشمرگان مسلمان كرد ، مفسده‌جويان را در كردستان افشا كنيم ـ كرمانشاه ـ انتشارات سازمان پيشمرگان مسلمان كرد ـ بهار 1360
321 ـ سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلّح ـ نقشه در دفاع ، نقشه در سازندگي ـ تهران ـ ارديبهشت 1370
322 ـ سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ صياد دلها ( زندگينامه سپهبد شهيد علي صياد شيرازي ) ـ تهران ـ چاپخانه ارتش ـ 1378 
323 ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ـ نشريه سازمان ـ بي‌جا ـ روابط عمومي سپاه پاسداران ـ بي‌تا 
324 ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ـ اطلاعيه شماره 68 ـ 5/2/1358 
325 ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ـ بيانيه شماره 63 ـ بي‌جا ـ 24/2/1359 
326 ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ـ اطلاعيه شماره 77 ـ بي‌جا ـ 31/4/1359 
327 ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ـ اعلاميه شماره 81 ـ بي‌جا ـ 1/6/1359 
328 ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ـ اطلاعيه شماره 69 ـ بي‌جا ـ 5/7/1359 
329 ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ـ اطلاعيه شماره 89 ـ بي‌جا ـ 5/7/1359 
330 ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ـ اعلاميه شماره 91 ـ بي‌جا ـ 22/7/1359 
331 ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ـ اطلاعيه شماره 92 ـ بي‌جا ـ 18/8/1359 
332ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ـ برگه اطلاعيه شماره 90 ـ بي‌جا ـ 20/7/1359 
333 ـ ساعت‌چي ، محمود ـ اصول و فنون و اجراي مصاحبه ـ تهران ـ نشر اميركبير ـ چاپ دوّم ـ 1374 
334 ـ سپاه ـ جنگ و جهاد در قرآن ( جزوه شماره 1 ) ـ تهران ـ نشر سپاه ـ 1360 
335 ـ سپاه پاسداران ـ مجاهد در صحنه ـ تهران ـ انتشارات سپاه پاسداران ـ 1360
336 ـ سپاه پاسداران استان كردستان ـ كردستان مردم پايدار و شهيد ناصر كاظمي ـ سنندج ـ سپاه ـ 1362
337 ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ گلبرگ‌هاي انقلاب اسلامي (1) ، شهداي پاكباز سپاه ـ تهران ـ سپاه ـ پاييز 1360 
338 ـ سپاه پاسداران كردستان ـ انقلاب و ضدانقلاب ـ سنندج ـ انتشارات سپاه كردستان ـ چاپ اول ـ1367
339 ـ سپاه كردستان ـ جزوه‌ مروري بر مواضع گروه‌ها بعد از انقلاب ـ از 20/8/58 تا 15/6/64
340 ـ سپاه مناطق 7 و 11 ـ اسوه ( يادواره سردار شهيد محمد بروجردي ) ـ اروميه و كرمانشاه ـ سپاه ـ ارديبهشت 1363
341 ـ ستاد پشتيباني كردستان در جهاد اصفهان ـ آشنايي با كردستان ـ اصفهان ـ دفتر پشتيباني كردستان مستقر در جهاد اصفهان ـ 1361
342 ـ ستاد يادواره‌ي بزرگداشت شهداي سريش‌آباد ـ روايت عشق (2) : مجموعه خاطرات مرتبط با شهيدان گرانقدر سريش‌آباد كردستان ـ سنندج ـ بنياد شهيد استان كردستان ـ شهريور 1378
343 ـ سردار شهيد حاجي حاتم ، مجيد ـ طرح كلي كميته تدوين جلوه‌هاي ويژه ـ تهران ـ اداره‌ي عمليات ستاد مشترك سپاه ـ 1379
344 ـ سعيديان ، عبدالحسين ـ شناخت شهرهاي ايران ـ تهران ـ انتشارات علم و زندگي ـ 1379
345 ـ سلطاني ، حسين ـ شناسنامه شهرستان پيرانشهر ـ يزد ـ تيپ 18 الغدير ـ 1373 
346 ـ سميعي ، علي با همكاري لشكر 16 قدس سپاه ـ كارنامه توصيفي عمليات رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس ـ تهران ـ ناشر مديريت نشر نمايندگي ولي فقيه در نزسا ـ آذر 1376 
347 ـ سنندجي ، شكرالله و طيبي ، حشمت‌الله ـ تحفه‌ي ناصري در تاريخ و جغرافياي كردستان ـ چاپ دوّم ـ تهران ـ مؤسسه انتشارات اميركبير ـ 1375
348 ـ سيونديان ، محسن ـ تبسم سنگر ( مجموعه خاطرات شهيد سرلشكر پاسدار حسين خرازي ) ـ اصفهان ـ لشكر 14 امام حسين (ع) ـ زمستان 1377
349 ـ شاهنوش ، علي ـ نگرش اسلام در تبليغات جنگ و دفاع با الهام از قرآن كريم و سخنان بزرگان ـ همايش علمي بررسي نقش تبليغات در جنگ ـ اصفهان ـ مقاله‌ فردي ـ 1376
350 ـ شريفي طراز كوهي ، حسين ـ مجموعه مقالات حقوق جنگ ـ تهران ـ نشر پژوهشكده علوم دفاعي استراتژيك دانشگاه امام حسين (ع) ـ 1375
351 ـ شعباني ، رضا ـ مباني تاريخ اجتماعي ايران ـ چاپ چهارم ـ تهران ـ نشرقوسي ـ 1374
352 ـ شفيعي سروستاني ، اسماعيل ـ تهاجم فرهنگي و نقش تاريخي روشنفكران ـ تهران ـ مؤسسه كيهان ـ چاپ دوّم ـ تابستان 1374 
353 ـ شهرباني استان كردستان ـ نامه ـ سنندج ـ 26/12/1358 
354 ـ شوراي نويسندگان سپاه منطقه 6 ـ تحليلي اجمالي از جنگ تحميلي به ضميمه مروري بر سال چهارم جنگ ـ سپاه ـ 1362 
355 ـ شوراي هماهنگي و سازمان تبليغات اسلامي كردستان ـ امام(ره) و كردستان ـ تهران ـ سازمان تبليغات و شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان كردستان ـ نشر احمد ـ پاييز 1378
356 ـ شيخ ، عبدالوحيد ـ كردها و مرزنشينان ـ ترجمه صلاح‌الدين عبادي ـ تهران ـ نشر احسان ـ 1378 
357 ـ طياره ، عفيف ـ ميژووي راپه‌ريني كورد ( روح‌الدين اسلامي ) ـ سقز ـ مؤسسه انتشاراتي ، سقز   ( محمدي ) ـ 1375 
358ـ عزتي ، عزت‌الله ـ ژئواستراتژي ـ چاپ اول ـ قم ـ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها ـ 1373
359 ـ علي‌بابائي ، غلامرضا ـ فرهنگ علوم سياسي ـ اصفهان ـ نشرشركت نشرو پخش‌ويس ـ چاپ دوّم ـ 1369 
360 ـ عمليات ضد چريك ـ دستور رزمي (16 ـ 31 ) ـ سپاه اصفهان ـ 1365 
361 ـ عنبرستاني ، محمود ـ فرهنگ عمومي لجستيك ـ تهران ـ نشر دانشگاه ـ 1378 
362 ـ فئوخلت و گووالنيك ـ تئوري عمليات و جنگ ـ تهران ـ دانشگاه امام حسين (ع) ـ 1375 
363 ـ فتاحي ، حسين ـ مسيح كردستان ـ تهران ـ نشر سامبر ـ 1378 
364 ـ فرديني ، مشايخ و آزرميدخت ـ مسائل مرزي ايران و عراق و تأثيرات در مناسبات دو كشور ـ تهران ـ نشر سپهر ـ 1369 
365 ـ قرارگاه حمزه (ع) ـ سخني با رزمندگان در كردستان ـ اروميه ـ نشر سپاه ـ 1365 
366 ـ قراگوزلو ، غلامحسين ـ سيماي سرداران شهيد اسلام ( حاج حسين خرازي ) ـ تهران ـ نشر وزارت ارشاد ـ 1370 
367 ـ قرباني ، محمدعلي ـ هاله‌اي از نور ( خاطرات شهيد كلاهدوز ) ـ تهران ـ نشر وزارت ارشاد ـ 1376 
368 ـ كاوندي ، عين‌الله ـ بي‌كرانه‌ها ( خلاصه‌اي از زندگي‌نامه سرداران شهيد استان تهران ) ـ تهران ـ كنگره سرداران شهيد سپاه و 36 هزار شهيد استان تهران ـ 1376 
369 ـ كاوه ، مصطفي ـ مونوگرافي شهر سقز ـ تهران ـ نشر بهارستان ـ 1370 
370 ـ كشاورز ، اردشير ـ شرح وقايع مشروطيت در غرب كشور ( گُردكُرد ) ـ كرمانشاه مؤسسه ـ انتشارات طاق‌بستان ـ چاپ اول ـ 1377
371 ـ كميته تدوين زندگي‌نامه‌ي شهدا ـ دشتي پر از شقايق ( مروري كوتاه بر زندگي‌نامه شهيد سعيد سعيدي ) ـ اصفهان ـ ستاد پروژه‌ي شهيد بروجردي ـ بهار 1381
372 ـ كميته تدوين تاريخ شهرستان مريوان پروژه شهيد بروجردي ـ تاريخچه فعاليت و چارت تشكيلاتي گروهك‌ رزگاري در مريوان ـ مريوان ـ 1377
373 ـ كميته تدوين تاريخ شهرستان مريوان پروژه شهيد بروجردي ـ تاريخچه فعاليت و چارت تشكيلاتي گروهك‌ كومله در مريوان ـ مريوان ـ 1377
374 ـ كميته تدوين تاريخ شهرستان مريوان پروژه شهيد بروجردي ـ تاريخچه ، بيوگرافي و چارت تشكيلاتي حزب منحله دمكرات در شهرستان مريوان ـ مريوان ـ 1377
375 ـ كميته جمع‌آوري اطلاعات سردار شهيد سرلشكر پاسدار محمد بروجردي ـ كنگره سرداران شهيد سپاه و 36 هزار شهيد تهران ـ سال 1375
376 ـ كميته جمع‌آوري اطلاعات سردار شهيد سرتيپ پاسدار ناصر كاظمي ـ كنگره سرداران شهيد سپاه و 36 هزار شهيد تهران ـ سال 1375
377 ـ كميته جمع‌آوري اطلاعات سردار سرلشكر جاويد الاثر احمد متوسليان ـ كنگره سرداران شهيد سپاه و 36 هزار شهيد تهران ـ سال 1375
378 ـ كميته جمع‌آوري اطلاعات سردار شهيد سرلشكر پاسدار محمد ابراهيم همت ـ كنگره سرداران شهيد سپاه و 36 هزار شهيد تهران ـ سال 1375
379 ـ كميسيون تجزيه و تحليل نبردها ـ بررسي و تحليل عمليات‌ها از زبان فرماندهان مزدور عراقي ـ واحد آموزش سپاه منطقه 2 ـ كد نشريه ( 112 ـ 14 ـ 12 ) ـ اصفهان ـ سپاه ـ مهر 1363 
380 ـ كنگره سرداران شهيد استان اصفهان ـ مجموعه مقالات برگزيده كنگره بزرگداشت سرداران و 23 هزار شهيد استان اصفهان ـ اصفهان ـ لشكر 14 امام حسين (ع) ـ 1375 
381 ـ كوثري ، محمد ـ تجاوز و خيانت ـ تهران ـ بي‌نام ـ 1364
382 ـ كوچرا ، كريس ، جنبش ملي كرد ـ ترجمه ابراهيم يونسي ـ تهران ـ مؤسسه انتشارات نگاه ـ چاپ دوّم ـ 1377
383 ـ گروه تحقيق مجله پاسدار اسلام ـ مروري بر مواضع گروه‌ها بعد از انقلاب ـ قم ـ مجله پاسدار اسلام ـ از 20/8/58 تا 15/6/64
384 ـ گروه علوم مشترك نظامي ـ تاريخ جنگ ـ اصفهان ـ دانشكده‌افسري ، دانشگاه امام حسين (ع) ـ 1373
385 ـ گروه مطالعات قرارگاه حمزه‌ (ع) ـ نگاهي به اوضاع اقتصادي ، سياسي و فرهنگي شهرستان مهاباد ـ 4 جلد ـ اروميه ـ قرارگاه حمزه (ع) ، سپاه ـ شهريور 1365
386 ـ لشكر 14 امام حسين (ع) ـ سرگذشت سرافرازان (2) ( يادنامه‌ي شهداي رهنان ) ـ اصفهان ـ گروه تدوين ستاد يادواره‌ي شهداي رهنان ـ بهار 1377
387 ـ لطف‌الله زادگان ، عليرضا ـ آشنايي با جنگ ، پاسخ به ابهامات ـ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ ـ تهران ـ مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ـ زمستان 1379
388 ـ لطفي ، عليرضا و نوري صفا ، رسول و داوري حميد ـ غربت سبز ( يادواره‌ي شهداي كردستان ـ اصفهان ـ دانشكده افسري سپاه ـ زمستان 1375 
389 ـ لطفي پاكده ، لطف‌علي ـ احزاب و تشكيلات سياسي در ايران ـ تهران ـ معاونت آموزش عقيدتي و سياسي نمايندگي ولي فقيه در نيروي مقاومت ـ تابستان 79
390 ـ لطفيان ، سعيده ـ استراتژي و روش‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك ـ تهران ـ وزارت امور خارجه ـ 1376 
391 ـ مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره ) ـ امام و دفاع مقدس ـ تهران ـ بهار 1377
392 ـ مؤسسه فرهنگي، انتشاراتي نگره‌ـ اعترافات سران حزب توده‌ي ايران ـ جلد اول ـ زمستان 1375
393 ـ مجله اميد انقلاب ـ سپاه پاسداران ـ از 18/7/60 تا 18/7/64
394 ـ مجله راه انقلاب ـ نشريه ارگان رسمي حركت مردم عراق از آبان 60 تا شهريور 61
395 ـ مجله صف ارتش ج.ا.ا ـ از 25/12/59 تا 8/10/63
396 ـ مجله‌ي پيام انقلاب ـ تهران ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ از شماره‌ي 1 بهمن ماه 1358 تا شماره‌ي 144 مهرماه 1364 
397 ـ محدث ، مجتبي ـ سردار عشق ( يادمان سردار شهيد سرلشكر پاسدار مهدي زين‌الدين ) ـ قم ـ نشر دبيرخانه كنگره‌ي بزرگداشت سرلشكر پاسدار شهيد مهدي زين‌الدين ـ نيروي زميني سپاه ـ آبان 1373
398 ـ محمدي ، حميد ـ مين‌هايي كه هرگز منفجر نشد ( خاطرات اسراي عراقي ) ـ تهران ـ نشر حوزه هنري سازمان تبليغات ـ 1372 
399 ـ محمدي ، حميد ـ اسراري از دورن ارتش عراق ( ياداشت‌هاي يك سرهنگ عراقي ) ـ تهران ـ نشر حوزه هنري سازمان تبليغات ـ 1372 
400 ـ محمدي ، حميد ـ 5 سال در جهنم ( خاطرات اسراي عراقي ) ـ تهران ـ نشر حوزه هنري سازمان تبليغات ـ 1372 
401 ـ محمدي ، علي ـ تاريخ تكاب ( افشار ـ تهران ـ نشر ايمان ـ 1376 
402 ـ محمدي ، حميد ـ اسراري از درون ارتش عراق ( خاطرات افسران و سربازان اسير عراقي ) ـ تهران ـ نشر حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ـ 1372
403 ـ محمودزاده ، نصرت‌الله ـ مسيح كردستان ، زندگي‌نامه سرلشكر پاسدار شهيد محمد بروجردي ـ تهران ـ كنگره بزرگداشت سرداران شهيد سپاه و 36 هزار شهيد استان تهران ـ 1376
404 ـ مديريت مطالعات و برنامه‌ريزي آموزشي ـ جنگ رواني ـ تهران ـ دانشگاه امام حسين (ع) معاونت آموزش ـ آذرماه 1373
405 ـ مديريت مطالعات و برنامه‌ريزي دانشگاه امام حسين (ع) ـ آشنايي با نيروهاي مسلح ـ تهران ـ دانشگاه امام حسين (ع) ـ مرداد 75
406 ـ مركز 124 انبياء ترسا ـ ترتيب نيروي گروهك ملحد كومله به صورت خلاصه از بدو تأسيس تا سال 1372 ـ اروميه ـ مركز 124 ـ انبياء ترسا سپاه ـ 1372
407 ـ مركز 124 انبياء ترسا ـ ترتيب نيروي حزب منحله دمكرات ، جناح يكم به صورت خلاصه از بدو تأسيس تا سال 1372 ـ اروميه ـ مركز انبياء ترسا سپاه ـ 1372
408 ـ مركز تحقيقات نمايندگي سپاه ـ تهاجم فرهنگي ـ تهران ـ نشر سپاه ـ 1375 
409 ـ مركز تحقيقات اسلامي سپاه ـ اصطلاحات نظامي در فقه اسلامي ـ قم ـ نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه ـ 1378
410 ـ مركز تحقيقات اسلامي سپاه ـ نيروهاي مسلّح در وصيت نامه امام خميني (ره) ـ قم ـ نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه ـ 1377 
411 ـ مركز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه ـ تهاجم فرهنگي ـ تهران ـ نشر معاونت انتشارات مركز فرهنگي سپاه ـ 1375
412 ـ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ ـ راهنماي عمليات جنگ 8 ساله ـ تهران ـ طلوع آزادي ـ 1369
413 ـ مسجدي ، حسين ـ تا هميشه ققنوس ( زندگي‌نامه داستاني سرلشكر شهيد محمد بروجردي پس از انقلاب ) ـ معاونت پژوهش بنياد شهيد انقلاب اسلامي ـ تهران ـ سپهر ـ 1380
414 ـ مسجدي ، حسين ـ سلوك سرخ مجموعه خاطرات سردار شهيد حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي رداني‌پور ـ اصفهان ـ لشكر 14 امام حسين (ع) ـ پاييز 1376
415 ـ مسعودي ، اصغر ـ سيماي سنندج ديار مدافعان غيور ـ قم ـ پژوهشكده باقر العلوم (ع) ـ نشر توحيد ـ 1378 
416 ـ مطهري ، مرتضي ـ خدمات متقابل اسلام و ايران ـ تهران ـ بي‌تا 
417 ـ معاونت اطلاعات قرارگاه حمزه (ع) ـ آخرين وضعيت حزب منحله دمكرات در سال 1363، بولتن سالانه ـ اروميه ـ اسفند 1363
418 ـ معاونت اطلاعات قرارگاه حمزه (ع) ـ آخرين وضعيت نظامي حزب منحله دمكرات ، بولتن ماهانه شماره 6 ـ اروميه ـ فروردين 1364
419 ـ معاونت اطلاعات قرارگاه حمزه (ع) ـ آخرين وضعيت نظامي حزب منحله دمكرات ، بولتن ماهانه شماره 110 ـ اروميه ـ ارديبهشت 1364 
420 ـ معاونت اطلاعات قرارگاه حمزه (ع) ـ آخرين وضعيت نظامي حزب منحله دمكرات ، بولتن ماهانه شماره 14 ـ اروميه ـ خرداد 1364 
421 ـ معاونت اطلاعات قرارگاه حمزه (ع) ـ آخرين وضعيت نظامي حزب منحله دمكرات ، بولتن ماهانه شماره 12 ـ اروميه ـ تير 1364
422 ـ معاونت اطلاعات قرارگاه حمزه (ع) ـ آخرين وضعيت نظامي حزب منحله دمكرات ، بولتن خبري ـ اروميه ـ مرداد و شهريور 64 
423 ـ معاونت پژوهش دانشگاه امام حسين (ع) ـ كنفرانس بررسي دفاع مقدس ـ تهران ـ دانشگاه امام حسين (ع) و سپاه ـ 1371
424 ـ معاونت سياسي نمايندگي ولي‌فقيه در قرارگاه ثارالله ـ نفوذ و استحاله ـ تهران ـ نشر قرارگاه ثارالله سپاه ـ چاپ چهارم ـ 1378 
425 ـ معاونت سياسي قرارگاه حمزه (ع) ـ اخبار راديويي حزب منحله دمكرات ، از بهمن 1360 تا مهر 1364 ـ اروميه ـ 1364
426 ـ معاونت سياسي و اجتماعي قرارگاه حمزه (ع) سپاه ـ ديدگاه‌هاي مردم كردستان ( دردها و درمان‌ها ) ـ اروميه ـ قرارگاه حمزه (ع) سپاه ـ 1364
427 ـ معاونت فرهنگي پژوهشي بنياد شهيد انقلاب اسلامي كردستان ـ ميهماني احساس ( منتخب خاطرات فرزندان معظم شهداي كردستان ) ـ تهران ـ نشر شاهد ـ 1381
428 ـ معاونت فرهنگي پژوهشي بنياد شهيد انقلاب اسلامي كردستان ـ حديث جاودانه ( مجموعه وصاياي شهداي گرانقدر استان كردستان در چند موضوع مختلف ) ـ تهران ـ نشر عابد ـ زمستان 1380
429 ـ معاونت فرهنگي پژوهشي بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان كردستان ـ اسوه‌هاي استقامت ( معرفي شهداي گرانقدر فرمانده گردان استان كردستان ) ـ تهران ـ نشر شاهد ـ 1380 
430 ـ مفخم پايان ، لطف‌الله ـ فرهنگ كوه‌هاي ايران شامل بخشي از نام‌ها ، جايگاه و پاره‌ها از ويژگي‌هاي كوه‌هاي ايران ـ تهران ـ انتشارات سازمان جغرافيايي كشور اداره علمي اطلاعات جغرافيايي ـ بهمن‌ماه 1352‌
431 ـ مفخم پايان ، لطف‌الله ـ فرهنگ رودهاي ايران ـ تهران ـ انتشارات سازمان جغرافيايي كشور ـ شهريور 1353
432 ـ مقيسه ، محمد حسن ـ امروز روز شماست ( خاطرات اسراي عراقي ) ـ حوزه هنري سازمان تبليغات ـ 1375 
433 ـ منصوري ، احمد ـ خلاصه تاريخچه يكان‌هاي مانوري ( رزمي ) سپاه در مناطق غرب و شمال‌غرب ـ اصفهان ـ كميته تدوين تاريخ عملياتي يكان‌هاي مانوري سپاه ـ 1381
434 ـ موسوي اردبيلي ، سيدعبدالكريم با همكاري جمعي از محققين ـ غائله 14 اسفند 59 ( ظهور و سقوط ضدانقلاب ) ـ تهران ـ نجات ـ چاپ دوّم ـ 1377
435 ـ ميرپور ، سيد حسين ـ مردان جنگ ـ تهران ـ حوزه هنري ـ 1374 
436 ـ ميرحسين موسوي ـ پنج گفتار درباره‌ي انقلاب ، جامعه و دفاع مقدس ـ تهران ـ دفتر نشر و فرهنگ اسلامي ـ چاپ سوم ـ آذر 1377
437 ـ نجفي ، هادي و يكتا ، حسين ـ روزشمار جنگ ايران و عراق ( زمينه‌ٍسازي ) ، جلد اول ـ بحران‌هاي داخلي و تولد نيروهاي مسلّح انقلاب ـ تهران ـ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه ـ اسفند 1375
438 ـ نشريه پيام توابين ـ كانون ارشاد اسلامي ـ ندامتگاه تبريز ـ در سال‌هاي 61 ، 62 و 1363
439 ـ نشريه حكومت ديني ـ شماره 21 ـ 5/2/78
440 ـ نشريه رويدادها و تحليل‌هاي سپاه ـ معاونت سياسي ستاد مشترك سپاه و رده‌هاي سپاه در غرب و شمال‌غرب ـ تهران ـ از 25/12/58 تا 31/6/64
441 ـ نشريه رويدادها و تحليل‌هاي سپاه ـ معاونت سياسي رده‌هاي سپاه در غرب و شمال‌غرب ـ سنندج ، كرمانشاه و اروميه ـ از 25/12/58 تا 31/6/64
442 ـ نشريه سياسي ، راهبردي با مسؤليت لطف‌الله ميثمي ـ ويژه‌نامه چشم‌انداز ايران ، كردستان هميشه قابل كشف ـ تهران ـ شركت ايران چاپ ـ فروردين 1382
443 ـ نشريه ناوه روك ـ شماره 30 و 31 كردي و فارسي ـ تهران ـ سازمان تبليغات اسلامي منطقه 2 كشوري ـ 1376
444 ـ نقش سپاه در دفاع و امنيت ملي كشور ـ مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي برگزيده سمينار دي‌ماه 1374 نيروي زميني سپاه ـ تهران ـ مركز تكنولوژي آموزشي نيروي زميني سپاه ـ 1375 
445 ـ نوري ، يونس ـ ديده‌بان بازي‌دراز ( مجموعه‌ خاطرات) ـ تهران ـ حوزه‌ هنري ـ سازمان تبليغات اسلامي ـ 1373
446 ـ نيروي زميني ارتش ج.ا.ا ـ آئين نامه رزمي تأمين مرز عمليات ضد نفوذ ـ ترجمه بهزاد رفيعي ـ تهران ـ نزاجا ـ شهريور 1359
447 ـ نيكيتين ، واسيلي ـ كرد و كردستان ( بررسي جامع از ديدگاه سياسي ، جامعه شناسي و تاريخي كردهاي تركيه ، سوريه ، عراق و ايران ) ـ ترجمه محمد قاضي ـ تهران ـ مركز فرهنگي انتشاراتي درايت با همكاري مركز حفظ و نشر آثار محمد قاضي ـ چاپ سوم ـ 1378
448 ـ هدايت‌خواه ، ستار ـ تهاجم فرهنگي ( ابعاد ، ويژگي‌ها ، عوامل و زمينه‌ها و راه‌هاي مقابله با آن) ـ مشهد ـ چاپ دوّم ـ نشر مؤسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب ـ زمستان 1374
449 ـ هيأت تحريريه انتشارات واحد فرهنگي بنياد شهيد ـ شهيدان گلگون‌كفن جهرم ـ تهران ـ واحد فرهنگي بنياد شهيد ـ مهر 1361
450 ـ واحد آموزش قرارگاه حمزه (ع) سپاه ـ طرح مبنايي و تاكتيك‌هاي عملياتي ـ اروميه ـ قرارگاه حمزه (ع) ـ 1365
451 ـ واحد آموزش نظامي قرارگاه حمزه (ع) سپاه ـ جنگ رواني ـ اروميه ـ قرارگاه حمزه (ع) ـ خرداد 1366
452 ـ واحد اطلاع‌رساني نيروي مقاومت بسيج ـ بسيج و امنيت ملي ـ تهران ـ نشر نيروي مقاومت بسيج ـ 1371
453 ـ واحد مطالعات و تحقيقات معاونت فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي ـ نگاهي براهّم رويدادهاي انقلاب ـ تهران ـ مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي رامين ـ پاييز 1370
454 ـ واعظي، حسن‌ـ اينجا ايران است! ـ اداره‌ي فرهنگي‌ستاد مشترك سپاه ـ تهران‌ـ پرسپوليس‌ـ1380
455 ـ وان برويين‌سن ، مارتين ـ جامعه‌شناسي مردم كرد ( آغا ، شيخ و دولت ـ ساختارهاي اجتماعي و سياسي كردستان ) ـ ترجمه ابراهيم يونسي ـ تهران ـ نشر پانيذ ـ 1378
456 ـ وزارت امور خارجه و فكري ، محمد ـ نه شرقي و نه غربي جمهوري اسلامي جلد اول ـ تهران ـ سپهر ـ 1362
457 ـ وزارت برنامه و بودجه مركز آمار ايران ـ سرشماري عمومي نفوس و مسكن مهر 1365 ، فرهنگ‌آبادي‌هاي شهرستان سنندج ـ تهران ـ چاپخانه مركز آمار ايران ـ تابستان 1368
458 ـ ولدبيگي ، بهرام ـ تاريخ سياسي ، اجتماعي پاوه و اورامانات ـ تهران ـ نشر چاپخانه پيام ـ 1369 
459 ـ ياران ، مسعود ـ مختصري در مورد جغرافياي عمومي ـ اصفهان ـ ستاد پروژه شهيد بروجردي در اصفهان ـ چاپ اصفهان ـ مردادماه سال 1378
460 ـ يكتا ، حسين ـ روزشمار جنگ ايران و عراق ( زمينه‌سازي ) ، جلد دوّم ـ بحران در خوزستان ـ تهران ـ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه ـ زمستان 1377
461 ـ يوسفي كوپائي ، محمدرضا ـ آبشار هدايت ـ اصفهان ـ نشر كنگره اصفهان ـ 1375 
462 ـ يوسفي كوپائي ، محمدرضا ـ پرندگان مهاجر ـ اصفهان ـ نشر لشكر زرهي 8 نجف اشرف ـ 1375 
463 ـ يوسفي كوپائي ، محمدرضا ـ سردار سپاه توحيد ـ اصفهان ـ نشر لشكر زرهي 8 نجف اشرف ـ 1375
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17 ـ نوار شماره 6/3 ـ سخنراني سردار ايزدي ـ جلسه سرگذشت پژوهي (1) ـ بي‌تا 
18 ـ نوار شماره 1/4 ـ مصاحبه برادران نقدي ، شادماني و همت ـ گردهمايي در خصوص پيام‌هاي امام ، توابين و استراتژي فرهنگي ـ بي‌تا 
19 ـ نوار شماره 2/4 ـ مصاحبه برادر بهرامي فرمانده گردان حضرت رسول ـ سمينار بانه عمليات‌ها در كردستان ، سقز ، بانه و اروميه ـ بي‌تا
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21 ـ نوار شماره 4/4 ـ خاطرات سردار شهيد حاج اكبر آقابابايي (4) ـ مصاحبه در بيمارستان قبل از شهادت ـ بي‌تا 
22 ـ نوار شماره 5/4 ـ برادران ايزدي ، ياران و خواهر طباطبائي ـ جلسه سرگذشت پژوهي (2) ـ بي‌تا 
23 ـ نوار شماره 1/5 ـ مصاحبه حاج‌آقا رهنما ـ خاطرات در مورد عملكرد جهاد ، درگيري‌ها و عمليات‌ها ـ 1378 
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26 ـ نوار شماره 4/5 ـ سردار ايزدي ـ جمعبندي گردهمائي ـ 27/5/78
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28 ـ نوار شماره 2/6 ـ خاطرات سردار شهيد حاج اكبر آقابابايي (6) ـ مصاحبه در بيمارستان قبل از شهادت ـ بي‌تا 
29 ـ نوار شماره 3/6 ـ سردار استكي ـ جلسه با سردار استكي (1) در ستاد پروژه ـ 4/5/76
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53 ـ نوار شماره 2/18 ـ مصاحبه برادر اصغر نصر ـ خاطرات درگيري در منطقه مهاباد و عمليات‌هاي آزادسازي ـ بي‌تا 
54 ـ نوار شماره 19 ـ برادر موسوي ، قوام و سردار اميني ـ مصاحبه با سردار جعفر اميني راجع به شهيد بروجردي شهريور 75 
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69 ـ نوار شماره 2/47 ـ مصاحبه حاج‌آقا حيدري ـ كميسيون درخصوص مسائل تبليغاتي و وظايف نمايندگي ـ بي‌تا 
70 ـ نوار شماره 48 ـ مصاحبه برادر عباس اميني ـ مسائل پشتيباني و خاطرات شهدا ـ بي‌تا 
71 ـ نوار شماره 49 ـ مصاحبه برادر عباس اميني ـ ادامه خاطرات در مورد عمليات‌ها و شهدا از جمله شهيد شوكت‌پور ـ بي‌تا 
72 ـ نوار شماره 50 ـ مصاحبه برادران رستگار و عسگري ـ خاطرات جبهه كردستان در زمينه‌هاي سياسي ، نظامي و عقيدتي و تقويت پايگاه‌ها و طرح‌هاي مقابله با ضدانقلاب ـ بي‌تا 
73 ـ نوار شماره 1/51 ـ مصاحبه برادران رحيم صفوي ، عسگري و رستگار ـ وظايف سپاه در شمال‌غرب ، تاكتيك‌ها در مقابله با ضدانقلاب و عراق ـ بي‌تا 
74 ـ نوار شماره 2/51 ـ مصاحبه مسؤلين تبليغات قرارگاه حمزه سيدالشهدا (ع) ـ گردهمايي مسؤلين تبليغات و مباحث تبليغاتي و لجستيكي ـ 1366 
75 ـ نوار شماره 53 ـ مصاحبه برادر يزداني ـ خاطرات مربوط به شهيدان كوره‌پز ، عرب و جهانگيري ـ1378 
76 ـ نوار شماره 54 ـ سخنراني برادر يزداني در مسجد پادگان قرارگاه حمزه ـ 1363 
77 ـ نوار شماره 55 ـ مصاحبه برادر نيلوفروشان ـ خاطرات در مورد شهيدان حجازي ، افيوني و روح‌الامين ـ 1377 
78 ـ نوار شماره 56 ـ مصاحبه برادران تميزي و ربيعي ـ خاطرات در مورد شهيدان افيوني ، روح‌الامين ، زهتاب ، اكبري ، طياره و نعمتي ـ بي‌تا 
79 ـ نوار شماره 57 ـ مصاحبه برادران تميزي و سردار شهيد مجيد حاجي‌حاتم ـ خاطرات در مورد شهيدان افيوني ، روح‌الامين و زهتاب ـ 1377 
80 ـ نوار شماره 58 ـ مصاحبه برادران تميزي و سردار شهيد مجيد حاجي‌حاتم ـ خاطرات در مورد شهيدان افيوني ، روح‌الامين و زهتاب ـ 1377 
81 ـ نوار شماره 1/59 ـ مصاحبه برادران دادخواه و حاج‌‌امير اصفهاني ـ خاطرات مربوط به شهيد روح‌الامين ـ 1377 
82 ـ نوار شماره 2/59 ـ مصاحبه با برادر ابوشريف فرمانده عمليات سپاه ـ جريانات كردستان ـ 1359 
83 ـ نوار شماره 60 ـ مصاحبه برادران دادخواه و حاج‌‌امير اصفهاني ـ خاطرات مربوط به شهيدان روح‌الامين و زهتاب ـ 1377 
84 ـ نوار شماره 62 ـ مصاحبه برادران سردار هدايت ، سردار محمدنيا و برادر حسن سعدي ـ خاطرات مربوط به شهيدان افيوني ، روح‌الامين ، هلالي و بروجردي ـ 1377 
85 ـ نوار شماره 63 ـ مصاحبه سردار نصر ـ خاطرات در مورد عمليات‌ها و شهدا ـ بي‌تا 
86 ـ نوار شماره 65 ـ مصاحبه برادران موسوي ، قنبريان ، نوري ـ سمينار فجر ( تبليغات ) ـ بي‌تا 
87 ـ نوار شماره 1/67 ـ مصاحبه برادر حسين اميني ـ تاكتيك‌هاي خودي و ضدانقلاب در عمليات‌هاي سال‌هاي 59 تا 61 ـ 1378 
88 ـ نوار شماره 2/67 ـ اعضاي شوراي سپاه كردستان ـ اولين جلسه شوراي فرماندهي ـ بي‌تا 
89 ـ نوار شماره 1/69 ـ مصاحبه سردار شهيد حاج‌‌اكبر آقابابايي ، برادر حسن منصوري ـ خاطرات عمليات‌ها در محور مناطق عمق جبهه كردستان ـ 1377 
90 ـ نوار شماره 2/69 ـ مصاحبه برادر حسين اميني ـ تاكتيك‌هاي خودي و ضدانقلاب در عمليات‌هاي سال‌هاي 59 تا 61 ـ 1378 
91 ـ نوار شماره 3/69 ـ مصاحبه سردار شهيد حاج‌‌اكبر آقابابايي وبرادر حسن منصوري ـ مسائل كردستان از جمله آزادسازي محورهاي اصلي و مناطق عمق ـ بي‌تا 
92 ـ نوار شماره 4/69 ـ برادر سردار شهيد حسين علي اكبري قائم مقام تيپ 39 بيت‌المقدس ـ توجيه نيروها قبل از عمليات و تذكر به رزمندگان ـ بي‌تا 
93 ـ نوار شماره 70 ـ مصاحبه برادر بتولي ـ خاطرات شهيدان طياره ، يوشع و محوري ـ 1362 
94 ـ نوار شماره 71 ـ مصاحبه برادر بتولي ـ خاطرات شهيدان طياره ، يوشع و محوري ـ 1362 
95 ـ نوار شماره 72 ـ مصاحبه با سردار ياحي ـ خاطرات شهيدان خرازي ، روح‌الامين ، رداني‌پور ـ بي‌تا 
96 ـ نوار شماره 1/73 ـ مصاحبه سردار شهيد حسينعلي اكبري ـ خاطرات شهدا ـ بي‌تا 
97 ـ نوار شماره 2/73 ـ مصاحبه سردار شهيد حسينعلي اكبري ـ عمليات‌ها و مسائل فرهنگي و وضعيت كردستان و امدادهاي غيبي ـ 1363 
98 ـ نوار شماره 74 ـ جناب سرهنگ حيدري ـ خاطرات شهداي كردستان و شهيدان بروجردي و گنجي‌زاده ـ بي‌تا 
99 ـ نوار شماره 75 ـ مصاحبه برادران موسوي ، قوام و سردار اميني ـ پيرامون خصوصيات شهيدان بروجردي و جواني و همچنين آزادسازي بوكان و مردمي كردن امنيت ـ 1375 
100 ـ نوار شماره 79 ـ مصاحبه سردار صلاحي ـ خاطرات در مورد سردار شهيد حاج‌‌اصغر جواني ـ 1377 
101 ـ نوار شماره 80 ـ مصاحبه فرمانده عمليات لشگر قدس برادر مجتبي فلاح ـ توضيح عمليات‌هاي قائم و آويهنگ ـ بي‌تا 
102 ـ نوار شماره 83 ـ مصاحبه سردار وطن‌خواه ـ خاطرات و تاكتيك‌هاي عمليات اطراف سنندج ـ 1378 
103 ـ نوار شماره 84 ـ مصاحبه برادر سنجقي فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهدا (ع) ـ در خصوص استراتژي و دكترين تاكتيك‌هاي خودي و دشمن ـ بي‌تا 
104 ـ نوار شماره 1/88 ـ مصاحبه سردار ياحي ـ مسائل استراتژي و كلي كردستان ـ 1370 
105 ـ نوار شماره 2/88 ـ برادر منصوري  مصاحبه با واحد آموزش مشهد مقدس ـ بي‌تا 
106 ـ نوار شماره 3/88 ـ برادران مريخي و صرامي ـ خاطرات عمليات چهارگاه و عمليات جاده پيرانشهر ـ سردشت ـ 9/10/64 
107 ـ نوار شماره 96 ـ مصاحبه برادر رضا دباغي  ـ در مورد مسؤلين و رزمندگان ـ بي‌تا 
108 ـ نوار شماره 98 ـ بخش راديويي سنندج ـ گراميداشت شهادت محمدامين ـ بي‌‌‌تا 
109 ـ نوار شماره 100 ـ مصاحبه برادر رفيعي ـ سمينار ميثاق در خصوص عمليات رواني ضدانقلاب ـ بي‌تا 
110 ـ نوار شماره 101 ـ مصاحبه سردار شهيد حاج‌‌اكبر آقابابايي (13) ـ مصاحبه در بيمارستان قبل از شهادت ـ بي‌تا 
111 ـ نوار شماره 102 ـ مصاحبه برادران مجيد كدپور ، اصغر كولاني‌نژاد ، داريوش جعفري ـ خاطرات رزمندگان و شهدا در مناطق كردستان و آذربايجان غربي ـ 1364 
112 ـ نوار شماره 105 ـ مصاحبه برادران صادقيان و قطبي ـ خاطرات و بيوگرافي رزمندگان ـ 1364 
113 ـ نوار شماره 107 ـ مصاحبه برادر حسن منصوري ـ تاكتيك‌هاي عمليات‌هاي خودي و دشمن در سال‌هاي 59 الي 64 ـ 1378 
114 ـ نوار شماره 1/108 ـ مصاحبه برادر منصوري ـ تاكتيك‌هاي عمليات‌هاي خودي و دشمن ـ بي‌تا 
115 ـ نوار شماره 2/108 ـ مصاحبه برادر قطبي ـ خاطرات رزمندگان تيپ بيت‌المقدس در مورد عمليات‌ها ـ 1364 
116 ـ نوار شماره 109 ـ مصاحبه برادر صفدري ـ تاكتيك‌هاي ضدانقلاب ـ بي‌تا 
117 ـ نوار شماره 110 ـ مصاحبه برادر منصوري ـ تاكتيك‌هاي ضدانقلاب و نحوه مقابله با آنان تفاوت جنگ با عراق و ضدانقلاب و مسائل آموزش نيروهاي اعزامي ـ بي‌تا 
118 ـ نوار شماره 1/111 ـ مصاحبه برادر حسن منصوري ـ تاكتيك‌هاي خودي در مقابله با ضدانقلاب از جمله عمليات شهري ـ پاكسازي روستاها و كمين ـ بي‌تا 
119 ـ نوار شماره 2/111 ـ خاطرات برادران رزمنده ـ 1364 
120 ـ نوار شماره 112 ـ برادران فيضي و اميني ـ عمليات سلامت ـ بي‌تا 
121 ـ نوار شماره 113 ـ مصاحبه سردار شهيد حاج اكبر آقابابايي و حاج حسن رستگار ـ تاكتيك‌هاي خودي و دشمن ـ بي‌تا 
122 ـ نوار شماره 114 ـ مصاحبه برادر حسن منصوري ـ شناخت منطقه كردستان ـ بي‌تا 
123 ـ نوار شماره 1/117 ـ مصاحبه برادر دباغي و سردار شهيد حاج‌‌اكبر آقابابايي ـ عمليات‌هاي عمق كردستان ـ بي‌تا 
124 ـ نوار شماره 2/117 ـ مصاحبه سردار شهيد حاج اكبر آقابابايي و برادر رضا دباغي ـ خاطرات عمليات‌هاي قائم ، ليله‌القدر ، نصر ، فتح ، انصار ، والفجر 9 و حاج‌‌عمران ـ بي‌تا 
125 ـ نوار شماره 121 ـ مصاحبه برادران مرتضي مهاجري ، حسن منصوري ـ خاطرات عمليات‌هاي كردستان ـ بي‌تا 
126 ـ نوار شماره 122 ـ مصاحبه سردار مصطفي ايزدي ـ تحليل فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهدا (ع) در مورد تاريخچه مسائل كردستان و وضعيت فعلي ـ 1363 
127 ـ نوار شماره 1/123 ـ مصاحبه برادران شكوري و رضايي ـ خاطرات جبهه كردستان ـ بي‌تا 
128 ـ نوار شماره 126 ـ برادر عليزاده پيرامون ـ خاطرات شهداي كردستان ـ بي‌تا 
129 ـ نوار شماره 127 ـ برادر مهدي داودي ـ تاريخچه شكل‌گيري تيپ بيت‌المقدس ـ بي‌تا 
130 ـ نوار شماره 128 ـ مصاحبه باشوراي سپاه ناحيه كردستان ـ سمينار والفجر در خصوص مسائل اجتماعي و جغرافيايي منطقه شمال‌غرب ـ بي‌تا 
131 ـ نوار شماره 130 ـ مصاحبه حاج‌‌آقا موسوي و حاج‌‌آقا يعقوبي ـ گردهمايي روحانيون در خصوص مسائل تبليغي و نقش روحانيون ـ 1366 
132 ـ نوار شماره 134 ـ مصاحبه برادر رضايي ـ در مورد اوضاع كردستان ، خصوصيات مفتي‌زاده و قاسملو ـ بي‌تا 
133 ـ نوار شماره 142 ـ مصاحبه برادر دباغي مسؤل واحد عمليات سپاه سنندج ـ در مورد مسائل فرهنگي ، قضايي و مسائل مختلف كردستان ـ بي‌تا 
134 ـ نوار شماره 143 ـ سردار جلالي ، دكتر سنجقي ، سردار استكي ، سردار ناصح ـ گردهمائي ـ بي‌تا 
135 ـ نوار شماره 145 ـ مصاحبه سيدسعيد صيادي ـ خاطرات عمليات‌هاي اطراف سنندج ، مريوان و ديواندره ـ بي‌تا 
136 ـ نوار شماره 146 ـ مصاحبه برادر دقيقي ـ در مورد عمليات‌ها عليه عراق ـ بي‌تا 
137 ـ نوار شماره 148 ـ مصاحبه برادر آقابابايي ـ ريشه‌ها و زمينه‌هاي جنگ در كردستان و عمليات‌ها ـ بي‌تا 
138 ـ نوار شماره 152 ـ مصاحبه برادر رمضاني ـ تبليغات و بررسي شيوه‌هاي تبليغ و عمليات رواني ـ بي‌تا 
139 ـ نوار شماره 157 ـ مصاحبه مسؤلين سپاه كردستان ـ سمينار ميثاق ـ بي‌تا 
140 ـ نوار شماره 160 ـ مصاحبه برادر صادقي در سمينار محرم ـ در مورد ضدانقلاب ، نيروهاي انتظامي ، مباحث سياسي و عمليات رواني ـ بي‌تا 
141 ـ نوار شماره 1/162 ـ مصاحبه برادر شربتي ـ خاطرات جبهه كردستان ـ 1378 
142 ـ نوار شماره 2/162 ـ مصاحبه با رزمندگان كردستان ـ خاطرات جبهه كردستان و شهدا ـ بي‌تا 
143 ـ نوار شماره 3/162 ـ مصاحبه برادران هنرمند و شربتي ـ خاطرات رزمندگان بسيج و مردم‌ياري ـ 1378 
144 ـ نوار شماره 166 ـ مصاحبه سرهنگ قنداقي ـ خاطرات عمليات‌هاي ديواندره و سرداران شهيد حسين علي اكبري و احمد ايزدي ـ بي‌تا 
145 ـ نوار شماره 167 ـ حاج جواد شمس ـ جلسه راجع به تيپ‌ها ـ 10/8/78
146 ـ نوار شماره 169 ـ مصاحبه برادر ناصر حقيقي فرمانده گردان جندالله ـ بيوگرافي رزمندگان ـ بي‌تا 
147 ـ نوار شماره 170 ـ مصاحبه سردار حاج مجيد مشايخي ـ در مورد عمليات‌ها و شهدا ـ 9/7/78
148 ـ نوار شماره 171 ـ مصاحبه برادران عباس كريمي و سردار سازوار ـ خاطرات در خصوص يگان بيت‌المقدس و رزمندگان مربوط به آن يگان و عمليات‌ها ـ 1378 
149 ـ نوار شماره 172 ـ مصاحبه مهندس صادقي ـ وضعيت درگيري‌ها و تاكتيك‌هاي ضدانقلاب و عملكرد سپاه در شهرستان مهاباد ـ 1378 
150 ـ نوارشماره 173 ـ مصاحبه برادران شاهي و قزويني ـ جلسه مسؤلين بسيج منطقه 9 شوراي فرماندهي سنندج ـ بي‌تا 
151 ـ نوار شماره 180 ـ مصاحبه حاج‌‌نبي‌الله ـ خاطرات و عملكرد جهاد در مريوان ـ 1377 
152 ـ نوار شماره 182 ـ مصاحبه سردار شمس ـ تاريخچه تيپ شهيد بروجردي ـ 2/2/79
153 ـ نوار شماره 183 ـ مصاحبه برادر غلامرضا ملكي ـ تاريخچه تيپ شهيد بروجردي ـ 6/2/79
154 ـ نوار شماره 184 ـ مصاحبه برادر مهندس مصدقي ـ در مورد تيپ شهيد بروجردي ـ 24/2/79
155 ـ نوار شماره 185 ـ ادامه طرح مانور (2) ـ عمليات‌ نصر 6 و عمليات نصر 7 ـ بي‌تا 
156 ـ نوار شماره 185 ـ مصاحبه با برادر حسن محمدي فرمانده سپاه مهاباد ـ در مورد تيپ شهيد بروجردي و سپاه مهاباد ـ 6/2/79
157 ـ نوار شماره 186 ـ حاج اسماعيل محمودي ـ تاريخچه و عمليات تيپ شهيد بروجردي ـ 24/2/79
158 ـ نوار شماره 1/188 ـ مصاحبه سردار شهيد حاج‌‌اكبر آقابابايي و حاج‌‌حسن رستگارپناه ـ عمليات‌ها در كردستان و آذربايجان‌غربي ـ بي‌تا 
159 ـ نوار شماره 2/188 ـ برادر مرتضي هاشمي ـ مصاحبه با فرمانده گردان ثارلله سپاه مهاباد ـ 6/2/79
160 ـ نوار شماره 189 ـ مصاحبه با برادر سليماني ـ نقاط ضعف و قوت در عمليات‌هاي كردستان ـ بي‌تا 
161 ـ نوار شماره 190 ـ مصاحبه سردار شهيد حاج اكبر آقابابايي و برادر رستگار در تيپ قدس ـ پيرامون عمليات‌هاي محاصره‌اي و اقدامات آن ـ بي‌تا 
162 ـ نوار شماره 191 ـ مصاحبه برادر غلامي ـ در خصوص مقابله با تاكتيك‌هاي دشمن ـ بي‌تا 
163 ـ نوار شماره 192 ـ برادر كاوه ـ جلسه بعد از عمليات بوكان (2) ـ پيرامون نقاط ضعف و قوت عمليات و نوع و اهداف عمليات ـ بي‌تا 
164 ـ نوار شماره 193 ـ برادر طلاكوب ـ تشريح عمليات قمي و دليل انتخاب منطقه كاني‌زرد براي عمليات ـ بي‌تا 
165 ـ نوار شماره 194 ـ مصاحبه سردار شهيد حاج‌‌اكبر آقابابايي ـ مسائل آموزشي نيروها ـ بي‌تا 
166 ـ نوار شماره 195 ـ مصاحبه برادر صفوي ـ جلسه فرماندهان منطقه شمالغرب و جنوب در حضور برادر صفوي پيرامون آموزش سپاه ، جنگ و مشكلات ـ بي‌تا 
167 ـ نوار شماره 197 ـ برادر اسماعيلي ـ تاريخچه كردستان پيرامون نقاط ضعف و قوت عمليات ليله‌القدر ـ بي‌تا 
168 ـ نوار شماره 198 ـ سخنراني شهيد بروجردي در تيپ ويژه شهدا ـ بي‌تا 
169 ـ نوار شماره 199 ـ برادر شهيد بروجردي ـ نوار مصاحبه 1/1/60
170 ـ نوار شماره 200 ـ مصاحبه برادر عليزاده ـ جلسه در پروژه شهيد بروجردي در مورد مسائل فرهنگي كردستان ـ بي‌تا 
171 ـ نوار شماره 1/201 ـ مصاحبه با برادران تحصيلي و بيان ـ خاطرات ـ بي‌تا 
172 ـ نوار شماره 2/201 ـ سخنراني سردار شهيد حاج‌‌محمد بروجردي ـ 1361 
173 ـ نوار شماره 203 ـ مصاحبه با شهيد محمد بروجردي ـ تاكتيك‌ها و آموزش عمليات‌ها ـ 1361 
174 ـ نوار شماره 209 ـ نوار مصاحبه خاطرات شهدا ـ 29/8/64
175 ـ نوار شماره 221 ـ مصاحبه سردار شهيد حاج‌‌محمد بروجردي ـ پرسش و پاسخ در تيپ ويژه شهدا مستقر در شهرستان مهاباد ـ 1361 
176 ـ نوار شماره 228 ـ شهيد محمد بروجردي نوار مصاحبه ـ بي‌تا 
177 ـ نوار شماره 229 ـ سردار شهيد محمد بروجردي ـ نوار سخنراني ـ پيام جبهه و رزمندگان اسلام، پيرانشهر ـ 29/1/62
178 ـ نوار شماره 230 ـ مصاحبه برادر منصوري ـ تاكتيك‌هاي خودي و دشمن ( حمله به روستاها ) ـ بي‌تا 
179 ـ نوار شماره 231 ـ مصاحبه برادر رستگار و سردار شهيد حاج اكبر آقابابايي ـ آموزش ، عمليات‌هاي ويژه از جمله عمليات شهري ، عمليات رواني و ... ـ بي‌تا 
180 ـ نوار شماره 1/232 ـ سخنراني برادر رستگار ـ نحوه‌ي رهبري در تيپ قدس ـ بي‌تا 
181 ـ نوار شماره 2/232 ـ مصاحبه برادر رستگار و سردار شهيد حاج اكبر آقابابايي ـ شيوه‌هاي عملياتي ضدانقلاب و راههاي مقابله با آنها ـ 1363 
182 ـ نوار شماره 234 ـ مصاحبه برادر استكي ـ تشريح عمليات والفجر 2 ـ بي‌تا 
183 ـ نوار شماره 235 ـ برادر كشميراني فرمانده گردان امام حسين ـ تشريح و خاطرات عمليات ليله‌القدر ـ بي‌تا 
184 ـ نوار شماره 237 ـ مصاحبه برادران كاوه و ربيعي ـ عمليات سلامت ( مناطق اطراف بوكان ) تاكتيك‌ها در شهرها ـ 1362 
185 ـ نوار شماره 238 ـ برادران استكي ، ايزدي مقدم ، عسگري ، جلالي ، شاه‌حسيني ـ جلسه طرح مانور (1) عمليات شهيد قمي در سردشت ـ بي‌تا 
186 ـ نوار شماره 239 ـ مصاحبه برادران كاوه و ربيعي ـ عمليات سلامت ( مناطق اطراف بوكان ) تاكتيك‌ها در شهرها ـ 1362 
187 ـ نوار شماره 241 ـ مصاحبه برادران صادقي و تميزي ـ بررسي مسائل كردستان و وضعيت ضدانقلاب و گروه‌ها بعد از فرار بني‌صدر ـ بي‌تا 
188 ـ نوار شماره 242 ـ طرح مانور عمليات سلامت (1) ـ بي‌تا 
189 ـ نوار شماره 243 ـ سردار هدايت فرمانده قرارگاه حمزه (ع) ـ اولين جلسه شوراي فرماندهي پايگاه‌ها ـ 1376 
190 ـ نوار شماره 245 ـ مصاحبه برادران رستگار ، حاج‌‌آقا حيدري ، تميزي ، امامي و ربيعي ـ جلسه فرماندهان و اعضاي كميسيون آفندي ـ 1371 
191 ـ نوار شماره 249 ـ مصاحبه برادران هدايت ، همت ، نصراللهي و شكري ـ جلسه شوراي قرارگاه حمزه (ع) ـ 1362 
192 ـ نوار شماره 250 ـ مصاحبه سردار كميل ـ در مورد طرح مانور سال 72 سپاه در مقابله با ورود و خروج ضدانقلاب ـ 1372 
193 ـ نوار شماره 252 ـ برادر اميني فرمانده سپاه ناحيه كردستان ـ جلسه فوق‌العاده  شوراي ناحيه كردستان در خصوص وضعيت نيروي انساني ـ 27/6/63
194 ـ نوار شماره 253 ـ حاج آقا رستگار ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان ـ مسائل آموزشي ـ  30/6/64
195 ـ نوار شماره 1/254 ـ اعضاي شورا ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان ـ 23/7/64 
196 ـ نوار شماره 2/254 ـ مصاحبه سردار ربيعي ـ وضعيت عمليات‌ها در سنندج ـ بي‌تا 
197 ـ نوار شماره 255 ـ اعضاي شورا ـ جلسه شوراي مسئولين ناحيه ـ 31/4/65
198 ـ نوار شماره 257 ـ سخنراني حضرت آيت الله خامنه‌اي ( روحي‌له الفداء ) ـ پيرامون تشكر و قدرداني از ژاندامري كردستان ـ بي‌تا 
199 ـ نوار شماره 262 ـ جلسه شوراي سپاه كردستان ـ در خصوص مسائل نيرو و نيروهاي اهل تسنن و تشيع ـ 1364 
200 ـ نوار شماره 264 ـ مصاحبه برادران فيضي و نوروزيان ، مسؤلين بسيج سپاه كردستان ـ بي‌تا 
201 ـ نوار شماره 265 ـ مصاحبه برادران ميرباقري ، كاظمي ، ميرزايي ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان در خصوص مسائل آموزشي ـ 1364 
202 ـ نوار شماره 267 ـ مصاحبه برادران تميزي ، دقيقي ، عسگري ، نصرالهي ، همت ، بني‌هاشمي و امامي ـ دنباله جلسه شوراي قرارگاه حمزه با پايگاه‌ها در خصوص پشتيباني نيروي روابط و ضوابط فرماندهي و كنترل عملياتي مشكلات و موانع در مورد نيروي انساني ـ بي‌تا 
203 ـ نوار شماره 268 ـ مصاحبه برادران مقدم ، رشيد ، قضايي ، ربيعي ، ابراهيمي و قوّتي ـ جلسه شوراي قرارگاه و فرماندهان پايگاه‌ها ، در خصوص مسؤلين و راههاي مقابله با نيروهاي نفوذي ضدانقلاب در سپاه ـ 1364 
204 ـ نوار شماره 1/269 ـ مصاحبه برادران ايزدي و رجبي ـ وضعيت گروه‌ها و نيروهاي خودي و ابعاد معنوي ـ 1364 
205 ـ نوار شماره 2/269 ـ مصاحبه برادران ايزدي و رجبي ـ دنباله جلسه شوراي قرارگاه و ناحيه كردستان با فرماندهان پايگاه در خصوص تاكتيك‌هاي ضدانقلاب و عمليات رواني آنان و عملكرد خودي در مقابله با دشمن ـ 1364 
206 ـ نوار شماره 276 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان ـ در خصوص مسائل اقتصادي و نظامي نقاط ضعف و قوت‌ها ـ 1364 
207 ـ نوار شماره 278 ـ مصاحبه برادران ايزدي ، عسگري ، تميزي ، بتولي ، دقيقي ، همت ، اميري و ـ جلسه شوراي قرارگاه و سپاه ناحيه كردستان در خصوص استراتژي ، دكترين و تاكتيك‌ها ـ 1364 
208 ـ نوار شماره 279 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان ـ در مورد وضعيت بسيج و مشكلات آن مربوط به هفته بسيج ـ 1364 
209 ـ نوار شماره 280 ـ مصاحبه برادران رستگار و عسگري ـ جلسه شوراي فرماندهي سپاه كردستان در خصوص عمليات رواني ـ 1367 
210 ـ نوار شماره 282 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان در فتح‌آباد ديواندره ـ در مورد وضعيت ضدانقلاب در ديواندره و بالا بردن توان رزم خودي ـ 1364 
211 ـ نوار شماره 284 ـ جلسه اعضاي شوراي سپاه ناحيه كردستان ـ طرح تسليح ـ 1363 و 1364 
212 ـ نوار شماره 289 ـ برادران اميني و رونق ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان پيرامون مسائل سپاه و ناحيه كردستان ـ 10/7/64 
213 ـ نوار شماره 295 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان ـ در مورد وضعيت سازمان و توان رزم ـ 1364 
214 ـ نوارشماره 297 ـ مصاحبه برادران دقيقي ، هوشنگي ، رحيمي و زارع ـ كميسيون عمليات فرماندهي ناحيه كردستان در مورد عمليات‌ها ـ 1364 
215 ـ نوار شماره 299 ـ برادر رستگار و اعضاي شورا ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان در مورد درگيري گروه‌ها با هم و عملكرد نيروهاي خودي ـ 1364 
216 ـ نوار شماره 300 ـ شوراي سپاه ناحيه كردستان ـ كميسيون امنيت در مورد وضعيت مقرها و روستاها ـ بي‌تا 
217 ـ نوار شماره 302 ـ مصاحبه برادران حاج‌‌رضا عسگري ، حسين زارع و كريمي ـ ميزگرد راديويي در خصوص وظايف سپاه و بسيج ، تشكيلات در كردستان و وضعيت ضدانقلاب ـ بي‌تا 
218 ـ نوار شماره 304 ـ اعضاي شورا ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان ـ 1365
219 ـ نوار شماره 313 ـ مصاحبه شوراي سپاه ناحيه كردستان ـ عملكرد تعدادي از واحدهاي سپاه از سال 63 تا 64 ـ 1364 
220 ـ نوار شماره 314 ـ اعضاي شورا ـ جلسه فوق‌العاده ناحيه كردستان ـ پيرامون مسائل واحد آموزش ، بسيج و مشكلات آن ـ 27/6/64
221 ـ نوار شماره 1/321 ـ مصاحبه آقاي حسين رستگار ـ در مورد سپاه ، ارتش و نيروي انتظامي ـ بي‌تا 
222 ـ نوار شماره 2/321 ـ مصاحبه سردار رستگارپناه ـ مسائل كردستان از جمله سپاه ، ارتش ، ناجا و عملكرد خودي و ضدانقلاب ـ سال 1373
223 ـ نوار شماره 1/334 ـ سخنراني شهيد شيرودي ـ در مورد مسائل كردستان ـ 1359 
224 ـ نوار شماره 2/334 ـ مصاحبه برادر شهيد شيرودي ـ در خصوص مسائل كردستان و وضعيت گروه‌ها ـ 1359 
225 ـ نوار شماره 339 ـ مصاحبه با زنده ياد حاج‌‌ميكائيل ـ در مورد عمليات‌هاي اطراف سنندج و خاطراتي از شهيدان آقابابايي ، روح‌الامين و افيوني ـ 1377 
226 ـ نوار شماره 352 ـ مصاحبه برادر دقيقي ـ مسائل نظامي كردستان و گردان‌هاي آفندي و پدافندي ـ بي‌تا 
227 ـ نوار شماره 355 ـ مصاحبه برادران رستگار ، مظاهري ، شمس ، عسگري و عظيمي ـ جلسه شوراي كردستان در مورد روند اقدامات خودي در مقابله با ضدانقلاب ـ 1366 
228 ـ نوار شماره 356 ـ مصاحبه سردار صفوي ـ سمينار عمليات در خصوص فرماندهي و وظايف آن و ابعاد معنوي و دكترين ـ 1366 
229 ـ نوار شماره 1/359 ـ مصاحبه برادران صفوي و عسگري ـ استراتژي و دكترين نيروهاي خودي عليه عراق و ضدانقلاب ـ 1366 
230 ـ نوار شماره 2/359 ـ برادران عسگري و زارع ـ نشست راديويي پاسخ به سئوالات مردمي توسط مسئولين سپاه ناحيه ـ بي‌تا 
231 ـ نوار شماره 360 ـ برادران كاوه ، بني‌هاشمي ، نظري حاج اسماعيل ـ نوار مصاحبه خاطرات ـ بي‌تا 
232 ـ نوار شماره 367 ـ مصاحبه اعضاي شورا ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان در مورد بسيج ـ 1365 
233 ـ نوار شماره 368 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان ـ 22/3/65
234 ـ نوار شماره 373 ـ سخنراني در مورد مسائل كردستان و وضعيت نيروي انساني ـ بي‌تا
235 ـ نوار شماره 384 ـ مصاحبه برادران دقيقي و اسماعيلي ـ ادامه جلسه شوراي ناحيه ـ 1364 
236 ـ نوار شماره 385 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان ـ در خصوص برنامه‌ريزي دراز مدت و برنامه‌هاي سپاه در سال 65 ـ 1364 
237 ـ نوار شماره 386 ـ مصاحبه برادران رضا عسگري و جلالي ـ جذب نيرو ـ 1364 
238 ـ نوار شماره 391 ـ مصاحبه برادران رونق ، احمدي ، اسماعيلي و رضايي ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان در خصوص نيروي انساني و آموزش ـ 1364 
239 ـ نوار شماره 392 ـ مصاحبه حاج‌‌آقا موسوي و آقاي عباس‌زاده ـ وضعيت ضدانقلاب و پيرامون امر جهاد و جنگ ـ 1367 
240 ـ نوار شماره 293 ـ مصاحبه برادران دقيقي ، حيدري ، يوشع ، احمدي ، نظرپور ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان در خصوص عمليات‌هاي انجام شده عليه ضدانقلاب ـ 1364 
241 ـ نوار شماره 394 ـ مصاحبه مسؤلين واحدهاي سپاه ديواندره ـ جلسه شوراي ناحيه مربوط به سپاه ديواندره و مشكلات اين سپاه ـ 1364 
242 ـ نوار شماره 395 ـ جلسه شوراي فرماندهي سپاه كردستان در خصوص وضعيت ضدانقلاب ـ 1367 
243 ـ نوار شماره 396 ـ جلسه شوراي فوق‌العاده ناحيه بيان مشكلات توسط مسئولين واحدها ـ 27/6/64
244 ـ نوار شماره 397 ـ مصاحبه برادران ايزدي ، عسگري ، صاحب‌الزماني و رونق ـ دنباله جلسه شوراي قرارگاه حمزه ـ بي‌تا 
245 ـ نوار شماره 398 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان پيرامون وضعيت نيروهاي سپاه  و فرامين امام خميني (ره) در مورد جنگ و مراسم هفته نيروهاي مسلح ـ  20/1/65
246 ـ نوار شماره 412 ـ سخنراني حاج آقا رستگاري ـ در خصوص موضوع رواني و تبليغي و نقش روحانيت ـ بي‌تا 
247 ـ نوار شماره 1/421 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان ـ 1364 
248 ـ نوار شماره 2/421 ـ مصاحبه كميته يگان‌هاي مانوري پروژه شهيد بروجردي ـ يگان‌هاي مانوري آذربايجان غربي (2) ـ 7/3/79
249 ـ نوار شماره 422 ـ شهيد ابراهيمي قائم‌مقام عمليات بيت‌المقدس ـ سخنراني پيرامون مسائل قبل از انقلاب ـ بي‌تا 
250 ـ نوار شماره 430 ـ مصاحبه مسؤلين سپاه كردستان ـ مسائل بسيج ـ 1365 
251 ـ نوار شماره 432 ـ جلسه شوراي ناحيه درخصوص سازمان سپاه و وضعيت لجستيك ـ 1364 
252 ـ نوار شماره 433 ـ مصاحبه اعضاي شوراي قرارگاه حمزه (ع) و سپاه كردستان ـ 1364 
253 ـ نوار شماره 439 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان ـ 1/12/63 
254 ـ نوار شماره 440 ـ مصاحبه برادر امينيان ـ جلسه شوراي سپاه كردستان در خصوص وضعيت گروه‌هاي ضدانقلاب ـ 1364 
255 ـ نوار شماره 441 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان در مورد توجيه نيروها و چگونگي درگيري‌ها با ضدانقلاب و برطرف كردن نقاط ضعف و قوت ـ 1364 
256 ـ نوار شماره 443 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان ـ 22/3/65
257 ـ نوار شماره 444 ـ جلسه شوراي سپاه كردستان در مورد وضعيت ضدانقلاب و عمليات رواني دشمن ـ 1364 
258 ـ نوار شماره 452 ـ مصاحبه حاج آقا حيدري و حاج آقا رازيني ـ جلسه شوراي فرماندهي ناحيه كردستان در مورد مباحث آموزشي و تبليغي ـ بي‌تا 
259 ـ نوار شماره 454 ـ شوراي ناحيه كردستان درمورد مأموريت سپاه در سال 64 ـ 1364 
260 ـ نوار شماره 455 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان در مورد عمليات‌هاي مريوان ـ 1364 
261 ـ نوار شماره 456 ـ جلسه شوراي سپاه ناحيه كردستان در مورد مسائل تداركاتي ـ 1364 
262 ـ نوار شماره 457 ـ مصاحبه برادران ايزدي ، عسگري ، محمدي ـ جلسه شوراي قرارگاه ناحيه كردستان در مورد مسائل نيروي انساني ـ بي‌تا 
263 ـ نوار شماره 458 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان در خصوص ترغيب فرماندهان به انجام وظايف فرماندهي ـ 1364 
264 ـ نوار شماره 459 ـ برادران شجاعي ، خورشيدي و احمدي ـ جلسه شوراي فرماندهي ناحيه ـ 1/7/64
265 ـ نوار شماره 460 ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان ـ 29/8/64
266 ـ نوار شماره 461 ـ برادران عزيزي ، نمازي و نوري ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان بررسي ضدانقلاب ـ 28/3/64
267 ـ نوار شماره 464 ـ مصاحبه حاج‌‌آقا غفاري ـ 1365 
268 ـ نوار شماره 589 ـ مصاحبه برادران رضايي و اكبر سالم ـ وضعيت سياسي و نظامي كردستان ـ بي‌تا 
269 ـ نوار شماره 622 ـ مصاحبه با سردار شهيد حسين‌علي اكبري ـ توجيه و تذكرات به نيروها ـ بي‌تا 
270 ـ نوار شماره 702 ـ مصاحبه برادران حيدري ، رستگارپناه ، حاج‌‌اسماعيل و زارع ـ جلسه شوراي ناحيه كردستان در مورد گروه‌هاي ضدانقلاب ـ 1364 
271 ـ نوار شماره 1/851 ـ جلسه شوراي فرماندهي سپاه ـ 1366 
272 ـ نوار شماره 2/851 ـ مصاحبه اعضاي شوراي سپاه كردستان ـ در مورد مسائل مالي و آموزشي ـ 1364 
273 ـ نوار شماره 1/1007 ـ مصاحبه برادران حاج‌‌هوشنگ اميري ، ارجمندي ، حاج‌‌آقا سلطاني ـ خاطرات مريوان ـ بي‌تا 
274 ـ نوار شماره 2/1007 ـ نوار جلسه تشكيلات بسيج و مشكلات آن ـ ـ بي‌تا 

275 ـ نوار شمار 1008 ـ بي‌نا ـ نوار سخنراني ـ بي‌تا 
276 ـ نوار شماره 1010 ـ مصاحبه برادر رضائي ـ اوضاع و احوال كردستان شماره 1 ـ بي‌تا 
277 ـ نوار شماره 1011 ـ مصاحبه برادر رضائي ـ اوضاع و احوال كردستان شماره 2 ـ بي‌تا 
278 ـ نوار شماره 1012 ـ مصاحبه برادر رضائي ـ اوضاع و احوال كردستان شماره 3 ـ بي‌تا 
279 ـ نوار شماره 1013 ـ مصاحبه برادر رضائي ـ اوضاع و احوال كردستان شماره 4 ـ بي‌تا 
280 ـ نوار شماره 1014 ـ مصاحبه برادر رضائي ـ اوضاع و احوال كردستان شماره 5 ـ بي‌تا 
281 ـ نوار شماره 1015 ـ سردار رستگار پناه ـ سمينار مسئولين ـ بي‌تا 
282 ـ نوار شماره 1017 ـ سردار هدايت ـ جلسه در ستاد عمليات غرب در مورد عمليات‌هاي مناطق غرب ـ 1360 
283 ـ نوار شماره 1022 ـ حاج آقا حيدري ـ سخنراني در مورد شوراها ـ بي‌تا 
284 ـ نوار شماره 1023 ـ مصاحبه در مورد ادارات و مدارس و تاريخ ايران و نقش استعمار در كردستان ـ بي‌تا 
285 ـ نوار شماره 1025 ـ حجت‌السلام انواري ـ سخنراني خطبه‌هاي نماز جمعه شهرستان بيجار ـ 1365
286 ـ نوار شماره 1036 ـ برادر زارعان تشريح عمليات‌هاي آويهنگ و ترجان ـ بي‌تا 
287 ـ نوار شماره 1037 ـ سردار سليم آبادي جانشين فرماندهي لشگر 10 سيدالشهدا (ع) ـ مصاحبه پيرامون مسائل تاكتيكي ـ بي‌تا 
288 ـ نوار شماره 1038 ـ سردار سليم آبادي ـ مصاحبه پيرامون عمليات تيپ شهيد بروجردي ـ 5/6/79 
289 ـ نوار شماره 1039 ـ حسن مريخي ـ پيرامون خاطرات و شرح عمليات روستايي فنابش و عمليات در محور پسوه ـ مهاباد ـ بي‌تا 
290 ـ نوار شماره 1040 ـ مصاحبه برادر اميني ـ خاطرات آزاد سازي شهر سنندج و جاده بوكان ـ بي‌تا 
291 ـ نوار شماره 1041 ـ سردار ايزدي ، موسوي ، جلالي ـ واحد عمليات سنندج ـ خاطرات شهدا ـ بي‌تا 
292 ـ نوار شماره 1042 ـ خاطرات شهيدان طياره و محوري و بيوگرافي شهدا ـ  17/8/76
293 ـ نوار شماره 1042 ـ سپاه بانه ـ جلسه پيرامون موضوعات نظامي و سياسي ـ بي‌تا 
294 ـ نوار شماره 1043 ـ مصاحبه برادر شهيد محمد رضا نعمتي ـ 5/5/59
295 ـ نوار شماره 1044 ـ برادر انصاري ـ پيرامون تشريح و خاطرات  عمليات قائم محور كول ـ دوزخ‌دره و واقعه روستاي دولت قلعه ـ بي‌تا 
296 ـ نوار شماره 1046 ـ برادر باقري ـ سخنراني در محور حسن‌آباد ـ بي‌تا 
297 ـ نوار شماره 1047 ـ برادر گنج‌خانلو ( عرفانيان ) ـ بسيج ناحيه كردستان ـ مأموريت‌هاي محول شده ـ بي‌تا 
298 ـ نوار شماره 1048 ـ برادر طلاكوب ـ جنگ سنندج و محاصره باشگاه افسران و توطئه‌هاي ضدانقلاب ـ 9/3/77 
299 ـ نوار شماره 1049ـ سخنراني برادر حاج عابد ـ تيپ بيت المقدس ـ بي‌تا 
300 ـ نوار شماره 1050 ـ برادران مريخي و صرامي ـ خاطرات عمليات كلكان ابراهيم‌آباد و خاطراتي از شهيد افيوني ـ بي‌تا 
301 ـ نوار شماره 1051 ـ برادران منصوري و ايافت ـ پيرامون يگان‌هاي مانوري و خصوصيات اخلاقي شهيد بروجردي و تيپ ويژه شهدا ـ  6/7/78
302 ـ نوار شماره 1052 ـ برادر سهران ـ تشريح عمليات هرميدل و حاج عبدل ـ بي‌تا 
303 ـ نوار شماره 1053 ـ برادر مهندس سهران ـ پيرامون يگان حزب‌الله سنندج و ديواندره ـ 25/7/79
304 ـ نوار شماره 1054 ـ برادر سهران ـ يگان ‌هاي حزب‌الله پيرامون واژگون شدن يك دستگاه تويوتاي يگان ـ 26/7/79 
305 ـ نوار شماره 1055 ـ برادر انصاري ـ خاطرات و تشريح عمليات گيلانه ، قائم و محور حسن‌آباد و كمين‌هاي ضد انقلاب ـ بي‌تا 
306 ـ نوار شماره 1056 ـ خاطرات و تشريح سه مرحله عمليات توريور ـ بي‌تا 
307 ـ نوار شماره 1057 ـ مصاحبه سردار استكي ـ آزادسازي محورها از طريق ستون‌كشي ـ 29/2/80
308 ـ نوار شماره 1058 ـ مصاحبه جناب سرهنگ دوستي فرمانده سپاه سردشت ـ مصاحبه پيرامون ترور‌ ناجوانمردانه خانواد‌ه ايشان توسط ضد انقلاب ـ 17/7/79
309 ـ نوار شماره 1059 ـ مصاحبه برادر رستگار ـ تاكتيك‌هاي خودي و دشمن و طريقه دفاع جمهوري اسلامي ـ بي‌تا 
310 ـ نوار شماره 1060 ـ سردار صادقي ـ جلسه پروژه تهران (1) ـ 18/8/77
311 ـ نوار شماره 1060 ـ سردار صادقي ـ جلسه پروژه تهران (2) ـ 18/8/77
312 ـ نوار شماره 1062 ـ مصاحبه سردار استكي ـ جلسه روند كار پروژه اصفهان ـ 21/4/78
313 ـ نوار شماره 1063 ـ برادران ياران ، ايافت ، منصوري ـ جلسه ستاد اصفهان در مورد لشكر ويژه شهدا (1) ـ 29/6/78
314 ـ نوار شماره 1064 ـ برادران ياران ، ايافت ، منصوري ـ جلسه ستاد اصفهان با لشكر شهدا (2) ـ 29/6/78
315 ـ نوار شماره 1065 ـ برادر عباس اكبري و سردار سازوار ـ جلسه ـ 10/8/78
316 ـ نوار شماره 1066 ـ برادر كاظمي ـ يگان‌هاي حزب‌الله ـ 11/8/78
317 ـ نوار شماره 1067 ـ برادران استكي ، ياران ، منصوري ، سبزيان و خواهر طباطبائي ـ جلسه پروژه اصفهان (1) ـ 12/8/78
318 ـ نوار شماره 1068 ـ برادران استكي ، ياران ، منصوري ، سبزيان و خواهر طباطبائي ـ جلسه پروژه اصفهان (2) ـ 12/8/78
319 ـ نوار شماره 1069 ـ برادران ايزدي ، استكي ، ياران ، منصوري ، سبزيان و ابراهيمي ـ جلسه پروژه اصفهان ـ 14/8/78 
320 ـ نوار شماره 1070 ـ جلسه يگان‌هاي مانوري كرمانشاه در ستاد اصفهان (1) ـ 18/12/78 
321 ـ نوار شماره 1071 ـ جلسه يگان‌هاي مانوري كرمانشاه در ستاد اصفهان (2) ـ 18/12/78
322 ـ نوار شماره 1072 ـ جلسه يگان‌هاي مانوري ـ 18/12/78
323 ـ نوار شماره 1073 ـ برادر ياسر ـ خاطرات شهيد جواني در عمليات‌هاي بوكان ـ 23/12/78
324 ـ نوار شماره 1074 ـ جلسه يگان‌هاي مانوري ـ 7/2/79
325 ـ نوار شماره 1075 ـ برادران عابدي و دوستي ـ يگان‌هاي مانوري آذربايجان غربي (1) ـ 7/3/79
326 ـ نوار شماره 1076 ـ مصاحبه با برادر مسلم شاهرخي ـ تاريخچه تيپ النور مهاباد ـ 14/7/79
327 ـ نوار شماره 1077 ـ برادران نوذري ، ديردل ، خضري و حسن نوذري ـ مرحله اول تدوين تاريخ عملياتي تيپ 251 النور مهاباد ـ 17/5/79
328 ـ نوار شماره 1078 ـ سردار حاج بهرام حسيني ـ مصاحبه عمليات تيپ شهيد حنظله ـ 6/6/79 
329 ـ نوار شماره 1079 ـ برادران ياران ، خصاف ، ترابي ، هنرمند ، منصوري ـ جلسه يگان‌هاي مانوري (1) ـ 15/6/79
330 ـ نوار شماره 1080 ـ برادران ياران ، خصاف ، ترابي ، هنرمند ، منصوري ـ جلسه يگان‌هاي مانوري (2) ـ 15/6/79
331 ـ نوار شماره 1081 ـ برادران ياران ، خصاف ، ترابي ، هنرمند ، منصوري ـ جلسه يگان‌هاي مانوري (3) ـ 15/6/79
332 ـ نوار شماره 1082 ـ برادران محمدي پناه ، دهشيري ، شيربقائي ـ مرحله دوم تدوين تاريخ عملياتي تيپ 251 النور مهاباد ـ 17/6/79
333 ـ نوار شماره 1083 ـ برادر حبيب‌الله يزداني ـ تيپ شهيد بروجردي ـ 19/6/79
334 ـ نوار شماره 1084 ـ مصاحبه با حاج آقا عرب مدير كل بنياد جانبازان كردستان ـ خاطرات ـ 20/6/79
335 ـ نوار شماره 1085 ـ سردار رادان ـ عمليات رنگريزان تيپ شهيد حنظله ـ 21/6/79
336 ـ نوار شماره 1086 ـ مهدي مظاهري ـ عمليات‌هاي تيپ شهيد بروجردي قسمت اول ـ 24/7/79
337 ـ نوار شماره 1087 ـ مهدي مظاهري ـ عمليات‌هاي تيپ شهيد بروجردي قسمت دوم ـ 24/7/79
338 ـ نوار شماره 1088 ـ برادر عابدي ـ تيپ النور مهاباد ـ 17/8/79
339 ـ نوار شماره 1089 ـ برادر ياران ـ تيپ شهيد بروجردي ـ 24/8/79
340 ـ نوار شماره 1090 برادر شاهرخي ـ عمليات‌هاي تيپ النور مهاباد ، حزب‌الله بوكان و خاطرات شهيد دريانورد (1) ـ 27/10/79
341 ـ نوار شماره 1091 ـ برادران شاهرخي و منصوري ـ گردان‌هاي جندالله و عمليات‌هاي يگان شهيد دريانورد (2) ـ 27/10/79 
342 ـ نوار شماره 1092 ـ گزارش تيپ 72 پاسداران ـ 1379 
343 ـ نوار شماره 1093 ـ جلسه پروژه اصفهان ـ استراتژي نبرد دوّم ـ 1379 
344 ـ نوار شماره 1094 ـ جلسه پروژه اصفهان ـ كمسيون جنگ دوّم ـ 1379
345 ـ نوار شماره 1095 ـ مصاحبه برادر دادخواه ـ عمليات در كردستان ـ 1378 
346 ـ نوار شماره 1096 ـ مصاحبه با مادر شهيدان جعفريان ـ بيان خاطرات فرزندان شهيد ـ 1377 
347 ـ نوار شماره 1097 ـ سخنراني مقام معظم رهبري ( روحي له الفدا، )در نماز جمعه تهران ـ تحليل در خصوص ترور ـ 22/1/82 
348 ـ نوار شماره 1640 ـ مصاحبه برادر سعيد ميرحيدري ـ خاطرات درگيري و پاكسازي بانه ، سردشت ـ 1366 
349 ـ نوار شماره 1645 ـ مصاحبه مسؤل عمليات سپاه بانه ـ خاطرات جبهه و مسائل تاكتيكي ـ بي‌تا 
350 ـ نوار شماره 1649 ـ خاطرات عمليات‌ها در غرب كشور ـ بي‌تا 
351 ـ نوار شماره 1650 ـ مصاحبه سردار شهيد برادر نصراللهي فرمانده سپاه بانه ـ در مورد وضعيت فرهنگي كردستان و مشكلات ـ 1364 
352 ـ نوار شماره 1/1652 ـ مصاحبه برادران رحيمي و علي‌پور ـ خاطرات رزمندگان بومي در مورد وضعيت سياسي و اجتماعي و رواني كردستان ـ بي‌تا 
353 ـ نوار شماره 2/1652 ـ برادران صالح ‌رحيمي و علي‌پور ـ خاطرات رزمندگان بومي ـ بي‌تا 
354 ـ نوار شماره 1654 ـ مسائل عملياتي منطقه شمال‌غرب و مسائل امنيتي ضدانقلاب ـ بي‌تا 
355 ـ نوار شماره 1655 ـ مصاحبه برادر عباس مهديان و برادر نصراللهي ـ سمينار بانه در مورد سپاه بانه و عمليات‌هاي ضدانقلاب ـ بي‌تا 
356 ـ نوار شماره 1667 ـ مصاحبه حجت‌السلام حيدري و آقاي بني‌هاشمي فرمانده سپاه ديواندره در مورد مباحث تبليغات ـ 1371 
357 ـ نوار شماره 1845 ـ مصاحبه برادران سنجقي و خصاف ـ كميسيون فرهنگي سياسي قرارگاه حمزه (ع) ـ بي‌تا 
358 ـ نوار شماره 1886 ـ سردار تميزي فرمانده سپاه پاسداران كردستان ـ سخنراني پيرامون مسائل عمليات‌ها و موفقيت‌هاي كردستان ـ 1362 
359 ـ نوار شماره 1888 ـ مصاحبه با برادران رهنما و شيري ـ عمليات‌هاي منطقه مريوان ـ 1378 
360 ـ نوار شماره 1891 ـ مصاحبه برادر مصطفي جمالي ـ خاطرات عمليات ضربتي در منطقه مريوان و سنندج ـ 1377 
361 ـ نوار شماره 1913 ـ مصاحبه برادر ياحي ـ خاطرات مربوط به عمليات‌ها از سال 59 الي 62 ـ 1377 
362 ـ نوار شماره 1923 ـ مصاحبه برادر حاج‌رضايي ـ تحليل جريانات كردستان و مسائل سنندج ـ بي‌تا 
363 ـ نوار شماره 1941 ـ مصاحبه برادر عليزاده ـ تاريخ كوچ كرد در مورد وضعيت كردستان تا سال 62 ـ 1362 
364 ـ نوار شماره 2001 ـ مصاحبه برادر حسين اميني ـ خاطرات عملياتي ـ 1379 
365 ـ نوار شماره 3501 ـ خاطرات و بيوگرافي رزمندگان تيپ قدس و بيت‌المقدس ـ بي‌تا 
366 ـ نوار شماره 3502 ـ مصاحبه برادران كردي و شفيعي ـ جلسه شوراي ناحيه پايگاه ديواندره ـ 1364 
367 ـ نوار شماره 3503 ـ مصاحبه سرداران ايزدي و هدايت ـ گردهمايي پروژه در خصوص شناخت وضعيت گروه‌ها ، درگيري آنها با نقش شهيد بروجردي ـ 1378 
اسناد و مدارك گروهك‌هاي ضدانقلاب
1 ـ اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه كارگر ـ نشريه مبارزات ملي و طبقاتي 2 ( ادامه انقلاب و جنگ مقاومت خلق در كردستان ) ـ تهران ـ آذر 1358 
2 ـ اتحاديه سراسري روستايي تركمن‌صحرا ـ خبرنامه تركمن‌صحرا شماره 2 ـ بي‌جا ـ 1/9/1358 
3 ـ اتحاديه سراسري روستايي تركمن‌صحرا ـ خبرنامه تركمن‌صحرا شماره 10 ـ بي‌جا ـ 27/10/ 1358 
4 ـ اتحاديه سراسري روستايي تركمن‌صحرا ـ خبرنامه تركمن‌صحرا شماره 14 ـ بي‌جا ـ 30/12/1358 
5 ـ اتحاديه سراسري روستايي تركمن‌صحرا ـ خبرنامه تركمن‌صحرا شماره 15 ـ بي‌جا ـ 7/1/1359 
6 ـ اتحاديه سراسري روستايي تركمن‌صحرا ـ خبرنامه تركمن‌صحرا شماره 16 ـ بي‌جا ـ 22/1/1359 
7 ـ اتحاديه كمونيست‌ها ـ نشريه مشعل شماره 9 ـ سنندج ـ 21/7/1359 
8 ـ اعترافات بابا حيدري يكي از تسليم شدگان كومله (1) ـ نوارشماره 1009 ـ 1361 
9 ـ اعترافات بابا حيدري يكي از تسليم شدگان كومله (2) ـ نوار شماره 1024 ـ بي‌تا 
10 ـ اعترافات عبدالله نژماري مسئول تشكيلات مخفي كومله ـ نوار شماره 1035 ـ بي‌تا 
11 ـ بي‌نا ـ خبرنامه كردستان شماره 10 ـ كردستان ـ 8/8/1358 
12 ـ بي‌نا ـ خبرنامه كردستان شماره 13 ـ كردستان ـ 30/9/1358 
13 ـ بي‌نا ـ خبرنامه خراسان شماره 5 ـ بي‌جا ـ 28/10/1358
14 ـ بي‌نا ـ خبرنامه ـ سنندج ـ 2/11/1358 
15 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 63 ـ سنندج ـ 7/2/1359 
16 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 65 ـ سنندج ـ 8/2/1359 
17 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 68 ـ سنندج ـ 12/2/1359 
18 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 72 ـ سنندج ـ 16/2/1359 
19 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 74 ـ سنندج ـ 18/2/1359 
20 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 79 ـ بي‌جا ـ 24/2/1359 
21 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 80 ـ بي‌جا ـ 31/2/1359 
22 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 81 ـ بي‌جا ـ 6/3/1359 
23 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 82 ـ سنندج ـ 11/3/1359 
24 ـ بي‌نا ـ خبرنامه ـ بي‌جا ـ 14/3/1359 
25 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 83 ـ سنندج ـ 17/3/1359 
26 ـ بي‌نا ـ خبرنامه ـ بي‌جا ـ 21/3/1359 
27 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 85 ـ بي‌جا ـ 31/3/1359 
28 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 64 ـ بي‌جا ـ 4/4/1359 
29 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 65 ـ بي‌جا ـ 11/4/1359 
30 ـ بي‌نا ـ هواداران اتحاديه كمونيست‌ها ـ سقز ـ 22/11/1359 
31 ـ بي‌نا ـ خبرنامه ـ سنندج ـ 8/12/1359 
32 ـ بي‌نا ـ نشريه عزل بني‌صدر ـ بي‌جا ـ 4/4/1360 
33 ـ بي‌نا ـ نشريه نقدي بر يك برداشت ـ سنندج ـ بي‌تا 
34 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 62 ـ سنندج ـ بي‌تا 
35 ـ بي‌نا ـ خبرنامه ـ بي‌جا ـ بي‌تا 
36 ـ بي‌نا ـ نشريه ـ بي‌جا ـ بي‌تا 
37 ـ بي‌نا ـ خبرنامه شماره 11 ـ بي‌جا ـ مرداد 1364 
38 ـ بي‌نا ـ تحليل مواضع گروه‌هاي چپ ـ جزوه آموزشي و سياسي ـ سنندج ـ بي‌تا 
39 ـ پاداش احمد ـ مصاحبه يكي از فرماندهان حزب منحله دمكرات ـ اروميه ـ بي‌تا 
40 ـ جبهه ميهن‌پرستان ارتش ايران ـ اطلاعيه ـ سنندج ـ بي‌تا 
41 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ مسلح كردن توده‌ها و تشكيل ارتش خلق ( جياپ ) ـ تهران ـ 1/6/1358 
42 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 10 ـ خوزستان ـ 8/8/1358 
43 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 11 ـ خوزستان ـ 13/8/1358
44 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ نشريه ـ سنندج ـ 11/9/1358 
45 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 1 ـ كردستان ـ 26/9/1358 
46 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 2 ـ سنندج ـ 4/10/1358 
47 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ اعلاميه ـ سنندج ـ 9/10/1358
48 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ نشريه كار ـ تركمن‌صحرا ـ 22/10/1358 
49 ـ چريك‌هاي فدايي خلق شاخه كردستان ـ نشريه شماره 5 ـ سنندج ـ 7/11/1358 
50 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ اعلاميه ـ سنندج ـ 11/11/1358 
51 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ اعلاميه ـ سنندج ـ 12/11/1358
52 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ اشرف دهقاني بازمانده‌اي از دوران كودكي ( در باره‌ي سخنراني اشرف دهقاني در 19 بهمن 1358 د رمهاباد ـ چريك‌هاي فدايي شاخه‌ي كردستان ـ سنندج ـ 14/12/1358 
53 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ جزوه‌ي اسامي كانديداهاي سازمان چريك‌هاي فدايي خلق شاخه كردستان ـ سنندج ـ 14/12/1358 
54 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ نشريه شماره 6 ـ سنندج ـ 14/12/1358 
55 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه ـ سنندج ـ 12/1/1359 
56 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه خراسان شماره 8 ـ خراسان ـ 12/1/1359 
57 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 67 ـ بي‌جا ـ 11/2/1359 
58 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه كوهستان شماره 1 ـ سنندج ـ 28/2/1359 
59 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه كردستان شماره 10 ـ سنندج ـ 4/3/1359 
60 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 23 ـ مهاباد ـ 10/3/1359 
61 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 25 ـ مهاباد ـ 28/3/1359 
62 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 26 ـ مهاباد ـ 3/4/1359 
63 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 27 ـ مهاباد ـ 7/4/1359 
64 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 28 ـ مهاباد ـ 12/4/59 
65 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 29 ـ مهاباد ـ 24/4/59 
66 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 30 ـ مهاباد ـ 31/4/1359 
67 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 31 ـ بي‌جا ـ 6/5/1359 
68 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 32 ـ مهاباد ـ 11/5/59 
69 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه كوهستان شماره 2 ـ بي‌جا ـ 13/5/1359 
70 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ نشريه كار ـ استان ساحلي ـ 16/5/1359 
71 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ( اكثريت ) ـ خبرنامه شماره 33 ـ مهاباد ـ 25/5/1359 
72 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ نشريه كار شماره 93 ـ بي‌جا ـ 25/10/59
73 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ نشريه كار شماره 125 ـ ارگان مركزي سازمان ـ مهاباد ـ 11/6/1360 
74 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه كوهستان شماره 1و2 ـ سنندج ـ بي‌تا
75 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه كوهستان شماره 6 ـ سنندج ـ بي‌تا
76 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه كوهستان شماره 7 ـ سنندج ـ بي‌تا
77 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه كوهستان شماره 8 ـ سنندج ـ بي‌تا
78 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه كوهستان شماره 9 ـ سنندج ـ بي‌تا
79 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه كوهستان شماره 20 ـ سنندج ـ بي‌تا
80 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 52 ـ مازندران ـ بي‌تا
81 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه شماره 53 ـ مازندران ـ بي‌تا
82 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه ـ كردستان ـ بي‌تا
83 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه ـ كردستان ـ بي‌تا 
84 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه ـ كردستان ـ بي‌تا 
85 ـ چريك‌هاي فدايي خلق ـ خبرنامه ـ سنندج ـ بي‌تا 
86 ـ حزب توده ـ جزوه‌ي چهره‌ي گروهك ضدانقلابي كومله از درون ( شرح جنگ در كردستان ، مذاكرات و شرح مختصري از بازجويي سران كومله در زندان‌هاي رژيم منحوس پهلوي ) ـ سازمان ايالتي حزب توده‌ي ايران در كردستان ـ سنندج ـ 12/9/1358 
87 ـ حزب توده ـ برگه ماهيت حوادث سنندج ـ هواداران حزب توده ـ سنندج ـ 18/9/1358 
88 ـ حزب توده ـ برگه پيشنهادي ارگان مركزي حزب توده ـ سنندج ـ 7/10/1358
89 ـ حزب توده ـ اطلاعيه مواضع گروهك‌ها نسبت به هم ـ سنندج ـ 29/10/1358 
90 ـ حزب توده ـ بيانيه انتخاباتي كميته مركزي حزب توده ـ سنندج ـ دي‌ 1358 
91 ـ حزب توده ـ اطلاعيه ـ سنندج ـ 29/11/58 
92 ـ حزب توده ـ اطلاعيه ـ سنندج ـ 13/12/1358 
93 ـ حزب توده ـ اطلاعيه دانش‌آموزان و دانشجويان توده‌اي ـ بي‌جا ـ 17/12/1358 
94 ـ حزب توده ـ برگه به تعويق افتادن انتخابات ـ سنندج ـ 23/12/1358
95 ـ حزب توده ـ برگه رواني شورش ـ سنندج ـ 8/1/1359 
96 ـ حزب توده ـ اعلاميه سازمان جوانان حزب توده ـ سنندج ـ 20/1/1359 
97 ـ حزب توده ـ اعلاميه كميته مركزي حزب توده ـ سنندج ـ 30/1/1359 
98 ـ حزب توده ـ اطلاعيه ـ سنندج ـ 22/4/1359 
99 ـ حزب توده ـ خبرنامه ـ سنندج ـ 17/6/59 
100 ـ حزب توده ـ اطلاعيه سازمان جوانان حزب توده ـ سنندج ـ 19/10/1359 
101 ـ حزب توده ـ اطلاعيه ـ سنندج ـ 2/11/1359 
102 ـ حزب توده ـ اطلاعيه ـ سنندج ـ 3/12/1359 
103 ـ حزب توده ـ اطلاعيه ـ سنندج ـ 9/1/1360 
104 ـ حزب توده ـ برگه سازمان جوانان حزب توده ـ سنندج 28/1/1360 
105 ـ حزب توده ـ اطلاعيه مواضع گروهك‌ها نسبت به هم ـ سنندج ـ 5/2/1360 
106 ـ حزب توده ـ برگه اطلاعيه كميته مركزي حزب توده ـ سنندج ـ 23/3/1360 
107 ـ حزب توده ـ كميته مركزي حزب توده ـ بي‌جا ـ 8/4/1360 
108 ـ حزب توده ـ كميته مركزي حزب توده ـ سنندج ـ 22/4/1360 
109 ـ حزب مركزي توده ـ برگه اطلاعيه كميته ـ بي‌جا ـ 9/6/1360 
110 ـ حزب توده ـ اعلاميه مشترك سازمان جوانان حزب توده و سازمان دانشجويان پيشگام ـ بي‌جا ـ 15/7/1360 
111 ـ حزب توده ـ نامه مردم به ارگان مركزي حزب توده ـ بي‌جا ـ بي‌تا 
112 ـ حزب توده ـ اطلاعيه ـ بي‌جا ـ بي‌تا
113 ـ حزب توده ـ برگه اطلاعيه دانشجويان و دانش‌آموزان هوادار حزب توده ـ سنندج ـ بي‌تا 
114 ـ حزب كمونيست عراق و حزب توده ـ اعلاميه مشترك حزب كمونيست و حزب توده ـ بي‌جا ـ 25/7/1359 
115 ـ خبرنامه سازمان منافقين ـ تهران ، سنندج ، اروميه و كرمانشاه ـاز مورخ 14/12/59 تا مورخ 28/6/62
116 ـ خبرنامه‌هاي گروهك رزگاري ـ مريوان از مورخ 8/12/58 تا مورخ 8/12/59 
117 ـ خبرنامه طرفداران جبهه متحد كردستان ـ از مورخ 21/7/58 تا مورخ 21/9/58 
118 ـ دانش‌آموزان پيشگام ـ اطلاعيه ـ سنندج ـ بي‌نا ـ 26/11/1359 
119 ـ سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر ـ كتاب تحولات اقتصادي ، اجتماعي جامعه ايران ( سلسله آموزش‌هاي به زبان ساده براي كارگران ) ـ تبريز ـ آبان 1359
120 ـ سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر ـ كتاب تئوريك، سياسي 2 ( جنگ چشم انداز سياسي و تاكتيك ) ـ تهران 9/11/1359 
121 ـ سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر ـ پيكار چه مي‌گويد ؟ ـ بي‌جا ـ 17/9/1360
122 ـ سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر ـ تئوريك 1 ( پيرامون ماهيت جنگ ايران و عراق و برخوردهاي انحرافي به آن ) ـ بي‌جا ـ 25/7/1359 
123 ـ شورشگري و ضدشورشگري ـ ترجمه گروهك نهضت آزادي ـ بي‌تا ـ بي‌نا 
124 ـ شوراي هماهنگي معلمان سنندج ـ اطلاعيه ـ سنندج ـ 18/12/1358 
125 ـ شوراي هماهنگي معلمان سنندج ـ اطلاعيه ـ سنندج ـ 20/12/1358 
126 ـ عزالدين حسيني ـ اعلاميه ـ سنندج ـ 31/6/1359 
127 ـ عزالدين حسيني ـ اطلاعيه ـ سنندج ـ 7/4/60 
128 ـ كانون زندانيان سياسي ـ اطلاعيه دفتر پيشگام سنندج ـ سنندج ـ بي‌تا 
129 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 26 ـ سنندج ـ 14/12/1357 
130 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 90 ـ سنندج ـ 14/2/1358 
131 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 121 ـ سنندج ـ 31/3/1358 
132 ـ كومله ـ نشريه مشعل شماره 9 ـ سنندج ـ 21/7/1358
133 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 10 ـ كامياران ـ 25/8/1358 
134 ـ كومله ـ خبرنامه ـ سنندج ـ 12/10/1358 
135 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 1 ـ سنندج ـ 8/11/1358 
136 ـ كومله ـ خبرنامه ـ سنندج ـ 9/11/1358 
137 ـ كومله ـ خبرنامه ـ سنندج ـ 11/11/1358 
138 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 7 ـ سنندج ـ 13/11/1358 
139 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 2 ـ سنندج ـ 18/11/1358 
140 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 6 ـ سنندج ـ 21/11/1358 
141 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 7 ـ سنندج ـ 22/11/1358 
142 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 8 ـ سنندج ـ 23/11/1358 
143 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 9 ـ سنندج ـ 24/11/1358 
144 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 11 ـ سنندج ـ 26/11/1358 
145 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 15 ـ سنندج ـ 30/11/1358 
146 ـ كومله ـ هيئت تحريريه ـ كتاب شورش 2 ( شيادان ضدانقلابي حزب توده را افشا و طرد نمائيم) ـ سنندج ـ بهمن 1358 
147 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 16 ـ سنندج ـ 1/12/1358 
148 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 17 ـ كامياران ـ 2/12/1358 
149 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 18 ـ سنندج ـ 3/12/1358 
150 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 19 ـ سنندج ـ 4/12/1358 
151 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 24 ـ سنندج ـ 9/12/1358 
152 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 25 ـ سنندج ـ 10/12/1358 
153 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 26 ـ سنندج ـ 11/12/1358 
154 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 27 ـ سنندج ـ 12/12/1358 
155 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 28 ـ سنندج ـ 13/12/1358 
156 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 29 ـ سنندج ـ 14/12/1358 
157 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 30 ـ سنندج ـ 15/12/1358
158 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 31 ـ سنندج ـ 16/12/1358
159 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 32 ـ سنندج ـ 16/12/1358 
160 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 33 ـ سنندج ـ 17/12/1358 
161 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 34 ـ سنندج ـ 18/12/1358 
162 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 35 ـ سنندج ـ 19/12/1358 
163 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 35 ـ سنندج ـ 20/12/1358 
164 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 36 ـ سنندج ـ 21/12/1358 
165 ـ كومله ـ نشريه شورش كومله ـ سنندج ـ 1358 
166 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 54 ـ سنندج ـ 9/1/1359 
167 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 86 ـ سنندج ـ 31/1/1359 
168 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 61 ـ سنندج ـ 19/4/1359 
169 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 85 ـ سنندج ـ 29/7/1359 
170 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 95 ـ سنندج ـ 3/9/1359 
171 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 96 ـ سنندج ـ 7/9/1359 
172 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 113 ـ سنندج ـ 26/10/1359 
173 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 107 ـ سنندج ـ 28/10/1359 
174 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 114 ـ سنندج ـ 2/12/1359 
175 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 117 ـ سنندج ـ 27/12/1359 
176 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 121 ـ سنندج ـ 24/1/1360 
177 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 122 ـ سنندج ـ 28/1/1360 
178 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 132 ـ سنندج ـ 6/2/1360 
179 ـ كومله ـ خبرنامه كومله ـ سنندج ـ 25/2/1360 
180 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 125 ـ سنندج ـ 31/2/1360 
181 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 130 ـ سنندج ـ 8/4/1360 
182 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 131 ـ سنندج ـ 20/4/1360 
183 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 135 ـ سنندج ـ 16/5/1360 
184 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 139 ـ سنندج ـ 18/6/1360 
185 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 141 ـ سنندج ـ 10/7/1360
186 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 228 ـ سنندج ـ 21/7/1360 
187 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 1 ـ سنندج ـ 1360 
188 ـ كومله ـ خبرنامه شماره 162 ـ سنندج ـ 2/1/1361 
189 ـ كومله ـ نشريه ـ سنندج ـ بي‌تا 
190 ـ كيانوري ، نورالدين ـ انقلاب در نبرد با ضدانقلاب ( پرسش و پاسخ شهريور 1360 ) ـ تهران ـ شركت سهامي خاص انتشارات توده ـ مهر1360 
191 ـ گروه‌هاي ضدانقلاب ـ اسناد منتشر شده در سايت‌هاي اينترنتي از گروه‌هاي ضدانقلاب ـ سال‌هاي 1380 تا 1382 
192 ـ گروه مؤتلفين پيشرو ـ اطلاعيه ـ سنندج ـ بي‌تا 
193 ـ گروهي از زندانيان آزاد شده ـ مقاله سازمان آزاديبخش خلق‌هاي ايران ـ بي‌جا ـ بي‌تا 
194 ـ نشريه تئوريك ، سياسي اتحاد انقلابي براي رهايي كار ( گروه زحمت ) ـ نقد و پژوهش شماره 2 ـ تهران ـ دي 1358 
195 ـ مصاحبه مفتي‌زاده ـ نوار شماره 1016 ـ بي‌تا 
196 ـ مصاحبه مفتي‌زاده و زيباكلام ـ نوار شماره 1019 ـ بي‌تا 
197 ـ مصاحبه مفتي‌زاده در مورد وضعيت گروهك‌ها ـ نوار شماره 1020 ـ بي‌تا 
198 ـ مصاحبه نوري ، مفتي‌زاده و فروهر در مورد اوضاع كردستان ـ نوار شماره 1021 ـ بي‌تا 
199 ـ مصاحبه مفتي‌زاده در مورد خودمختاري كردستان ـ نوار شماره 1026 ـ بي‌تا 
200 ـ مصاحبه مفتي‌زاده پيرامون مذهب رسمي كشور ـ نوار شماره 1027 ـ  59/5/4

201 ـ مصاحبه مفتي‌زاده در مورد ماه رمضان ـ نوار شماره 1028 ـ بي‌تا 
202 ـ مصاحبه قاسملو و عزالدين حسيني ـ نوار شماره 1029 ـ بي‌تا 
203 ـ مصاحبه قاسملو ـ شماره نوار 1030 ـ بي‌تا 
204 ـ مصاحبه عزالدين حسيني ـ نوار شماره 1031 ـ بي‌تا 
205 ـ مصاحبه عزالدين حسيني پيرامون زمان آتش‌بس ـ نوار شماره 1032 ـ بي‌تا 
206 ـ مصاحبه شيخ جلال حسيني ـ نوار شماره 1034 ـ بي‌تا 
207 ـ مصاحبه با شيخ عثمان در كنگره دوم حزب منحله دمكرات ـ نوار شماره 1045 ـ بي‌تا 
208 ـ مصاحبه مصوبات حزب دمكرات ـ استراتژي و دكترين و تاكتيك‌هاي حزب دمكرات در سال 62 ـ نوار شماره 3504 ـ بي‌تا 
209 ـ نشريه كارگران پيشرو ( پيكار و فدايي ) از مورخ 26/7/58 تا مورخ 11/4/59 

تصوير شماره 1 ـ سردار صفوي فرمانده  كل سپاه و سردار ايزدي رئيس مرکز مطالعات و تحقيقات توسعه امنيت پايدار ـ تير ماه 1383

تصوير شماره 2ـ ارائه خروجي‌ها توسط سردار استكي و همكاري كميته تدوين نبرد دوم

تصوير شماره 3 ـ ارائه گزارش و ‌ خروجي‌ها ي كميته تدوين نبرد دوم در تيرماه 1383

تصوير شماره 4 ـ تعدادي از همكاران ستاد پروژه  شهيد بروجردي در اصفهان

تصوير شماره 5 ـ سمينار بررسي وضعيت امنيتي شمال‌غرب در دانشكده‌ فرماندهي و ستاد ناجا ـ 1383

تصوير شماره 6 ـ سمينار بررسي وضعيت امنيتي شمال‌غرب در دانشكده‌ فرماندهي و ستاد ناجا ـ 1383[image: image3.bmp]
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عزالدين حسيني يكي از مسئولين گروهك منفور كومله





«بيست و سه»





چند تن ازفرماندهان فاسد حزب منحله دمكرات 





«هجده»





«هفده»





«شش»





«نوزده»





«بيست»





«بيست و يك»





«پانزده»





«چهارده»





«سيزده»





«دوازده»





«يازده»





«ده»





«نه»





«هشت»





تلفات دشمن
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معدوم عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب منحله دمكرات





معدوم شرفكندي دبير كل حزب منحله دمكرات





«هفت»





سپاه�پاسداران�انقلاب�اسلامي�





«بيست و پنج»





«بيست و چهار»





مسعود رجوي سركرده گروهك تروريستي منافقين و همسرش





آنها آمده بودند اسلام را از مردم بگيرند و به جاي آن كمونيست را هديه كنند اما زهي خيال باطل





تصاوير نقشبندي ( از مسئولين گروهك رزگاري ) و حسيني ( از مسئولين گروهك خبات ) 





اختلاط زن و مرد يكي از اهداف شوم گروهك‌هاي ضدانقلاب  





چند تن ازفرماندهان و مسئولين گروهك‌هاي ضدانقلاب 





تعدادي از جاش‌هاي مزدور گروهك  رزگاري





همراهي سلطنت طلبان و افسران رژيم پهلوي در ايجاد بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب 





رواج فساد و بي‌بند ‌و باري توسط گروهك‌هاي ضدانقلاب





گردهمايي‌ها و كنگره‌هاي گروهك‌ها





تلاش گروهك‌ها براي حفظ و نگهداري نيروها در هر شرايط





حمايت و پشتيباني از ضدانقلاب و اشرار
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مركز آموزش گروهك‌ها در عراق ، سلاح‌هاي اهدايي و ...





آموزش براي خدمت به خلق يا به شهادت رساندن صدها زن و كودك بي‌دفاع ؟





مدافعين دروغين خلق در كشوري كه شبانه روز بر سر مردم بي‌دفاع موشك ، گلوله و بمب مي‌ريخت چكار مي‌كنند ؟ ! !
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تعدادي از اعضاي گروهك‌هاي ضدانقلاب





دوره‌هاي آموزشي افراد جذب شده ضدانقلاب در خاك عراق





عمليات اطلاعاتي ضدانقلاب





حملات ضدانقلاب به منازل مردم. آيا معني طرفدار خلق بودن همين است؟





حملات ضدانقلاب به منازل مردم . آيا معني طرفدار خلق بودن همين است ؟





هَلْ جَزَاءُ الِإحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ ؟ !





وارد شدن تلفات و خسارات به وسايل و امكانات نظامي و غيرنظامي بر اثر مين‌گذاري گروهك‌هاي ضدانقلاب





باي ذنب قتلت ؟
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حركت ضدانقلاب براي انجام عمليات 





نمونه‌هايي از كمين گروهك‌هاي ضدانقلاب 





مقابله با كمين ضدانقلاب توسط رزمندگان اسلام





كمين ضدانقلاب به تانكرهاي سوخت و خودروهاي نظامي 





ترور و بمب گذاري خدمتي ديگر از مدعيان دروغين خلق !  !  !





حمله ضدانقلاب به منازل مردم پس از عجز و ناتواني در رويارويي با رزمندگان اسلام 



































=
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خسر الدنيا و الاخره ( معدومين گروهك‌هاي ضدانقلاب )





تعدادي از معدومين ضد انقلاب ، عاقبت خيانت به ملت و ميهن
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نمودار شماره 7 – 5 – 3 میزان عملیات مین گذاری ضد انقلاب در فصول مختلف سال
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تلفات دشمن
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تلفات دشمن





آمادگي ضدانقلاب براي اجراي كمين 
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مدعيـان دروغيـن  طـرف‌دار خـلق ، مزدوران سرسپرده سبد گلي كه براي مردم ستمديده آورده‌ايد همين است ؟  ؟  !  !
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كميته تدوين مباني و پيشينه 


كميته تدوين نبرد اول 


كميته تدوين دوران فترت 


كميته تدوين نبرد دوّم


كميته تدوين توسعه ( بستن مرز تا قطعنامه )


كميته تدوين عادي‌سازي 


كميته تدوين تاريخ عملياتي استان كردستان 


كميته تدوين تاريخ عملياتي استان ‌ آذربايجان‌غربي 


كميته تدوين تاريخ عملياتي استان‌هاي كرمانشاه و ايلام 


كميته تدوين خلاصه عملياتي 


كميته تدوين جلوه‌هاي ويژه


كميته تدوين روزشمار 


كميته تحقيق و جمع‌آوري اسناد 


كميته تدوين عمليات اطلاعاتي و امنيتي


كميته تدوين عمليات‌ رزمي 


كميته تدوين اقدامات سياسي و اجتماعي


كميته تدوين اقدامات فرهنگي ، هنري و تبليغي 


كميته تدوين عملكرد سازمان تبليغات اسلامي در منطقه 


كميته تدوين زندگي‌نامه‌ سرداران شهيد 


كميته تدوين عمليات‌ رواني 


كميته تدوين اقدامات مذهبي در منطقه


كميته تدوين تاريخ عملياتي يگان‌هاي مانوري سپاه


كميته تدوين عمليات كنترل جمعيت ومنابع 


كميته روايت مجاهدت‌هاي خاموش 


كميته تدوين عمليات تحديد 


كميته تدوين تاريخ عمليات يگان‌هاي پ.ر و پ‌ خ . ر


كميته تدوين اقدامات اقتصادي و عمراني 


كميته تدوين مردمي كردن امنيت 


كميته تدوين عمليات مردم‌ياري 


كميته تدوين اقدامات آموزش و پرورش 


كميته تدوين عمليات بسيج 


كميته تدوين سازمان و سازماندهي 


كميته تدوين اقدامات جهاد سازندگي 





گروه راهبرد





گروه جغرافيا





پروژه شهيد بروجردي (ره)





گروه اقدامات و فعاليت‌ها





«پنج»








� ـ  سردار سرلشگر پاسدار شهيد محمّد بروجردي (ره) ، شخصيتي فرهيخته ، متواضع ، عارف و مجاهدي شب زنده‌دار بود كه در مسئوليت‌هاي فرماندهي سپاه منطقه‌ي هفت ،  قرارگاه نجف و قائم مقامي قرارگاه حمزه (ع) بي‌ادعا به وظيفه و تكليف شرعي در مقابله با دشمنان اسلام عمل مي‌كرد و مبتكر راهبرد بي‌نظير عملياتي با ماهيت اسلام ناب محمّدي(ص) در مناطق بحراني غرب و شمال‌غرب بود ، بر اين اساس پروژه‌ي تدوين تاريخ عمليات‌ رزمندگان اسلام در اين مناطق به نام اين شهيد بزرگواردر مرکز مطالعات و تحقیقات توسعه امنیت پایدار مزيّن گرديده است .


� ـ مقدمات كار و طرح‌ريزي‌هاي اوّليه‌ي اين پروژه از اواسط سال 1374 شروع شده بود .


3ـ منظور از نبرد دوم پاسداری از انقلاب اسلامی در مقاطع زمانی 1/11/1358 (آزاد سازی شهر کامیاران ) تا شهریور 1364(بستن مرز)می باشد.


� ـ طول مدت آن 5 سال و 8 ماه يا 2072 روز مي‌باشد.


� ـ ستاد پروژه‌ شهيد بروجردي در اصفهان در حد توان و با تلاش جمعي از همكاران در مدت دو سال اطلاعات موجود را جمع‌آوري كرد. اين بدان معنا نيست كه آنها توانسته‌اند تمامي اسناد و مدارك را به دست آورند ، بلكه هر زمان امكان اضافه شدن اطلاعات جديد وجود دارد .


� ـ اين هفت موضوع عبارتند از : 1 ـ آزادسازي و پاكسازي شهر سنندج 2 ـ آزادسازي و پاكسازي شهر مهاباد �3 ـ عمليات منظم ، نامنظم و اجراي آتش رزمندگان اسلام بر ضد متجاوزين بعث عراق 4 ـ  عملكرد تيپ 110 شهيد بروجردي 5 ـ عمليات مين‌گذاري توسط ضدانقلاب 6 ـ عمليات كمين توسط ضدانقلاب 7 ـ حمله به مقر ، پايگاه و پاسگاه توسط ضدانقلاب ـ اين موضوعات تا حدود زيادي ويرايش ادبي شده و تصاوير ، جداول و نمودارهاي رنگي به آن اضافه شده و هر كدام داراي چارچوب نظري مي‌باشند .


� ـ مقطع نبرد دوّم 8 ماه قبل از تهاجم سراسري عراق در مناطق غرب و شمال‌غرب را در بر مي‌گيرد و رژيم بعث عراق يكي از پشتيبانان جدّي ضدانقلاب در طول بحران در مناطق غرب و شمال‌غرب بوده است ، لذا تدوين اين مجموعه به دو دسته‌ كلي قبل از تهاجم سراسري و بعد از تهاجم سراسري تقسيم مي‌شود ، همچنين نكته‌ قابل ذكر در اين قسمت عدم ثبت بيش از سه پنجم عمليات‌هاي رزمندگان اسلام عليه متجاوزين بعثي توسط مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه مي‌باشد كه فهرست دقيق اين مجموعه عمليات‌ با شرح كافي توسط كميته‌ نبرد دوّم تهيه شده است .


� ـ كومله در اينجا يك كلمه‌ي كُردي است كه در زبان فارسي به جمعيت معنا مي‌شود و ارتباطي با گروهك كومله ندارد . 


� ـ شهر مهاباد در آن زمان يكي از سياسي‌ترين شهرهاي مناطق كردنشين ايران محسوب مي‌شد.


� ـ قاضي‌محمد پسر قاضي‌علي ( قاضي شهر مهاباد ) يكي از خوانين و رؤساي بزرگ كردستان بود كه به هنگام اشغال منطقه توسط قواي روس به طور فعال وارد ميدان شد ، دست به رتق و فتق امور زد ؛ عده‌اي از مردم را بسيج نمود تا از شهر محافظت نمايند ، پاره‌اي از ادارات را فعال كرد تا ارزاق و امور معيشتي مردم سامان يابد به طوري كه ظرف مدت كوتاهي او به يك چهره سياسي ـ اجتماعي در منطقه‌ شمال كردستان مبدل شد و مرد شماره يك شهر گرديد .


� ـ برگرفته از كتاب كردستان و علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامي نوشته‌ ميد رضا جلالي‌پور ـ ص 52 تا 55


� ـ قاضي‌محمد وقتي كه سقوط حكومت خودخوانده‌ي پيشه‌وري در آذربايجان و نيز ملحق شدن برخي از ايلات را به ارتش ديد ، خود را تسليم نيروها دولتي كرد . (محمد قصري ، تقسيمات كشوري ، تعامل قوميت‌ها و امنيت ملي در مورد غرب و شمال‌غرب ، ص 148 )


� ـ از افراد ديگري كه همراه با قاضي به دار آويخته شدند مي‌توان به صدر قاضي ( برادر قاضي‌محمد ) و محمدحسين سيف‌قاضي ( پسر عموي قاضي ) اشاره كرد .


� ـ در اين زمان حزب به فعاليت‌هاي زيرزميني روي آورد ، ضمن آن كه با گذشت زمان تحت تأثير حزب دموكرات عراق به راست گرايش پيدا كرد . ( مجتبي مقصودي ، تحولا ت قومي در ايران ؛ علل و زمينه‌ها ، ص 305 )


� ـ ضمن اين كه تلاش براي خارج شدن از زير نفوذ حزب دموكرات كردستان عراق نيز در اين كنگره عملي شد.


� ـ چرا كه در طول حاكميت محمد‌رضا پهلوي و فعاليت‌هاي گسترده‌ي ساواك و ضداطلاعات رژيم ، ارتباط تشكيلاتي اعضا حزب دموكرات در داخل ايران فوق‌العاده ضعيف و به صورت خانوادگي ، فردي و غير تشكيلاتي درآمده بود . ( مجتبي مقصودي ، تحولات قومي در ايران ؛ علل و زمينه‌ها ، ص 306 )


� ـ كنگره‌ چهارم حزب دموكرات در اوايل اسفندماه 1358 در شهر مهاباد در حالي برگزار شد كه مهم‌ترين موضوع كنگره يعني اتخاذ سياست نرمش ، مدارا و مذاكره با دولت جمهوري اسلامي و يا ادامه جنگ ، دستاويز انشعاب در درون حزب گرديد و موجب شد ، هفت تن از اعضا کمیته مركزي به نام‌هاي غني‌بلوريان ، محمد‌امين شيخ‌الاسلامي ( شاعر كُرد معروف به هيمن ) ، احمد عزيزي ، فاروق كيخسروي ، نويد معيني ، فوزيه قاضي و رحيم سيف‌قاضي از حزب دموكرات جدا شوند ، به جز هيمن كه از جريانات سياسي به كلي كناره گرفت ، بقيه به عنوان  پيروان كنگره‌ چهارم  مستقيما‌ً ‌به حزب توده پيوستند . متعاقب همين جريان ، انشعاب ديگري در حزب صورت گرفت كه در نتیجه آن سه تن از رهبران حزب به نام‌هاي رحمان كريمي ، صنار مامندي و جهانگير اسماعيل‌زاده از آن جدا شده و همبستگي خود را با طرفداران كنگره‌ چهارم اعلام داشتند ؛ اما بنا به دلايلي نامعلوم پس از كشته شدن رحمان كريمي ، جهانگير اسماعيل‌زاده به سلطنت‌طلبان و صنار مامندي دوباره به حزب دموكرات پيوست . ( مجتبي مقصودي ، تحولات قومي در ايران ؛ علل و زمينه‌ها ، ص 306 )


� ـ اگر چه حزب دموكرات كردستان سه سال بعد ، از عضويت شوراي ملي مقاومت خارج شد ؛‌ اما اين روابط قطع نگرديد و در گزارش کمیته مركزي حزب به كنگره‌ هفتم در آذر سال 1364 با اشاره به تصميم عجولانه براي ورود به شورا و عدم آشنايي كافي نسبت به سازمان مجاهدين بر آمادگي خود براي ادامه همكاري عملي با اين سازمان تصريح شد . ( مجتبي مقصودي ، همان ، ص 307 )


� ـ گروهك كومله بعد از حزب دموكرات مهم‌ترين تشكيلات سياسي ـ نظامي كردستان بعد از پيروزي انقلاب به شمار مي‌رفت . در حالي كه مسئولان اين سازمان سوابق مبارزاتي خود را به اواخر دهه‌ي 1340 مي‌رساندند ؛ اما فعاليت علني كومله در كردستان از سال 1358 آغاز شد .


� ـ در انديشه‌ مائو مبارزه در ابعاد سياسي ، نظامي و ايدئولوژيك سازمان يافته و مورد تأكيد قرار مي‌گرفت .


� ـ كومله به عنوان جنبش روشنفكران شهري كُرد و يا دانشجويان كُرد با گرايشات مائوئيستي ، جامعه‌ ايران را جامعه‌اي نيمه مستعمره ـ نيمه فئودالي ارزيابي كرده كه بايد دهقانان را در تشكل‌هاي دهقاني سازماندهي كرده و با مبارزه‌ طبقاتي به كسب قدرت سياسي نائل آمد . پس از آن جامعه را صنعتي كرد و در مرحله‌ توسعه‌ صنعتي با استقرار حاكميت طبقه كارگر مسأله‌ خلق‌ها را حل كرد . كومله بعدها با رد مائوئيسم و از طريق اتحاد با سازمان‌هاي كوچك چپ‌گرا مانند سهند و پيكار ، حزب كمونيست ايران را با تمايل به ايدئولوژيك به آلباني و كره‌ي شمالي تأسيس كرد و با انتخاب عبدالله مهتدي به دبيركلي ، مركز فعاليت‌هاي خود را به لندن منتقل نمود . ( مجتبي مقصودي ، تحولات قومي در ايران ؛ علل و زمينه‌ها ، ص 308 )


� ـ حميد احمدي ، پژوهشگر مسائل قومي و استاديار دانشكده‌ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، نقش سازمان چريك‌هاي فدايي خلق و ديگر تشكل‌هاي مركز پايه ، نظير سازمان پيكار در راه آزادي طبقه‌ كارگر در وقايع كردستان را از جمله نخبگان غيربومي در بحران‌هاي قومي و كاربرد ابزاري از مسأله‌ قوميت‌ها در مقابل دولت مركزي مي‌داند ، وي در اين باره مي‌نويسد : « سازمان چريك‌هاي فدايي خلق ، يكي از مهم‌ترين جنبش‌هاي ماركسيستي در ايران ، نخبگان اقليت‌هاي مختلف در ايران را گرد هم آورد و تجمعي به نام شوراي خلق‌هاي ايران تشكيل داد . اولين كنگره‌ اين شورا در تابستان 1358 در شهر كُردنشين مهاباد برگزار شد . در قطعنامه‌‌ي اين كنگره تأييد شده بود كه جمهوري ايران اجتماعي از نواحي خودمختار با حقوق مساوي است كه بايد به شكل فدرال اداره شود. فداييان خلق در كشمكش‌هاي خونين ميان گروه‌هاي مسلح كُرد و دولت مركزي فعالانه شركت كردند . 


نخبگان سياسي غيركُرد در جهت‌دهي سياسي به نخبگان كُرد و ايجاد انشعاب بعدي در سازمان‌هاي سياسي كُرد نقش مهمي ايفا كردند ، مثلاً در حالي كه فداييان از حزب دموكرات حمايت مي‌كردند ، پيكار با كومله متحد گردید و سازمان فداييان خود به دو جناح اكثريت و اقليت منشعب شد . ( مجتبي مقصودي ، تحولات قومي در ايران ؛ علل و زمينه‌ها ، ص 310 )


� ـ در رژيم شاه برخي از سران ايلات و عشاير ، ارتباط تنگاتنگي با دستگاه حكومتي و ساواك داشتند كه بعد از انقلاب با توجه به سوابق و نيز علايق جديد ، در صدد كسب قدرت از دست رفته‌ي خود در سطح منطقه از طريق عمليات ايذايي در ماه‌هاي نخستين برآمدند . از جمله‌ي مي‌توان به پاليزبان ، سالارجاف و رؤساي ايلات ديگر مانند شكاك ، هركي و بيگ‌زاده (متحدان حزب دموكرات ) اشاره كرد. ( مجتبي مقصودي، همان ، ص311)


� ـ رژيم بعث عراق به قاسملو و ساير سران حزب دموكرات اخطار كرده بود كه چنانچه در كردستان عميات نكنند ، ارتش عراق خود به صورت مستقيم وارد عمل شده و كمك‌هاي مالي و نظامي‌اش به حزب را قطع خواهد كرد ، به همين دليل حزب كه در آن مقطع زماني توان عمليات نظامي را نداشت ، بهترين راه براي رهايي خود از اين معظل و حل پاره‌اي از مشكلاتش را در توسل به اين حيله‌ ننگين ديد .


� ـ براي كسب اطلاعات بيشتر در اين رابطه به فصل سوم از كتاب پنجم همين مجموعه مراجعه شود .


� ـ براي كسب اطلاعات بيشتر در اين رابطه به فصل‌هاي سوم و چهارم از كتاب دوّم همين مجموعه مراجعه شود.


� ـ قاسملو ، رهبر حزب منحله‌ دموكرات مورخ 6/9/59 : كم لطفي امام (ره) براي ما خيلي بهتر از لطف بيگانگان است [ ؟ ! ]


� ـ حضرت امام (ره) در تأييد تسخير لانه‌ جاسوسي آن را انقلابي بزرگ‌تر از انقلاب اول خواند .


� ـ آيت‌الله طالقاني يكي از مخالفين سرسخت حزب دموكرات بود .


� ـ البتّه لازم به ذكر است كه در همين مقطع نيز روابط محرمانه بين مركزيت اين دو گروه آمريكايي ضدانقلاب وجود داشت .


� ـ مواضع كومله نسبت به حزب دموكرات كردستان جالب توجّه بود، در حالي كه كادر رهبري این حزب خود را از معتقدان به سوياليسم معرفي مي‌كردند ، ولي از سوي سازمان كومله به القابي همچون بورژوايي ، ليبرال ، ناسيوناليست و ضدانقلاب شناخته مي‌شدند ، از نظر رهبران كومله ، حزب دموكرات را بايد افشا كرد ، شيوه‌ افشا نيز با توجه به موقعيت خاص جنبش و نفوذ حزب دموكرات در منطقه بايد به گونه‌اي باشد كه در جهت تقويت كومله و تضعيف حزب دموكرات باشد . در واقع نگرش افراطي كومله به این حزب در دوران بحران دو اثر داشت ؛ يكي اين كه موجب بروز درگيري ميان دو تشكيلات گرديد به نحوي كه تا سال 1365 حدود 800 نفر از طرفين كشته شدند ، ديگر ترغيب حزب دموكرات به افراطي‌گري ، چرا كه حزب بعد از پيروزي انقلاب با اتخاذ سياست محتاطانه‌اي علاقه‌مندي خود را به حل و فصل مسالمت‌آميز مخاصمات نشان داد . اين گرايش مورد شديد‌ترين حملات مطبوعاتي ـ تبليغاتي كومله قرار گرفت تا جايي كه حزب تحت فشار آنان راه‌هاي راديكال‌تري را برگزيد . ( مجتبي مقصودي ، تحولات قومي در ايران ؛ علل و زمينه‌ها ، ص 308 )


� ـ در خصوص تجهيزات نظامي علاوه بر توپخانه‌ سنگين و آر.پي.جي ، 20،000 قبضه اسلحه و ديگر سلاح‌هاي سبك ، آتشبار و 8 دستگاه تانك چيفتن نيز در اختيار گروه‌هاي مسلح غيرقانوني بوده است . ( مجتبي مقصودي ، همان ، ص 304 )


� ـ پس از كشته شدن قاسملو به ترتيب صادق شرفكندي ، مصطفي هجري ( با ديدگاه‌هاي افراطي و تمايلات تجزيه‌طلبانه ) و ملاعبدالله حسن‌زاده ( با ديدگاه‌هاي معتدل‌تر ) قدرت را در حزب دموكرات كردستان در دست گرفتند .


� ـ شيخ عزالدين درپاسخ به اتهام ساواكي بودن خود ضمن اشاره به گوشه‌اي ازسوابق مبارزاتي‌اش در جريان تشكيل جمهوري مهاباد ، انتصاب به سمت امام جمعه‌ مهاباد را ناشي از فشارهاي مردمي و اشتباه محاسبه‌ رژيم عنوان نمود . (جتبي‌ مقصودي ، تحولات قومي در ايران ؛ علل و زمينه‌ها ، ص 305 )


� ـ يك روش معمولي براي دست يافتن به هدف ، اين بود كه ابتدا يك مين يا وسيله‌ مشابه آن در يك منطقه‌ مسكوني منفجر مي‌شد ، چند دقيقه پس از انفجار اول ، زماني كه مردم در محل انفجار اجتماع مي‌نمودند ، يك مين از نوعي مشابه مين‌هاي ضدنفر با قطعات تركشي هدايت شده به سمت جمعيت ، منفجر مي‌گرديد .
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